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دیباچه 
روزهایی کد دشمنان حکومت حوان ما با اشتیاق» چسم انتغلار 
اضمحلال نخستین حکومت کار کر ان ودهقانان بودند اينك‌سپری 
شده است. کشور ما قابلیت خویش را درمسواجهه با مداخلةٌ 
مسلحانه بهاثبات رساند و کار شکوهمندش در مبارزه مر ک و 
زند گی‌علیه ارتشهای نازی» اينك جزء تاریخ شده است. آری» 
. به راستی بسیاری از رژیاها وخیالاتی که دشمتان ما درسرمی- 
پختند نتش بر آب کشته اماکینه و عزمشان به ادامه مبارزه با 
تهام قوا همچنان باقی است. 

پنیاد گذارحکومت مامعتقد بود کدوطیفه اساسی‌مطبوعات 
ما این است کد تجزیه وتحلیلی و ام بیدا ند از ثیر وهایی که علبه 
ما عمل می‌کنند به‌عمل آورئد - هرچند این یر وها در بادی 
امر ناچیز بنمایند. این کتاب پژوهشی است درباره صهیونیسم 
نوین > یکی از سر سخت تردن اتواع دشمنان نقابدارما, 

مایروپلنر ۲عع[۷1 ۵:۲ دبیر دفترسیاسی کميتهُ ته مر کزری 
حزب پیشرو اسرائیل در ۱۹۶۸ درنامه‌ای به‌عنوان روزنامه 
نخاران ما نوشت «صهیو یسم » دریفا» مساله‌ای است فراموش 
شده» امابا این همد بسیار واقعيی...» سخنی است بسیاردرست! 


صهیو یسم 


مدتها مدافعان صهیونیسم مجدانه تلاش می‌کردند که آثرا در 
حد يك عبارت مهجور حلوه دهند. ناسنجیده است اگر تصور 
کنیم که این نیروی ارئجاعی جنگجو تصادفا توانسته است تا 
این اواخر از توجه عامه به دور ماند. بی گمان این یکی از 
عوامل اسانسی ومهمی بو د که موحودیت صهیو یسم حهانی که 
به‌سود ارتجاع امپریالیستی عمل می کند بدان بستگی داشت. 

رما نی که سازمال جهانی صهیو نیسسم درشرف تأسیس بود 
بنیانگذار حکومت ما به‌قوءٌ پیش بیتی دریافت که حریانی است 
ارتجاعی ومربوط به بورژوازی بهود. 

آیا حقایق تاریخی یا اطلاعات تازه‌ای در دست است کد 
لزوم تجدید نظر دراین ارریابی را - این چیزی که سالها است 
صهیو نیستها و حامیانشال سعی و توجه خویش را مصروف و 
معطوف بدان داشته‌اند - ایجاب کند؟ چنین حقایقی وحود 
ندارد. درحقیتت صدها مورد به لاف این دلالت می کند. این 
موارد را می‌تو ان نخست‌درمدارلد وامناد سیاسی صهیونیستی 
بازیافت که خود گواهی گویا براین‌اندکه تعریفی که پیشوای ما 
ار این حریال به‌دست داده هنوز هه‌چنان معتبر است, بعلاوه» 
" صهیونیسم که از حانب همه یروهای امیریالیستی بالاتفاق» 
حمایت می‌شود در حالی 4-٩‏ بیشتر تمایلات قومی بورژوازی 
بهود را حذب کرده خود به‌صورت تمایل عمده او درآمده و 
خصوصیات ارتجاعی تازه یافته است. 

صیبو نیسم وین اید تولوای ودستگا هکنیا لشیب ساذها خیا 
و سیاست عملي دو روا( فروفمند پهجود است که با ححا قرل 
۱ نصا ری بالات منحدة ای ب ودیکرکشورهاق امیرپا لیستی دست 


دیباچه ۷ 


اناد داده است. عحتواي اساسی صپیو یسم عبارت است ۱ 
« شوویئیسم ۱4 جنکٌجو وضدکا رگری 

صهیو نیسم که برجامعهٌ سوسیالیستی وجنبش طبقَه کار گر 
می‌نارد در حقیةت با حنیش نی آزادی ملی نیز مخالنت می ورزد. 
گو اه پارر این مدعا تحاور اسر ائیل علیه ممالك عربی است کد 
در ژوئن ۱۹۶۷ صورت گرفت. 

دو طبتهٌ مشخص و متمایز از نتایج این تجاوز سخت 
متأثر شد ند ۰ گروهی مردم تنگ فکر و کوته بین در پاره‌ای 
ممالك» و تلافی جویان «ین»۲ که هنوز از خیال «حملات 


برق آسا»۲ لذت می بر ند. 


اما نرازدی خاو رمیانه ! ریت مر دم را» کد کاری را 
ارژیا بیهای سطحی ارحریانات روز ندارند» نا آزیرساخت پر ای 

چه یر وهایی این اخسماس را به‌و جو د آو ردند که‌اسر اثیل 
«یکه و دغها» با گروهی از کشو رهای طر لب معبای‌د اد ؟ چه کسی 
متدمتا دهن قسمتی از عامهة مردم کشورهای اروپای غر بی ‌ 
ایالات متحده امریک را به‌سود اسرائیل آماده کرد؟ چه‌کسی 
اطلاعات لازم را گردآوری نمود وبرخی اسرار نظامی وسیاسی 
ممالك عرب راکشف کرد؟ چه‌کسی به‌اسر ائیل كمك کرد که 
معاملات مالی‌و نظامی را درخفای کامل صورت‌دهد؟ 
2-۰ 11011۷11۳15100 میهن پرستی افراطی (تووتن نام کهنه سریازی بود دد 

هورد تمسخر همضطارآنش بود.) 


۲- 1201011 پا یتخت ] لمات فنرال. ۱ 
۳- اشاده به‌حملات برق آسای ادتشهای تازی درجنته جها تی دوم. 


۸ صهیو نسم 


چون انجام ۹ این کارها از اداره حاسوسی اسر ائیل‌و 
له نید میا ۵ تبلیغاتی او ساخته و د لز | به هو لت می‌تو ال دریافت 
که دراین ژمینه بين محافل حناکمة قدرتهای امپریالیستی 
و اسرائیل‌همکاری نزديك وحود داشته است. این فرض هر چند 
هچ درست باشد توضیح کافی! وحاممی دمیست و اشاره بر ور حو د 
حلقة و اسطی دارد که بهاسر ائیل کمك کرد تا درخفا بر ای اقدام 
نو سعه طلبانه اخیر خو د و کوشش دربر انداختن نظامهای مترقی 
در کشورهای جمهوری متحدة عرب وسوریه از طریق اعمال 
رو رندارك مد م این نمش و دستگاه حهانی صهیو نیستها ایا 
کرد که درمقام را بط بین مر تجم ترین نیر و های‌مما لك امپر یا لیستی ؛ 
خاصه ایالات متحده امریکا و جمهوری فدرال آلمان و بریتا نیا 
از طرفی و اسرائیل از طرف دیگر» عمل می‌مود. 
مناقشه خاو رميانه متحصرا] نهسشی و اسط تصور کنيم, بطو ر کلی 
وضم وابستگی و سلسله مراتپ شر کت کنند گان دراین تجاوز 
چنین است؛ میلیتاریستهای آسرائیل » صهیو نیسم جها نی ومحائل 
امپرپالیستی غرب بر هر ی ایالات م مهد ۵ امر یک. 
محافل‌حا کم اسر ائیل‌در ای ین« کنسرن‌جهانی صهیو نیستها»! 

شر کای فر و دستنده و این در حدذیفت یکی ار شرای-هط مهم 
و جودشان‌درمتام حا کم است. دنسر نصهیوتیستهاه که سارمانل 
۱- فی‌المثل دد تحاو اخیره دستگاه قبلینات دسمی فرائسه به‌علت سیاست 

خایجچی حکومت دوگل جانبداد اسرالیل ابود. تبلیفغات موافق اسرائیل 

را شمه سازعان جها نی صهیو یستها ددفراشمه آداده می کرد, 
۲- 010600 به‌مسنای نوعی شر کت است (ددصتحات بمث دراین با ده توضیح 

بیشتری داده خواهد شد) 


د سا جه ۹ 


جهانی‌صهیونیستها و کنگره یهودیان جهان که خود شعبه‌ای 
ز سازمان اخیرالذکر است - و عده زیادی ازشعبات دیگری 
که نم‌ایند گیانآنند کارشان گاه به‌مراتب مهمتراز وظایفی‌است 
که‌ظاهر ] باید به | نجام رسانند, این‌دستگاه خودیکی از بزر گتر ین 
دستگاههای مالی حهان و «وزارتخانه‌ای» است میعوث ازخود 
برای سروصورت دادن به امور مربوط به «یهودیان» حهان و 
بالاخره‌يك مر کزحهانی اطلاعات ويك‌دستگاه‌منظم تبلیغات‌و جعل 
وقلباخبار, هدف‌بخشها یا«ادارات» این‌دستگاه که عملیاتشان 
از مر کر و احدی هدایت می‌شود تحصیل سود وروت سرشار 
به‌منظو ر تأمين قدرت وتحصیل رفاه به‌طفیل دیگران» دردرون 
تطامهای امپریالیستی» است. دزم به گفتن ثیست که دفاع از 
مواضم امپریالیسم وتحکیم آنها جزء لاينفك چنین هدفی‌است. 

سازمان حهانی صهیو نیستها ازلحاظ اقتصادی پیو ندهای 
نزدیکی با انحصارات ممالك عمده سرمایه‌داری علی اتخصوص 
ایالات‌متحدة‌امریکا دارد. کنسرن‌صهیو نیستهانیزما نندانحصارات 
ایالات متحده منافع و علرلق مالی و سیم و دیرینه‌ای در خاور 
ميانه دارد ولهذا نقش او دراین بخش ازجهان بیش از وظينه 
يك «پادو» است. این دستگاه در مقام کارفرما با محافل حا کم 
اسر اثیل‌رفتارمی کند » درحالی که درمعاملات خود بااتحصارات 
امریکا و درکوشش برسرتقسیم غنایم مالی هیچگاه درنقش یك 
شريك فرودست نیست. 

«حنگث شش روزه» نخستین اقدام صهبونیسم جهانی» 
که دامن لفشه‌ها ومنافعش مددود بدمنطفه کانال سو نز پیست » 
نمو ده و به‌احتمال زیاد آخرین کوشش وی نیر نخو اهد بود. اما 


۶ صهیو نیسم 


تجاوز ژوئن ۱۹۶۷ یکی ازآن موارد نادری بود کف طی‌آن 
صهیو نیسم از قو اعد دیرینه ومعهود بازی خویش تخلف کردو 
پرده‌ای راکه فعالیتش را ازانظار مخقی داشته بود اندکی بالا 
زد. لو ی اشکول ۳9101 ۷ نخست وزیر اسر ائیل پا اعلام 
رقم پولی که سازمانهای صهیونیستی اند کی پس از حتک در 
اختیار محافل حاکمة اسرائیل گذارده بودند پرده از روی راز 
برداشت. بعلاوهء کننرانس حهانی میلیو نره‌ای‌یهوددر اسرائیل 
تشکیل شد و صهیو نیستهای پاره‌ای کشورها در برابر چشمان 
حیرت زدة هم میهنانشان پیروزی نیروهای مسلح اسرائیل را 
وسیعا حشن گرفتند. اما به‌هر حال‌باید تأ کید کر د که این و اقعه‌در 
تاریخ دستگاه صهیو نیسم جهانی که اشکال پوشید؛ فعالیت را 
تر جیح می‌دهد پدیده‌ای نادر بود. 

در د هه اخیر» ارشاسان و متخصصان صهیو نیست ؛ دز 
پس پردة استتار» بحث پیرامون اضمحلال کامل صهیو نیسم را 
مدام پیش می کشیدند ودامن می‌زدند. آه وناله وسوز وزاری 
از کرسیهای خطابه احتماعات صهیو ئیستی مدام به گوش می- 
رسید؛ مطبوعات صهیونیستی نیز آتش این‌مدعا را بامهارت تیز 
می‌کردند. من‌باب نمونه, روزنامه صهیسونیستی حی بی‌فنيم 
مونمگذیط: ۸ در فاصلة بين دو تحاوز ۱۹۵۷ و ۱۹۶۷ چنین 
لوشت: 

«صهیو یسم با بحرال شدید وبی‌سابقه‌ای روبرو است. 
این بحر انیاست سدحائبه » متضمن ایدئو لوژی» وجنیش و عمل؟ 
وعمق و وسعت آن نشان می‌دهد که پدیده موقت و گذرآیی 
نیست که از دشواریهای اقتصادی وسیاسی ویا مناقشه برسر 


دیباچه ۱۱ 


مسائل جاری ناشی شده باشد. این بحران برقلب نهضت و 
مرکز مسألهٌ بهود تأثیر می‌کند, .. و اژاین لحاظ مهم است که 
از درون وبطن نهضت واز مر کز دستگاه رهیسری سیاسی و 
فکری آن سرچشمه می‌گیرد»(۱) 

اما اشتباه است ار ۷ ر واقعی نویسندگان چنین 
سخنانی را از نظر دور داریم. 

صهیونیسم يك دستگاه ارتجاعی عقاید و نظریات ونیز 
مجموعه سازمانهای ارتجاعیی است کد به امپریالیسم خدمت 
می کنند. به سخن دیگر» صهیو یسم يك نمود طبقاتی است , 
صپیوئیسم پیزمانند همه نظام امپریالیستی با بحرا ی عمین‌دست 
به‌گرپان است, 

مم هذا براساس حقایقی که از نیرنگه‌ای تبلیغاتچیان 
صهیو یست پرده برمی گیرد تنها نتیجه‌ای که باید گرفت این 
است که استمعداد وامک نات و زادی عم وسر نوشت و غاپت‌کا( 
جیو تبسم مستقییا 3 بل طاصله و ستة بدامه نات وسرنوشت و 
فیدا دت 5"( استشما«گران 3 پالا ره سر نوشت حستوم امیرد پا لجسم 
افیت ‏ 

طبیعی است کد صهیو نیسم درعصر وروژ کار ما در اقدام 
به اعمال مورد نظرخود بادشو اریهای فر اوان رو برو است »اما 
هنوز دشمن محیل و کار آزمودءٌ دوستی و برادری بین ملتها و 
وسیله‌ای است خطر نالد در دست ارتجاع. 

مردمی که ازصهیو نیسم اطلا ع چند انی ندار ند وپا خود 
جیزی از آن نمی‌د انند اغلب آنرا یا بطور کلی پا حکومت 
اسر ائیل ویا با پهودیان در مجموع » مر بوط می‌دانند. همین 


۳۲ مهیو یم 


تصور خطاست که رهبران صهیونيسم جهانی می‌پسندند و 
دستگاههای تبلیغاتی ایشان دراشاعه اش می کوشند. 

چون عده قابل ملاحظه‌ای از یهودیان زحمتکش ممالك 
دیگر و از آنجمله زحمتکشان اسرائیل» نظریات صهیو نیستی‌را 
بی پرده رد می کنند و به‌دور می‌افکنند لذدا رهبر ان صهیو ثیست 
سخت مشتاقند که که یه‌ودیان را در هر حا که هستند وبا هر 
نظر وعتیده‌ای که دارند به‌عنتوان صهیوئیست طبقه‌بندی کنندو 
بدین وسیله مرددان را به خدمت حدفهای‌تبهکارانة صهیونیستی 
بر انند . 


فصل اول 
5اقعیت ٩‏ افساند 


صهیونیسم به عنوان يك ایدئولوژی و سازمان دراواجر قرن 
نوزدهم ظهور کردء که دوران جنگهای طبقاتی کار گران جهان 
" وعنگامی بود که تحول سرمایه‌داری» درانتقال به امپریالیسمء 
به مرحلة نهایی خود وارد شده بود. 

به ظاهر مر هدف ایدئو لو ژی‌صهیو نیستی »تشکیل«حکو مت 
یه‌و د»بود» و لذاپرداست که دربادی‌امر سیمایی بسیار رقت‌انگیز 
وناتوان وازنظر ادبی بسیار ساده‌بود و باجملات مطنطتی ازاین 
گو نه که «ا گر کتاپ کتا بها ؛ یعئی تورانی‌هست » وا گرقوم‌متدسی 
هست سرزمین مقدسی نیز باید باشد,.,» تأثرانگیز نیز بود. 

آما باید خاطرنشان کردکه این سخنان » که جنبه‌ای از 
برنامة صهیو نیسم‌را ازابهام به‌درمی آورد» برزبان بنیانگذاران 
صهیو یسم که مدنهاست از جهان رفته‌اند جاری نگشته بود. 
این سخنان‌را ژثر ال موشه دایان صهرمظ و340 ضمن گفتاری 
برزبان راندکه درآن الحاق بی‌قید وشرط سرژمینهای متصرفی 
را خو استاز می کر دید. (۲) 

در آثار متقدمان صهیو نیست » این مو ضوعها کرار | آمده 


۴ صهیو یم 


است * ادعای ارضی؛ تبایغ صلح و صنای طبقانی درمیال یهودیان 
و و حدات پر اساس اصو ل‌نزژاد ی در ممالك م تلف و نیز در مقیاس 
جهانی؛ قرار دادن مردم حهان درمقابل بهودبان به عنوان 
ضد بهود؛ وعظ وتیلیغ دربارة خلوص‌وبا کی نژادی وتخصیص 
حقی اتحصاری «قوم بر گزیده» به‌عود؛ رد و ازکار همیستگی 
جهانی کار گر ان‌و زحمتکشان و لزوم ایجادشکاف درجنبش کار گری 
وضدیت آشکر بافلسفهة راهنمای‌آن» دوقالب وبه مدد نظریات 
نگوريك , صهیونیسم در مقام زایده ایدئولوژی امپربالیستی 
نمو دار شد» و لدا ععجب یت اگر اشعال این «تعلیمات» با 
محتوای حقیتی آن مطابقت نکند, 
سازمان حهالی صهیو تیستها درماه اوت ۷ ار ۱ درشهر 
«بال» در نخستین کنگرهحهانی‌صهیو نیستها پنیاد نهاده‌شد. چندی 
پس‌از آن سادمان هر بو زر «تر است مستعمراتی د و ۵» را که يك 
شر کت سهامی‌حها نی بوذ بو حود آورد. 
صهیو یسم از همان آضاز فعالیت خویش را بانیر نگ 
آغاز کرد, محافل صهیو نیستی ۴ دستجات هو اخو اه ادشان که 
این «تاریخ نو لش » و متاستب نمی‌دانس‌تند با و شش ریاد به دسر 
۱ یاید توجه کرد که یکی ازشیوه‌های‌عوامقر ییا ه دفاع ازصهیو نیسم دد برابر 
هر‌حمله‌ای این است که چنین حملاتی دا به عنوات اقدامات شد بهود 
وصف کنند. صهیونیستها حملادیرأ که علی| لخصوص‌برایدئولوژی صهیو نپسم 
صودت مي کیرد به‌عنوان تجاود به حق ملت اسرائیل به استقلال معرفی 
هی کننت ( براین اساسی که ایدئو لوژی هر بودر رسماً اعللام مبی تنث که هدقن 
تشکیل يك‌سکومت بهودی است). مااین شیوه‌های فرومایه د! با قا طعیت 
تمام دد هی کفیم؛ با ههات شا طعست که موجودیت حکوهت ونیزحق ملت 
اسر ائیل‌دا به‌رها یی ارخدعت زهبر ان صهیو لیست» که آینده‌اش را به‌خطر 
هی | قکنیند؛ میت هی نیم 


واقعت وافناند ۱۵ 


این افسانه پرداختند که صهیو نیسم که هد فش تشکیل «حکو مت 
بهود» است جریانی است بسیار قدیم» زیرا از همزارال سال 
پیش «یهو دیان اجه یل باز گشت له فلسطین ۳ درخاطر 
می‌پر ورده آند» (ب‌دیهی است لشر و اشاعه این اقانه پر ای 
دیگران‌بود,) امر و ژه هم پحخش و اشاعه این آفسانه باهمانل‌علاقه 
دئبال می‌شود., 

پرو فسور لو رمن نلست و تم ۷۵۵ 01۲۲۱0۳ ۲ یکی از 
صهیو نیستهای انگلیس که مطالب بسیاری را درباره فلسطین 
نخاشته و اما در جیح داده زو ۵ (یهدر او قاث عمر را در بر یتانما 
پسر آورد نوشت: «صهیو یسم همانتدر قدیم است که اسارت 
مات یهو د» آنگاه 3 بخت النصر ؛ هیخل۱ رابه ویرانی کشید,» 
(۳( 

هاو ارد مورلی‌سا کار تمطممه ماما 0و۲ یکی‌از 
مورخان صهیونیست» از مردم انگلیس؛ تأکید می کند که 
(صهیو ل, ۳۳ تنها و هم وخیال زندگان مر ده‌ود , وب درقلوب 
یهودیان سرتاسر جهان حای داشت.» (۴) 

تاهوم سا ولو نامام نها متفکر بر حستك 
بوده ودر راه آن بهترین فرزندان قوم ما کوشیده ومبارزه کرده 
ورنج پر ده وحان داده‌اند.. (۵) 

قاضی .ل. پر ائدیز وتع‌صهت .۲ یکی ازمعمرترین‌رهبران 
۱- صیون یامهیون نام‌کوهی است دداودشليم که میکل یا معید بنی‌اسرایل 


برآن ساخته شده بود» لذا معنی لفوی صهیونیسم «هواخواهی اذ اسول 
تمر کز دادن سی‌آسر ائیل آاست دز فلسطین ». 


۶ صهیو نیسم 


«ازهنگام ویر ان شدن هیکل» یعنی قریب به دوهزار سال‌پیش» 
آرزوی باز گشت به فلسطین همیشه بایهودیان بوده‌است.»(ع) 

این سخنان از تسلی به سلی منتقل گشته و در اسناد 
تحقیقی و دایرةالمعارفها و کتب دانشگاهی آمده‌اند, 

باری ء لجتله‌ای فر اموش کنيم که دراین‌سخان ونیزدرعدة 
کثیری از گنته‌های صریحتر ازاین یهودیان» خارج از زمان و 
مکان ومستتل ومجزا از متن تاریخی خاص جوامم پیرامون 
خویش‌در نظر گر فتد شده‌اند ومباألهُ طبقاتی یکسر نا دیده | نکاشته 
شده است, به سراأغ صهیو یسم درسال ۱۸5۷ با زآییم وفر ض 
کنیم کد دقیقاً همان‌بود که ادعا می کرد: یعنی چیزی مر کب از 
يك دستگاه نظریات‌وعقاید» يك سازمان سیاسی ومالی که هدف 
ومنظور آن تشکیل يك «حکومت یهود» بود, 

اگر بپذيريم که قضیه جز این نبوده دراين صورت طرح 
قدمت صهیو یسم به شیوه‌ای که صهیو نیستها عنو ان می کنند » 
یعنی این مطلب که جکبده وماحصلش این است که باز کشت به 
فلسطین آرزوی دیرینه يع‌ودیان بوده و هست» سخت و ج و 
بی‌معنی می‌نماید . زیرا موفتیت هدف صهیو نیستها در تشکیل 
«حکومت بهود» در فلسطین» در آن زمان» مشروطبراینکه پول 
لازم را در اختیار می‌داشتند (و ناگنته نماندکه بانك روچیلد 
0 به تنهاییی پول موردئیاز ده فلسطین راثیز دراختیار 
داشت ) درتگوری به‌انجام دوشرط پستحی داشت ؛ اول آماد کی 
بخش قابل ملاحفه‌ای‌از یهودیان به‌مهاحرت به فلسطین» دوم 
امکان استفاده از حمایت لازم» علی‌الخصوص حمایت نظامی 
قدرتهای فالْتَهُ امپردالیستی در زمینه استعمار فلسطین. 


و اقیت و افائه ۱ 


اما اگر این راست بود که یهودیانی که در ممالك دیگر 
می‌زیستند قرنهاآرزویی جرباز گشت به‌تیه‌های بیحاصل‌فلسطین 
و نداش‌حند دراین صو زب « در » قد مت صهیو نیسم مسلما بر ای 
ایشان عنوان نشده‌بود» چون بااین آرزو برای ایشان چدفرق 
می کرد که صهیو نیسم درعصر اتعصار سرمایه ظهور کرده یا در 
قرل شسشم پیش از میلاد؟ ندا می‌تو ان احتمال داد که افساثه 
اواخر قرن به مو افقت بااستعمار فاسطین وتشکیل «حجومت 
یهو ۵» درآ نجاساخته و پر داخته شده‌باشد, مد لك مشکل بتو آن 
تصور کرد که رهبران صهیو نیست که در کار سیاست و بانکداری 
مردمی ماهر و کار کشته‌اند چندان ساده بوده باشند که گمان 
کنتد اشاره‌به شحره‌نامه‌ها ونسب‌نامه‌ها ویا پادکردن از آرزوها 
و آمالها بتواند امپریالیسم را به‌موافقت با نقشه‌های اشخاص 
برانگیزد. ۱ 
لذ | ید سراغ پر سشی که پیش کشیده بودیم باز می آدیم ؛ 

این افسانه را برای چه کسانی وجراساختند 1 
است > جون ادعای به‌خلاهر معصو‌مانفه صهیه نیستها در حفیعت 
پرده‌ای است که مسأْلهٌ مهمی را از انظار پنهان می‌دارد,۱ 
۱- الیته دداینجا صهیولیستهایی که مسائل اخلاقی و اجتماعی دا از دوی 

کتاب دی ۳ برحسب قضاوت شخصی خود حل هی کنند می‌قوانند مارا 

متهم ۵به‌ساده کر دنل مفهوم‌صهیو لیسم وابتذال‌مساله قدمت آن کنند. اینان 

خواهند گفت: «(صهیونیسم فقط به‌این‌جهت قدیم‌نیست که بهودیان هزاران 

سال امید باذ کشت به فلسطین دا در خاطر می‌پرودده‌انه بلکه به‌این 


‌_ 


۸ صهیو یسم 


«ذو رمن بات وییع» و بسیاری از همکارانش ناریخ تست 
مردم بهود»» آنگاه که «بخت‌النصر» هیکل‌را ویر ان کرد» یعنی 
قرن ششم پیش‌از میلاد, 
باید تاریخ ظهور صهیونیسم را دو قرن دیگر وبه زمانی عقب 
ببریم که اسرانیل ینی بخمی از قامرو سلیمان ( که بخش دیگر 
آن هو دید بود) مورد حمله سار گن دوم پادشاه آشور واقم 
تسیل (قرن هستتم پیش از میلاد) ومز اران اسرائیلی بر اي اثامت 
در آشور ار زاد گاه‌ خویش زانده کل داد 6 چنانکه شیوه ارفا تحان 
آن روزگار بو دم با یل درنتظر داشت که اسر ادیلیها بطو ر عم ه 
به کشاورزی و داد و ستد اشتغال داشتند, اسرائیل بافليقیه و 
سو رید داد و ستد وسیع داشت و «جون پرسر راه آسیا و بین- 
اللهرین ومصر و اقم‌بود به‌بازر گانی گر اییده وشهرنشینی در آن 
«ِ«۳ 
علت نیز که انديشه باذ کشت به‌فلسطین دا از خلال قروت واعصاد زنده 
نکه داشته است. # ۱ 
تلور یسینها ی صهیوئیست با وقاحت قمام منحنی تکامل دیا لك تيكای را 
اختراع می کنند که ابراهیم دا به دهبران صهیونیست قرنهای ۱۸ و ۲۰ 
پیولد می‌دهد. از ۲ نجمله اهوم ساکالوه که می‌نویسه «دشتة نا تسسته‌ای 
از بنو تادیخ بهود» اژخلال‌تسلها؛ از ابراهیم تا اذمنة ما اعتداد داشته 
است. 4 
آما وفتی به‌اظهادات بی پر دة برحی 2۱ رهپر ات بی‌پروای صهیو تیست در گذشته 
مراچعه کنیم دیواد این عدعا قرو می‌ديزد. تلودود هر تصل ۳6000۳[ 
[۲۱۵۳2 بنیا نگذاد ساذمات جها نی صهیو له لیصتییا در سال ۰ لوشت؛ 
ژباز کشت ما بهسرزمین پددالمات» چنانکه در کتاب مقدس وعده داده‌شده 
است» از برد کترین مسا ثل سياسی هو رد علاقَه قدد تها بی است که دد آسیا 
چيزي دا می‌جویند.؟ 


واقعیت و افاته ٩۵‏ 


رونق یافته بود» حال آنکه بهودیه... به‌صورت سرزمین شبانان 
تهیدست ومحافظه کار باقی مانده بود.» (۷) 

جنانخه تابان ارو بل ۸۱۶۵۱۳1 ۷6۱۳۵۲ اطهار می کند 
سار گن‌دوم نه فمّط یهو دیان‌رابه عنو ان برده در باز ارها به‌فر وش 
رسانید یلکه همچنین ایشان‌را «برای اقامت به‌نواحی‌خاصی از 
امپر اطو ری وسیعم خود» کسیل داشت , (۸) و جون‌حتی‌درعهد 
سلیمان نیز رعایای او ونیز صوریها وفنیعیها در سرناسر قلمرو 
وسیم خاورنزديك وميانه اقدام به تشکیل جوامعی کرده بودند 
لدا موجبی نیست که درسخن اژو بل مد کور شك کنیم که هعتتد 
است پس‌از تسخیر پهو دیه توسط بخت النصر و مهاحرت بخش 
قا بل ملاحظه‌ای از بهودیان به بابل» گروه اخیر الذ کر «در 
سرزمینی تب که بدان به اسارت برده شده بودند جماعات عظيم و 
ریشه‌داری از بهودیان را یافتند که اژ فرن هشتم پیش از میلاد 
در آنجا مستقر کشدد پبودند و تاره واردال... فقط اندکی 
برشماره ایشان افزودند.» )٩4(‏ 

ازنظر بسیاری‌از مورخان» تر کیب طبمّاتی جوامم یهود 

مقیم بابل همان بر کیب طبتقاتی رایج درمحل بود, جامعة 
یشان مر کب بود از برزگران» ان زمینداران و 
سوداگران خرده پا وثروتمند - وبردگی نیز معمول بود. 

اصولا اشترالك زبان ومذهب وشیوة زندگی‌برای حفظ 
به‌هم پیوستگی جامعه کفایت می‌کرد. اما این پیوندها نا گزیر 
درنتیجه تأثیرات خارجی بعنی‌تا ثیر فرهنگهای مجاور و بالندجد 
ازدواجهای خارحازجامعه ونیزاخراج عبریان توسط آرامیان» 
که باشدت وخشونت اعمال می‌شد؛ تضعیف می گردید. 


۶۹ صهیو سم 


دلایل وحهات عدیده‌ای دردست است تا براساس آن 
بپنداریم کسه درجوامم یهودی بابل سوداگران و رباخواران 
از لیحاخط اتتصادی نفو د بسمیار داد بسیازی از مو رخان این 
موضوع را خاطر نشان می کنند, دانشمند آلمانی لوحو برنتانو 
۵ ۱,۱۸3 می نو بسد: «متون میخی‌ای کد اخیر | یله د ست 
آمده نشای می‌دهد کسه یهودیان انتمال با فته دز امر بازر گانی 
فعالیت درخوری داشته‌اند. رباخواری را که درمیان باپلیها 
شایم‌بود پیشه خود کرده وسودا گرانی ثروتمند بودند.» (۱۰) 

باری» قشر ثروتمند جامعة یهودیان بابل جریان یکی 
شدن یهودپان را بامردم محیط بانرس و وحشت می‌نر یست 
و آنر! تهدیدی علیه قدرت خویش می‌دید: آمیدی نمی تو انستند 
داشت که درجامعه‌ای باز و آزاد وحتی قدری بیگانه بتو انند 
آنچنانکه درحامعه‌ای بسته و محدود مسر ومفدور است اعمال 
فدرت و نظارت کندد, و لدا به کفته حیهز پار کس ۱1 ۱) ۵5[ 
وم ۳۲۳ خلت تأسیس نخستیی دنیسه در با بل روشین است؛ زیر ا 
مثافم شحصی روسای حامعة مر بو زر ایغانر | شا ید پیش از سایر 
حاها به لزوم منفرد میاختی و محدود کردن همکیشان گرد نکش 

تاسیس کنیس مذکور بسرکیفیت اجتماعی اجرای شعاثر 
ومر اسم دینی‌بهود افزود وحوامع دهودی‌را درقید مراسم دینی 
باز هم سخت‌تری فشرد. لازم به کفتن نیست که قدرت کنیسه 
متحعصر آدرحهت پیشیر دمنافم اقلیت ثُر وتمندبه کار گر فته مي‌عمد , 
طبیعی است دگر گونی و تبدیل کنیسه‌ها به مراکز مذهبي و 
روحانی جوامم بهود جریانی تدریجی بود وبه‌هرحال مانعی 


افانه و واقعیت ۲٩۱‏ 


در راه منافع طبقات حاکم نبود و حتی به پیشرفت حریانات 
مالی و بازرگانیایشان مساعدت نیزمی‌نمود. برخی‌از مورخان 
بر آنند که پیدایش کنیسه من‌غیرمستقيم تحول برز گران یهود 
را درمحلهای سکنای خود وجریان شهرنشینی ایشان‌را تسریم 
کرد, 

جوامع یهود درمدت نسبتاً کوتاهی دربابل عمیقاً ريشه 
کردند. این حقیقت در دعوتهای ارمیای نبی نیز انعکاس یافته 
است؛ «برای خود خانه‌هایی بسازید» درآنها سکنی گزینید؛ 
باغها بنشانید وژمره‌شان را بخورید. همسرانی اختیار کید » و 
پسر ال‌ودخترانی پیاورید, .. وتحثیر شوید و کاهش نيا بید» (۱۲) 

در ۵۳۸ پیش از میلاد کورش پارسی» فاتح بابل» که 
بنابر ملاحظاتی می‌خواست فاسطین را تقویت کند طی فرمانی 
به بهودیان اجازه داد به اورشليم باز گردند, اما. هماتطور که 
خاخام اعظم بریتانیای کییر در ۱۹۱۷ نوشت: «پس‌از فرمانی 
که کورش صادرکرد عمدءٌ مردم یهود همچنان دربابل ماندند» 
(۱۳ )این نکته مو رد تأیید ات المستد 04عاوصا .۸.۲ مورخ 
امریکایی نیز هست که می‌نو یسد :؛ «مشکل می‌شد اتتظطار داشت 
که یهودیانی که اينك ثروتمند بودند سرزمین حاصلخیز بابل 
را بخاطر تیه‌های بیحاصل پهودیه ترك کنند...» (۱۴) 

سالو ویتمایبر پارون ۲0۳0۲ جعجمصه1 :۷ ما5 مورخ 
صهیونیست امریکایی به تک بسیار مهمی اشاره می‌کند کد 
مبین احساسات بابلی‌هاست . نامبرده در وصف دوره‌ای پالنمبه 
نزدیکتر ودر سخن از زند گی جامعة بهودیان بابل می‌نویسد: 
«رهبران بابلی مصر بودند براین که درهمة ملك» نخست نام 


علمای پابل دو ادع.د ذکر شو د, » ( ۱۵) کذرت رد آد و روت ۱ 
«آباء روحانی» یهود در بابل بدیشان امکان داد که به کف 
«بارون» ادعا کنند که «ساسله حکمت و نبوت درهمین حاست 
(نه در اورشلیم - ی.۱) واز اینجاست که تورات برهمهٌ قوم 
پرتو می‌افکند.» (۱۶) 

از اینقرار» حقایق مر بوط به قرن اول میلادی» افسانه 
آرژو و اشتیاق همیشگی بهودیان را به باز کشت به فلسطین 
باطل می‌سازد. ۱ 

تااپخ کمربج دد پارة دوراب پاسنای* در سخن از دوره 
مد کور می‌ گوید. «بد حز این یهودیا نی که حذای وطن کرده و 
در بابل رحل اقامت افکنده بوکند *بعید نیست که تااين وقت 
یهو دیان دیخری نیز خواه با یا بی‌ارتباط بابرادران فئیقی خود 
برجهان شناخته آنروز کار پرا کنده کته باشند ,» (۱۷) 

علی‌رغم تمایل دارسیال به باز گشت پهود به فلسطین» 
مهاجرت بهودیان از فلسطین در دورء تسلط پارسها همچنان 
ادامه‌یافت. سوداگران بهودی» همر اه‌باهمکیشان و ابسته خود 
به عنو ان «اردو بارارچی» درپی سیاه اير ان روان می‌شد ند ودر 
سرزمینهای متصرفی اقامت می گزیدند. (۱۸) 

فیلوجودآنوس ومم0[ ولن۲ فیلسوف و مورخ قرن 
اول میلادی دربارة مهاحرت بهودیان در عصر سلطه تمدن و 
فرهنگ یو نان چنین نوشت: 

«شماره ثفوس بهودیان چندان زیاد است که يك مملکت 


مادنا اصوت۸۳ ۵۵۳۱0۵60 ۱۵[ 


افانه و واقعیت ۲۳ 


به تنهایی کنجایش ایشان‌را ندارد وعلی‌هدا در بسیاری‌از ممالك 
خاصه درممالك مرفه آسیا واروپا خواه‌درحوایر ویادر سرزمین- 
های اصلی اقامت می کزینند.» (۱۹) 

صهیونیستها به منظور ترغیب بهودیان به باز گشت به 
فلسطین (ما غرض و متظور مبتکران این جنبش را بعدها 
به تفصیل بار خوآهيم نمود) از روی تأمل وتعمد مسأله غله 
وسلطه روم بویژه قبام علیه استبداد روم دریهودیه (۷۳-۶۶ 
میخزدی) وسر کوبی قیام وهه‌راه‌با آن انهد ام او رشایم را توسط 
رومیان بسیار بزر کك کرد ند و مدتهای استناده را از آن بعمل 
آو ردندء ودر این زمینه به امید افشاندن بدر مردم گریدی و 
نفرت از دیگران در دل بهودیان» بویژه براین نکت تکیه 
می کنند: 

۱- سر کویی وحشیان‌شورش یهودیه و ويراني اورشلیم 
توسط رومیان» به مثایه یکی‌از حلقه‌های زنجیر رنجهای 
فوق‌العاده‌ای که بهودیان باید متحمل شو‌ند؛ و نیز به مثابه 
یکی‌از اقدامات وحشانه و فوق‌العاده علیه دهودیان درطول 
تاریخ مدون,* زاين نز صهیو نیستی هم اپنك متضمن عنصر 
دب «تشکيكت و تعحد‌ید» ی ایست که خو د لاز مه تما بل بهود و 
غیر یهود است,) 

۲- سر کوبی قیام‌يهودیه وفشارهای متعاقب آن به‌مثابه 
یکی ازحقایق بارژ ومسلم در اثبات «اخراج یهودیان به جیر 
از فلسطین.» 

در اینجا اظهار این مطلب بی‌مناست نیست که باتوحه 


ج این سوهومع در فصول آینده به تفصیل هوزد بح قر ار خوآهد گرفت. 


۴۳ صهیو یم 


به آنهدام د کارتاژه وسر کو بی‌شورش «آخائیها»ت و معدوم‌شدن 
«قرنت»** از صفحهٌ گیتی و نیز مبارزء سر سختانه و دليرانة 
«گلها»۰2 و «بریتون»هاه۵۳ علیه رومیان» قیام بهودیان 
درسلسلهمبارزات علیه سلطه روم واقعه‌ای پهلو انی‌تر ازوقایم 
بیشمار دیخر وعو اقب آن شونین‌تر ازعو اقب سایر وقایع نبو ۵ . 

و اما راجم به اخر اج‌یهودیان به‌حبر اژفلسطین ‏ به‌نظر 
ما لو نارد اشتاین 1080۳0 در بحت از سالهای بر 
فاصله پیش از قیام یهودیه نکتهة حالیی را خاطرنشان می کند۰ 
«جواهع شکوذا بهود از مدتها قبل در مصر و سيرنائيك و 
سوریه وبین النهرین وایتالیا و بوئان وحود داشتند.» نامیرده 
درادامه ستخین می گو ید۰ «یهو دیال‌مدتها دی مش ازسفو طحکومت 
یهو ۵ پرا کنده گشته‌بو دند» و در حقیقت کفته 2 می‌شود کد در آغاژ 
عصز مسیحیت از قریپ به‌چهار میلیون پهودیانی که تنها در 
قامرو امیراطووری روم می‌زیستند درحدود هفت صد هز ار نفر 
دو فاسطین پو ددگ ,»(0۰ ۲) 

وینسنت م, اسکر اموژ| 300 ۰ ۷۱۱0۵1 و 
«پلل , مکن‌دريك عامز0هع۷۵ 1 »در اثر خوریش به نام 
جهان باستان می‌نویسند که چهل درصد از پانصد هزارجم‌عیت 
اسکندریه بهودی بود.(۲۱) دو مورخ امریکایی مذکور بد 
نکتة جالبی اشاره می‌کنند و می گویند پس از یکی از چندین 
پرخوردی که به علت ز قابت‌های اتتصادی و سیاسی بین حامعهٌ 
۰ ۸۲0۵0 اخائی ییاد سرزمینهای باستالی شمال پونان. 
چم )هن یکی اذ شهرهای باستا نی یونان. 


وه 0015) مردم کشود باستا نی کل (فراسه) 
موه هت ۳۳:08 بریتا لیا بیها . 


افسانه و واقعیت ۲۵ 


یهودیان ویو نیان اسکندریه روی داد « کلو دیوس » امیراطو ر 
روم‌فرمان دادکه آزادیهایی که امپراطور اغسطوس به‌یه‌ودیان 
اعطا کرده بود محترم شمرده شود ودر عین حال به‌بهودیان 
اخطار کرد که هم از ایجادآشوب به‌منظور کسب مزایای بیشتر 
دست بکشند و هم... از تشویق مصاحرت پنهانی بهودیان 
فلسطین به‌مصر خودداری کنند. (۲۲) 

پیدایش جوامم حدید پهسود در دوران بسط و توسعه 
علافت نیز (ترن ِِ تم میلادی) با همان شدت ادامه یافت. 
این‌چیزی است آشکاز که سلاطین‌ساسله‌هایی که‌در حور مدیتر انه 
حانشین یکدیگر می‌شدند مردم سرزمین‌هایی راکه تسخیرمی- 
کردند» ازان حمله بهودیان را» مخت مورد اسشمار وحور و 
نعدی قرار می‌دادنسد. اما این حقیقنی‌است تاریخی که ظهور 
خلافت موحب تجدید حیات حامعة بهودیان بعداد گردید» که 
در عهد ساطه فرهنگ یونان وضعی زار و رقتبار داشت. 
سیسیل روث 10۳ 06011 در اثر خود تحت عنوان تارهخ 
پیود نشان می‌دهد که حامعه مذ کور سر اثجام بسط و روتق 
یافت وبهم رکز روحانی ومعنوی‌بهو دیال داخل وخارح قلمر و 
خلافت تبدیل شد, 

بنا بر کته مولنان داریح کیبریج در بارهٌ قرو وسطی 
ین عصرهمچنین‌شاهداموا ح عظیم مهاجرت بهودیان به اسپانی 
و مصر و بین‌النهرین یعتی بررونق‌ترین سررمیتهای قلمرو 
خلافت بود. بعذروه» این طایمه درقرن نهم مبلادی در مقام 


سودا گر نیز رقبای چندانی نداشتند و شواهدی در دست است 


صهیو یسم 


که نشان‌می دهد که هم اینان مدام پین فرنکك* وچین در رفت 
و آمد بوده‌اند. ابن خرداد به صاحب البرید دارالخلافه دراثر 
خود به‌نام کناب المسالك (۱۸۴۷) تصویرجالبی ازرفعالیتهای 
این‌یهو دیان سوداگر را که درقرن نهم میلادی ازچین به‌اسپانیا 
در حر کت بودند به‌دست می‌دهد, .. لت پبهودی و بازرگان 
در اصطلاح تقریبا مترادف هم‌اند , (۲۴) 

حفایق‌تاریخی درقرو ی دعد نیز بر تکرآرچنین‌و ضعی دلالت 
داردء که پسند طبع صهیو نیستها نیست» بدین معتی که راههایی 
که بنابرعتیده ونظر آنها از زمان سلطهٌ باپلی‌ها به این طرف 
می‌باید یهودیان‌ر! به فاسطین رهنمون‌می گشت‌باراههای‌تجارتی 
که‌اينك یهودیان ازطریق آنهابرجهان می‌پر اکندند منطبق‌نبود. 

چنانکه گفتيم پیش از قرون وسطی نقش اساسی را در 
جو امع هو د» بارر گانان ایفا می کردند» وتر کیب طبقاتی این 
جوامم بطور کلی با تر کیب جوامم بزرگتری که در میانشان 
می‌زپستند فر قی نداشت. روصانیت حداً علاشدمند به حفظط 
موجودیت جوامم بود و به‌یاری « فدیسه» که اخست در بابل 
پد یل آمد به جنین کاری توفیق یافت. باید تسوحه داشت که در 
دوران‌غلبة فرهنگ یونان ونیز در دوران سلطة روم و درتمام 
طول تاریخ خللاقت » جواسم یهود در امور داخلی ار استتلال 
کامل بر خوردار بودند» زیرا این امرهم به‌سودرعبران جوامم 
و هم به سود محافل حا وه وفت بو د, 

جدانکه «نانان ازویل» به حق اشاره می کند این خود 


+ و۲۳۵۳ 


اقا ند و و اعصبت ۳۷ 


مختاری ازاحاظ جمم آوری مالیات» که از نظرطتات حاکمه 
در درحه اول اهمیت بود» برای قشرهای حاکم جوامع بهود 
نیز از این نظر که بدان وسیله می‌نوانستند قوانین ومتررات 
خود را در « کُتو»ظ اعبال کنند حائز اهمیت ومو رد علاقهُخاص 
بود. (۲۵) 

به عقيدة بسیاری از مورخان بورژوازی» جوامم بهود 
که پیش از قرون وسطی دربسیاری ممالك پدید آمدند انجمها 
ومجامعی بازر گانی بیش نبودند, آما به‌نظر ما آين ننیجه گیری 
فقط هنخامی‌درست است که به‌قشر ثروتمند بالای حامعه مربوط 
باشد» که فعالیتش بطور عمده تعیین کنندهٌ خحصوصیات جوامم 
بو د وثمام اعضای حامعه را به حکم وابستکی اقتصادی و به‌یمی 
انفراد وانزوای نسبی به خدمت خویش گماشته بود. 

مدت آین‌انر وا در«مهاحر اشینهای» بهودی پیش ارقرون 
وسطی به‌مر اتب که‌تر از اینها بود. ( کسانی که افسانه قدمت 
صهیو توسم را به‌یاری «آرزوی همیشگی» باز گشت به فلسطین 
ابداع کردند خواستند از این هم به‌سود خویش استفاده‌کنند و 
بد آن‌و سیله در یاب «پا کی‌و خلوص» نژاد بهود و وحدت‌روحانی 
ایشان که فوق «تعصبات طبقانی» است ونیز احساس وانحيزة 
ایشان به ادامة این وضم تا باز گشت آتی به‌سوی «صهیون» 
متدس سخن ساز کنند.) 

در آن روز گار دو تمایل در زندگی جوامع بهود باهم 
0 ما0 مسلة کلیمي‌ها. دداصل به‌همنای‌بخشی ازشهراست درحکومتهای 


سرما به‌دادی پا نظامهای دیش از آن؛ ته اعضای تراد یا عیشه یا مذهبی 
در محنود؛ آنا می‌دیستند. 


درتعارض بود؛ یکی تمایل‌طبیعی اعضاء به آمیختن با مردمی 
که در میانشان می‌زیستند و دیکری سیاست دانسته و سنحیدة 
دورداشتنایشان از آمیزش‌بامردم محیط »که تو سط قشرهای‌فوقای 
جوامم و به‌متظور حفظ وتأمین منافم طبقاتی اعمال می گردید. 
این کشمکنشء گاه با پیروژی این يا آن يك از طرفین ادامه 
داشت؛ تا قر ون‌و سطی- که شر ایط اقتصادی واحتماعی موحب 
تعصبات شدید ولجام گسیختة مذهبی گردید و (یکبار دیگر) 
منأفم اتتصادی و سپاسی قشرهای فوقانی» حصارهای تسخیر 
ناپدیر ی را بر گرد جوامم یهو د بالا آورد. 

حمایق زیر نشان می‌دهد که دیش از ترون وسطی جوآمع 
یهود به هیچ وحه محصور نبودند و ادعای صهیونیستها در 
خصوص «علوص وناآلودگی» تزاد بهود؟ه بنای آن تاحدی 
بر «محد ودیت» و نيامیختن جوامم با مردم معط است به‌هیج 
و جده معتیر پیست. 

بنابه کته «المستد» اعضای جامعه بهودیان بابل‌بامرور 
زمان ازبه کار بردن زبان عبری دست کشیدند و زبان‌آرامی را 
اختیار کردند.(۲۶) .. . 

یهودیانی که در خارج از فاسطین مي‌زیستند از لحان 
زبان به‌دو گروه عمده تقسیم شدند. گرومی که به‌زبان آرامی 
تکلم می کر د ند چنانکه یهو دیانل فلسطیی می کر دند» و گروه 
دیگر که به زبان یونانی سخن می گنتند. (۲۷) 

«سیسیل روث» در بحث از دوران سلطة فرهنگ بونان 
می نویسد: «دراین زمان مصر بزر کترین مر کز فرهنگگ یونان 
بود» ویهودیان از اين تأثیر بر کنار نمی‌تو انستند بودء وچون 


افائه و واقیت ۲۵ 


چنین بود به‌سود زبان یونانی از زبان آباء و اجدادی خویش 
دست کشیدند وقاطبة اسامی یونانی اختیارکردند. اضافات و 
ملحتات کتاب مقدس نیزبه‌زبان یونانی تصنیف شد... درحالی 
که صبعه و رنگک ند ا ندیشه‌های فلسفی‌محل را داشت.»(۲۸) 

بنا به کف فادیخ کمبریحم در بارٌ قرو وسطی متنشلب 
ترین حماعت بهودیان مثیم اسپانیاء یعنی یهمودیان حامعة 
« کوردووا 00۳00۷70» لباس و زبان و رسوم اعراپ را اختیار 
کرد. (۲۹) 

نظظیر این مو اردبسیار است‌ و می تو آن‌سخنر ابه‌درازا کشاند» 
اماهمین چند مورد منظور را کقایت می‌کند, 

«فیلو حودانوس» مذ کور مساأْله مهاحرت يبهودیان را 
پیش از عصرمسیحیت به شیوه‌ای در خور به‌احمال چنین بیان 
می کند: 

و در عین حال که شهر معدس (یعنی اورشلیم) را که 
معبد متدس خدایتعالی درآن قر اردارد میهن و زادیوم خویش 

می‌دانند شهرهایی را نیز که از پدران و نیا کان خویش به‌ارت 

برده‌اند مهن و زادبوم خویش می‌شمارند.»(۳۰) 

این مطلب در قرن اول پیش از میلاد نگشارش اند 
است, 

یکی ازعلمای قرن بیسنم آلمان تا کید می‌کردکه « بفای 
پیودیت نه بررغم نادیخ بلکه به‌موجب آد+ بوده است.۳۱(۰) 

قوم پرستان کوتسه فکر بهود در این که به این 
دانشٌمند برچسب «ضد بهود» بزنند تردیدی به‌خود راه ثمی- 
دهد دز حالی که بر ادرآن هو شمند‌ترشان سعیسانل بر این است 


۶ صهیو نیس 


که مراد و منظور وی را ازکلمة «یهودیت» به «دوره گردی» 
تحریف کدند - یعنی دوره گردی و خرده کالا تروشی بورژوازی 
که متحصر أ در محدوده عصر سرمایه داری که مورد بررسی 
دانشمد مزبور بود عمل می‌شد * 

بی گمان این مردمی که با کلمات‌بازی‌می کنند می‌پندار ند 
که کسی متوجه نیرنگشان نخواهدشد. اما ببينيم این دانشمند 
چه گنته است. او می‌نویسد. 

«یهو دیت نه فقط در متام يك انتقاد مدهبی از مسیعیت 
و نیز نه‌تنها به‌عنوان تجسدتردید درتبار مسیحیت در کنارملهب 
مسیح به‌مو حودیت خود ادامه داده پلکه ه‌چنین بدین‌سب که 
خودراحفظ کرده وحتی درحاشية جامع مسیحی به‌اوج گسترش 
خویش نیز رسیده است.» (۳۲) 

اما بدیهی است فقط وقتی‌می‌توان گفت که فلان يابهمان 
چیز به موحودیت خود ادامه داده که تا لحفله‌ای که مسأْلهٌ 
موحودیت مداوم یائیستی آن عنو آن شده به‌حیات خویش‌ادامه 
داده باشد, پالنتیحهد» منهوم «یهو دیت» که مسلما تباید یذ 
دوره گردی بورژو ازی توصیف شود - از حاننیه و مرز موقت 
حأمعه سرمایه‌داری‌درمی گذرد و دراعصار پیشتر نفوذ می‌کند. 

اصطلر ح «دوره گردی» در ربان آلمانی چنان تعر یفب‌شده 
است که عنداللزوم می‌تواند برای توصیف کلية فعالیتهایی کد 
ارمنی‌ها و فنيفی‌ها ویهو دیان و دیگر سوداگران عصر پیش از 
و نکته‌ای‌که بایدمودد توجه دا لشمندات ماقراد کیرد کلمه ۱1۵۳1120 است 


که وی به تاز بر ده‌است و قر جمة ت به‌پاده‌ای ز با نها اشتباها تی را پیسن 
مي اودد, 


افانه و واقیت ۲٩‏ 


سرمایهد اری انجام می‌داده‌اند به کار رود. لیکن‌دانشه‌ند مزبور 
به مرحال ]ثرا بدین مفهوم به کار نمی برد و در حقیتت یکی از 
علل تتفر صهیونیستها ازاو همین است. مفهوم «یهودیت»ی که 
وی به کار می برد صر فنظر از مفهو م «احتماعی و گروهی»ای کد 
داردمتضمن وحاوی شرح و وصف اتهام آمیزی‌است از فعالیت 
سردمدارآن جوامم‌یهود به‌عنو ان کاماترین نمو نه «دوره گردی» 
ب یعنی‌پر چمداران صهیو نیست. 

«سیسیل ودث» می‌ و یسد- «به‌هرحال نباید پنداشت که 
مهاجرت یهودیان به‌اروپا در اصل ناشی از برد گی‌بود. عامل 
تجارت ثیرومند تر از جنگ است»(۳۳) 

در آغاز ترون وسطی محل‌های بهودی نشین در بیشتر 
ممالك اروپا پدید آمد. دشوار وان انطور که صهیو نیستها 
علاقه‌مندند - این واقعه را به‌تعقیب و آزاریهودیان اسنادداد» 
زیر | همه می‌دانند کد امیر اطوری ها نی که درآن هنکام قو ام 
و استحکام یافته بود همه کسانی را که به‌علل وحهات مذهبی در 
ارویا مورد تعتیب و آزار واقع می‌شدند با آغوش باز می- 
پدیرفت . ۱ 

بن‌ها لیر ۲و ۱۵۱ «ع۳ مور ح صهیو بسست امریکایی هی 
گوید که در دوران حکومت عثمانی اتیاع سلطان «آژادانه به 
فلسطین می‌آمدند ویا از آنجا به‌سایر تقاط امپراطوری وشیم وی 
- از شمال افریقا نا بالکان - می‌رفتند... امپراطوری عشمانی 
علی الخصوص نسبت به‌پداهند گانی که ازممالك اروپای مسیحی 
می‌آمدند روی خوش نشان می‌داد. لیکن مهاحران وانباع 
بهودی پیشتر به قس‌طنطنیه و دمشق وقاهره که وضم اقعصادی 


۳ صهیو یسم 


وسیاسی مساعدنر ی‌داشتند حلب می‌شدند تا به فلسطین» (۳۴) 

بسیاری از مورخان‌بورژو ازی معتقد ند که‌به بهره گذاردن 
پول اينك به‌عنوان فعالیت رهیران جوامع به‌ود قرون وسطی 
حایگزین داد وستد فشته بود, 

درقرنل ششم میلادی کلیسا رباخواری‌را منع کرد؛وعلی- 
التخصو ص در ترن دواردهم قوانینی که براي ربا خواری کیفر 
معتّرر می‌داشت رد‌شدت سرایید (مر اجم اسخزمی نیژ اینخو نه 
فعالیت‌مالیرا خارج ازحفاظت وحمایت قانون اعلام داشتند) 
(۳۵) 

علیهد | به کفتدقادیخ کمبریج ددباد؛ قرو رسطی«هر چند 
موفقیت این مقررات کامل‌نبود معد لك کار به بهره گذاشتی‌پول 
را پیش ازپیش در دست کسانی که این مقررات شامل حالشان 
نمی گردید, به‌عبارت‌دیگردر دست‌یهو دیان داعته100 » متمر کز 
ساخت»,* (۳۶) 

قوانین قرون وسطایی دربسیاری ممالك» یع‌ودیان را از 
عضویت در اتحادیدهای صنفی منع‌می کرد و این امر نیز به نو به 
خود موحب‌شد که سردمداران یهود به‌رباخواری روی بر ند؛ 
ضمتا چنانکه پیشتر گفتيم وضم و موقعیت حامعه را فعصالیت 
قشر فوفانی و مرفهی نعیین می 5رد که از مساعدت و حمایت 
بسیاری ار همحوشانی بهره‌مند بو د که با دسایس وفعالیت طه 
حا کم آشنایی و پیو ندی اند 

ناریخ کمبربج دد با فرون وسطی می گوید: «درواقم» 


۲ هومن ؛ بول را بيشي از گوشت قن‌جود دوست هی د آذ ۵ , .. بو لت را 5 ستود 
داشته باش» بایاهزیا 420 ۲۵210 ۲۵/0 مالغ عمامه) 


اشاند و و اقعیت ۳۳ 


رسای عمدء خانوارها ممکن بود پولدار باشند» اما این بهر 
حال معرف حزء ناچیزی ازحامعه بود. اینان خواه مستقيم با 
غیر مستقيم عدءة کثیری در پیر امون خود داشتند. نظیرعاملان 
ومنشیان که ایشان را در کار یاری کنند» و اعضای کنیسه که با 
انجام‌مر اسم دینی بدیشان خدمت کنند» ومحررانی که‌اسنادشان 
را تهیه وتدليم ویا متون ادبی را استنسا خ کنند و مرییائی که 
کود کانشان را تعلیم دهند و طبیبانی که بیمارانشان را مراقبت 
او درمان کنند و خدمه منزل.., و بالاخره تانوا و قصاب که 
خوراکشان را برطبق مراسم و آداب دین تهیه کنند ...» (۳۷۲) 

نظام احتماعی و اقتصادی اروپای فئودال که موحب 
اختلاف طبقاتی بسیار وانزوای برخی قشرها و گروههادر 
داخل هرطبقه بود بطور عمده مسئول انزوا وانفراد مطلق 
بهود و بالاخره‌بالارفتن حصبارهای‌محکم« کنو » بر گرد آنان‌بود. 

باید توحه داشت که طبقات حائم جو امم یهو د هیچگاه 
مخالف چنین حدایی اقتصادی و احتماعی نبودند زیر این‌امر 
موحبات حنظ مدذهب‌یهود وهمه‌آنجه را که این مذهب دربر 
می گر فت در اختبار ایشان می‌نهاد. (۳۸) 

بنا به کته مورخ صهیونیست انگلیسی ه, م. ساکار 
«... ایحاد نخستین گتوهای سیسیل و اسپانبا در اوایل ترون 
وسطی بنا به درخواست خود یهودیان بود.» (۳۹) 

ا, لیلینتال [1۲:۱:69)۳0 .۸ مورخ‌وروزنامه نگارامریکایی 
پبانقل قول از«سالو بارون» نوشت که خاخامها بنابرعلل‌سیاسی 
و مذهبی در حدا ساختن مردم از محیط احتماعي خود اصرار 
درشتند ولذا قوانین اولیه‌ای‌که زندگی درچهار دیواری گنورا 


۴ صهیو نسم 


در پرتقال مقررداشت بنا به‌درخواست یهودیانی ارتصویب 
گذشت که خود درآنجا می‌زیستند. 

جو امم بهود مقیم بریتانیا و فسرانسه و آلمان و دیگر 
ممالك اروپایی از «حمایت» و توجه سلاطین وقت برخوردار 
بودندزیر امالیاتی که ازایشاناخذ می‌شد مستتیما به‌خز اناشاهی 
مبی زر فت . ناریح کمبریج درباد؟ فرودن وسطی می نو دسد۰ «متو سط 
عوایدی که از بهودیال ممالك شمال اروپا تحصیل می‌شد بد 
میلغی در حدود کل‌درآمد سلطئت ‌تقویم شده است .»۰۱ ۴) 

تعیب و آزار بهودیان درقرون وسطی » به‌علل مذهپی ؛ 
بطو رعسده‌ناشی از علل و آنخیژه‌های اقتصادی‌بود, ت. گيليكمن 
موی ن[زو0 ۲ که درتدوین داترةالمعارف شوروی سهمی دارد 
می گوید, 

«مقامات دستگاه ساطعت کد به وضع مالیات‌های کلان پو 
یهودیان قانم نبودند با سفته‌هایی که بدیشان می‌دادند آنچه 
می خو استند می کردند . من‌باب نموئه» در اواخرسلطنت هدری 
دوم اموال «هارون لینکلن» که یکی از بانکداران بسیارثروتمند 
یهود بود و شاه صد هزار لیرة استرلینگ به‌وی بدهی داشت 
همراه باسفته‌ها ورهن نامه‌هاتوسط خزائه شاهی ضبط شد, رفتار 
طبقات‌حا کم نست بهیهودیان علیالخصوص درجریان «غارت» 
شب جهاد سوم سال ۰ تجلی کرد که طی آن اعیان انگلیس 
مدیون بد رباخو ارال بهود» سفته هصای خود را سوراندند.» 
(۴۱) 

«ت. گيليك‌من» مذکور درجای دیگرخاطرنشان می‌کند 


افسانه و واقعیت ۴۳۵ 


که. «در قرن سیزدهم رقابت «لمبارده » نیاز به سرمایه‌های 
یهود را منتفی کر د... در اواخسر همین قرن کلیسا برمخالفت 
خویش با بهودیان افزود و درسال ۱۲۹۰ همه یهعودیان به 
موجب فرمان«ادو ارد» اولازانگلستاناخراج گردیدند.»( ۴۲) 
باری» مسیر مهاحرت جوامع بهود در فرون وسطی و 
متعاقب تعقیب و آزار یهودیان در پرتقال و اسپانیا وانگلستان 
و برخی ممالك دیگر بر ای صهیو نیسته‌سا قدری ناراحت فننده 
است . جدانکه «سیسیل زوت» می نو یسد در حالیکده در قرون 
هشتم ونهم دره‌های فرات مر کز مذهب بهود بود درحوالی 
قرن شانزدهم این مر کز به‌لهستان منتقل گشته بود.(۴۳) 
صهیو نیستها | گرچه براین‌حقایق (وخاصه مسائل مر بوط 
به قرون وسطی) آ گاهی و وقوف کامل دارندمم‌هذٌا درعرصه. 
هایی کام نهاد ند کد حتی خاخام‌های متعصب پاره‌ايی ممالك و 
از آنجمله اسرائیل تا به‌امروز کوشیده‌اند ایشانرا از آنجاها 
برانند. اینان یعنی صهیونیستها چون درسخن ازقرون وسطی 
نمی نسو آأنستند ازامطلاحات وجملاتی نظیر «اسارت بابل» یا 
«انهدام هیکل و سط رومیان» استفاده کنتد به مساله مسیح 
جسمید تلبت مسألهُظهو رمسیحو باز کشت «حلدی وطن کرد گان»- 
ومدعی شدند که این اندیشه از سویی د«ییان رو ح ملی پهو د» 
و از سوی دیگر تأیید اشتیاق همیشگی ایشان به باز گشت 
به فلسطین است. 
+ ۳۱۳0۳0[ نام خیا با لی است دد لنبت که مر کز با نعدادات است. این 
خیا بان تام خود دا از «لمبادد‌ها گرفتکه تخستین با تکدادان ابویای 


توین‌اند و درد قروت ۱۲ ۱۳9 پا ثرفتنه و دد ژمات سلطنت ملکه الیزایت 
از انگلستان آخراح شدند. 


۶ صهیو لیسم 


اما در این زمینه سخنان حکیم بهود موسوم به «مناسه 
بن اسر اتیل 0۲1-71 طموو۵۵۵» ( ۶ ه ۶ ۵۷-۱ ۱۶) مانه 
آزار صهیو نیستها است. زیر اهم او که اندیشه ظهور مسیحر | 
درسرداشت از« کرومو لت »تقاضا کرد احازه دهد جوآمع یهو د به 
انگلستان‌باز فُردند. استدلا لش چیزی دراین حدود بوده «تا به 
حال مسیجی ظهور نکر ده؛ وخد! خود می‌داند جدوقت ظهوز 
خواهد کرد» اما کتاب‌متدس می‌فر مایدیهودیان‌پیش ازباز گشت 
به «ارضی‌متدس» باید بر هه عالم پرا کنده باشند ‏ واین امری 
است که ذمی‌توان انجام پافته‌اش تلقی نسود» چون بهودیی 
در انگاستان نیست.» (۴۳۴) آنگاه یهسودیان احازه یافتند به 
انگلستان باز گردند. 

اندیشه ظهو ر مسیح که مسیحیت واسلام ازیهود اقتباس 
کرده‌اند (و یهود خسود تصور اولیه و اساسی آنرا از مذهب 
زردشت گرفت) اينك روشن است که بدین منظور ابداع شد تا 
جامعهُ طبقاتی و لام بهره کشی را جاودانی کند ومردم استشمار 
شده را از اندیشه | قد ام به مبارزةٌ موفثانه برای آینده‌ای بهتر 
محروم سازد. صهیوئیستها به هرحال می‌کوشند انديشة ظهور 
را به‌عنوان يك امر«مادی ومع:وی» حاکی ارعنرقدو دلبستگی 
یهودیان به فلسطین ودر مقام گواه براشتیاق و آرزوی همیشگی 
ایشان ارائه کنند, 

علایق عاطفی » خاصه درسخن ازمیلیونها مردمی که در 
۳01۵۷۵11 آلیود کرومول سرداد و سیاستمداد انگلیسی وملقب به لرد 


حامی (۱۵۹۵ - ۱۶۵۸) که مجلی نمایند کانه دا متحل کرد و دستودداد 
جملة فسهو زر را بر سر در آن قو سم ؟ این خا له به اجاره داده هي‌شوند. 


افسانه و و اقعیت ۳۷ 


قاره‌مای مختلف زند گی می‌کنند و به زبان‌همای مختلف سخن 
می‌گویند ودرمعرض نفوذها وتأثیرات مختلف‌اند چیزی‌نیست 
که مانند صهیونیستهاء که با وقاحت تمام آنرا وسیله کار خود 
مماخته اند ء بتو ان در آن باره به اظهارقاطم ومعینی مبادرت‌کرد. 

اما درباپ وابستگی مادی به فلسطین - باری» بطوری 
که حقایق نشان می‌دهد چنین علاقه‌ای وحود داشته, اما 
بهم‌ورتیکه بر ای‌صهیو نیستها قدری دلسرد کننده‌است. برطبق 
مقررات» برای اقدام به معاملات مالی لا زم بود هر یهودی 
مومنی مالك تمه زمینی درمحل باشد. به‌همین حهت یکی از 
معلمان اولی حامعهة بهود بابل فتوایی داد که به‌موحب آن 
هریهو دی سوداگری مکذف بود اح معلوق هریمودی به‌ملكد ‏ 
چییار ذرع از خاك فلسطیین استفاده کند (۴۵) . وتایم بعدی 
مر بوط بهداسارت بابل» را همه می‌دانند. 

«سالو بارون» نوشت؛: «در حالی که تلاطمها وهیحانات 
بزرگ جهانی بازار تأمل دربارهٌ طهور مسیح را گرم می‌کرد 
در ادوار آرامتر انديشة ظهور گرمی بازار نداشت وحتی شاید 
کسانی اندك اندك در ضرورت آن برای حفظ مذهب بهود 
تردید هم می کردند.» (۲۶) 

بگذار برسراین‌مساله صهیو نیستها همچنان به جدل‌خویش 
با خاخامهای متعصب و سالو پارون» ادامه دهند, 


باری» گر وهه‌ای یهودی از لهستان به روسیه مهاجرت 
کردند» که این نیز خود تلخکامی دیگری بود برای مدانعان 
«اشعیاق و آرزوی‌همیشگی» به‌باز گشت به فلسطین. بنا به فتهُ 


۸ صهیو نسم 


ا, م , هایامسن ممعصوه ۲۱۲ ,۱1 .۸ «در سال ۱۷۷۰۵۰ از میلیو نها 
بهو دبی که در حهان می‌زیستند بیش از تقر ما پنجهزار نثفر در 
فلسطین نبودند.» (۴۷) درهمان زمان عده اتباع بع‌ودي تبار 
روسیه به‌تنهایی چندین بار بیش ازراین بود. 

دستگاه تزاری روس یهودیان بی چیز را مانند دیگر 
گر وههای ملی تحت انتیاد خود مورد آزار و بهره کشی دید 
قرار می‌داد. مقامات تزاری آنچه را که اينك به «محدود؛» 
بهودیان مشهور است برقرار کردند. «گيليك من» تارج 
استر از«محدوده» را بدین شر ح بازمی گوید؛ 

«تجار مسکو در عرضحال خود به تزار شکوه دارند از 
این پابت که یهودیان اجناس خارجی‌راکه واردمی‌کنند به‌بهای 
کمتر از قیمت بازار می‌فروشند و به این ترتیب صدمه وزیان 
قابل ملاحظه‌ای به کسب و کار می‌زنند. فروش اجناس به‌بهای 
نازلتر از آنچه تجار روسی مطالبه می‌کنند خودگواه بارزی 
برقاچاق بودن اجناس مزبور وشانه خالی کردن از پرداخت 
مالیات است. »4 

« يليك‌من» به‌سخن ادامه داده می‌افزاید. «تجار روس 
حتی لازم ندا نستند به‌تقاضای‌خود رنگك مذهب بز دناد , بر عکس 
تأکید می کردند که درخواست دارند یهودیان از داد وستد منع 
شوند و آنهایی راکه در مسکو سکنی شزیده‌اند تبعید کنند و 
کسانی را که مخفیانه به‌تجار بهودی مقیم مسکو پیو سته | ند 
اخراح‌نمایند» آنهم نه به‌ علت خصو مت سذهبی پلکد صر فا به 
سیب خسارت وریان مالیی که وارد می‌آورند,» 

این عرضحال بی‌نتیجه نبود: کاترین دوم مقررداشت که 


افسانه و وافعیت ۳۵ 


یهودیان مجازند فقط در بلوروسی و نایب اساطنه نشین 
«یکاترینو سلاو» و «توريك گوبرنيا» به نجارت اشتفال ورزند. 
همین قانون بود که درع۶ ۱۷۹ به | صطلا ح «محدود۵» یهودیان 
را مقررداشت, (۴۸) 

اماجندی بر نیامد که خانواده‌های پولیاکوف و کین بر ک 
وسایر تجار متنفد و ترونمند براین مانع غلبه کردند ودرعمارات 
فاخر مسکو و سن‌پطرژبور گ اقامت‌گزیدند و دمها وصدها و 
هزاران بهودی جاهل وبیچیز وزح‌تکش را درآنسوی دیوار 
محدو ده مقرر بر حای گذاشتند. 

در اینجا اند انصرانی از موضوع ضرور می‌نماید. ما 
جدا براین عقيده‌ايم که اين ادعاکه يك مات یا گروه ملی معین 
«در طی ثار یخ پشر پیش اردیگر ان نج بر ده و صدمه دیده‌است» 
نه‌تنها درححم سوء تعبیر وارائة تعمدی حقایق تاریخی به‌سود 
آرزوهای تنک نظرانة قومی است بلکه به‌معنای اتتخاذ يك 
موضسم نژادی وارونه واقدام به برانگیختن احساس خصومت 
ولفرت نسبت به‌دیگران وافشاندن بذر کینه و نفاق نیزهست. 

واين سیاستی است که رهبران صهیونیست در کوششهای 
خود به‌جهت «گردآوری پولیا کونها واپنهایمرها ورو چیلدهاو 
دیگر میلیاردرها و کارگران و صنعتگران بهودی تحت لوای 
حملات وعبارات کتاب متدس: «قومی که خداوند کیفر داده و 
در عين حال بر‌گزیده است» و نیزبه‌منظور قراردادن کار گران 
یهود در مقابل کار ارآن غیر بهو د انخاذ کر ده‌اند, صهیو یستها» 
عصر تحدید حدود نواحی یهودی نشین را فقط به‌چشم مصالح 


4۵ ۳۵۱۵ وم[ 


۶ صهیو یسم 


مناسبی می‌نگرند که براساس آن از رنجهای مردم زحمتکش 
یهو د؛ که در واتم دز بعضجبی ادواز ناریخی در پاره‌ای ممالك 
فوق‌العاده‌نیز بود» سوء‌استفاده کنند. ایشان‌همان را به‌عنوان 
حجتی به کارمی بر ندتابه‌یاری آن ثابت کنند که رنجها ومصائب 
هیچ ملتی با رنجها ومصائبی که ملت بهود درطول تاریخ» در 
سرتاسر گیتی » تحمل کرده است قابل قیاس یست, 

همه مي‌دانند که‌تاریخ حنگها ومبارزات درجوامع‌طبقاتی 
متخاصم » محتوی وصف یداد گریهای بسیاری است. خاطرهر 
ملتی مشحون از سلسله وقایعی است حا کی از مور وستم و 
آمیخته به ت و حش وا نتفامکشی‌های خونین ومصائب ومحرومیت. 
ها, ناله‌هاو سوز و گدازهای‌تهءزیه گردانان صهیو نیست در کسانی 
که حوادث دردنا کی جون تور کردن بلغارها و «نشاندن بر 
استخوان» و انتقال میلیون‌ها برد افریقایی به‌امریکا را به‌یاد 
دارند کمترین احساسی برنمی‌انگیزد (نا گفته نگذاريم که 
بعضی از همین کشتیهایی که همانند زندانهای شناور برده‌های 
افریقایی را به امریکا می‌برد متعلق به‌سودا گران وبانکداران 
یهو دی‌بو د که خودنیا کان وبرادران طبتاتی‌خمبی حضرات‌اند. ) 
باری» زندگی زحمتکشان‌یهود سیاه‌تر از روزگار مردم‌زحمتکش 
ممالکی نبود که در میانشان می‌زیس‌تند و از طریق کار ومبارزه 
مشتر لك علیه بیداد قر ان» مدام درایشان می گداخنند, 

و این وأقم امر» نه افسانه‌های صهیو نیستی » پود که 
«لثونارد اشتین» را درسخن از سال‌های بلافاصله پیش ازظهور 
صهیو نیسم بر آن داشت اعارم کند که از نظر قاطبة یهودیان 
«فلسطین دیگر ملموس و محسوس‌نبود» ودر بارةموقعیت جفرافیایی 


افسا نه و واقعیت ۳ 


و وضم طبیعی‌آن اطلاعی نداشتند ویا | گرداشتند اندلد بود؛ 
علایقی عاطفی و شخصی ایشان را به‌فلسطین نمی‌پیوست و 
ذهنشان مأوی وجولانگاه مناظر واصوات آن نبود... اگراین 
جلای وطن کردگان روزی باز می‌گشتند این باز کشت در نظر 
ایشان معنا ومفهوم خاصی نمی‌داشت» وبهر حال حاصل ؟وشش 
ومجاهده‌ای خاص نبود؛ پلکه چیزی بودکه به‌ارادءٌ خداوندو 
با فهور مسیح روی نموده بود.» (۴۹) 

به‌عبارت دیگر» «اشتین» چیزهایی را تکرار می‌کند کد 
«فیلو حودانوس» درهیجده قرن پیش ازاو گفته بود» و در واقع 
هم جزاین نمی‌توانست بوده چون حفایق تاریخی فوق‌آلماده 
نچو ح و گردنکش‌اند. . 

تأثیر د گر گونیهای بزر گ اجتماعی و پیشرفت‌هایی که 
متعاقب زوال فتودالیسم در زند کی مردم جهان روی داد و 
نیز بسط وتکامل سریم سره‌ایه‌داری ورشد طبقهٌ کار گر درارو پا 
و وقوع انقلاب فرانسه چنان نیرومند بودکه دیوارهای‌قرون 
وسطایی «گتو» های یهود را فروریخت. 

«هاو ارد سا کاره می‌نویسد که «اگر چددرآن دوره بیشتر 
جوامم یهود هنوز یکپارچگی مذهبی و فرهنگی وقضایی‌خود. 
را همجنان حفظ می کر دند مالك در آستاف؟ تجایه و جنگ 
طبفاثی شکار بودند, 4 (۵۰) 

در عصرسرمایه‌داری دیواره گنوه‌ی بهودیان فروریخت 
و راه را برای جذب پهودیان درمردم محیط (جریانی که در 
ترون وسطی به‌مدتی سبة کوتاه قطم شده بود) هموار کرد. 

یکی از دانشمندان بزرگ روس دراین زمینه نسوشت: 


۳ صهیو یسم 


گسترش آزادی سیاسی بهودیان ودست کشیدن ایشان از زبان 
«یدیش»* به سود زبانهای مللی که در میانشان می‌زیستند و 
بطور کلی جذب انکار ناپذیر ومترقيانة ایشان در مردم محیط 
همکام پیش می‌رفت .» (۵۱) 
«لئو نارد اشتین » در بر زسی این دوره دراثر هویش پبهنام 
میییونیسم می‌گوید : «یهودیان آزاد شده غرب دیگر خویشتن 
راتبعیدیانی که در جهائی میحر | زند گی کنندنمی پنداشتند, اینان 
درممالك راد بومی خویش ريشه کرده بودند و نه‌تنها به‌وسیلهٌ 
تابمیت سیاسی بلکه بانزدیکترین پیوندهای عاطفی بدین ممالك 
دل بسته بودند.,, اینان ديگريهودي تبودند بلکه درمقام‌افراد 
انگلیسی وفرانسوی و آلمائی وغیره به میل ودلخو اه بو ۵ 
می ز پستند ورفتارمی کردند ودیگرنمی‌تو انستند ید عماید حهان 
باستان درخصوص «نیعید» و«بازخرید» که یهودیان را درمقام 
اجزاء پرا کنده؛ مردمی بی‌خانمان می‌دید خرمند باشند.» 
آزادی سریعی که دانشمند مزبوربدان اشاره می کند کلیة 
موانع را از سر راه زوفت وضر بهُ سحتی برپیکر لو د لب کید 
تکیه گاه عمده بانکداران و کارخاثه‌داران و سوداگران بهود 
بود واردآورد. 
یهودیت» که درسال ۱۸۸۵ درپیتسیور که و۳بطهه:۳ تشکیل‌شد 
بالاتفاق اعفرمد اشتند : «ماانتظار باز کشت به فلسطین رانداریم» 
پدیش 10151 , ذبالسی آمیخته که کلیمیان ۲لمال و میا لمك ادوپای 
شرقی بدات سخن می گویند . 


افسانه و واقعبت ۳ 


دوازده سال بعد کنفر انس مر کزی خاخام‌های امریکا تطعنامه‌ای 
را تصویب کرد که هر گونه اقدام در جهت تأسیس يك حکومت 
بهودی رانکوهش می کرد ومی‌افزود: «امریکا صهیون ماست» 
(۵۳). پیشتر از آن یعنی درسال ۱۸۱۸ طبق دستور خساخام 
«اسرائیل پا کو بسن «معطاهعع1 ۲061و]» ار گهایی‌در کنیسه‌های 
هامیور گ نصب گردید وسرودهای سذهیی به زبان آلمانی 
خوانده‌شد (۵۴), بعلاوه» ازمدتی قبل کامه صهیون ازادعید 
حذف شده و یکی از رهبران بهود آلمان اعلام داشتد بوده 
«اشتوتگارت.., او رشلیم ماست.» (۵ ۵) گراییدن نیروها بد 
قطبهای مخالف»در آن جوامع یهودی که درزیرفشار پیشر فتهای 
حدید متالاشی می‌شد ند » همجنان باآهنگی تند ادامه داشت, در 
میان پانزده هزارشورشی که پس ازانتلاب‌سال ۸۴۸ ۱به‌دستور 
مقامات فرانسوی بدون محا کمه و بازپرسی تبعید شدند عده‌ای 
کار گر بهودی بودند» در حالی که وامهای روچیلدو «بتمان 
مصنا1(6» بی‌همج تبعیض وتمایزی شامل پاپ وژنرال‌لویی 
او ژن کاو نیالكعهدوزه0۲ ۵ ۶ زا 1,0 سر ؟و ب کنددءشو رش 
کار گر ان فرانسه ومتر نیخ* دراتریش میگردید.» (۵۶) 

«ما (یعنی کار گران بهودی -ی, !) به‌ارتش سوسیالیسم 
می‌پیو ندیم ,,.» (۵۷) این‌ندایی بود که درروزاول ماه مه ۲ ۱۸٩‏ 
به گوش‌رسید» وتنها حرف هم نبود» ژیرا شماره دائم التزایدی 
از ار گران یهودی هرروزبه نهضت‌های اعتصابی‌اروپا وامریک 
می‌پیوستند» در حالی که سرمایسه‌داران یهود برای سر کوب 
اعتصا بیون ازپلیس‌یاری می‌خواستند وخاخام‌ها پاوعظ درمناپر 


۵ ]۱ مدرد اعظم اتریش (۱۸۵5۹-۱۷۷۳) 


ومحکوم‌ساختن «اخلالگر ان»دریاری به‌پلیس شتاپ می کردند, 

درهماناحوال که هو راشوو کینز بر گ‌عدنطوون6 ۱9۱۳-01:10( 
که خود یکی ازصاحان معادن طلای دلناه* و پدرش یو صل 
کین پر کث .۰ ۷6۷۲2۵1 سلطال میخانه‌های روسیه پود هدایایی به 
سپاس ازقتل عام شورشیان اعتصابی به تزار نقدیم می‌داشتند 
کر گران یبهودی که در «محدوده» متسرر می ز یستند هشال 
همدردی با کار گر ان «لنا» اعلام اعتصاب‌کردند...» (۵۸) 

آنچد گذشت به حد کنایت روشن می‌دارد که صبهیو نیستها 
بیشتر علاقه‌مندند به این که به‌لیاس روز گار باستان درآیند, اما 
هر گونه استنتاجی دربار عال وموجباتی که محر ایشان در 
ختراع افسانهُ قدمت صهیونیسم بوده است دوراز کمال خواهد 
بودا ُرسایر جریانهایی‌را از نظردورداریم که‌از لحاظ اهمیت‌د ست 
کمی ازعلل وجهات مزبورندارند وخود مستقیماً به مسوضوع 
مر بو طاند, 

مدنها پیش از آتکه تئودور هرتصل و شر ک5ع» اندیشه 
تأسیس‌حکومت یهودر! پیش کشند نداهای‌دیگری به گوش رسیده 
بودء صدای صهیو نیستهای تمام‌عیار» که نه فقط نخستین کسانی 
هستند که این نظر را عنوان می کنندبلکه نخمتین کسانی نیزهستند 
که‌طر حاستعمار نقاطمختلفی ازجهان رابانیروی‌انسانی‌یهودءدر 
متام راهکشایانی که مصائب ورنجهای مهاجران اولیه راتحمل 
کنند» پیش کشیدند. همین صهیونیستهای‌غیر یهودی بودند که 
ضرورت کارهای نظیر این راتبلیغ می کردند و یهودیان معنفدی 
را می‌حستند که بتو انند کیفیتی «ملی » بر اندیشه گرد هم آوردن 


۵ ۳۸1۳00,] اد تراحی زدرخین دوهیه. 


افانه و واقیت ۳۵ 


و اسکان مجدد مردم یهمودی تبار بیفزایند - آری» نخضستین 
صهیو نیستها محافل حاکمه قدرتهای استعماری بودند. 
«چارلز, پی.داألی ۶ .0 9ع[۵۲() » می تویسد : «دز 
سال ۱۶۵۲ بااجازء کمپانی هلندی هند غربی قطعه زمینی در 
حزیر ه کورا سااو ومه وس به«ژوزف نو نزداذو نسه 5 وود[ 
0 10 2 »ور دیگر ان داده شد که‌مستعهره‌ای بهوديی 
شین را درحزیره مژبور تأسیس کنند, .. اما این اقدام مو فقیت 
نیافت,..» )۵٩(‏ 
درسال ۱۶۵۸۲ انخستان در ذظر داشت پهودیان را در 
مستعمرهُ خسود بنام «سورینام»* اسکانل کند؛ فرانسه نیزنقشة 
مشابهی بر ای « که ین» *#داشت. 
اقدام به استعمارفلسطین بااسکان بهودیان نخستین‌باردز 
سال ۱۷۹۹ ارناحیة ثاپلگون ببتاپارت وبنابر ملاحظطات سوق 
الجیشّی بود. اما اين اقدام نیزمانند کوشش‌های سلف خود به 
شکست انجامید, 
«ناهوم سا کالو» در سخن از اين مسوضوع می‌نویسد: 
«... اماچون لشکر کشی(یعنی تعرض‌ناپلشون ازمصربه سوریه 
یا.) به‌شکست انجامید درعقیده پهودیان- نه‌نسبت به اصل 
موضوع بلکه درخصوص زمان ووسیلة عمل- اختلاف افتاد.» 
(۶۰) 
اند کی پیش ازطرح مورد نظر ناپللون دربارة استعمار 
فلسطین» نامه بی‌امضایی درفرانسه منتشرشد که ظاهر اً یکی از 
5۱۳1۳0۳8 
جبج مصومبونر) 


اعضای حامعه بهود فرانسه به دوستی وشته بود واشعارمی 
داغت" 

«مععقه‌ای که مادر نظردارم اشغال کنیم (البته به ذر تیبی 
که و افق نغلر دولت فر ا نسه نیز خو اهد بود)شامل مصر سفلی است» 
به اضافه قسمتی از ثاحیه‌ای که حد آن خحطی است که از «عاقر » 
می گذرد و به «دریاجه قیر» پا بجر المیت می‌پیو زدد واز نمعله 
حنوبی دریاجه به بحراحمر منتهی می‌ گردد.» 

این نودسنده گمتام در توجیه اشغال محل مذکور چنین 
استدلال می کرد؛ «این‌مو قعیت» که ممتاز است» با کشتیرانی از 
طریق دریای احمر مارا مالك‌الرقاب تجارت هند وعر بستان و 
حنوب‌وشرق آفریقا» یعنی‌حبشه و اتیوپی خو اهد کرد که آن‌همد 
طلا وعاح و احجار کریمه را دراختیارسلیمان نهادند...» (۱ع) 
در این نامه طیعا پیشنهاد می‌شد ده فر ااسه نیز در این ثر وت 
سهیم باشد, 

حتی سا کالو» هم فبول دارد که انتشار این‌نامه به‌ابتکر 
زمامدارال وقت فرانسه بوده است. (۶۲) بهرحال» اگر هم 
کوششهای استعمار گران فرانسوی دراستفاده از بهودیان» در 
پیشبرد منافم خویش در خاورمیانه, صرفا به عنوان يك حادئة 
تاریخی تلقی شود اقداماتی راکه محافل حاکمة انگلیس دراین 
زمینه بعمل آورده‌اند باید میتنی برطرحی بسیاردقیق ومست‌ر 
دانست, ۱ 

درسال ۱۸۴۰ قدرت‌های بزر ک استعماری اروپا که 
می کو شید ند درامپر اطوری رو به زوال عدمائی‌رخنه کنند مساأْله 
آینده سوریهراکه آنزمان دراشغال‌قوای مصربود پیش کشید ند. 


افماه و واقفیت ۳۷ 


درماه اوت سال ۱۸۴۰ روزنامة نایمزمثاله‌ای تحت این‌عنو ان 
انتشار داد. «سوریه- باز گرداندن یه‌ودیال,» قسمتی از این 
متاله می فت : «پیشنهاد استقرار بهودیان در سرزمین آباء 
واجدادی خود» تحت حمایت نج قدرت بزرک» اينك دیگر 
يك مسالة ذهنی و خیالی ثیست بلکه موضوعی است از نظر 
سیاسی درخوراعتناء,»والبته‌تا آنجا که دانسته است تا آن‌وقت 
کسبی دراین زمینه پیشنهادی راعنوان نکرده بود. 

اما درحالی که «نایمز ) بد عنو آن‌اندام نیمه رسمی‌حکومت 
انگلیس می‌باید به‌ز بان سیاست سخن گوید واحساس سایر استعمار- 
گران رامتظور دارد محافل دیگری هم پو دند که دلیلی نمی- 
دیدندانگیزه‌های واقعی و نظربات خویش را درایسن باره پنهان 
دارند ویا درلفافه بیان کنند, 

«ارل شافتس بری اتمه که اب۲۵ » یکی از 
سیاستهدارال برجستة انگلیس درنامه‌ای به‌تاریخ بیست وپنجم 
سپتامیر ه ۸۴ ۱ بعنو آن‌و ایکانت‌پالمر ستن جهاه ص۳0۱ )همه ز ۷ 
وزیر خارجه وقت نوشت که لازم است سوریه را به صورت‌یکی 
ازدو مینیون*های انگلیس در آورد وتاأکید می کرد که یل بدین 
منظورمستلزم‌سرمایه و کارخوآهدبود ومی‌افزود که۰«...جریان 
سرمایه به‌هر کشوری که درآن مال وحیات اشخاص را ندو آن 
مصون و مأمون پنداشت مساله‌ای است حساس...» شافتس- 
بری درپایان اين مطلب را پیش می کشید ومی گفت: 

دا گر باز گشت ایشان » یعنی بهود» را درپرتو وضع جد ید 
فلسطین پااستعمارآن مورد توجه قراردهیم خواهیم دید که‌اين 


](0۵۳۴۵۱۳۱0۵۲ 


۸ صهیو نیسم 


طرح واقدام ارزانترین و مطمئن‌ترین راه تدارك نیازمندیهای 
اين فواحی کم جمعیت است.» (۶۳) 

مبارزهٌ‌قدرتهای استعماری برای‌رخنه درخاورمیانه خاصه 
دردورة پلافاصله قبل وبعد ازساختمان ترعه سوئز فوق‌العاده 
شدید بود. دکتر «ادوارد راپینسن»* درتوصیف رقابتهای شدید 
وسیعانه ایشان در این بخش از جهان می‌نوبسد؛ «قسرانسه 
مدتهاست حامی‌رسمی‌مدهب کاتوليك رومی‌است... درتعدادی 
کلیساهای یونانی روسها حتی هواخواهانی با حسرارت‌تدر از 
فر انسویان دارند ... اما کجا هستند هواخواهان انگلیس در 
قلم‌روعشمانی؟» (۶۴) 

انگستان هم بهرحال» با گذراندن قانون حمایت از 
ایشان درصددجلب هو آخو اهی‌بهودیان شرق وترغیب‌یهودیان 
اروپایی به‌مهاصرت به فلسطین (البته با حمایت خود وی) 
بر آمد. 

دربیست و پنجم ژائویهُ سال ۱۸۵۳ سرهنگک جورج- 
گاولر ۲ 60۲8 ) که حکمر آن‌سا بق استر الیای جنو بی‌و لذا 
درامور مستعه‌راتی صاحیمنصبی مجرب و کار کشته بود در 
پارلمان اعلام‌داشت؛ «عنایت‌پرورد گار» سوریه ومصررادرست 
درمیان‌شکات موحود بین‌انگلستان ومهمترین نو احی‌مستعمراتی 
وتحارت خازرجی» یعنی هندوستان وچین وحزایر هند و استر الیا 
فرارداده است.,. ازایثر و پرورد گاراز اومی‌خواهد مساعی خود 
را دربهبود وضم‌این دور زمین به کاربرد... واينك برانگلستان 
است که بااستفاده ازتتها مردمی که توانایی و نیروشان دراین 


۵ مموطتسآ0 ۳/۴۲۸۸ . 1۱۲ (۱۸۶۳۰-۰۱۷۲۹۲) 


افسانه و وافعیت ۳۹ 


مهم به منتها درحه به کار گر فتد خواهد شد» یعنی بااستفاده از 
اولاد اسرائیل که فرزندان‌حقیقی این سرزمین اند, درئوسازی و 
تجدید حیات سوریه اقدام کند.» (۵ع۶) 
۱ جالب این است که دکترن. ادلر ۸016۶ .۲ خاخام اعظم 
بریتائیای کییر درنامة مورخ ۱۸۵۳ خود به عنوان حوزه‌های 

دینی قامرو تفوذ خود با اینگونه اقدامات مخالفت ورزید و 
نوشت که سرنوشت پهودیان دردست خداست که بدیشان فرمان 
داده در بر انگیختن قهرومهرش اقدامی نکنند تاروزی که خود 
اراده کند, ..» (۶۶) 

اما با مرور ژمان عده بیشتری برصحنه ظاهر شدند که 
می خو استند «یهوه» پیررا ازخواب بیدار کنند. درسال ۸۶۶ ۱ 
هاثری دونان اعمطن0 حدم[ بنیا نگذار کمیتة حهانی صلیب- 
سر خ پیشنهاد تأمین «انجمن بین المللی شرق» بر ای آبادانی و 
عمر ان فلسطین‌را بادمشار کت مردم اسرائیل» عدوان کرد و 
خاطر نشان ساخت که «رحال متنفد فرانسه و انخلستان وسایر 
ممالك ذسبت به این طر ح نظر مساعد دارند.» (۶۷) 

اما این «مالکیت جمعی» به هیچ وجه باب طبع انجلستان 
نبود, «ارل شافتس بری» درپایال خدمت سیأسی خود دره‌طبوعات 
خاطرنشان‌ساخت که«د رآنصورت‌سوریه ازلحاظ تجارت‌موتعیتی 
بس‌ممتاز خو اهدداشت» اما بازر گانان ممتاز جهان چه کسانی‌اند؟ 
ووقتی تغییر ات منظورحاصل آمد بر ای حولان نیرو و استعداد 
بهودیان حایی‌مناسبتراز آن می‌توان یافت؟ و آیاانگلیمیان در 
كمك به «چنین پاز کشتی» دی علاقه ایستند؟ تصاحب سوریه 
توسط هريك ازممالك رقیب ضربه‌ای برپیکرانگلستان خواهد 


0 مهیو نسم 


بود,» 

قبول ایسن مطلب دشواراست که يك روحانی مسیحی؛ 
شخصی چون عالیحناب حیمزئیل ۷6:1 وعجوو[ ؛ نداند که‌بنا بر 
شریعت یهوداین خداست که توسط هسمیح خود باید یهودیان‌را 
درسایة «کوه دتدس صهیون» گردهم آورد. عالیعناب» که این 
موجبات مای تشویش خاطرشنبود به‌رعایث منافع طبفَه‌حا کمه 
انگایس در ۱۸۷۷ در اثر خویش موسوم به نوا بادی فلسطیی 
یا تجمم اولاد پراکند؟ اسرائیل نوشت که به علت گرما و 
مشکلاتی که اعر اپ ایجاد خو اهند کرد و نیز فتدان حمایت مو 
ودشو آریهایی از این دست دراین تردیدهست که پتو ان فلسطین 
را باموفقیتی نظیر آنچه درامریکا عمل شدازطریق مهاجرت‌مردم 
عادی اسکان کرد» ولدا پيشنهاد کرد که برای نیل بدین منظور 
اریهو دیان استناده شود. ۱ 

هربرت اسکویث * نخست‌وزیر بریتانیا دردفتریادد اشت 
روزان خود نوشت که جانشین وی لویدجورج** نیز پیش و کم 
همین‌منطق رابه کارمی‌برد. اسکویث در بحت ازیکی ازطرحهای 
متعدد به‌منظور تصاحب فلسطین اظهارمی‌دارد: 

«عجب آنکه تنها هواخواه دیگراین پیشنهاد لویدجورج 
است» که لازم نمی بینم بگویم که يك حوپروای یهودیان‌و گذشته 
و آینده‌شان را تدارد بلکه فکرمی کند حتك حرمت خواهد بود 
اگر بگذاریم «اماکن مقدسه» به‌دست :«فر انسة ملحد» بیفتد ویا 
درحمایت وی قرار گیرد.» (۶۸) 


و طانود۸ )تمراعع۲۱ (۱۹۲۸-۱۸۵۸ ۱ 
هت 6۵۳۵۶ ۱۸۱۵۲ 


افسا ه و واقعبت 6۵٩‏ 


درسالهای ۱۸۷۰ «انجمن استعمارسوریه و فلسطین» در 
انگاستان‌نأسیس شد. هدف ازتأسیس این انجمن کمك به اسکان 
سوریه وفاسطین و ممالك مجاورایشان با مردم نیکوخعصال» 
خواه یغ‌ودی یامسیحی بود.(۶۹) 

اينك مولم برای ظهور صهیو یسم مناسب بود؛ و آن 
رمان فر ارسید , چنانکه‌ما کس نو ردو م0-ول۱ 3( یکی آزرهیر اب 
صهیو ذیست اوایل قرن بیستم گفت؛ «آن زمان فرا رسیده بود 
که اگر هم صهیونیسمی وجود نمی‌داشت بریتانیای کبیر آنرا 
اختراع کند.» (۷۰) 

چنانکه دیدیم‌سازمان جهانی صهیو نیستها درسال ۱۸۹۷ 
تأسیس یافت. در ۱٩۹۰۲‏ «تراست مستعمرانی بهوده به وجود 
آمد که خود يك شر کت سهامی صهیو نیستی و به کف ناهوم 
ساکالو «ابزار مالی صهیونیسم وهدف اساسی آن عمران و 
توسعهُ صنعتی و بازرگانی فلسطین و ممالك مجاورآن است.» 
(۷( 

تامبرده در بحث از این توسعه و عمران مسی :وید ۰ 
«موفتیتهای عظیم ناشی از فتوحات صلح آمیز (؟) بریتانیا؛ 
صهیو نیسم رادراقدام به کارهای‌مالی خود دلگرم‌ساخت. میس 
رودس 1۱۱0029 ازع کد در بدو کر بیش ازيك مب بو ل‌پاو ند ند اشت 
رودزیا را پسه مساحت ۷۵۰ هزار میل مربع به وجود آورد. 
کمپانی انگلیسی «بر نگوی‌شمالی» باهشتصدهز ارپاوندبر ۱ ۲هزار 
کیلومترمربع «کومتِ می کند؛ کمپانی انگلیسی افریقای‌شرقی 
که بره ه ۲ هزار میل مربع حکم می‌راند با مبلغی در حدود 
سرمایة «تر است مستعمرائی بهود» یعتی با ۲۵۰ هزار پاو ند 


۳ صهیو یسم 


آغاز به کار کرد.» (۷۲) 
«تر است مستعمراتی یهود» ابتدا سهامی به مبلغ دو 
میلیون لیر انگلیسی انتشار داد, پیرامون این اقدام استعماری 
سر وصدا وجنجال بسیار به‌راه‌افتاد. رهبران صهیو نیست گوشش 
فراو ان به کاربردند تاشر کتی‌راکه به‌وحودآمده بود هم ازلحاظ 
مالی و هم از نظر تر کیپ اعضاء» شر کتی متعلق به «قاطبةٌ 
مردم بهود» حلوه دهند, اما هدف این حنحال مردم ساده لو ح 
بود. 
جنانکه از اعتر افات صر بح «ناهوم ساکالو» پیداست 
صهیو نیسم نه به‌عنو ان يك نهضت وعلی‌الخصوص يك نهضت 
ملی بلکه به عنوان يك اقدام مالی و سرمایهای ظهور کرد. 
سهامداران شر کت حدید» سوداگران ثروتمند ممالك مختلف 
و فروشند گان سهام رهبر ان صهیو نیست بودند. صهیو یسم 
از لحاظ تشکیلاتی و سازمانی در مقام جسریانی است‌ماری 
شکل گرفت که از نزديك با محافل امیزیالیستی مر بوط بود و 
نبازمندبهایش راسازمان‌جهانی صهیو نیستها تأمین می‌نمود. 
این وضم بود که«بارون‌ادمو نددوروچیلد»* رابر آن‌داشت 
که‌پیش ازحنگ‌اول جهانی اعلام کند که !راو نبودصهیو ایستها 
قدمی نمی تو آنستند بردارند وبی‌وحودصهیو نیستها نیز اتدامات 
وی عبث وبی نتیجه می‌بود. 
صهیو نیسم نه فقط در نظر زحمتکشان بهود» که به 
منظور تأمين آینده بهتر همدوش ز حمتکشان سایرممالك مبارژه 
می کر دند» پدیده‌ای بیگانه بود بلکه درنظر اکثریت قاطم‌مردم 
۵ ۷۱۵)۱۹۵۱۱10 06 0صمصل0د صودمظ 


افانه و واقعیت 6۵۲ 


یهودی تبار که در ممالك مختلف جهان می‌زیستند نیز چنین 
ود و همین بودکد شش خسا شد «لثو نارد اشتین » اعسخرم 
کند که:«در نظر یه‌و دیانی که آزادی‌یافته بودند وچیزی که اصلا 
نمی‌خواستند جلب توجه بود این شبی » یعنی صهیو نیسم » 
طفلی لچ خلقت و و حشتناك بو د؛ در نظر طر فدارال «اصلاح 
یهو دیت» نیز که در وجود آن نه فقط ناراحتی بلکه نهدیدی 
را نسپت به ارزشهای معنویی بازمی‌دیدند که خود صمرماند 
ارج می‌نهادند همانقدرزشت ونفرت‌انگیزبود. از لحاظممنین 
متعصب هم که در کفه مقابل قرار داشتند تقریبا وضم وموقم 
آدم بی‌ایمانی را داشت که با دلیری و گستاخی « قادرمتعال» 
را برخلاف میل و اراد خویش به اقدام برمی‌انگیخت .» 
مع هذا ظهور کرد. اما عال ظهور آن چه بود؟ با 

تلخیص آنچه گذشت علل وجهات مزبور را به اجمال ارائه 
کنیم ۰ 

اب رقابت بین بریتانیا وفر انسه در خاورمیانه, که هنو ژ 
درمحدوده قلمر و امپر اطو ری سسیت و زوبه زوال عشمانی بو ۵ 
(بعدها آلمان نیزمتعاقب یل بسه وحدت ملی خود در این 
رقأپت وارد شد) > و تلاش ید منظو و حل | ساختن آن نهر دك اژ 
قدرتهای استع‌ماری را نا گزیر ساخت معاذیر موجهی را برای 
(سحل قلمر و نفود خود بجو ید , (می‌دانيم که در او اخر قر ل» 
روز گار استعمار بی‌مانع و رادع سپری سسده بو د و تحصیل 
مستملکات لبیل وه یبا مو حب اقدامات مسلحانه رقما هی تب 
گردید.) 


۳ صهیو نسم 


خواهيم دید درهر جایی که سودمند تشخیص می‌شد) که محافل 
حا مه انگلیس مدتها در خاطر پرورده بودند ظاهرا بهتر ین 
فرصت را برای استعمار « آیرومندانه » بدست می‌داد» ( حتی 
پیسمار لك نیز که درنطرداشت یهودیان را در امتداد خطراه‌آهن 
پرلن - بغداد اسکان کند چنین نقشه‌ای را در سرمی- 
پروراند). اما به هرحال چنین طرحی بدون منابع انسانی‌قایل 
احرا نبود و انگلستان خود سالها به عست در حستحوی چنئین 
منیعی بود. 

پالنتیجه ممالك بریتانیا وفرانسه و آلمان سخت متمایل 
به یاری نیروهایی بودند که آماده بودند فلسطین » یا چنانکه 
بیسمارك می‌خواست هرجایی ازامپر اطوری عشمانی را استعمار 

۲- تشدید مبارژات طبقاتي در اواخر قرن» امپریالیسم 
را نا گزیر ساخت کليهة نیروهایی را که به نحوی از انحاء با 
جنبش جهانی زحمتکشان و همیستگی طبقاتی و مبارزه ایشان 
مخالفت می‌ورزیدند به هم بپیوندد وتقویت کند , 

از این مطلب چنین برمی آید که فررمانروایان کلیه‌ممانك 
معتیر اروپا» بدون استثناع درحریانانی نظییر صهیو نیسسم ع اقب 
مخد بودند , 

۳ حریان اختلرفات طبقاتی در جوامع یهود و جزیه و 
تلاشی جوامم مزیور و تمایل مردم زحتمکش یهود در کلید 
ممالك‌به خرو ج ازنظارت رهبران جوامع»مردم قشرهای بالای 
این جوامع را بر آن داشت که برای استقرار و تحکیم تر کیب 
سابق» یه هرصورت, با هم متحد شوند و بدان‌وسیله توده‌های 


آفسا نه و واقعیت ها 


زحمتکش را در پنچه گیر ند. 

علی‌هذابرای تشکیل سازمان جهانی‌صهیونیستها شر ایط 
سیاسی لازم موجودبود. به‌عرارت دیگر» صهیو یسم به عنوان 
اقدامی ازناحیة بورژواری یهود و به منتنظور استقرار مجدد 
حکومت از دست رفتة رهبر ال جوامم ( و ادار؛ جواسع ) و 
نیز به تعویق افکندن جریان جذب تدریجی واجتناب ناپذیر 
یهو دیان درمردم محیط و ایجاد دخیره‌ای سیاسی و سادی در 
ممالك مختلفٌ جهان سربلند کرد تا عنداللزوم در تأمین‌مناقم 
متحد عمده شر يكك ارشد خودیعتی یرو مندترین‌قدرت امپریالیستی 
و قت به کار رود. این اقدام در وحود «ثر است‌مستعمر ائی‌یهو د» 
و «سازمان جهانی صهیو نیستها » تجسد یافت, 

روشی است که در شر ایط و اوضاع خاص اوأخر رل 
نو ردهم و اوایل قرن پیسستمم شعار تشحیل «حکو مت دهود ۹ 
صورت يك آلت و ابزار مناسب را به خود گرفت. رهبران 
صهیو نیسم تشکیل «حکومت بهود» را هر گز به عنوان چیزی 
که غایت آن به خود ختم شود ننگریسته بلکه به چشم 
وسیله‌ای درئیل به هدفها ومتاصدی بزر گتر دیده‌اند. استقرار 
مجدد حکومت برمردم بهود» تحصیل حداکثر ثروت به‌خاطر 
تأمین‌قدرت ورفاه‌به طفیل دیگران وبالاخره دفا ع از امپریا لیسم 
ونقویت او . 

افسانة قذحت صپیو نیسم که دابه *عروز هم فردیجج هی شود 
به این منظور خلق و ابدا ع شد که محتواق طبقفاتی صیپیوئیسم 
و 1 «ژوها و نقشه‌هاق ان دا ۱( ادظاد پنیات دارد وژاد دوز واقعی 
آد وثیز عللی ۱ که موجب طهور اد ُشت ا(خاطر مودم پزداید 


صهیو یسم 


ویبودیان کلية کشورها دا متفاعد سازد چه اینکه صهپو نیسم هماب 
چیزی بوده است که خود در غمام هدت عمر می خواستند و۱ «ژو - 
می‌کرد ند هرچند به علل دجهائی از درگ دفمم ابن «چیزه عاجز 
بو ۵و۱ دب 


فصل دوم 
هرسخن جاییی هر نکته مقامی دارد + 


چندی پیش دانشه‌ند امریکایی » حور ج. ر. تامارین .1 0660۳۲6 
«تعص۲ که سالیانی دراز در اسرائیل زیسته بود اقدام به - 
تجر به‌ای کرد کد نتایجی گویا به بار آورد. 

وی داسخهای کتبی ۶ پرستنامه در باره ( صحیفة 
یوشم‌ابن نون» را که در کلاسهای چهار تاهشت اسرانیل‌تدریس 
می‌شود باهم مقایسه کر د. این پرسشنامه‌ها ر۱ ۳ ۵۶پسر و۵۰۳۲ 
دختری پر کرده بودند که در کلاسهای مدارس مختلف تحصیل 
می کرد ند. 

پرسشنامه می گفت: «شما باقطعات زير ازصحيفةٌ یوشم- 
ابن نون خوب اشنا هستید: 

«آنگاه قوم صدا زدند وکر ناها را نواختند» وچون قوم 
آواز کرنا را شنیدند وقوم به‌آواز بلند صدا زدند حصار شهر 
برزمین افتاد وقوم یعنی هر کس پیش روی‌خود بشهر برآمد و 


4 اصل عبادت که در یه پنجم باب سوم کتاب جامعه آمده چنبن است؛ «دقتی 
برای پرا کند, ساختن سنگها و وقتی برای جمم ساختن سنگها.4 


۸ صهیو یسم 


شهر را گرفتند وهرآنچه درشهر بود ازمرد وزن وجوان و پیر 
وحتی او و گوسفند والاغ را به‌دم شمشیرهلاك کردند.» (باپ 
شم > آیه‌های ۰ و ۲۱)- 

«و در آن‌روزیوشم متیده‌را گرفت وآن وماکش را به دم 
شمشیر زده ایشان وهمه نفوسی را که درآن بود هلالك کردو 
کسی را بافی نگذداشت و بطوری که با ملك اریجا رفتار نموده 
بود با ملك مقیده نیز رفتار کرد...» (باب دهم» آیه‌های ۲۸ تا 
۵ صحیفة یوشع ابن‌نون.) 

«اینك» خواهد‌مند است به‌دو سوال زیر پاسخ دهید: 

«- بدنظرشما آیا این عمل یوشم و اسرائبلیها صواب 
بود یا نه؟ درباپ نظری که می‌دهید توضیح بدهید. 

۲ فر ی کنید کد ارتش اسرادیل يك ده عرب را تصرف 
کند» فکزمی‌کنید بهتر باشد با سماکنان آن همان عملی را بکند 
که یوشم بامردم اریحا (ومتیده) کرد ویا نباید چنان عملی را 
یکند؟ جرا ...» 

«نامارین» اضافه می کند که ۰ «قتل‌عام یوشع درو ع خود 
تنها موردی نیست که از آن در کتاب مقدس سخن رفته باشد. 
ما این نمو له خاص را صرفا به‌سب موقعیت ویژه‌ای که صحیفا 
یوشع‌ابن نون درنظام آموشی اسرائیل دارد بر گزیدیم,..»(۱) 

این‌پر سشنامه درمدارس«تل‌اویو» ودهی‌درحوالی رام‌النه 
۵ و شارون 500۳00 و نیز کیبوتس موچاد 64ظ»بم)۱ 
وسایر جاها نوریم شد. اينك پاره‌ای از پاسشها: 

یکی ازدا نش آموزان شارون نوشت. «هدف این جنکها 
تسخیر سرزمین برای اسرائبلیها بود. بتابراین عمل اسراثیلیها 


هر سخن جایی و هر نکته مقامی‌دارد 5۹ 


درتسخیر شهرها و کشتن ساکنانشان عملی صواب بود» چون 
وجود يك سرزمین بیگانه دراسرائیلمطلوب‌نیست» زیرا مردم 
مذاهب مختلف می‌توانستند پراسر ائیلپها تأثیر کنند...» (۲) 

دختر دانش آموزی ازکیبوتس موچاد نوشت: «چون او 
(یوشم) هنوزمی‌باید همه کشوررا فتح می کرد لذا وقتی‌نداشت 
که صرف اسرا کند,» (۳) 

لحن ۶عتای»درصدپاسخها»بسته بهده با شهریا کیبوتس» 
چنان بود که آوردیم. 

سی‌درصدپاسخهای‌سژال‌دوم به‌وضو ح برله نابودی‌سا کنان 
ده عرب بود. چیزهایی که دانش آموزان نوشته بودنداینهاست: 

«به نظر من این عمل خوب بوده» چون ما می‌خواهيم 
دشمنانمان را مغلوب بکنيم ومرزهایمان را توسعه بدهیم» وما 
هم اعر اب را همانطور می‌ کشیم که یوشم دشمنانش را کشت.» 
(۳) ( کلاس هنتم) 

یکی ازشا گردان‌کلاس هشتم نوشت: «به نظرمن ارتش 
اسرائیل درده عرب باید همان کاری را بکند که یوشم کرد 
چون اعراب دشمنان ذاتی ما هستند» بنابر این ولو در اسارت 
باشند باز پی فرصت خواهند گشت که نگهبانانشان را به قتل 
برسانند».(ه) . 

اینها بخشی ار ثمرانی است که «آموزش» صهیو نیستی 
بهبار آورده است» واين ثمر به‌خودی خود بدیار نیامده, بنکه 
ازدرخت ریشه‌دار ایدئولوژی صهیونیسم که ما دراین فعبل از 
نظرش خواهيم گذراند نتیجه شده است. 

یحی ار دانشمندان ترن بیستم روس نوشت. «آیا این 


ّ# سهیو یسم 


حقیفت را می‌توان بهتصادف امناد داد که نیر وهای ارتجاعی 
سرتأسر اروپا وعلی‌الخصوص روسیه مخالف جذب یهودیان در 
مردم محیط هستند ومي کوشند انفرادشان را جاودانی 
سا ند ٩‏ (۶) 

نحوه طر ح سژال نشان می‌دهد که داذشمند مزبور خود 
این موضو ع را امری تصادفی نمی‌داند, 

حصار گتوهای قرو نو سطایی که به رهبران جوامع بهود 
امعان می‌داد بر نوده‌عای مر دم نتلارت کنند و ایشانر! دراخنیار 
یر ندفر وریخت» «یهودیت» که خود نیز حصاری «معنوی» بود 
دربرا برضر بات‌مر گبارزمان ازپا انتادو تیروهایی که‌سخت‌علاقه‌مند 
بودند به‌این که لااتل بخشی از نفوذ و اختیار وقسمتی از سلطذ 
سابق را حفط کنند کوششهای خودرامتوحه ایجاد اشکال معنوی 
وسازمائی دیگری‌کردند که با زمان ساز گارتر باشد, 

یکی ازاین اشکال سازم‌انی همانا «کنسرن» صهیو نیستی 
بود کد به صورت «سازمان حهانی صهیو نیسته!» و «تر است 
مستعهراتسی بهود» جوهگر شدء در حالسی که ایدئولوژی 
صهیو نیستی به‌صورت یکی ازاشکال « گنوی معنوی درآمد. 

درئیمةآخر قرن نوزدهم ۶/ ۸۵درصد ازیهودیان جهان 
دراروپا اقامت داشتند(۷)» ودرهريك ارممالك ارو پایی‌درمیان 
یهودیان و غیریهودیان امروهایی‌ظهور کر دند که‌به‌تول دانشمند 
مزبور مسوافق جذب مترقیانه و اجتناب اپذیر بهودیان در 
جو امم اصلی بو دند و نیز تیروهایی ۹۹1 با این کار مخالفت 
می‌وررید ند. 

«هیچ کشوری نیت که‌ما بخو اهیم به اند اه این کشوربه آن 


هرسخن جایی وهر نکته مقامی دارد ۹٩‏ 


علاقه‌مند باشیم, چه‌میهن دیگری ازما می‌خو احد 5د ازاودفاع 
کنیم ؟ ما ب‌صورت مهاجر به‌آلمان نيامده‌ايم» ما دراینجا به 
دنیا آمده‌ايم ولذا یا آلمانی هستیم و با خود وطنی نداریم. 
مایت را فقط بايك چیز می‌توان تبرك کرد و آن خونی است که 
درمبارزء مشترلكد ودر راه آزادی سرزمین زآدبومی ریخته می- 
شود.» (۸) 

این سخنان» درپایان قرن گذشته و درمقابله با اقدامات 
ضدیهود حکومت پروس برژبان آمد» و ذ-ه فقط منعکس کرندو 
احماسات ا کثریت قاطم یهودیان پاکه مبین طرز تفکر ایشان 
نیز بود. ۱ 

دین‌ها لپر ۲۱۵۱06۲0۵ »مور خ‌معاصرنوشت ؛ «مخالفان 
غیر بهودی آزادی بهودیان نمی توانستند مستقیماً از تبمیض 
مذهبی ای کددرنظام سابق بود دفاع کنند. از این‌روعلیه اعطای 
حق تا بعیت به‌یهو دیان مسائلی‌را پیش شید ند که بر حسب اصول 
«لیبر الیستی» قابل‌دفاع بود. اینان مدعی بود ند که یهو دیان. . . 
ملتی جدا از اکثریت عردمی هستند که دد میا نشاد ژندگی می- 
کنند», )٩(‏ 

این همان نظریه «ملت بهوده بود که چنانکه دانش‌ند 
مزبور تأکید می‌ کرد نظریه‌ای مطلفا درو غ و از لحاظط محتوی 
ارتجاعی ومستقیما یا من‌غير مستقيم حالت و کیفیتی ارمخالفت 
با حذب و آمیختگی درمردم محیط را به‌زحمتکشان بهود القاء 
می‌نمود؛ یعنی روحیه‌ای مناسب «گتو»(ه۱) که هم نطه آغاز 
اقد امات خدیهود وهم پایه و اساسی برای بناهای تئوريك و 
ایدئو لو ژيك صهیونیستی گردید. 


۲ صهبو یسم 


منهوم «ملت جهانی بهود» را که صهیو نیستها به کارمی- 
برند تا سلطهٌ سیاسی و ایدئو لوژیکی خودرا بر مردغ ممالك 
مختلف اعمال کنند تباید بامساله ملت اسر ائیل (کد درفصلهای 
بعد مورد بحث قرار خواعدگرفت) اشتباه کرد. اين مسائل در 
سطو ح کاملا. متفاوتی حای دارند وپیوند دادنشان به هم‌به‌هر 
حال خطاست. بسیاری از انگلیسیان و اير لندیسان مدتهاست 
استر الیایی یا «نیور لنده‌ی شده‌اند جنانکه بسیاری از او کرایینیها 
و فرانسویعا ویهودیها کانادایی شده و کلیهُ خحصوصیات يككملت 
خاص را کسب کر ده‌اند, 

اينك» اهم دلایل صاحبنظر ان" صهیو نیست را دردفاع از 
این فکر که مردم یهودی‌تبارصر فنظر ازهر کشوری که در آن‌سکنی 
گزیده باشندجزئیاز«مات‌جهانی‌بهودند» از نظرمی گذر انیم" , 


ته در این فصل نظریات و راد صاحبنظران برچسته صهیو لیست دا مورد 
بردسی قراد می‌دهيم؛ چوت همین نطریات و آدراء هصتند که سه و ایسم 
جها نی ددقا لب اصلی خودبه کادمی برد. 

هه محصلین بورژوازی «نهت4 صهیونیسم » از آلجایی که علاقة چندالی 
به حقیقت لدآشنه و بیشتر خواسته‌اند بر آشفتگی که بر حرمحتوای سهیو تیسم 
پدید آهده است بیذز ایند آندا به‌عنوان ماحصل ولتيجه جریانات گو تا کون 
وحتی متضادی وصف می کنند که «مستةل‌ازیکدیگری روی داده‌اند. اینات 
بین مبلفین وهواخواهان صهیو تیسم معنوی يا دوحافي وصهیونیسم سیأسی 
فرق می‌نهند وازسهیو لیستهای محلی ومنطقه‌ای وتجدید فظرطلب و غیره 
سغن می‌دارند . يك چنین طبقه پندی» که لابد بسیاد لسبی هم خواهد 
بودء ددمنتهای خود مي‌توالد ددیردسی تا کتیکهای صهیو نیستی وشناخت 
ماعیت پندادهایی که صهیو لیستهای ساده دفریب خوزده درسرمی‌پرود‌الند 
سو دهند 11 حسي ددسود نی که منتهای صن لیت هم در کار با شد باز 
این متوله ساذی را وقتی مي‌لوان بهانجام دساند که محتوای صهیو تیسم 
بدعنوات يك لمود کاملء مشخص کشته و هدفهای استرانژیکی عیده‌اش 
معلوم شده باشد, 


هر مخن جانی وهر نخته مقامی دارد ۳۳ 


موسی هس * ووع1] وعو30 یکی ازصاحبنظر ان اولیة لو م 
می‌نویسد: «نکتة بسیار مژثر دربارة نیایشهای عبري این است 
که درحقیقت بیان روح جمعی و گروهی بهودند؛ اینها مدافسم 
وشفیم فرد نیستند بلکه بر هم قوم نظر دارند . . . بهودی 
«متجددی» که وحود ملیت پهودی را انکار می کند نه فتط يك 
ملحد به‌عفهوم مذهبی است باکه خائن به‌ملت و نژاد و حتی 
خانواده‌اش نیز هست.» (۱۱) ۱ 

همین موسی هس ؛ این انقخابی سابق ء متدرحا و انکار 
جیزی باشد که په‌حودي خود پیش آید » مذهوم «ملت حهانی 
یهو در | از درو ج جمعی و *روهی» خصو صاء و«یهودیت»عموما 
استنتاج می‌کند, ل, پینس‌کر 95 عهلووز۳ .1 »یکی ازصاحبنظر ان 
صهیو نیست درسخن ازهمین مسااه در اثر خویش په نام «دحود ‏ 
ذادی»* نوشت کهدهر چند پهو دیان به‌سب اینکه‌حصو صیات 
اساسی ولازمة يك ملت را از دست داده بودند ملت به شمار 
نمی آمدند بااین حال معناً همچنان به‌صورت يك ملت به یات 
خویش آد امد می‌دادند,مردم حهان در و حود این مر دم » «شیح » 
مشئومی را مي دید که درمیان زندگان آواره بود... اگر ترس 
ازدیدن اشباح دربسیاری کسان چیزی ذانی و طبیعی باشد» و 


جه عوسی هس که در ۱۸۱۷۲ درآ لمات زاده شده بود یکی آزهو اخواعان در شور 
چثب بهودیان دز هر دم معحیط بود. وق در | لقملاپ ار بر ٩‏ مان شر ات 
چست وپس ازشکست القلاب به‌فرانسه کر یخت وچندی برلیامد که در لا 
پا تغییرعفیده داد. وی مولفب کتاب لدم واودخليم» است. (۱۸۶۲) 

ل. پینسکر (۱۸۹۱-۱۸۲۱) وی درروسیه روذنامه نگاد بود. هم اونیادت 
کذار ایدتو لوژی صهیو لیسم است . 

جات 01۱0010011010 ۸۲0 


۳ صهیو لسم 


اگراین امر را بتوان تا حدی به عالم روان اسناد داد» در این 
صورت حای تعحب نیست که چنین هر اسی پامشاهده این ملت 
مرده‌ای که هنوز حان درپیکرش هست حلوه کند.»(۲ ۱) 
«پینسکر » می‌نویسد که یهودیان | گرچه ملت به‌شماز 
نمی‌آیند مم‌هذا به اتکای «رو ‏ جمعی» خودمات‌اند. اینان‌ملتی 
هستند درخود ومحدود به‌خود» درك نا کردنی واز«لحاظ روحی 
و معنوی» ویژه»ملتی که موحب‌ برس و و حشت‌اقوام دیگر است. 
احد هاآم هم 10 ۸00 یکی‌دیگر ازمتفکر ان بر جستةٌ 
صهیو نیست صرفاً به «تصور» کتاب مقدس از «قوم بر گزیده» که 
برسر تاسر جهان پرا کنده وازجانب خدا و اجد رسالتی‌ویژه است 
عطف می کند. 
لشون سیمون «مون5 ع«معا بر آن است که «اين بیشتر فک 
فلسطین است که هدف ضروری واجتناب ناپذیر این پیوستکی 
ملی است.» (۱۳) ویهودیان را به‌صورت مات درمی‌آورد. 
وبالاخره مارتين بابر 0 قفقیلسوف پر حست4 
صهیونیست از «فوق طبیعی بودن» ملت جهانی بهود سخن 
می‌دارد ومعتقد است که در جهان بهودیان تنها قومی هستند 
که درازمنه بعيده تاریخ «همزمال» ؛ هم در متام يك ملت وهم 
به‌عنو آن يك حامعه مذهبی ؛ شکل کر فته‌اند, بعلاوه, از لحاظ او 
حامعه یهود «سر گلآفرینش» است ؛ دز حالی که «ملت حهانی» 
یهود پدیده‌ای است صرفاً طبیمی وتبعی. 
5۳ و اين افکار و تصورات صهیونیستی را از منابر در گوش 
و کل مر دم فرو می کر دند. تصادفی نمو د که تئودور هرتصل؛ 
۱۱۶۳۶۵۱ 11۱00 از آباء صهیو یسم ؛ که خود بر سستی علمی 


هرسخن جایی وهر نکته ءقامی دارد ۳۵ 


نئوریهای صهیو نیستی نيكآ گاه‌بود در آغاز فعالیت خویش‌آشازه 
داشت براینکه برای تبلیغ واشاعة افکار صهیوئیستی نیازی به- 
تشکیل انجمنها و سخنان مطنطن و توخالی نیست. هم او در 
ادامه سخن گفت۰ «اين تبلیغات خود حزه ارم و مکمل نیایش 
خو اهد بود.» (۱۴) 

صهیو نیستها که خود را با رورت بنای حصار «کتو»ی 
معنوی تازه‌ای روبرو می‌دیدند طبعا در صدد نودند که کفته 
نکلس 5 را مشمر براین که : « کاب متدس بهودیان 
چیزی‌جزضبطسن قبیله‌ای ودین اعراب باستال‌نیست,۱۵(».۰) 
اشاعه و تبلیغ کنند. مسائل دیخری ذهنشان را به‌خود مشغول 
می‌داشت, ضمنا خلق افسانه قدمت صهیو نیسم‌علت و مو جح 
دیخری هم داشت که در فصل پیش بدان اشاره‌ای نشد» و آن 
نیار متفر ان صهیو لیست (اين عواخواعان واقعی‌وپروپا فرص 
اصالت عمل) یه‌اين امر بود که خویشتن را با مدهب یکی کنند 
و درهیئتی واحد جلوه گرشوند. چون اگر چه مذهب بسیاری 
ارمواضم خودر! ازدست داده بود وبه داصلاح» می گرایید با 
این حال هنوز وسیلة پیوند مستقیمی برای ارتباط با عده قابل 
ملاحظه» هرچند کاهش یابنده» ازمردمی بود که اعتقادات مذهبی 
خویش را همچنان حفظ می کردند واما به تتدس صهیون اعتقاد 
وایمانی نداشتند - وحضرات» براین ضرورت نيك | گاه بودند. 

این امریعنی جاوه دادن صهیونیسم و مذهب در قالمی 
واحدء هر چند ممکن است به نظریهودیان نادرست آمده باشد» 
هدف عمده اش‌منقادساختن مذهب بهود و استفاده ازآن به‌عنوان 
یك ابزار کمکی بود» زیرا مذعب دیگر قادر نبود وظایف يك 


صهیو یسم 


« گتوی» معنوی را بهدانجام رساند. 

صهیو ایستها خود بر این منظور بی‌پرده اشاره مي‌داشتند. 
پر نسورسو لومون شختر اطع «هصعملم5 درسال ۱۹۱۲ 
در مجمعی‌در «سین‌سینانی»* ۵1 ) گفت: «| گر بخو اهیم 
که بهودیت» خواه رسمی یا اصلاح شده» به حیات خضویش 
ادامه دهد نا کزیر از داشتن صهیونیسم هستیم, یهودیت اينك 
ژه ژتحل درامر یج یلکه درارو با نیز درو ضع ومو فعیت بسیار ضعیفی 
است» . (۱۶) 

نیازی به گفتن نیست که راهنمای پرفسور فاضل درارائذ 
صهیو نیسم به‌عنوان عامل‌اصلی واساسی حفظ یهودیت» زیبایی 
نپایش کنیسه ای‌نبود, او آشکر | و بی پر ده می گفت که دوام شکل 
قدیم «دگتو»ی معنوی فتط و فمّط بستکی به قوام شکل تاره آن 
دارد, 

یکی ازنخستین کسانی که از اضمحلال آنی اشکال قدیم 
«کتو»های معنوی خبرداده و آشاره داشته بود براین که فقط 
پاابداع ابزارهایی می‌توان آنها و حفقط کرد که به‌یاری ایشان 
بتوان برافکار مردم تأثیر کرد «احد ها آم» فوق‌الذکر بود که 
وشت- «این‌تنها پهو دیان نیستند که از« و »ها خار ج شدواند ) 
مذهب نیز ازلاك وحصارخود به درآمده است. مهاجرت‌یهودیان 
منتحصر و محدودبه‌ممالك معین و مستلزم گذشت ومساهله است » 
لیکن مدهب بهود؛ هر آنجا که بافر هگ نون تعاس یافته است 
به‌میل ورضای خود ازحصار «گتو» خارج شده است وهمچنان 
حارج می‌شود. این‌تماس بافرهنک جدید» مواضع‌دفا ع‌یهودیت 


له دیبری در آوهایوی آهر یک ۰ 


هر سجن جایی و هر نکته مقامی دارد و شم 


را ازدرون به‌هم می‌ریزد »چنانکه یهودیت‌دیگر می‌تو اند زند کی 
حدا از دیگر ان داشته باشد.» 

هم او » بیمناله از این که یهودیت به سیب نفود جامع و 
فر ا گیر ند اتوامی که در میانشان می‌زیست نتواند رشد و نمو 
کند درادامٌ سخن گفت؛ «واو (یعنی بهودیت) وقتی ازحصار 
«دگتو» خار ج‌شود درمعرض این خطر است کد به انواع‌بهودیت» 
هر يك با اختصاصات وزند کی خاجی خود و به‌تعداد ممالکی که 
یهودیان در آنها سکنی گزیده‌اند» تقسیم گردد.» (۱۷) 

بنابراین گریزهایی که متفکرین صهیونیست به مذهب 
می ز نند به منطو رهای خاصی است د, اینهادرمر تیه نخست کوششی 
است درایجاد چیزی بینابین تگوری استعماری «میسیل رودس» 
ومواعظ معمولی داخامها»ه و استناده از اولی به‌عنو ان و سیله 
نعیین مجدد موقعیت وازدومی یعنی خاخامها ومواعلشان در 
متام وسایل تأمین قو ا. 

صهیو نیستهاهر چند بطورعمده مردمی‌تحصیل کرده و آشنا 
به کشفیات بزر گک علمی زمان وآگاه ازتگوری «ارزش اضافی» 
و آثارووشته‌های بزر گان‌بودندبااین حال بیشرمانه در تعقیب 
مطالعات «تلمود»* ی اصر ار می‌ورزیدند» ریرا می‌باید مدهبی 
می‌داشتند» منتها فقط درمتام يكابز ار کمکی نه به‌عنو ان متحدی 


ماه 


9 


علی‌هذا| به نظر ما گفته‌های« | حدها آم» و «پرز اسمو لنسکین 
مود عمرم۳ »و «مار تین با بر »ودیگر آن که هدفشان آاشتی 


ن‌ تلود ۱۱۹ ۱۱ "+" محمو عه تعلیه‌ات بهود. 


۳# صهیو یسم 


دادن یهودیت و صهیونیسم بود همانقدر بی پایه است که 
کوششهایی که درارائْه آنها به‌عنو آن‌دونیروی همیایه وهمسنگ 
به‌عمل می‌آید ., اینها اقداماتیاحتیاطی بیش‌نبود., دژ «یهودیت 
اصلا ح شده» درآمریکا که یکی از تیرومندترین دژهای بهودبود 
ازهمان اواسط سالهای سی دز بر ابر صهیو یسم تسلیم‌شد» واین 
تمکین نه‌دراثر موجیات عاطفی باکه در نتیجه فشار سرماية 
اتحصاری بود. 

صهیو نیستها پر ای 1سا نی که نمی‌تو آن‌با«عرفان» پامدهب 
فرییشان داد استدلالی زر له و حود يلك «ملت حهأنی‌پهو د» حوز 
می کنند . حییم و ایزمن 5 صصمصونع ۷۲ ص«نمطت) وقاضی ل. بر آندیز 
۱۳۵۵۵۵ ,,۲ و ناهوم سا کالو و «بر بو روجوف۷ ۵۲۵6۱۵ 6۲( 
ودیگران درستایش ازفکر ماهیت فوق طبیعی و درك نا ردنی 
«ملت حهانی بهود» بیشتر « بر حامٌ فرهنخی بهو دیا » و 
« کد شته تاریخی خعاص» و «شیوه خاص تفکر» ایشان نید 
می کنند که حتی زمانی هم که«مذهب دیگر ثیروی زنده‌ای نباشد 
این جیزها هه‌چنان خو اهندبود» (۱۸) ودررأس همه این چیزها؛ 
حضر ات می‌خو اهند ثابت کنند که براین اساس که «جهان خار ج 
ازایشان معتقد است که ملتی جداگانه‌اند لذا بهودیان «ملت 
حهانی یهود‌ند. )۱٩۹(‏ 

درفصل بیش» سرئوشت جماعات مختلفهٌ یهود را بانقل 
قول ازدانشمندانی که حتی صهیو نیستها نیز ایشان را درشمار 
ضدیهودان نیاورده‌اند به اجمال ازنظر گذرانديم. بررسی‌مزبور 


# و کتروایزمن از یهودیات مفیم دومیه(۱5۹۵۳-۱۸۷۴)» آزذعمای صهیو لیست 
ونخستین رثیس جمهور آسرائیل بود. 


هرسخن جایی وهر نکته مقامی دارد ۲/٩‏ 


با همه اختصار ۴ احمال دو ۵ نشان می‌ دهد 5د حو دررمانهای 
بسیاردور موحبی لت تابر اساس‌آن پتو ان ار«تاریخ مشتر لش» 

نمونة جالب عبث بودن چنین کوششی» یعنی *وشش در 
رل مساختن حماعات متفه پبهود را می‌توان دز «قاریخیود» 
ثر«سیسیل‌روت» که خود یکی ازآثار بسیار در این زمینه است 
پاردید, (ه ۲) 

و اما زاجم به «ف رهگ مشتر لك» » ما کس دو ردو باساد کی 
و صر احتی «هر تصل» آسانو شت- «ما فرهنک اروپایی وا که‌طی 
دوهر ارسال اخیر اند وخته ایم همچنال ۳-۹ خو اعیم کرد ,.. ما 
به این فکر که باید آسیایی شو بم مي ندیم . , . ها ۱۱ نظر انساین.- 
شناسی وفرهنگت همان‌فدر؟ سیاپی خواهبم شدکه( نگلوساکسنیا)» 
درام یک مر هیوست شد ند . هدف یا با جد ام داشد که د« ۱ سیایل 

در پاسخ به‌نیر نك صهیونیستهایی که دیگر قادر نیستند 
درزیر بر چم ((ملت جهانی هو د» پنه‌ان‌دار زد یکی از دانشمند ان 
ترن بیستم روس دربجت بارهری «بو ند»8 کد خود را با يك 
مشت افکار ونظریات صهیو نیستی مجهز کر ده بود ازالفردنا کت 
امبو۵ ۸۱۲۳۵0 بدیسان نقل قول می کند؛ «.., یا یهو ديال 
يك ملت‌اند؟ | گرچه اينان در گذشته‌ای دور ملتی بودند پاسخ 
90۳0 حزب به اصطلاح سوسیا لیست یهود که در کشورهای مختلف ادوپا 


تشکیلا تی داشب . 
نعبه دوی کلمات از ی. ا 


.۷ صهیو یسم 


بدین سوال مطلقاً منفی است, مفهوم ملت مستلزم جمع‌شر ایط 
جندی است که دراین مورد خاص وحود ندارد ... و بهودیان 
دیگر سرزمین یاز بان مشترکی ندارند (اين گنته راجم است به 
«ملت به اصطل ح جها نی‌یهو د» و اشاره به‌ملت اسر الیل نیست ,,.) 
یهودیان فرانسوی وآلمانی با یهودیان لهستایو روسی کاملا 
فرق دارند. احتصاصات اساسی بهودیان حاوی چیزی که مهر 
پا نشان ملیت را بر خود داشته باشد ثیست .,.» 

دانشمند مزبور که خود نیز دراین نظرسهيم است می ب 
افژاید ۰ « آنجه برای «بو ندیستها» می‌ماند این ات که تئوری 
يك ملت محزای یهود روسی را بسط دهد که زبانش «یدیش» 
و سرزمینش منطته «محد وده» باشد ,»(۲ ۲( 

در میا تصورات و مفاهیم صهیو نیستی ملت حهانی 
یهود» آدین « تتودور هرتصل » که مراد از آن تحت تأثیر 
ترار دادن عامه یهودیان است حایی نمایان دارد. هم او 
نوشت؛ «درنظر من ملت عبارت است از گروهی از افراد با 
دنه تاریخی ودارای پیوستحی قابل‌شناخت و ناشی ازوجود 
يلك دشمن مشتر له . سپس اگر کلمة د«یهود» را بر این تعریف 
بیفز ایید همان چیزی را خواهید داشت که من «ملت بهود»ش 
می‌دانم.» (۲۳) 

هر تصل ظاهر ] وحصوه مشخصه ملت را واحد آهمیت 
نمی‌داند» ا گر مسی‌دانست طبعاً در مدد پرمی‌آمد با تفصیل 
پیشتری بدال بپردازد. وامسادشمن - بنا بر استدلال هرتصل» 
«ملت یهود» و قتی به‌حیات خویش پایان خواهد داد که ضدیت 
با یهودیان پایان پذیر فته باشدء لیکن صهیو نیستها پیش بینی 


هر سخن جایی وهر کته مقامی دار ۱۷۹ 


می کنند ومی گو یند که یهودآزاری یاضدیت بایهود جیزی است 
ازلی و آبدی. 

اگر «ملت بهود» موحودیت و بقای خودرا به حضور 
مداوم دشمن حویش ؛ یعنی ضد.یت بپایهو د: مدیون باشل در این 
صورت چنین برمی آید که یهو دآزاری دزمیان نمام مللی که در 
کدار بهو دیان زندگی می کنند هست. و صهرو نیستها اظهار مبی- 
کنند کسة «آهء نه‌فقط هست؛ بلکه فعال هم هست . مللی که 
یهودیان درمیانشان زند گی می‌کنند بدون استشنا یا آشکارا ضد 
یهو دند پا نهان» (۲۳۴) 

دلیل این مدعا چیست؟ له, پیشسکر کر ار | اظهار می‌دارد 
که ضدیت بایهود يك بیماری دماغی علاح‌ناپدیر است. هم او 
ذوشت کد «ترس ازیهود پیماری دماغی است» و درهمین مقام 
مو رولی شد ودرمقام يكث :مماری طی هزاران سال به نسلهای 
متعدد به‌ارت زرسید و درمان ناپذیر گردید.» دامنرده سپس به بت 
سوی فاسفه تبعیض نژادی می‌خزد ومی وید که* «علی‌العموم 
هیچ ملتی بانظر مساعد پر بیگائه‌ها نمی‌نگرد» و چون این پدیده 
ريشه قومی دارد هیچ ملتی‌را هم ازآن بابت نمی‌توان ملامت 
کرد.» (۲۵) 

پا این حال« لو سین و لف ۷۵۱۶ جهزهسآ»یحی از یهودیان 
انجلیس و شت که ۰«ضدیت با یهو دصر فا مسأله‌ای است مر بوط 
به سیاست اروپا و ریش آن را نه درکشمکش طویل‌المدهُ بین 
اروپا و آسیا یا بین کلیسا و کنیسا - که بخش بزرگی از تاریخ 
عهد باستان وقرون وسطی را دربر می کیرد - پلکه درشرایط 
اجتماعی‌ای باز باید دید که خود ناشی ازآزادی بهودیان در 


۳ صهیو یم 


او اسط ثرن نوزدهم بود,» (۲۷۲۶) 

به‌عر حال » صهیو نیستها به‌ارائة مختصرومجمل موضوع 
خرسند نبودند. ازنظر ایشان قبول مساأله بهودآزاری (آنتی - 
سمیتیسم) به‌عنو ان يك پدیدهٌ اجتماعی و گذرا چیزی بود در 
حکم اعتراف به‌سمتی وبی‌پایگی استدلالشان دراثبات وجود 
« مات جهانی یهو د » و لدا صهیو نیستهایی ۹ درجات عالی 
دانشگاهی داشتند ( کسانی مانند حییم وایزمن ) با سرسختی و 
لجاجی که درخور هدف بهتری بود ادعا می کردند که «یکی از 
علل و موحیات اساسی مدیت با یهود هماتا وحود یهودیان 
است.» (۲۷ ) 

هم او در بسط این نظر مدعی شد که «ضدیت با پهود 
مبیکر بی است که ه غبریهودی » هر کجا که باشدوهر چند که خو د 
منکر باشد» پبدان آلو ده است» (۸ ۲) 

بدین ترتیب متفکرین صهیونیست دومین تصور اساسی 
بعنی ندیشه «ضدیت ارلی با بهود» را که وحودش در بدای 
« کنو »ی معنوری حدید صرورت داشست بنیاد نهادند, این نصو ر 
.پا فکر نادرست فقط به این منتلور ابداع شد که آ ئامی طبقاتی 
مردم زحمتکش بهود را سست گرداند و بدیشان بتبولاند که 
خرپولهای یهودی ازلحاظ روحیه وفکر و نیز از نظر آمال و 
آرژوها از کار گر ان روسیو آلمانی بدیشان نزدیکتر ند »و بالاخره 
این که بهودیان‌را دربرایرهمهة ملتهای حهان_درمتام ضدیهود- 
قر اردهند و بدین ترتیب تخم ید گمانی وبی‌اعتمادی را در دلها 
بیفشانند وخصومت یهودیان‌را علیه مردم غیر یهود بر انگیزند 
تکیه دوی کلماأت اذ ی,ا 


هرسخن جایی وهر نکته مقامی دار ۱۷۳ 


وایشان‌رانا گزیر سازندبهاراد«مسیحا»‌های تر ونازه‌قوم» یعنی 
صهرونیستها» تمکین کنند. ازاين گذشته مسألة «ضدیت ازلی با 
بهود» چنان عالمگیر شد که به زودی دردست کسانی که پنا پر 
دلایل و جهاتی می‌خواستند مردم زحمتکش بهود را از هم - 
زنجیران خود جدا کنند به‌ابزاری موثرمبدل گشت. 

نید گذار حکومت ما با پردهبسرگرفتن از این ایسداع 
ار تجاعی علیه موشش «بو ندیست‌ها» در متهم ساختن پر ولتاریای 
روس بهدامتن تمایلات ضدیهود» بدینسان به‌مقابله برخاست؛: 

«ا گر بوندیستها به‌حای آنکه در کمیته دیکاتر ینوسلاو» 
به‌نجوی ابلهانه ومضحك به‌خشم آیند اندکی براین امر تأمل 
می کردند ومثلا" به‌حروءٌ کادوتسکی 10015۲ درباب انقلرب 
احتماعی که خود نیز اخیر نسخی از آن را به زبان «یدیش» 
منتشر ساختند مر اجعه می کردند حلقه‌ای را که بی‌گمان بین 
یهودآزاری ومدافع یورژوازی سنه‌منافم قشرهای طبقات کاز گرب 
وجود دارد درمی‌یافتند. اگر اندکی بیش تأمل می‌کردند در - 
مي یا فتند کد امروره ماهیت یهودآزاری (آنتی سمیت. سم ) را این 
حقیشت که دهها وحتی صدها کار کرسازمان تیافته» که نه‌دعمشان 
درنادانی کامل بسرمی‌برند» در تالان یهودیان شر کت می کنند 
دگر گون نمی‌سارد . 

« کمیتیکاتر ینو سلاو به‌حق و به‌جا علیهافسانه‌صهیوفیستی 
ازلی بودن یهودآزاری قیام کرده أست اماهمین «بوند» بااظهار 
نظر خشما کین خویش مساله را بیش‌از پیش آشفته وافکاری‌را در 
ذهن کار گران یهود نشانده که ممکن است آ گاهی‌طبقاتی ایشان را 
دس گرداند.» ( ۹ ۲( 


مساأله جایگیر ساختن فکر «ازلی بودن ضدیت با یهود» 
دراذهان مردم زحمتکش بهود درنظرصهیولیستها هميشه واجد 
اهبیت بسیار بوده است. د«یهوءُ» کهنسال و فرتوت و پیامبر 
سست وبی‌حالش که آشورا تمایلی به ظهور نداشت» درازمنةٌ 
جدیده قادرئبودند امیدهایی را که درایشان بسته می‌شد تحقق 
بخشند (چنانکه دیدیم حتی رهبران صهیونیست نیز خود بدین 
ابر معترف بودند) حال که چنین بود به «آفتی سمیتیسم» ؛ یعنی 
یهو دآزاری» روی بردند و آن‌را معبود خویش ومایه امید بفه 
پیروزی وننها ملجاء وانکای صهیو نیسم ساختند. 

ی پیش از پید ایش سازمان‌جهانی صهیوئیستها وتراست 
مستعمراتی بهود»ه هرتصل این فکر را در سر می‌پروراند ؛ 
«برانگیختن این حنیش ثیاز به مجاهدءه چندانی ندارد. بهود - 
آزاران خو د این کار را می کنند, » (۳۰) 

هر تصل‌خوددر برابر کمیسیون ساطنتی‌مر بوط به‌مهاجرت 
بیگانگان که درسال ۱۹۰۲ اجلاس کرد درپاسخ به‌این پرسش که 
چه‌چیز یهودیان را نا گزیر به ترك ممالك خود و کوشش در 
تأسیس حکومت یو د می کند گفت"» «آنتی‌سمیتیسم بهود 
آزاری» (!) (۳۱) 

نه فقط امتدلال صهیو نیستها موحداین فکرشد که ایشان 
«ضدیت با بهود» را موهبتی بدا نند بلکه رهبرانشان بسی‌هیچ 
پرده پوشی و ابهامی اعلام داشتندکه «یهودآزاری یا آنتی - 
سمیتیسم» چیز مفیدی است و به‌این ترتیب راه را برای انجام 
معامله با یهودآژاران هموار کردند» واين خود راهی است که 
از بدو تأسیس شرکت جهبانی صهیونیستها هر گز از آن عدول 
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نشده امست . 

هر تصل در دفترچه یادداشت روزانة خسود نوشت»«در 
پاریس برخورد آزرادانه‌ تری با «یهود آزاری» پید پیدا کردم» که 
تازه‌آنر | ازلحاتاریخیمی فهمیدم و گناهآن‌ر ابر خودمی بخشيدم . 
علی‌الخصوص پوچی وبیهودگی تلاش به‌جهت مبارزةٌ با آن را 
درمی‌یافتم . ,. به هر حال » یهودآزاری که درمیان توده‌ها حریان 
ثیر و متدء هرچند تابخود آگاهی» است زیانی به حال پهودیان 
ندارد. من بر آنم که برای بسط و گسترش‌خصال ومنش یهودی 
حتی حریانی است بو دمند .6 (۳۲۱) 

هرتصل که حتی درخیال هم امکان پیروژی سوسیالیسم 
ر در هیچ نتطه ای ار جهان نمی‌دید بارها و به کر ات دریار ه 
سودمندی ودوام وپایداری آنتی سمیتیسم ایهو د آراری ) داد 
سخن داد» بی‌خبرازاینکه بعدها (بعد از انقلاب اکتبر وبه‌ویژه 
امروز) دستگاه تبلیغاتی صهیونیسم نا گزیر خواهد بود این‌خبر 
دروع و بی‌جان را مشعر بر اينکه صهیونیسم «پاسخ توده‌های 
زحمتکش یهود به بهودآزاری وتالانهاست» درا کناف بهرا کند, 

معماران « کنو »ی حدید به‌هرحال به‌این خرسند نبودند 
که یهودیان را «قومی بر گزیده» و«ملت جهانی‌غیرقابل دراد 
و سه‌منالك ورعب انگیز» اعلام کنتد یاخو د مللی‌را 5ه بهو دیان 
درمیانشان زیست می‌کنند ضدیهود بخوانند بلکه باپیش‌کشیدن 
«خاو ص نژادی» بهود دزدیگری بر پای داشتند و بااستناده از 
بهودیت درصدد بر آمدند این فکررا دراذهان مستمعان خویش 
حایگیر ماز ند . 

«ل, پیسکر» نظرخویش را دربارةٌ «اصالت» نها یهود 


چنین بیان می کند ۰ 

«یهودیان را نیز مانند سیاحان وزنان باید آزاد کرد, | 
این امر برای ایشان» یعنی یهودیان» صورت ناجورتری در 
زیرا که به خلاف سیاهان به‌تژادی اصیل تعلق دارند.» (۳۲۳) 

«تأهوم سا کالو 4 ح حتی از این نیز بی پر ده‌در است. وي 
نوشت؛ «خلوص وناآلودگی مطلق وحودندارد. لیکن درمیان 
ملل متمدن» یهودیان بی گمان خالصترین نژادند.,۳۳۴(6۰) 

اما بنیا نگذار حکومت‌ها نوشت که «امرو ژه‌نه فقط و جود 
اختصاصات ملی بلکه حتی خصوصیات نژادی؛ نیز مورد 
انکارمحفقان عامی است.» (۳۵) 

لیکن صهیو نیستها همه آنچه را که مانم فعالیتژیان خش 
خویش می‌دانند نادیده می گر ند ویا آن را به‌صورنی حز آنچه 
هست جلوه می‌دهند. هم ایشان درمتام مردمی درس خوانده 
می‌دانستند که بر ای رسیدن به‌هدفهای‌خود پاید برنادانی مردم 
(ولذابر کنیسا) وترس (همانا ازلی‌بودن بهودآزاری) واحساس 
قومیت افر اطی (یعنی خالصترین نژ اد درمیان ملل‌متمدن) تکیه 
کنند » 

غرض بورژو ازی بهود از خلق و آفرینش ایدئولوژی 
صهیو نیستی ؛ پرورش و اشاعه احساسات و غرایز پست بود. 
«ما کس نوردوه درسال ۸۹۷ ۱طی بیانیه‌ای یهودیانرا به‌عنوان 
مردمی «کوشاتر و تواناترار متوسط اروپاییان» وصف کرد و 
می‌افزود «آسیاییها وافر یقایه‌های بی‌حال‌و تنبل دیگر حای خود 
دارند, , ,» (۳۶) اعذرمیه ای صهیو نیستی مر بوط به‌سال ۹ ۱۸۹ 
می گوید ۰ در .ما می‌تو انیم از داشتن پاره‌ای خصومصیات و 
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کیفیات ارزنده‌ای که به‌اين اندازه درملل دیگر نیست برخویشتن 
ببالیم.» (۳۷) باید به‌یاد داشت که متفکرین نازی نیزدراوایل 
سالهای ۱۹۳۰ فرمولی شبیه به‌این را عنوان کردند. 

باریء «خالصترین نژاد» و«ملت حها: ی واستثنایی‌بهود» 
و «آفریدٌ خدا» و "«محکوم به‌ضدیت ازلی» می‌باید چشم بهر اه 
مصانب بیشتری ازاین مقوله از حسانب نازیان باشد. هرتصل 
نوشت - «ما بیهوده نسیت به حکومت وفاداريم و گاه حتی 
بی‌حهت درمیهن پرستی‌شوروحرارت به‌خرج می‌دهیم, بیهوده 
درایمار حان ومال خویش با هم میهنانمان همگامی می کئيم و 
بی‌سبب می کوشیم کشورهای محل اقامتمان را درطریق عا 
هذر به پیش بر یم وار راه تجارت‌وداد وسند برثروتشان بیفز اییم» 
(۳۸) 

هرتصل آشکارا پیشنهاد می کند کد اتباع دهودی تبار 
ممالك مختلف باید میهن‌برستی را به‌سویی نهند و با اقدام بر 
اساس این فکر «ضد یهودانه» که یهودیان درهر کشور کهباشند 
عنصر ی بیگانهاند در پیشیرد حدفهای صهیو نیستی بکوشند. 

این پیشنهاد صریح و بی پرده در میان هواخواهان وی 
موجب اندکی بیم و نگرانی شد. «ناهوم ساکالو» با عجله 
«نزی» را پیش کشید که می‌توان «موقعیت دو گانة یهودیان»ش 
خو اند وی گفت. «ما یهو دیان اتباع وفادار ممالکی هستیم که 
بدیشان تعلق‌داریم) منافع کشور ؛منافع‌ما یزهست, ماهیچو نه 
منافعی که به‌نحوی از انحاء با مناقم کشو رمان مغایرت داشته 
باشد نداریم ...» (واما حانب دیکر قضیه) «مسألهة بهود تنها 
يك سنت تاریخی نیست باکه برنامه‌ای است برای‌عمل هم در 


۷۸ صهیو نسم 


قلمر و برون شم درعر ص درول. از لحاظط برون» در تاش و 
ششی شدید برای بقأء تجلی می کند ,. . . و از لحاظ درون 

به‌عنو ال وحدت بهودیان کليهٌ ممالك» با شعاتر و مقامهای 
فرهنگی واحرزاب مختاف سیأسی ؛ در کل مسائلی که بر یهو دیان 
ویهودیت تأثیر خواهد کرد.» (۳۹) 

باری» جانشین هرتصل» حییم وایزمن» قضیه ثنویت 
«سا 5 لو » ۴ ناه کناری نهاد و در جوح داد ۹۹1 دز باب تلقی 
صهیو بیستی ازموضو ع تردیدی باقی نگذارد. وی باعطف به- 
گنتگوی خود با د«لرد بالفور»ه * ضمن بحت از شکایت بیوه 
«ر پچارد وا گثر»۳*مشعر بر اینکه«یهو دیا ن‌صحنه تأترومطوعات 
و تجارت و دانشگاههای آلمان را مسخر کرده‌اند» نوشت؛ «من 
در ادامه‌سخنم گفتم خاید که من‌هم دراین خصوص با خا لم وا گثر 
موافق باشم لیکن با نتایجی که ازاین حقایق می گیر ندصددرصد 
مخالفم .  .‏ مشکل تراژدی بهود این بود که ایشان (یعنی 
یهو دیان ) نیرو ومغز خوریش را بهآلمان می‌داد ند, . . آلمان و 
غدی می‌ساختند نه ملت یهو درا 3 (۴۰) 
سالیافی بر عهده داسست ۹۹۹ سازمان روابطی پسمیاو صممانه و 
نزديك با نازیان داشت» وهم او بعدها در خاطراتش یهودیانی 
را که علی‌رغم حکومت وحشت نازیان» آلمان را همچنان میهن 
خویش‌می‌دانستند به‌بادطعن واستهزاع گرفت. 

همه معمارآن صهیو نیستی که دیوارهای گنوی معنوی 


+ 0۵۱]0 ۲۳0 (۱۹۳۰-۱۸۴۸) سیاستمداد ومقا له لویس انگلیسی. 
دیچارد واگنر موسیقیدان آلما نی (۱۸۸۳-۱۸۱۳). 


هرسخن جای وهر نکته مقامی داره ۷۵ 


نوین را بر گر دیهو دیان‌بالاآو رد ندهر يك بد طریتی تأکید کر دند 
که اتباع یهودی تبار ممالك مختلف امصولا «در تبعیده‌ند و 
آزادیشان ناممکن وبرایریشان بادیگر ملل غیرقابل حصول است. 

«موسی‌هس» دراثر خویش به‌نام «رم و اورشلیم » مدعی 
است که آزادی بهو دیان درمیان سایرملل دوراژواقع‌بینی است. 
«پینسکر» اعلام داشت که «یهودی عنصر جدا گانه ای ات , و 
یهودیان درمیان مردمی که با ایشان زیست می کنند عنصری 
بیگانه‌ا ند ...۰ (۴۱) 

«لئو ن سیمون» په ناله می گفت «,..حتی‌درانگلستان که 
یهودآزاری (آنتی سمیتیسم)عملا ناشناخته است مسأنهة بهود 
وجود دارد» چون کنیسه‌ها خالی‌اند و نسل‌حدید ظاهر | چندانکه 
و الدیتشان بودند پهو دی نیستند» ضمنا مساألة حدب در ملت 
و وصلت با افراد آن به‌متدار زیاد به‌چشم‌می‌خورد.» (۴۲) 

پس صهیو نیستها به‌مردم کم دل و ساده لوح و زودباور 
چه‌عرضه‌می‌د اشتند؟ آزادی‌اجتماعی؟ مبارزه مشترك و همدوش با 
سایرمردم بر ای‌ايحاديك حامعه بر ابر و بیغرض ؟ چنین توصیه‌هایی 
مشکل می‌توانست از حانب حامیان و هواخواهان «خلوص 
نزادی» یابه دیگرسخن ازناحیه سهامداران تراست مستعمراتی 
بهود ارانه شود. 

هر تصل درژوئن ۱۸۹۵ درنامه خود به‌عئوان بارود - 
دوهرش ۳۲6۳۵0۲ 06 ۲0۳0۲ نو شت ۰« اما راه حلهای‌غیر اساسی ۲ 
مانندبیست هزارآرژانتین ی که شما پيشنهاد می‌کنید یا گرویدن 
یهو دیان به‌سوسیا لیسم-من‌چنین‌راه حلهایی‌را نمی‌پذیرم.»(۴۳) 

صهیو ئیست شماره يك با صراحت و بی‌پرد گی معمول 


۶ صهیو یسم 


خود ( که اينك سخت مایة نگرانی و اراحتی مریدان اودست ) 
به قول یکی ازبزر گان روس از هدفهب‌ای کلیة عناصر ارتجاعی 
اروپاء در کوششهای خود به «منظور تحکیم اثفراد و انزوای 
مردم دهود» پرده برداشت. هرتصل نوشت: «همه افراد جوان 
مردم ما که اينك درسنین پیست تا سی‌عمرند از تمایلات مبهم 
سوسیالیستی خویش دور خواهند شد و به سوی من خو اهند 
آمد,» (۴۳) 

باری» اينك همه‌حلقه‌ها وپیوندهای متطقی موجود در 
آراء و نظریات صهیو یستی را درپیش روی داریم؛ عرفان 
دهودی» مو عئله و تبلیغ خصومت نسیت به‌افر ادهمه ملل» تبایغ 
به‌دور افکندن میهن دوستی» تجلیل ازانزوا و درنیامیختن با 
دیگران وخلوص نژادی و ضدیت با سوسیالیسم وهمبستگی 
جهانی زحمتکشان. 

2 2 ۴ 

پس راء حلی که صهیونیستها برای «ملت حهانی»ای که 
خود ایشان ویهودآزاران علم کردند چه بود؟ آیا این راه حل 
پیشنهاد تأسیس حکومت بهود یا خود حکومت اسراثیل بود؟ 
نه» چنین چیزی نبود, 

اينك پاتو حه یه اينکه چه کسی در ابتدا فکر استعمارمداطقی 
را با استفاده ازیهودیان به عنوان «نیروی انسانی» لازم پیش 
کشید باید به‌یاد آوریم که‌صهیو نیسم از لحاظطتشکیلاتی به‌عنوان 
مبازمان جهانی صهیو ایستها وتراست مستعمرانی بهود وبه‌عبارت 
دیگر به‌عوان یسك «اقدام سرمایه‌ای» شکل گرفت. اما هدف 
عمدة میاسسی وی (همر اه با قراردادن بهودیان در مقابل مردم 


هر سخن جالی وهر نکته مقاعی ذارد ۸۱ 


سایرملل و کوشش درایجاد شقاق در نهضتهای انتلابیو تأمیس 
پایگاهی بر ای عو امل امیر د الیستی ودیگر عوارض ونتای تبعی 
کار) عبارت بود از جدا ساختن یهودیال و برقراری نظارت 
مجدد برایشان و تحصیل سرمایه از طریق استعمار با تس 
تر است مستعمر اتی بهود» و نی زمعطوف ساختن توحه مردم به ب 
سوی هدفی مشخص. علاقه نیروهای ارتجاعی اروپا و خاصد 
رو سیه به‌متفرد ساختن بهودیان کم از علاقه صهیو نیستها بدین 
کار ثبود , 

صهیو نیستها همیشه «حکومت بهود» را به مثابه و سین 
نیل به‌هدفهای عمده خویش دانسته وهیچگاه درنظر نداشته‌انتد 
که این حدفها را با متمر کز کردن اکثریت بهودیان در چنان 
حکومتی تأمین کنند؛ زیر | انتجام چنین کاری منظور ایشان و 
حامیانشان ر ابر ذخو اهدآورد؛ اینان می‌خو استندنیروی‌دخیره‌ای 
را پی‌ریزی کنند که عتداللزوم در کار جنبشهای انتلابی اخلال 
و در ممالك مختاف در متام عوامل امپریالیسم عمل کند. 
صه.و نیستها درنظر داشتند «مر کزی» را تأسیس کنند که به‌یاری 
آن بتوانند برپیرامون یا سطح برونی آن تأثیر کنند» وتا بروژ 
حوادث انقلابی در روسیه به‌این که‌محل‌چنین‌مر کزی بهتراست 
کجا باشد چندان اعتنایی نداشتند, 

اینك شواهد ومواردی چند در باب طرحهایی که از این 
مر کز و پیرامون آن ستخن‌می‌دآاشت ؛ 

«ل, پینسکر» معتقد بو د ۵5 مهاحرت یهو دیان به «مر کز 
ملی» یهود باید محدود باشد ۰ «عده یهودیان هر کشور باید 
فقط آن اندازه کاهش یابد که شرایط اتتصادی مردم محل ایجاب 


می کند». هم او خاصه تأکید می کرد کد و اسکان محدد همه قوم 
البته چیزی است اصولا خارج از بحث.» (۴۵) 

به عشید 6 احدها آم «حکو مت پهو د» صرفا درمتام يك‌عامل 
روائی درخوراهمیت است. وی می گفت که غرورملی پهودیان 
مستلزم وود يك مر کزمه‌نوی وفرهنگی است که خود بد‌متابه 
حلقه پیوندی بین جوامم پراکنده قوم عمل کند و به‌حکم نفوذ 
معنوی خود محرلك کوششهای ايشان درپی اقکندن یز ند گی 
جدید ملی باشد, بعلاوه معتقد بود که در تأسیس چنین حکومتی 
نباید شتاب کرد» چون آنچه ضروری و اساسی است تأسیس يك 
مر کزفکری است. ونوشت؛ «آنگاه ازاين مر کز» رو حیهودیت 
به‌جانب محیط دايرةٌ بزر گ» به سویکلیة جوامم پراکنده قوم 
خواهد رفت وحان نازه درآنها خواهد دمید و وحدتشان را 
حفقط خو اهد کرد,., ,» (۴۶) 

ناهوم سا کالو دراین زمینه گنت + «کوشش صهیو یسم 
صرفاً متوجه تأمین اعتراف به خصیصدٌ ملي مردم بهود است 
(زیر ا که درجریان پرا کندة خودجامعه‌ای است تاریخی‌وفرهنگی» 
واز نژادی ممتاز) و نیز باتوحه به‌فرهتگ مشترك» کوشش در 
احیای کامل حیات‌ملی درسرزمینآباء و اجدادی ایشان,» (۴۷) 

تا به‌امروز کي کوششهایی که درپرده پوشی نتش تبعی 
و فرعی «ححومت بهود» می‌شود منحصر ومحدود به آين مدعا 
است که هر تصل 5ه خود مبتکر فکر«حکومت بهود» بود هر گز 
از این چیزهایی که پینس‌کر و احدها آم باچئین روشتی ووضوحی 
عنوان می دنند سخن نداشته است. هرتصل پس از این که عناصر 
و احزای آمال همه بهودیان را در کل واحدی کردآورد ظاهر ] 


هرسخن جائی وهر نکته مقامی دارد ۸۴ 


خواستار «مهاجرت کلية یهودیان ازدیارهای غربت» واقامتشان 
درمر کزی واحد بود. 

اما به‌هرحال این‌ادعا هم نادرست است. وی درحالی که 
قیافه و حالت «موسی» حدیدی را به‌خود می گیر د که خو استار 
«مهاحرت همگانی ازمصر»است در یادداشتهای خصوصی‌خود 
اعتراف می کند کد آنچه پیشنهاد کرده چیزی بیش ازاین نیست 
که خو استه است مساأله بهود را «نحت اسلوپ و نظم معینی 
در آورد»و اصو لامساألمها حرت‌همهُ پهو دیان‌در بین نیست .۰( ۴۸ ) 

تکرار می‌کنیم: چون فکر تأسیس «حکومت‌بهود» صر فا 
بهعنو ان ابزارووسیلهة کمکی وفرعیهطر ح بود لذا محل استقر ار 
این «مر کز تفوذ» از لحاط صهیه نیست‌ها واحد اهمیت چندانی 
نبود. ل. پینسکردراین زمینه نوشت: 

رم لزوما اجباری نداریم به این که در همانجایی که 
روز گاری حعومت. ما معدوم شد اقامت کنیم. ,. مافقط به‌قطعه 
زمینی نیاز داریم که تماك کنیم ,۰ قدس‌الاقد اس‌خویش را که‌از 
هنخامی که وطن دیر پنمان نابود شد حفظ و حراست کرده‌ایم 
بدانجا خواهیم برد منظورم اععماد به خد او کتاب مقدس است» 
چون آنها بودند (نه اردن واورشليم) که وطن مارا به ارض 
مقدس بددل ساختند,» )۴٩۹(‏ 

«ا گر قدرتهای‌بز ر گ‌مو افق باشند که در کشوری‌بی‌طرف 
حق استتلال به ملت بهود اعطا کنند انجمن (یعنی سازمان 
جهانی صهرو نیستها - ی. ۱) در باب کشوری که باید برای این 
منظور بر گزید مذاکره را آغاز خواهد کرد.» («ه) 

دول بزرگ امپریالیستی که منافعشان ایجاب می کرد 


۸+۴ صهیو لیسم 


سر زلی و (بر ای تفو د درمناطقی‌خاص) بدست آورند موضوع را 
بسیار حدی تلقی کردند, 

در آغاز فرن نوزدهم قشرهمایی از بورژوازری انگلیس 
طر فدار استعمازر ندریجی «او کاندا» بو دند» که آنوقت قس‌تی از 
«کنیا‌ی امروز بود. وباز این باز عم هرثصل بود که درمخن 
ار این موضو ع درششمین کنگرةه مصهیو نیستها اعذام کرد « ...من 
در درد تدارم که کنگره درمقام نمایند ه نو ده‌های مر دم بو ۵ این 
پیشنهاد را با حقشناسی خواهد پذدرفت, پیشنهاد این است که 
مستعره‌ای یهودی‌نشین وخودهم‌ختار با دستگاه اداری یهو دی 
وحکومتی محلی که درراس آن يك‌مأمور عالير تب یهودی‌قرار 
خو اهد داشت درشرق افریقا تأسیس شود. نیازی به گفتن 
نیست که این چیزها همه تحت نظارت فائتهُ بریتانیا خواهد 
بود.» (۵۱) 

حییم وایزمن درسخن از اين مسأله نوشت که متاطقی کد 
پیشنهاد شده‌اند یا بسیار سردند پا فوق‌العاده گرم» وتوسعه و 
عمرانشان‌مستلزم صرف سالها کاروهزینه سرسام آوراست(۵۲)» 
به‌عبارت دیگر این طرحها از لحاظ اتتصادی پیشنهاداتمناسبی 
(بو دنل , 

باید خاطر نشان کر دکه رهبری دستگاه صهیونیسم شامل 
کرو ههایی پود وه نماینده «ناقع دول م ختلفه امپر پا لیستی بو دند. 
ماه" دکتر «الفرد نوسیگ عونعوه۱( ۰۸۱۶۳60 یکی ار رهبر ان 
صهیو نیست ؛ ازمتافع آلمان‌دفاع می کرد که خود درتلاش به- 
منظور رخنه در امپر اطوری عشمانی از هیچ کاری روک گردان 
نبود. بقول دکتر «موشه مد مند موم : یکی از رهیران 


هر سخن جای و هر تکته مقامی‌دارد هب 


سیاسی اسرائیل» دکتر توسیگ با حمایت قیصر و پلهلم دومء 
شرکت مستعمرانی مستقلی را برای اسکان بهودیان در 
امپراطوری عشمانی » درخارج ارفلسطین» تأسیس کرد .(۵۳) 

دو عامل عمده بر انتضاب آتی محل استترار حکومت 
یهود تأثیر کرد. نخست مبارزهةٌ بین گروههای مختلف رهبر ان 
صهیو یست که خود نمایند ان منافع امیریالیستهای بریتانیا و 
فرانسه و آلمان‌بودند (ونیز نتیجِه این کشمکش). حییم و ایزمن» 
حدت وشدت این مبارژه راء حتی بر سرمسأله‌ای کم اهمیت ؛ به 
تفصیل باز می‌گوید: انسدکی پیش از جنک جهانسی اول 
«ویستو سکی 15/051۲ ۷» تاحر معتبر چای روسید آموزشگاهی 
فنی را برای حوآنان بهودی حیثا تأسیس کرد, بخفاصله پس از 
اتمام آن اپن سئو ال پیش آمد. آیبا دراین مدرسه‌ای که يك 
سرمایه‌دار روسی بنا کرده نفو ذ کداميك ازممالك آلمانو بر یتانیا 
غالب خواهد بود و بنا براین تدریس به‌چسه زبانی صورت 
خواهد گرفت؟ و ایزمن‌نوشت: «برای درك اهمیت این کشمکش 
پاید به خاطر داشت که آن دوران» روز گار « 5پیتولاسیون» 
در قلمرو ترکانل بود. هر موسة خارجی واتم در قلمرو 
امیر اطوری‌فاسد و ناتوان‌عثمانی خویشتن را درحمایت کشوری 
بیگانه قرارمی‌داد و دول بزر کك اروپایی به‌متظور کسب حیثیت 
وئفو د درقلمرو آمپر اطوری با یکدیگر و قابت می کردند» و در 
این دسیسه پازیها از يهودیان» خحاصهء به‌عنوان آلت دست 
استفاده می‌شد. ,, يك سیستم آموزشی یه‌و دی که از طرف 
«لیانس اونیورسل» پاریس حمایت می‌شد دراین میان فعالیت 
داشت» وزبان آموزشی آن طبعاً زبان فرانسه بود. آلمانها از 


دستگاه محتصو ص حو د به نام «آتجمی دماون یهو دیان آلمان» 
با شبکه مدارسش ش به‌عنوان آلت فعل در بازیهای خاور نز ديك 
استتاده می کر دند»؛ وربان آموزش‌نیز الیته آلمانی یو ۵د, در این 
مسابتة همکانی انلستان بسیار عتب بود» (در اینجا علاقد 
شخص وایزمن و می‌توال بهوصو ح دریافت»ء زیر | او نک 
امپریساليسيم بریتانیا همانقدر نزديك بود که نوسیگ به 
امپریالیسم آلمان ک. ا). وایزمن پس آنگاه می‌افز اید کد 
آموزشگاه فنی جیتسا نج نظر د 5 ر دسیمرمن 7 #1 
قرارگرفت که ب يك «یهو دی قیصر ی » و ذ (واین نامی ات کد 
صهیو نیستهای هو اخحو اه انگلیس پهو دیا آلمانی ر۱ ندال 
می‌خواندند) و زبان آلمانی زبان آموزشی شد. و در هنگام 
رآی‌گیری وایزمن خود را در اقلیت محض یافت. (۵۴) 
سرانجام کشمکش بین رهبرال صهیونیست با پیروژی 
گروه هو آخو اه انخلستان به ر شمر ی وایزمن پایبان ساقت, این 
حر یال متعاقفب زمانی زورک داد 4٩‏ درمحافل حاکمه انگلیس 
گر وهی که مدنها چم ار فلسطین دو‌ حتد بو د مو قعیت غالب 
یافتت, 
چنا نکه د یدیم درد اوایل قرن فیستم باده‌ای محا فل امیریا لیستی بر یتا نیا 
ب‌اسکان پهودیانه درو او کا ندا ‏ اصر آدعی‌ودز ید ند ودداین ترهینه از پشتیب‌انی 
کامل صهیو نیستهای هواداد برینا فیا بر خورداد بودند . 
از همین دو عنتامی که کنگره هفتم صهیو نیستها در ساأل ۵ه ۱۵۹ بر له اسان 
فلسطین تصمیم گرفت « اسرائیل زذالنگویل ]70081 اهوه] اد 
صهیو یستها ی هو | خواه ا نگلیس سازمان چها نی صهیو ثستها را دوپساده تسرد ۲ 


برای اجرای پیشنهاد استان شرق افریتا یا تاسیس حکومت خود مختاد بهود 
ددهرجای دیگرسازمالی سا نندآن تشکیل د 


هرسخن جایی وهر نکته مقامی دارد ۸۷ 


اما این امر» یعنی سنگین شدن کنه به‌سود « کتعان»علت 
وموحب دیگری نیزداشت. 
یکی آودانت‌ندان روس‌درزوئن ۵ ۵ ٩‏ ۱ نو شست*«شو رش 
وحتگهای سنگری در « لدز »؛ حنگهای خونین یا با نی دز 
«ایو آذوو وونه سنشسک» » اعتصاسات عموميی ویر انداری ره 
کار گران ورشو و ادساء پایان فضیحت آمیز انتخابات مضحك 
زمسبتو ها ۳:۴ -جنین اند وتایم سیاسی عمدء هفته‌ای که قدشت , .. 
«طبتَه کار گرء علی‌الخصوص ارنهم ژانویه؛ دربیقراری 
مداوم پسر می‌برد» و طی این مدت هر گن به‌دشمن يك ماه 
محال نفس کشیدن نداد ایا بطور عمده زر قالب اعتصاب 
تعر ضص حویش را اد امد می دهد » حال آنکه ازبر خورد مستتجم 
با ثیروهای مسلح حعومت تزار احتناپ می‌ورزد وقو ای خود 
را رای سرد بزر گک وقطعی آماده می‌سازد.» ( ۵۵ ) 
فِت 
بان. همین زانگویل بود که متعاقب تغییری که دد برخودد محافل حا کمه 
بریتا تیا لسبت به موشوع بدید آعد از مساله اسکان فلسطیین جانبدادی کرد . 
کرد ) نباید با هیچ طرح و برنامه عملی مخالفت کند و گفت : ۵ چنین مخا لفتی 
ه فتط خیانت به ملت بهود بلکه خیابت به پرنامة خود ما ليز خواهد بود .6 
په این قر تیب شتاق ددصفوف صهیونیستها پایان پذیرفت . 
جٍ لیر ۱00۶ ازشهر های لهستات 
بت وبماو7۳ شوداهای اپالتی و ولایتی که در ۱۸۶۳ بسه‌موجب فرمان 
الکسا ندر دوه در بش انویا عی ره سیه تشلیل شد لن, بعوجب این فرمان عللا کین 
دهفا نان وشهر گشینات محاد بو د لح ده معيتبی را به مدات سه سال التخاب لست. 
شوداهای ولایتی کسه بدینسانه سر گریسده می‌شدند شوداهای ایاللتی را 
برمی گزید‌ند . شوداهای هر یور در کاد گردآودی مالیات ودیگر امودبه تزاد كمك 
می گرد لد ۰ 


#۸ صهیو یسم 


تیر وهای انقلابی درآلمان و اروپای شرقی کسه اکثر یت 
نز ديك په تمام بهودیان اروپا یعنی ۸/۵۰۰/۰۰۰ نفر در آن 
می‌زیستند به‌سرعت رشد می‌یافت. پرولتاریای روس که خوداز 
ملل مختلف تر کیپ شده بودء جنانکه دانشمند مزپور گفت» 
برای نبرد بزرک وقطعی آماده می‌شد. کار گران بهودی در 
سنگرهای «لدز» در کنار کار گران لهستانی می‌جنگیدند. در 
روسیه» کار گر ان بهودی بررشم طرزتاقی نفاق افکنانه وقومي . 
رهبران «بوند» بهنحوی فزاینده به‌جانب حزب سوسیال 
دمکرات روسیه که رهبری آن با بنیانگذارحکومت ما بود 
می گر ایید ند وهررورعدءه بیشتری یه فعالیتهای انقلابی کار گر ان 
روسی واوکرائیتی و بلوروسی و لهستانی می‌پیوستند. این را 
نیز همگان می‌د انند که ثیر وهای ار تجماعی در ارویای شرقی ؛ 
۱ خاصه درروسیه تزاری» در مبارزه علیه حذبش افقلابی مردم 
به برانگیختن خصومت قومی وایجاد برخورد بین کار گر ان 
ملیتهای مختلف امید بسیار داشتند. تالان ادواری پهو دیان» 
حزنی ازاین فعا لیت ضد انقلاپی نیروهای ارتجاع بود. 

در چنین شرایط و اوضاعی رهبران صهیونیست و 
متحدانشان به این نتیجه رسیدند که راه حل فلسطینی مسأله» 
به سیب کشش وحاذبه محل درمتام مظهر دین» مناسب تر است. 
ایشان نیز مانند ناهوم سا کالوو «رابی موهیله‌ور عوسینط۲ 
ز(ط0۳ » معتقد بو دند که «نو آپادی فلسطین به‌عنوان یكو ظطیفه 
مدهبی تو صیه شده آاست,» و بنا بر این «مذهب را باید عامل 
این کار دانسته ( ۵#). لیکن حضر ات در[ واستباط ویژه‌ای 


اراین عامل داشتند. اینان پیش‌بینی می‌کردند که دشمنی ضد 


هرسخن جایی وهر نکته مقامی دارد ۸٩‏ 


انقلاب با یه‌ود که به‌زعم هرتصل برای بسط وتکامل خوی و 
خصسال یهودیان مفید است قسمتی از مر دم یهو د را محبور 
خواهد ساخت ازاروپای شرقی بگریزند» و صهیونیستها که در 
این رهگذر اتکانشان برضد انقلاب بود امیدوار بودند که با 
استفاده ازمظهریت دینی فاسطین خواهند توانست مسوحج 
قر بائیان تالانهای ادواری را به‌متطقَه کانال سوئز سوق دهند, 

اما انتظارات بزرگک رهبران «تراست مستعمراتی بهود» 
حز به‌میزانی ناچیزحقق نیافت وهزینه‌های کلانی که به‌متظور 
ارعاب پهودیان و نا گزیر ساختشان به مهاحرت به فلسطین 
متحمل شدند نتیجه چندانی ببار نیاورد. 

مردمی که از جنک ضد انعلاب می کر بختند نه به 
خاورمیانه بلکه به امریکا می‌رفتند» چندان‌که شمارة بهودیان 
آن دیار که در ۱۸۵۹۷ بالخ پر ۰ ۹۸۶/۰۰ ثفر بمود در ده 
پیست به‌جهارمیلیون و نیم رسید., طی همان مدت عدةيهودیان 
آمیا فقط دودست هار ثفر افزایش بافات» بدینمتی که از 
چهارصد به‌ششصد هزار نفر رسید, 

واما صهیونیستها حکومت پیشنهادی پهود را از برای 
رحمتکشان چگونه تصویر می کنند؟ تئودور هرتصل اعلام 
داشت که «درآنجا کارها حتی‌الامکان بصورتی اداره خواهد شد 
که در اینجا می‌شود.» 

وی درنظر نداشت که در باب حکومتی که صهیو نیستها 
برای توده‌های مردم بهود خو آهند ساخت پندارها و اوهامی را 
در اذهان ایجاد کند. معتقد بود که. «یهودیان ثروتمتدی که 
اينك محبورند ثروت خویش را پنهان دارند و درخشا عشرت 


۶ صهیو یسم 


کنند قادرخواهند بود درآنجا (درحکومتی که تشکیل می‌شد) 
آزادائه از زند گی لذت برند.» (۵۷) 

صر احت ل ۲ پینسکو نیز در همین بل بودء که نو شت * 
«ابتکار اقدام درتجدید حیات ملی باید با کنگره‌ای مر کب از 
پهودیان بسیار مع<حر م و ارو نده ناش , سر لین نیروف‌اي ما 
متخصصان امور مالی ودانس‌مندان ومردم کاردانند, ..» وی 
این نکته را نیز اضافه کرد که «تنها این مجمم با همکاری‌سر مایه 
داران»؛ دز مقنام موسسین شر کت سهامی ای ۹۹ رید هضا] تشکیل 
خو آهد سل 4 باید 3جلید رمینی و ابتیاع کتد 0 

دج بل 


یکی از مشخصه‌های بارژ میر ات تثوريك صهیو نیستی- 
مشخصه‌ای که رهران صهیو نیست امروژه بسیار ازآن استفاده 
می کنند نرمش و انعطاف آن است. آنها دو هدف اساسی را 
تعقیب کرده‌اند ومی کننده برقر اری نظارت مجدد بریهو دیان و 
تأمین سو د کلان بهحساپ مردم, این دو ؛ به اصطل سح «مفادیر 
ثابت» جهان بینی آنهاست. واما اصول ایدئولوژیکی و اخلاقی 
ومعنوی راهنمای ایشان در ایسن زمینه متحصر أ این است -ه 
«تفسیرهای» متعددی ازاین اصول را به‌دست دعند که در آین 
جهان‌د گر گون شونده با هروضع وموقعیتی جور در آیند. سخن 
دانشمند روس دراشاره به‌رهبران «بوند» حتی درمورد رهیران 
صهیو نیست مصداق پیشتری می‌تواند داشتد پاشد: «پیشرمی 
به‌حد اکثر و منطق به‌حد اقل.» 

ل . پیدسکر دراثر خویش به تام « ود ۱ ژادی 4 می نو دٍسمد 
تنها راه درست و واقم بینانة رهایی از این وضع » ایصاد مات 


هر سخن‌جایی وهر نکته مقامی دار ٩٩‏ 


پهود است؛ مردمی که در خاك خود زندگی‌کنند: یعنی خود 
آزادی یهودیان؛ آزادی ایشان به‌عنو ان يك ملت درمیان‌ملل» 
ازطریق ایجاد مرز وبوم خاص خود.» (۵۸) 

احد‌هاام تا کید می کر د کد وی رح هو دیت در مر کر 
ملی منطو ر به‌عالیترین در حه کال بر سب همین زو ح «مردانی 
را در کشوربوحود خو اهد اورد کد تادر و آهند پو ۵ درثرصتی 
مییاعد حکومتی را ۳ سیس سیس کننك , , .» 

بو دور هر تصل » ۱ هو نسم ل کت ای دعست عنو آن 
حگوعت بجود) نخاشت تا ثابت کند کد ی سیس چنین حکومتی 
به‌عتو ان نو رامحل معت رات و مشکلات «ملت ت جهانی هه د» 

درعین حال «نأهوم ساکالو» به‌صراحت اظهار داشت ده 

کا ۴ 

بهود» است. اما این ادعایی است نادرست. ۳۳ یهود 


رم یضا لفان مهو نسم گفته اند و د هنوز هم با بیر ستت سای 


هر گز جع پر نامه صهیو نیستها زبوده است.» (۵5) 

چنانکه دیديم هس و پینسکر و هرتصل و وایزمن همد 
از تصور «ازلی بودن بهود آزاری» (آنتی سمیتیسم) و نیز از 
این مدمه آغاز کر دند که «علت اصلی و اساسی ضدیت با پهو د. ,. 
و حود بهو دیان ابیت 4 

مقارن با این احوال (جنانچه خدای ناکرده روژی 
ضدیت با یهود ار بين برودا!) مو ضم دیگری فر اهسم سل 
احدها آم از تفاوت مساله بهود درشرق وعغرب سخن می‌داردو 
می گوید که این مسأله درغرب حاصل و نتیجه ضدیت بایهود» و 
برای بقای خودمتکی پدو است.. ,» حال آنکه درشرق:«ندریحة 


۲ صهیو نسم 


طبیعی پیو ند واقعی خود با فرهنگ چند هزار ساله است که 
ولو همه ناراحتیهای بهودیان سرتاسر جهان همراه با ضدیت 
پا پهود به‌پایان رسیده باشد و پهودیان همه ممالك راحت و 
آسوده باشند ودوستانه‌ترین مناسبات را با همسایخان خود 
داشته وهمسایخانشان بدیشان احازهداده باشنددرته‌ام‌عرصه‌های 
حیات احتماعی وسیاسی برپایه تساوی حقوق فعالیت کنند تفوذ 
خویش را همچنان حفظ خواهد کرد.» (۰ع۶) 

پیشتر ازاين گفتيم که صهیو نیستها در عین حال که از 
یهودیان می‌خو استند که از هر گو نه وفاداری نسست به ممالك 
خو یش دست کشند و میهن پر ستی را پالك فراموش کنند فکر 
«میهن پرستی دو کاند» را پیش کشیدند. برخی از ایشان معتعد 
بو دند که نظر و رأی مردمی کد درمیاذشان زیست می کنند هر 
چه باشد بار یهودیان «ملتی جهانی» اند و بعضی دیگر برایسن 
بودئد که به‌موحب افکار عامه چنین‌اند» وتس علی مذا. آری» 
«رثنی براقگ دود اشکندد سنکیب!۰ و دثثی براگ چیم ساختی 
سنگیاه دقلی برای ددا غوش کشیدن» و وقنی برای اجنداب ۱۱ 
درا غوشٌ کشیدن» وثنی پوای موومست-* ووفنی براف نذرت ,»3 
باری» متفکرین صهیو نیست» موافق با منطق کتاب مقدس يكث 
رشته افکار ضد و نقیض را عذو ان می کنند که بدیشان امکان 
می‌دهد در هر شرایط و اوضاعی هر موضوعی را به‌شووه‌ای 
مناسب و در خور مو قعیت ارائه کنند, 

تولد این ایدئو لوژی مقدمه بحران آن یز بود. این 
ایددو لوژی مدنهاپیش ازتشکیل‌ححومت اسر ادنیل که‌سو حودیت 
آن خود دلیل متقن و استواری بربی مایگی تجلیات تتوريك 
جه پاپ سوم کتاب جاععه آیه‌های ددم 


هر سخن جایی وهر نکته مقأمی دارد ۳ 


صهیو یسم است به افلاس کشیده شل, 

افکار و نظریات صهیونیستی» منعکس کننده جیزی حز 
بیل و خواهش بورژوازی بهود به بر قراری نظارت مجدد بر 
جوامم ازه سیخ یهودیان نبود. این اقکار نه برقوانین عینی 
تکایل جوامع طبقانی که حامعهٌ بهود حزئی از احزاء آن بود 
بلکه بر تمایل و قصد نیروهای ارتجاعی در به‌تعویق افکندن 
پیوستگی نوده‌های زحمتکشی بلل دیگر استوار بود. و نذا 
ایدئولوژی صهیوئیستی از همان ابتدای کار نا گزیر به «دید 
پا پینشی صر فا متکی بر نیا زسندیهای عملی تبدیل شد,» 

چنانکه گفتيم هرتصل حتی از تذ کار نام سوسپالیسم 
برآشفته می‌شد ؛ وشأگردش «با کسی نوردو» سوسیا یسم را تشانه 
تباهی‌ای ا زونه «نیهیلسیم (5» و «آنتی‌سمیتیسم (یهودآزاری)» ۱ 
بی‌دانست (۶۱). اما ساليانی چند پس از تأسیس سازنان 
جهانی صهیونیسنها و آنگاه که مساأل تطبیق احکام کناب 
مقدس با وضم زمان به‌شکلی حاد مطرح بود سازان صهیونیستها 
کوشید در برابر مردم زحمتکش بهود» خاصه یهودیان سمالک 
ارویای شرقی» در هیلئت و لباس « انقالابی » و « سوسیألیستی » 
ظا هر شود. 

س. لونبرکك 8 ٩.‏ سی لویسد: « حکونت 
یهود اگر بخواهد واقعیت یابد باید حکوستی سوسیالیستی 
تاش صهیو تیسسم بری اینکه غایت آبال و کمال مطلذب همه 
مردم پبهود اعم از کارگران و طثقه بتوسط و روشنفکران و 
ایدآلیستها ( یعنی ایدآلیستهای سربایه دار-ی. | ) کردد 


۷۱۳111۳0 انار همه چی ز(عتیدء کروهی‌از اتتلا نیون افراطی روسیه درسنة 
لور دهم که عما ید اخلاقی ومذهیی وسیاسی موجو درآ با أ ثفی واتکاد می کرد ند. ) 


باید با سوسیالیسم درآميزد. صهیونیسم چون با سوسیالیسم 
درآمیزد می‌ئواند به حد یک احساس پرشور ملی ارتقاء یاید. 
ابید به ظهور یک مسیح» که همیشه احساس اساسی و بنیادی 
یهودیان پرا کنده بوده است » به حقیقتی سیاسی سبدل خواهد 
کگشت. ۹ (۶۲). موحب چنین تغییر جهتی شیر عادی؛: خاصه 
عدول از نظریات بنبا دگذاران صهیونیسم» ضرورت واقعی بود, 
ه, م, سا کار » در بارة نخستین دهه قرن بیستم نوشت؛: 
( .,. سوبپاليسم شهری پرای یهودیانی که گرایشهای سیاسی 
داشتند صورت بغداطیس نیرویندی را به‌خود گرفت.» (۶۳) 
( که البته جای تعجب نتواند بود. ) 

سوریس ادلمان »مصاعل عمزصما تويسنده زند ینام 
دبن گوربون؟* » نوشت که چنبنش انقلایی سال ۱۹۰۵ جنبشی 
بود اعتراض‌آمیز علیه سلب حقوق ابندایی انسانی از مردم. 
اصول این حنبش» سردم یهود را نیز در بر سی‌گرفت. » (۶۴) 

این گنه ها قبول غيرسستقيم این. حقبقت آشکار است کد 
بوج بالا گيرندةٌ جنبش انقلابی در اروپای سرکزی و شرقی 
تمارةٌ فزاینده‌ای از زحمتکشان یهودی را در بر می‌گرفت در 
حالی که سفینه صهيونيسم » با سرنشینان قلیل خود بر 
صخره های خشک و بلند بانده بود, این شرایط و اوضاع بود 
که صهیونیستنها را بر آن داشت که در پرداختن نلوریهای 
صهپوليسم سوسیالیستی » يا « سوبپالیسم صهیونیستی » 
شتاب روا دارند» و یکی از نخستین کسانی که دراین عرصه 
طبع آزسایی کرد «دوست دیرین با» نا هوم‌سا کالو بود, 

وی کار را به شیوه‌ای کاملا غبر صهیونیستی و با 


۰ ۱۳10۳ - 011 تخست ودیرسایق آسرآئیل. 


هر سخن جایی دهر بکنه متا ی دار ٩۹۵‏ 


تتحلییل طبقا تی و اعتراف به نش زحمتکشان آغاز کرد. 
ر می‌توان نك دو لروه لتسیم کرد گروهی از نظر ملی یی - 
تفاوت که تنها به سنافم طبقاتی خود توحه دارد و دسته‌ای 
دیگر که از نظر سلی می‌توان استوارش دانست. گروه اخیر 
اگر چه در مبارزه برای دستمزد بیشتر و بهبود وضع عمومی 
زندگی با کارگران متحد خواهد شد موقعیتی بتمایز و مشخص 
از دسته نخست دارد. (۶۵) 

سا کالو ضمن اینکه از صهیونیستها بی‌خواهد موقع 
خوپشی را دربیان کارگران دسته دوم تحکیم کنند و توسط 
آن در گروه تست رخنله نمایند می‌نویسد. 0" اگر کارگران 
که می‌توال در هر حنیشی به آن متعی بو د, » ( عع) 

هم او در اد امه سححن ادعا می کند؛ 1 کارگران 
بهودی بتحدان طبیعی صهیونيسم‌اند؛ لیکن نها از طریق 
سازبانهای کارگری سستقل (یعنی صهیونیستی» ی . ۱) است کد 
می‌توانند متسد ان عملی وهمکام و پاشنل,» (۶۱۷) نارده دو 
عین حال که تلویحا قبول می کند که صهیونیسم با بردم 
در صفوف طقه کارگر ۲ سعشت تا کید می کند. می‌تویسد : 
علاقة به صهیوئیسم نیست با این همد» شاید با برور زبان به 
مفهوم صهیونیستی کلمه )۱ ملي 4 شوند: یعتی از طریق اشترا کث 
طبیعی سنافم» که از ناخودآگاه به ساحت آگاهی دراید,» (معج) 

به دیگر سخن سا کالو می‌خواهد بگوید که ببهوده 


صهیو یسم 


است آدم پنشیند به این امید که« زردآلو خود به کلو آید, » 
و صهیونیستها را دعوت ی کند به اپن که با منتهای پی‌گیری 
یکوشند در صفوف کارگران یهود شکاف بیندازند و بدین ترتیب 
ایشان را از ارتش عموبی کارگران که در مقام طبقه‌ای 
مشخص در راه آزادی خود بی‌حنکند جدا سازند. نابیرده در 
ادامه سخن بی‌افزاید: یهودیت صهیونیستی همچنان به اصل 
تکامل تدریجی وفادار خواهد بود... » )۶٩(‏ 

یکی دیگر از تلوریسین های سرشناس« سوسیالیسم - 
صهیونیسم » بر بوروچوف بود که نوشت: « نوع بشر به بلل و 
طبقات تقسیم شده است. پیش از آنکه طبتات از تقسیم سلتها 
به وحود ایند ملتها وحود داشته‌اند و همچنان خواهند بود؛ 
حال آنکه طبتات تغیبر می کنند,.. ملتها دگرگونیهایی را از سر 
گذراندند» لیکن در اساس همچنانند که بودند... » (۷۰) 
باری» بربوروچوف» خواننده را قدم به قدم به جانب این 
اعتقاد سوق بی‌دهد که بهودیان با اینکه در سرتاسر حهان 
پرا کنده‌اند ملت واحدي هستند, 


از این رو روشن است که «اسب تروا» یی ۶ صهیو یسم - 

سوسیا لیسم مدتی دراز برسرزین ناشتاخته و بکرآواره نماند. آری» 

آخرین حله وشن منظور فراهم آمدر بر بوروجوف (سوسیا لپیست» 

با استفاده از افکار د احدهاآم » پر نتبجه گیریهای عرفانی 

«سارنین پاپبر» در پاب «ملت ار زبانهای پسیار قد یم ,..» پبشی 

۲ تروا! یا 1۳0۷ ام شهریی بوده است دد اسیای صغییر که پا یو تا نیها جنگ 

داشت. اسپ تروا نام اسبی است عظیم» ساخته اذچوب (دد افسا نس آه‌ئید اثر 
ویرژیل) که پهلوایان یوتا نی دا در آن تهادند و به حیله بددون حصاد شهر 


پردلد . شبانگاهان پهلوانان اذ ددوت اسب خادح شدند و دنوانه شهر دا به 
درو سیاه پو ثان کشودلد. 


هر سخن سا یی و هر دکته مقامی ذار د م‌ 


می‌حوید و می‌نویسد: « صد‌ها سال توده‌های مردم بهود 
کو رکورانه راهی‌را می‌جسته‌اند که ایشان را به‌سرزمین خویش 
با ز گرداند؛ و با سرانجام این راه را یافته‌ایم» و آد مهبوئیس 
اهست,., » (۷۱) 
مریدان و هواخواهان بربوروچوف ادعا می کنند و 
بی‌گویند. « او ( یعنی کارگر - ی. ۱ ) اسکان و ثوآبادی 
کشو ر یعنی( فلسطین ی. ۱) و رشد طبقه کارگر را به عنوان 
دو چیز طبیعتا مربوط به هم می بیند, آگاهی طبقاتی وی بتأثر از 
منافم شخصی و تنکث نظرانه‌ای نیست که با منافع ملت در 
مقام یک « « کل » بیگانه و ناسارگار تیم (۷۲ ب 
عبارت دیگر دو نوع کارگر خواهيم داشت: کارگر خودی و 
کارگر بیگاند . گروه دوم مردمی حستند | لحانططبتتی مود واه 
حال آنکه دسته اول مردمی هستند ملایم و سهربان و به‌عنوان 
مردم یهودی‌با ید جامعه‌ای‌را که‌مشترک‌بین آنها و دیگر یهودیانی 
است که سمکن است سربایه‌دار هم باشند با روج تفا هم و 
دوستی بعهمند, 
باید توحه داشت که افکار صهیونیستهای سوسیالیست 
به هیچ روی بکر و اصیل نیست بلکه نسخه اند ک دستکاری 
دم اندیشه هر تصل است که نوشت ۰ «در « کتو » اسبتحالد 
می‌يافتیم و متدرجا به نوعی مردم طبقه متوسط تبدیل می‌شدیم 
که بعد‌ها رقیب سرسخت مسیحیان همان طقة متوسط گردید, 
بدین‌سان پس از آزادی »خویشتن را در میان بورژوازی 
يافتيم... البته بورژوازی مسیحی آناده بود با منتهای خرسندي 
با را تسلیم سوسيالیسم کند. ابا از این عمل سود چندانی 
نمی‌برد... در حقیشت» علیه با هیچ اقدام مژثری نمی‌توان 


۸ صهیو سم 


کرد. زبانی بود که جواهرات یهودیان را از ایشان می‌گرفتند» 
ابا ایروزه چخونه سمکن است ایشان را از نتدینة خود که در 
قالب قطعات کاغدیی است کد در کلیه تقاط حهان و شاید در 
کاوصندوقهای سیحیان نخهداری سی‌شود محروم کرد... 
بادر « ذیل » رنگ طقه کارگر را به خود سی‌گيريم و کادرهای 
اساسی کلهة احزاب مخرب و ویرانگر را تأمین سی کنيم حال 
آنخکه در« صدر » قد رت و توانایی بالی سهم انگیزیان همجنان 
در افزایش است. گروه تاریخی‌ای هستیم کد دو پیوستگی و 
یکیا رچکی خود به سهولت قابل شناخت است, ,. (۷۳) 
بیگمان تصادفی نبود که یروهای ارتجا م در سرناسر 
اروپاء خاصه در روسید» و از آن‌حمله آنان که در این 
خیمه‌شب بازی صهیولیستی مشارکت داشتند» از صهیونیستهای 
تلمودی گرفته تا صهیونیستهای سوسیالیست» همه با چنین 
علی رغم پردة دودی که صهیونیستها و برادران 
همفکرشان (برای استتار واقعیت) به‌وحود آوردند بخش دشوار 
مسأله این بود که آیا صهیونیستها و دیگر ناسیونالیستهای 
یهود موفق خواهند شد که( به پاری یهود آزاری یا آنتی - 
سمیتیسم ) کارگران یهودی سمالکك مختلفی را که در آن 
سی ریستند یه عناصری« آ گاه از بیگانگی و انفراد 4 و پا لاخره ده 
ذخیرة بورژوازی و منبم عوامل امپریالیسم تبدیل کنند و یا 
خود جنبش انقلابی و همبستگی جهائی زحستکشان در سبارزه 
علیه دشمن مشت رکك» یعنی طبقه استثمارگر» به بثابهٌ بانعی 


هرسخن جای وهر نکته مقامی دارد ٩۵,‏ 


غلبه ناپذیر در برابر چنین تلاشهایی قد بر خواهد افراشت؟ به 
عبارت دیکره در هر کشوره جریان بستگی به نتیجه مبارزه 
یين نیروهای پیشرو و مخالف پیدا سمی کرد. صهیونیسم در این 
باجرا نمایندة ثیروی فعال ضد انتلزب بود» و همچنان در این 
یقام باقی است. 

طبیعی هم بود و باید که موسسین ین «تراست مستعمراتی 
یهود 4 خویشتن ر در اردوگاه ضدانتالدب می‌یافتند, اتقلاب 
سومیالیستی که حتی خیال آن مورد نفرت تودور هرتصل» 
نخستین ریس سازبان حهانی صهیونیستها بود, و هم او آشکارا 
در بدنام کردن و اقترا زدن بدان می کوشید از برای او و 
بریدانش که شاهد وقایم خطیر سال ۱۵۹۰۵ بودند صورت 
علامتی را یافت که خبر از فاحعه‌ای پیش آینده‌می‌داد» 
و شتاب صهیونیستها در انتقال دانه های دام ساده‌لوح فریب 
خود» از بازار شهرهای کوچک و کنیساها به کارگاهها و 
تعمیرگا ههای راه‌آهن و کارخانه‌ها از همپتجاست. 

بیش از شصت سال پیش نخستین اقد ام صهیونیستها در 
برقراری نظارت ب رکارگران یهود و خاصه بر کارگران یهود 
روسیه و پنجاه سال پیش از انقلاب کبیر» که همه تئوریهای بد 
اصطلاح صهیونیسم_سوسیالیسم را درهم ریخت» صدای اسراییل 
در چهارم سبتامبر سال ۱۹۶۷ درکوشش به حفظ آبروی 
صاحبنظران و سیاستمداران صهیوئیست چنین گفت: 

« اصل بلی صهیولیسم نه فقط با اید دولوژی سوسیالیستی 
ناسازگار ئیست بلکه بر عکس صهیونیسم در صدد است که 
اندیشه های بربوط به آزادی بلی یهودیان و افکار مربوط به 
آزادی توده‌های استثمار شونده را در جنیشی واحد یه‌هم پياميزد. 


۱۰۰ صهیو نیسم 


همین به هم آمیختگی سوسیالیسم با جنبش آزادیبخش ملی 
صهیونیستی بود که به عنوان پایه و اساسی برای برنامة حزب 
کارگری صهیوئیستی» پوالی صهیون «2:0 نع(۳06 به کار رفت 
و در نخستین کنگرهةٌ حزب سرتاسری روسیه که در ۱۹۰۶ در 
«پولتاوا» منعقد کشت به نصویب زسید, ,, حوهر و عصارة نزهای 
عمدءٌ صهیونیسم - سوسیالیستی نه یک سوسیالیسم قمام عیار پود 
و نه هم برای پیودیانی‌که در حمالکك حختلف می‌زیسنند - با هر 
نظاعی هم که ممالک عوبور حمکین بود داشته باشند - اعکات 
داشت جریا ملی مستقلی دا دد ۱ ها دشبال کنند,» 26 

ایتک باید پرسید» « هدف نویسندگان چنین گنتارهای 
بی‌ریایی که خود ماهیت خویش را در پیش روی می‌نهند 
کدام مردم ساده‌دلند؟ 

صد‌ای اسراییل برنامة ئمیته « بینسک بووزالا حزب 
« پوالی صهیون » را به این نحو بیان میکند: «انقلاب روسیه 
ربطی به مبارز با به خاطر آینده ندارد» چون مساألة یهود را 
حتی برای یهودیان سقیم روسیه هم حل نمی کند» و با را 
ب‌صهیونیسم نزدیکتر می‌سازد. ( ۷۴). زوباتوف 700610۷ 
رئیس پلیس تزاری ناحیة مسکو در این زمینه به دار پلیس 
نوشت: « با باید از صهیوئیسم حمایت کنیم» و بطور کلی 
آرژوها و آمال ناسیونالیستی و قومی را به خدمت منافع خویش 
کماريم. » ( ۷۵ ) 

کمیت اجرائیة مجمم جهانی زحمتکشان با تعریف 
فعالیت « پوالی صهیون » که صهیونیستها بر پا افکار و 
نظریات بر بوروچوف آن را به‌یک سازمان جهانی تبددیل کرده 
+ تکیه دوی کلمات اذ ی. ا 


هرسخن جایی و هر تکته مقامی دارد ۱۰۱ 


بود بد خاطر شان ساخت که » موضوع فلسطین ؛ کوشش در 
منحرف ساختن توجه زحمتکشان یهود از مبارزة طبقاتی با 
تبلیغ به سود نوآبادی فلسطین درمقیاس وسیع» نه فقط کوششی 
است قومی و خرده بورژوایی بلکه اقدامی است. از لحاظط تأثیر 
5 انقلابی... 4 (۷۶) ۱ 

در روز اول باه به ۱۸۹۵ بارتوف ۷0۳۸0۵۷ که نا م 
حفیقی او «ی. و. تسه دربوم ۵ ل0. 7 » بود و بعد ها 
از رهبران منشویک گردید بی‌آنکه به ظاهر ادعای صهپونیستی 
یا دوستداری فلسطین را داشته باشد این نظریات و عقاید را در 
خطابة خویش بیان کرد. 

« با در نخضتین سالیان جنبش خویش در همه چیز 
چشم به طبقة کارگر روسیه داشتيم و خویشتن را صرفاً زائده 
جنبش عمومی روس مي‌دانستيم... اینکك که حنبش نوده‌ها 
را در سر کز توجه برنامة خویش قرار داده‌ايم می‌باید تبلیغات 
و کار به شور آوردن مردم را بر همان مبنا تعدیل کنیم» به 
ستخن دیگر باید رنخث « یهودی » تری بدانها د هیم » 

بارتوف در ادابة ستحن تا کید می کند که « طته 
کارگر یهود نوده ای است به قدر کفایت بهم پیوستهء که 
هرگاه سازبان یابد به یرویی کوبنده سدل خوا هد گشت... با 
بای در نظر داشته باشیم که طبقةٌ کارگر روسیه در حریان 
پیشرفت و تکاسل خود با چنان موانعم و مشکلاتی روبرو 
شواهد شد که هر گام به پیش بستلزم کوششی عظیم شواهد 
بود. به این ترتیب روشن است که زبانی که طبقث کارگر 
روسیه اگزیر باشد به منظور وصول به هدفی خاصء پاره‌ای از 
خواستهای خود را فدا کند ترجیح خواهد داد آن خواستهایی " 


۲ صههیو یم 


ر فد! کند که منحصر] متعلق به بهود یانند,,. » پس آنگاه 
بارتوف بر اساس این صفری و کبرایی که خود جیده است 
چنین نتيجه می‌گیرد: « به همین حهت است که باید بالصراحه 
اذعان کنیم که هدف ما» هدفی که سوسیال دبکراتهای مناطق 
یهودی‌نشین تعقیب می کننند» ایجاد یک سازما نکا رگری‌بهودی 
ویژه است... » (۱۷۷) 

دستگاه رهبری « بوند » که در سال ۱۸۹۷ ایجاد شد 
با اشاره به شواهد و موارد ندیمتر» فضل تقدم مارئوف را در 
طرح اندیشه‌های نفاق افکنانه یعنی منفرد ساختن کارگران 
یهود حذا انکار کرد., 

و اما صهیوئیستها که به طور کلی هیچ گونه رقابتی را 
تمی‌توانستند با خونسردی تلقی و تحمل کنند نظرات خود را 
در این زمینه توسط یکی از رهبران برجسته خویش» ولادیمیر 
ژابوتینسعی ۵7۲ ۱00111۱1۳ ۷ ؛ اعخرام داشتند. هم او دز 
این باره گفت: 

« در یک دستگاه نمونه و پیشتاز صهیونیستی» کلاس 
تهیه‌ای که بتواند وطیفة آموزشی را سوازی با کار دستگاه 
انجام دهد شش باریخی« بوند » در حنبش کارگری یهود 
است, بوند و صهیونیسم دو حوانة یک ريشه نیستند؛ این دو 
م رکب‌اند از یک تن بزرگ و یکی از شاخد‌های این تند... 
هرگاه در آینده دانشمندی تاریخ پیوسته و مرتیط جنبش 
صهیونیستی را بنکارد فصلی از اين تاریخ شاید توجه خاص 
خوانندگان را جلب کند... این تاریخ با مرور اقکار و اندیشه. 
های پینسکر اغاز خواهد شد و یا اعلام « پوالی صهیون » پایان 
خواهد پدیرفت. این فصل واقعه‌ای ضمنی در صهیونیسم 


هرسخن جایی و هر نکته مقامی دارد ۱۰۳ 


را وصف و بیان خواهد نمود و عنوان آن جنین خواهد بود 
« بوند » با ۷ ( 

یکی از دانشمندان بزرگ قرن بیستم روس ضمن اشنا ره‌به 
اقدایات فزاینده‌ای که به منظور حدا کردن کارگران یهود به 
عمل می‌آید درسال ۱۹۰۵ خطاب بدیشان گفت؛ 

گرایش شرایطی که پرولتاریای جهان (که وجدان 
طبقا تیش بیدار گشته) در آن زیست ی کند در این هت است 
که صمیمانه‌ترین پیوندها و وحدتی فزاینده در ببارزژ کارگران 
بلل مختلف به وحود آرد... 

« در روسید کارگران متعلق به همه بلیتهاء خاصد 
کارگران غیر روسی» متحمل ستم اقتصادی وسیاسیی می‌شوند کد 
در هیچ کشوری سانند ندارد... این یوغ هراندازه گرانتر 
باشد ضرورت صمیمانه ترین وحدت ممکن درپین کارگران ملیتهای 
مختلف همانقدر بیشتر خواهد بود» چون بدون جنین وحدنی 
اقدام به مبارژه‌ای مظطفرعلیه ستم همگانی اسکان پد یرنیست.»(۷۹) 

نظر دانشمند مزبور در اين باره که یهودیان از این 
ستم رنج می‌برند وهمدوش با سایرگروههای‌ملی ستمدیده وملیتها 
و ملتها ببارزه می کنند به مزاج صهیونیستها سارگار نبود» چه 
اینان« اصل » حدا ساختن بهودیان را به عنوان پایه و اساس 
نفلام فکری و سیاسی خود پذیرفته بودند و این اصل چنانکه 
می‌دانيم با بدا پزدانی سلت جهانی بهود» آغاز می‌شد و با 
ادعاهایی درباب لزوم ساختمانی« سوسیا لیسم مخصوص » پایان 
می بد پرفت. 

از این قراره در حوالی آغاز فرن بیستم صهیونبستها 
کلية رنگها را بر «نخته رنک» ایدئولوژیکی خویش فراهم 


۱۰۴ صهیو لیسم 


داشتند و در حالی که در انتظار تحولات عظیم احتماعی» 
رنگهای تیرة مورد علاقة خویش را در زیر رداهای خود 
پنهان سید اشتند سردر و نمای «تراست مستعمراتی یهود » را 
دیوانه‌وار به رن سرخ می‌آلودند. لیکن هم از لحاظ رن 
وهم از حیث حرأت و شهاست» کمود داشتندو به هرحال حریان 
ژبان سریعتر از آن بود که با آن همخامی توانستند کرد. چون 
اینک سال ۱۹۱۷ در وسیده بود. 


فصل سوم 
دهلیز پر پیچ و خم و بی سر ناه 


در دوم باه به سال ۱۹۱۸ ظیر زیون 7100 76 که 
خود یک سازبان صهیونیستی کثیرالشعب بود در سکو 
حلسه‌ای سری تشکیل داد که درآن نما یندگانی از پطروگراد» 
مسکوء ویتسک و۱۱ ۰۷ وروئژ ۷۵۲۵7۱62۲ ولو کدا ۹ > 
ریمکفاوهز و13 ) سارا نوف 50۳010۷ هشتر خالن ۸۱۳01100 
ایر کوتسکث امدآ اور 0۳1 غاران عمعم۳» توا م۲۵ 
کوزلوف 0210۷ کالوک ۳۵ دوپروفکا میامن( 
تاییوف۲00۷۲) پوریسو گلیسک ملع ۱ع30۳150» لیرنی ۱1۷0۲ 
کینشما 40( پلشس واه۵۱: سابارا مد و ریا رال 
1۳۲ شر کت داشتند, 

در این کنفران سگزارشی ارائه ش د که «تز»‌های‌آن قبلا" 
به‌دقت بورد گفتگو و بوافقت قرار گرفته بود. گزارش سزبور 
می‌گفت: 

«بماأله اساسی سیاست روس؛ انقلاب روسیه است؛ تجا رب 
انقلاب سوسیالیستی» تجارب بلشویکی است در قلمرو صنعت و 
بالیه واقتضاد دولتی و ساست خاأرجی... حاصل این تجارب» 


۴ صهیو نیس 


اضمحلال و درباندگی حکوت و سقوط اقتصادی و ... عکس. 
العمل شدید باختر زمین است. وضع وسوقعیت سردم یهودعیارت 
است ازتباهی وفقر وبی‌چیزی مردم متوسط وسوداگران و کارمندان 
و صنعتگران» که خود نتیحه مصادره ابوال یهودیان در مناطق 
اشغالی روسیه است» وهمین چیزها عیناً در روسیهُ سوسیالیست 
نیز در نتیجه اقدابات و اعمال بلشویکی که دادوستد و صنعت 
را تباه می کند رخ می‌دهد ... باری » خواستهای سیاأسی سا 
همچنانند که بودند. تشکیل حکوتی ائتلافی بدون شر کت 
بلشویکها. ,.» (۱) ۱ 

متعاقب ارائ این‌گزارش بحث وگفتگوی شدیدی در 
گرفت, د کترریس م89 .92 ضمن بیانات خویش چنین گفت: 

«بلشویکها گفتدد وقتی دیکتاتوری طبقهٌ کارگر را برقرار 
کنند فاد ر به تأمین هرچیزی خو ا هید بود...وایا وضع ویر حورد 
بابااین مسأله چخونه خواهد بود؟ ماباید یک برخورد «یهودی» 
با اين مسأله داشته باشیم: برای حفظ مصالح وبنافم یهودیان 
باید یک جمهوری فدرال روس تأسیس کرد... خوب» ساچه‌باید 
بکنیم؟ آیا باید به‌بلشویکها خدمت کنیم؟ آری» باید خدبت 
کنیم» چون این به‌ثابة اعتراف به‌عکویت ایشان نیست پلکه 
مسألة نان و زندگی است.» (۲) 

سخنران دیگری بنام «لزلین «زاجه]» گفت ۰ «تا کتون که 
بلشویسم نیرومند بوده» و بنایراین لازم است شیوه‌ها وسایل 
بپارزه با آن را تعیین کرد ما در فعالیتهای روزسرء خود بدام با 
موسسات بلشویکی سرو کار داريم, طبقة هوشمند و متفکر روس 
این ارخراپکاری واخلال دست کشیده» با نیز باید تا حدی از 


این کار دست بکشیم» و هرحا که بتوا نیم درادارات دولتی کار 


دهلیز پر پیج و خم و ی سریناه ۱۰۷ 


کنیم»(۳) 

سیلبرک و<ط1ز5 نما یندهُ هش خان گفت. هدفه مباررة با 
سازبان دادن کلیه عتاصرآراد پخواه و سترقی است برای به‌دست 
گرفتن قد وت به هتکام سقوط پلشویسم... نخستین گام درسازبان 
دادن بردم بهود» حایعه یهود است.» (۴) 

باری» صهیونیستها اوقاتی کد در پشت درهای بسته 
اجتماع می‌کنند با هرگونه بحث و گنتگویی درباب مسایل 
بربوط به «نقدس» صهیون و وصایای کتاب بقدس دایر براین 
که« همسایه خود رادوست بداره نطم لیو ند بی کنند. کینه 
ونفرت نسبت به همبستگی جهانی زحمتکشان وحکوست باسحور 
تمام احساسات ایشان طی دوران انقلاب بود حال‌آنکه تهید 
وتنظیم نقشه‌ها واجرای روشهای خاص برای مبارژه علیه دستگاه 
فلسفی راهنمای با همچنان هدف فعالیت عملی ایشان بود. اما از 
بردمی کددر اعتقادنایه ایشان سوسیالیسم بدینسان وصف 
می‌شد حزاین چه‌انتظار می رفت ( ببودیت درطی قاریخ طولا نی 
خود هرگز دشمنی چلیین نداشته است ... سوسیالیسم برای 
پبودیت و براگ مساْلة ملی پیود دشمني اس مپلک. .. 

«سوسیالیسم بیشتر از این لحاظ خطرنالد است که قری 
خلخ ی بوشق ضخیمی از شکر دادد» ذیرا برای هردم فیره بخت 
گیچهد ؛ , . دز هیئت و به قباثة دوست و «رهاپی بخسی» ظاهر ی 
شود. بدیشاد مي‌گوید: « بپاپید ای مردم محردم» من شما دا 
دستکاز بمواهم کرد.» اما سوسیالیسم یک « خیر خواه بی‌غرضی 
نیست و در اژا+ کوششیای شود عوضی هی خواهد, » 

نویسنده این سند سپس می‌پرسد:« باری» سومیالیسم از 
یهودیان چه‌می‌خوا هد خیلی چیزها. نخست قربانی گوشت و 


۸ صهیو لیسم 


خون, سوسیالیسم درصدد است نظام موجود را با توسل به زور 
براندازد» وانجام چنین تحولات عظیمی بی خون ریزیمتصورنیست. .. 
سوسیالیسم این سخنان رابر پرچم خویش نقش کرده است: 
«تاریخ نوع بشرتا ریخ مبارزات طبقاتی است.» یعنی که‌وی 
فقط باتریالیسم خام و په دیگر سخن ندای شکم را تنها عامل 
تاریخ وشاید قانون بنحصر به‌فرد زندگی می‌داند,., سوسیا لیسم 
درهر شکل وقالبی» ملی یابین المللی» به‌یکسان مهلک وبرگبار 
است, , . 

«بااین همه اگر بهودیت بخوا هد به‌موجودیت تاریخی 
خویش ادابه دهد باید «پاد زهر» سوسیا لیسم رادر وحودخویش 
پدید اورد. 

) واین درست همان جچیزی است که پیش آنده است. 
آری» این پاد زهر جنبشی است که از میان یهودیان جهان 
برخاسته... و صییو نیسم نا مگرفته است. 

«صییولیس آفرینش و تجدید حیات است! سوسیالی سم 
نابودی وتبا هی اسست:, 

جییو نیسم وحدتث دیکٌانکی عالم چهود امست+ سوسیالیسم 
مبارزة طبقه‌اي است علیه طبقه دیگر. 

7 صیبیو نیسم خواستارنظام فوییاست ( که همان سربایه- 
داری باشد ی, ۱)» سوسیالیسم برروی این نظام شمشیرمی کشد, 

1 سوسیالیسم سد راه صهیو یسم است. ازأین رو این دو نه 
فتط دو قطب بقابل پلکه دوعنصر وازنندة هم اند ویکی دیگری 
و نفی‌می کند, هرحاً که یهودی هست به صهیونیسم هم نیاز است؛ 
وهرجا که جوش وخروش درافکار یهودیان‌باشد وجودصهیونیسم 
ضرور است.» (۵) 


دهلیز پر پیج و خم و بی سرپناه ۱۰۹ 


صهیونیستها سخت شاد بودند ازاین که می‌توانستند 
تماس خویش را با تزاره نیکلای دوم» از طریق وزرای وی 
«پلو» ۵«م۳ و استولییین* دزم بزمنو حفظ کنند. هرتصل» با 
سوفقیت با«پلوه وارد بدا کره ویعامله شد ؛ چنانکه حانشین وی» 
ولفسن «مع۷۷01 نیز با «استولیپین» چنین کرد خواستهایی 
که صهیونیستها پیش می کشیدند با هدفهای‌حکویتهای ضد 
انقلابی پرنس لووفب ۲0۷۵۷ و کرنسکی «باموم۳] بوافقت 
کامل داشت. بنا به گفتهُ سا کال وکنفرانس هفتم صهیونیستهای 
روسیه که در ۱۰۹۱۷ در پطروگراد منعقد شد به اتفاق 
آراء (۵۲۶ رآی) ازحکونت کرنسکی درقبال دشمنانش حمایت 
کرد» ودر خصوص « نوآبادی فلسطین » وحدت نظر ویکپارچگی 
خویش را اعلام داشت. تنها چیزی کهدرروسیه پاپ‌طبع وپسند 
خاطر صهیونیستها نبود حکوست سا بود» یعنی دستگاهی که 
به‌رهبری بنیانگذار حکوست سا تأسیس یافت و بهبهره کشی 
انسان از انسان پایان‌داد. این نظام همانقدر پستند خاطرایشان 
بود که موافق میل حامیانشان, 
ریچارد کراسمن ۳۱6۳0۳ در اثر خویشی 
به نام « حلتی نوژاده 4 نوشت؛ « ... وفقتی شاهراه حیاتی 
ابپراطوری بریتانیا از شمال توسط حکومت انقلابی سورد تهدید 
واقم شد حکوبتهای بریتانیا ناچار شدند اهمیتی را که «سرژمین 
بلی» یهود از برای ایشان داشت بورد ارزیابی مجدد قرار 
دذ شند »4 (ع۶) 
4 ودیر تراد که پسی از شکست التلاب ۱۹۰۵ چندان دد کشتاد 
آزادیخواحان استمراد ودزید که مردم چوبه داد دا ۶ کراوات استولیپین 4 
می‌خوا ندلك . 


۵۶ صهیو نیم 


در هفدهم نواییر ۱٩۹۱۷‏ صیهونیستهای کیف ۲:6۷ 
پیامی تلگرافی از پطروگراد دریافت داشتند به‌این مضمون: 
«باً کمال سرت بتن اعلابیه ای‌را که حکویت بریتایا دو د هم 
نوامیر جاری انتشار داده‌است وبا ابروز از نمایندگان سازبان 
صهیونیستها؛ در لندن» دریافت داشتهايم به اطع می‌زساند, 
متن مزیورعیناً چنین است: 

«دولت اعلیحضرت پادشاه انگلستان» استقرار وتأمین 
یک بر کز ملی راءدرفلسطین» برای بردم بهود به‌نظر مساعد 
می‌نگرد .,.» 

«اقد ام شرافتمندانه دولت بریتانيیا آغاز عصر نوینی را 
نوید بی‌دهد. وعدة هرتصل اندلك اندك تحقق بی‌یابد. متن‌این 
اعلابیه را به‌اطلاع یهودیان ناحیه خود برسانید» جلساتی 
تشکیل د هید و قطعنابه هایی صادر کنید وبه «بر کز» گزارش 
دهید,» (۷) 

پدینسان «بر کز» پطروگراد اعلاییة «بالفور» را که 
انگلستان درنوامبر ۱۵۹۱۷ یعنی‌بقا رن آغاز مدا کره باحکومتهای 
دیگر برای بداخله علیه جمهوری جوان شوروی صادر کرده 
بود به اطلاع صهیه یستها ی « کیف » رسانید, 

اند کی پس از اینکه صهیونیستهای « کیف» تعلیمات 
لا زبه را «درخصوص اقدایات آتی در پیوند بااین اظهار صریح 
حکوست بریتانیا ذایر برتصمیم حدی به‌تملکك کلیهة نواحی 
بجاور تانال سوئزء با توسل به هروسیله» دریافت داشتند سرو کله 
یاحراسوی بمشهوری به نام «ولاد یمیر ژابوتینسکی 0( 
در او کراین پیدا شد. وی که خود شاعری ازبردم او کراین و 
صهیونیست وعامل برخی دول‌بزرکك و کوچک بود چندی پیش 


دهلیز پر پیچ و خم و بی سرپناه ۱٩٩۱‏ 


ارآن با مساعدت ترابیل دورف ۱0 ۱ ۳۱۳۱0[ نامی» با تأسیس 
لژیون‌صهیونیستها که همراه با و احد‌های انگلیسی برای اشغال 
فلسطین واردان دیار شده بودند اعتماد مبطلق حکومت بریتانیا 
را تحصیل کرده بود. 

بنا به کته « کورنی چو کوفسکی همان ۱0۵61 
که کتاب سرهنگک« پاترسن عموعماا۳» را آبادة چاپ کرده 
وخود مقدمه‌ای برآن نخاشته بود متخصصین حرفه‌ای بریتانیا 
از کوشش همدستان خویش سخت خرسند بودند. چ وکوفسکی 
می‌نویسد: «بدیهی است فصول بورد علافه با (دراین کتاب) 
همان‌هایی بود که به‌واحدهای صهیونیستی‌ای می‌پرداخت 
که برای باز پس‌گرفتن فلسطین به‌ارتش انگلیس پیوسته 
بودند. پانرسن» نه‌یهودی بلکه یک انگلیسی خالص است. او 
نظامی کارآزموده» و در انواع عملیات حنگی صاحبنظر است... 
وی کار خود را در عمل آموخته است۰ درهنده‌ستان در افریقای 
حنوبی» در اوکانداء و در کلوندایک... بنابراین تمجیدش از 
خصوصیات و صفات رزبی صهیونیستها واجد آهیت فراوان 
است,» (۸) 

باری» ولادیمیر ژاپوتینسکی که‌یکی از الهام دهندگان 
قوم درانجام برخی اقدامات اساسی به‌ینظور حمایت از اشغال 
فلسطین توسط انخلیسیان بود برای تماس وهمکاری با پعلورا 
مب(اع۳ رهبر ضدانقلابی او کراین» باعجله بدان دیار اعزام 
۳ 

این اجازه بدهید قدری از موضوع منحرف شویم. 
رهروی که در بصوحه تنلاطمهای بتعاقب نجخستین انقلاب 
سوسیالیستی د هلیز برپیج وخم صهیونیسم راسیر می کند بی‌توجه 


صهیو یسم 


به‌سندی رنگ‌و رو باخته می‌گذرد. سندی سالی که‌با خطی خوانا 
نکارشی یافته است. 

د رینجم باه آوریل ۶ ٩۱‏ ۱ هبات مد یره «جوایع بهود» در 
« کلنیع» پیامی تحارتی برای کارندی در شرکت برادران 
«شار کانسکی ۵۵ کا رمندی به‌نام آیرام ایتسکوف 
(دومویج طمزبمصم۲ بمتاعا همتط۸) رنیس محلی سازبانل 
صهیو نیست های هواخواه هر تصل در «لوی | 00[ ارسال 
داشت که ی گفت؛ 

«دربررسی مجدد حساب اعانات.بعلوم شد که از مجموع 
ره ۱ محلل فقط اعانات ٩۷‏ محل را فرستاده‌اید... 

«با با لا نه پنج میلیون فرانک جمع آوری بی کنیم و این 
مبلغ چندان هست که هرسال پاآن‌پتوان ده مهاحرنشین خرید...با 
مدتها پیش یعنی درسالهای ۱ ۱۹۱۲۱۹۱ گفته‌ایم که بهودیان 
روسیه بسیار فعالند» واز این بابت ازایشان سياسگزاريم. بااین 
همه می‌توانستند بیشتر ازاینها کمک کنند» چون بنابر اطلاعات 
بوحود هنوز در حدود هزار قصبه در روسیه هست که به‌دادن 
اعانه اغاز نکرده‌اند, 

«هرچند بسیاری ازقصیات؛ ازآن‌حمله وپلینوس عدهزاذ۷ 
ژیتوبیر ۳ کرونو 10۲0 و ریگا 0 اعانه مي د هنل 
بع هد| مبلغی که می‌پردازند بسیار ناجیز است. 

نیم عمده عایدی ما روسیه است...اما بامقايسة جمعیت 
یهودیان روسیه با ساير کشورها اعانه‌ای که روسیه بی‌د هد 
بسیار ناچیز است و آگر کشورها را برحسب جمعیت بهودیان 
مقیم آنها و اعانه‌ای که می‌پردزاند طبقه‌بندی کنیم روسیه در 


+ ازشهر‌های آلمان 


دهلیز پر پیچ و خم و بی سربناه ۱٩۴‏ 


ردیف نورد هم جای خواهد گرفت. 

« کل‌عایدی بااز روسیه پرحسب هریهودی‌دو« کویکك۴» 
است * یعن ی آگر پولی‌ر! که از روسیه می رسد برعدهُ بهودیان مقیم 
آن بخش کنیم رقمی که به‌دست خواهد آبد دو کوپک ازهرنفر 
خواهد بود.»(٩)‏ 

اینکت سند دیگری و می‌آوریم * فهرستی است ار وجوهی 
که سازبان جهانی صهیونیست‌ها در ۱٩۱۳‏ به‌بارك المان 
دریافت داشته است۱۰(۰) 


روسید ۲۳۷۹/۸۸۹۳ 

«اطریش ۳۳۳۷ ۱۳۴۱ 

«ابریکای شمالی ۰ ۱۴۳۳۴۰۵۰ 

«آلمان ۷ ۱ 

« کانادا ۳۷۵۶۳۵۵ 

«افریتای حنوبی ۷ ۶ ۰۷۶ ۲ 

«انگلستان ۴ ۸۶ وقس علی ذلکت. 


دشر دت» جهانی صهیو پیست ها درآبد خویشی را اشکارا 
کمتر از واقم اعخام می‌نمود ابا حتی این ارقام به روشنی نشان 
سید هد که‌یلی کردن وسایل تولید دریک ششم‌حهان» کد 
سابقا خراحخدار عمده بود» ونیز فیروزی اصول بنیادگذار حکوست 
با در سیاست سلیتهاء در حموری حوان باء جهضربة سخت و 
کوینده‌ای را برتر است مستعمراتی بهود در نندن و رهبران 
صهیونیست که در تمام نقشه‌های خود بر یهودآزاری متکی 
بودند وارد ساخت. اری» تآثیر استقرار ونظام ونظم نوین براین 





ه کوپك دوبل 


۴۳ صهیو یسم 


ش ر کت صهیونیستی مهلک ومرئبار بود و به‌همین جهت صهیو 
نیسم زان‌پس کوشش های خویش را به برانداختن حکومت ما 
معطوف داشت. 

صهیونیستها در «حکوستهای» دنیکین و «هتمن‌سکور 
پادسکی «مادمو5۵ عمصاعا؟ و « پتلورا », شر کت کردند 
و در تشکیل واحدهای صهیونیستی که علیه روسی شوروی 
می‌حنگیدند مجاهدت ورزیدند. اتفاقا از ۱۹۲۱۱۳۱۹۱۸ دار و 
دسته دئیکین» پتلورا؛ بولالك.بولا خوویچ و «مأخنو» اقدام ند 
ه ۲ فتره قتل و غارت یهودیان کردند که طی آن هزاران 
یهودی آزار دیدند و کشته شدند. ابا این بهر حال درپرابراتساد 
فکری و اقتصادی و نظامی ضد انقلاب و رهبران مر کز حهانی 
صهیونیستها مانعی نمی‌توانست بود. 

صهیونیستها در داخل دستگاه کشور نیز دراقدام به 
تعالیتهای مخرب کوشا بودند وعلاوه برجاسوسی وخرابکا ری 
درسخالفت خویش باتوسل به«اشکال» قانونی نظیر نأسیس 
حماعات و اتحادیه های متعدد» نحت عناوین مختلف, که به. 
مرا کز فعالیتهای ضد حکوست تبدیل شدند ازبذل کوشش رو 
گذار نمی کردند. یکی از اين مرا کز « میت تعاون یهودیان 
« لنین‌گراد » بود که اسلاف آن « انجمن خیریة بهودیان » و 
«انجمن کمک تقایل بهودیان» بودند» که اولی در سال ۱۹۱۹ 
در میت احرائية استان لنین گراد به‌ثبت رسیده بود. 
و حکومتهای ضد انقلایی» که طی جت‌هاي داخلی و مداخلة خارچیات دد 
تواحی تحت اشفال تادد سفید: تشکیل شدند . 
دئیکین ژئرآل ارتشی قزاد بوده و چود‌اشارا مود حمایت خارچجیان ود 
مردم پرای آو و کلچاك تصنیفی ساخته بودند که می گفت : ل سر دوشی‌اش 
دوسی» توتوش فرانسوی؛ چیتش انگلیسی» است . 


دهلیز پر پیچ و حم و بی سربناه ٩٩۹۵‏ 


اساسنامة انجمن خیریة یهودیان می‌گفت۰«منظور از تأسیس 
انجمن کمک به‌سردم تهیدست پطروگراد است و انجمن بدین 
منظور وابهای بدون بهره اعطا خواهد کرد و (در کارخانه ها 
وسحل های زندگی حمعی) کافه های« کاشر»+ محخصوص بهودیان 
را تأسیس ونگهداری خوا هدنمود...»(۱ ۱)وچیزها یی ازاین دست. 

این از کلمات و الفاظ ‏ و اما بياييم ونظری برفعالیتهای 
«هیشثت تفتیش کارگران و دهقانان بخش شهری وم کزی» کد 
درد هم ژانویة 4۳۰ ۱برای بت دربا ره برجیدن بساطٌ کمته 
تعاون بهودیان لنینگراد» احلاس کرد استخراج شده است: 
«آرتلها یی ۴# که کميتة تعاون لنین‌گراد تأسیس کرده بازرگانانی 
و پد بر فته است کهدر اداره عوایدناحید پس افت مالیاتی‌دارند؛ 
ونه فقط بازرگانان بهودی بلکه بازرگانان ملیتهای دیگر رانیز 
بد بر فته است. مت مریور پااینکه برای کمک به‌بهودیان 
تیا وید پوحود آیله پیستر هم حود رامصروف کمک به‌سوداگران 
کرده» بدین‌سعتی که‌ایشان راد و کنف حمایت‌علوان عویش گرفته 
واز دسترسی ادارةٌ عواید ناحیه بدور نگه داشته است. مدیریت 
ندارند... کسانی جون آیزیرگ ۲6 و لسمان ۵۳0070. 
کمیتهُ تعاون یهودیان لنین‌گراد به‌مثابةٌ وسبلهٌ پیوند سازمانهای ‏ 
بازرگانی می‌پردازد (ازآنجمله ادارهٌ منالن جراحی) و در دستگاه 
پاك» حلال (اغذیه‌ای که موافقآئین بهود ددست شنه باشد.) 


ده ۸۸۳01 (نوعی سر کت ععاوتی ) 


۶ صهیو یسم 


رهبری آن‌اشخاصی هستند کهدبا طته خود بیگان‌اند.»(۲ ۱( 


در ۱۹۲۷« ی.س.شنیرسن 5600667907» به‌منظور احراز 
مقام «رخاخام باشی» «ریگا» کشور را بهبقصد د«لاتویا 61010710 
ترلکفت, اند کی بعدهم او هنگامی که در آلمان بود با دو تن 
ازنمایندگان شرکت امریکایی «یو. اس. بیگک بیزنس 18 .0.5 
ووعوزو00» بلاقفات کرد و در ارسال مبالغ معتنایهی از سازبان 
مسخرب صیهونیستی حوینت 101۳1 برای عاملین خود در اتحاد 
شوروی نقش اساسی را بر عهده‌گرفت» که ایفای آن البته بدون 
توجه به‌منافع شخصی نیز نبود, کمیته تعاون لنینگراد در حقیقت 
یکی‌از پرده‌هایی‌بود که فعالیت عمال «حوینت» را استتار می کرد, 


سالها گذشت» کشور در براب ر کوششهای ضد انتلدب 
داخل و خارج ایستاد؛ حکونت قوت گرفت» ابا هراندازه که 
شکست نقشه های امپریالیسم ویارانش درنابود ساختن نخستین 
حکوت زحمتکشان آشکارتر می‌شد خشم و کین ارتجاع جهانی 
نسبت به‌او به‌همان میزان فزونی می‌گرنت؛ ودراین سیان؛ 
صهیونیستها حساب خودرا درستون محصوصی نحت عنوان« کمو 
یسم » نگه می‌داشتند, 

ریجا رد کراسمن ؛ نما ینده مجلس » نوشت*ظ« قاطة بمردم 
یهود (بخوانید رهبران صهیوئیست ی.) درایفای سهمی کددر 
این مهم پر عهله داشت؛ پعی درندارلگ نیم‌بیلیون بهاحر طی 
چندین سال‌اول (یعنی پس از تأسیس ش رکت صهیونیستی ی.ا) 
باعدم بوفقیت مواحه گشت. بدیهی است علت عمدء این‌شکست» 
انقلاب بلشویکی بود. صهیوئیستها هميشه می‌بنداشتند که 


دهلیز بر پیج و خم وی سر یناه ۱۷۷ 


روسیه منبم عمدء مهاجرتهای وسیم به‌فلسطین خواهدبود.»(۱۳) 

حال اگر به تعهدات مستقیم صهیونیستها ( در مقابل 
انگلستان) عامل بهلک ومرگباری را که دربالا بدان اشاره شد» 
یعنی وضم قوائیتی را بیفزاييم که جریان پول را از روسیه به گاو- 
صندوق های شر کت صهیوئیستی متوقف کرد علت خشم و کینه 
صهیونیستها را نیک در می‌یابیم. 

زحمتکشان یهود از تحولی که روی داده بود مجدانه 
حمایت کردند و در ساختمان حایعه نوین شر کت حستند ء این 
امر عاقبت بحرانی را که صهیونیسم با آن دست‌به‌گریبان بود و 
با برچیدن فعالیتهای زیر زسینی صهیونیستی در کشور و امتناع 
بسیاری ازیهودیان ازهمکاری باایشان وخامت بیشتر می‌یافت 
ازپیش معلوم می‌د اشت. 

درچنین شرایط واوضاعی رهبران صهیونیست به‌شیوه‌های 
دیگر توسل جستند و برای اجتناب از اضمحلال قطعی درصدد 
یافتن راههای دیکری برآمدند. برای اینکه راه‌را بزای شعارهای 
جد ید هموار ساخته باشند لولوی «ضدیت ابدی و ازلی بایهود» 
راموقتاً به کناری نهادند. ناهوم سا کالو درهمان سالها نوشت. ‏ 
ها هرگز جنبش صهیونیستی خودرا بررنجهای سردم خود» خواه 
درروسیه یا هرجای دیگره بنا نکرده‌ایم.»(۱۴) 

قوای ته کشیدة صهیو نیستهای «سوسیالیست» صفوف خود 
را تنک‌تر و فشرده‌تر کرد و دست به کار تئوریهای «نوه شد. 
«برل لا کر جمتله‌ما ۲1ع۳» یکی از نمایندگان این واحد برگزیدء 
کارد صهیونیسم» این تز را عنوان کرد: « علی‌الخصوص 
در حامعة سوسیالیستی ملت با قادر نخواهد بود بی‌خانمانی 
خودرا تحمل کندء وبا باید جدا و با تمام قوا بکوشيم م رکزملی 


۸ صهیو نیم 


خویش رادر فلسطین بنیاد نهیم.»(۱۵) 

شر کت صهیونیستی باحمایت دستگاههای سعتبر مالی 
ابیریالیستی» سازبانهای بتعددی را خاصه به منظور انجام 
تبلیغات ضد شوروی ویی‌اعتبار ساختن سوسیالیسم ونیز ایجاد 
قشری از روشنفکران درسمالک سوسیالیستی» بنا نهاد. که آزادی 
فکرشان در حقیقت چیزی جز آبادگی به‌قبول افکار ساخته و 
پرداخته خارج و ارائة آن به‌عنوان افکار خود نمی‌بود. 

در سال ۱4۲۱۰ «آژانس تلگرافی بهود» » همزبان» در 
ایالات ستحدهٌ ابریکا و بریتائیای تبیر تأسیس شد. سازبان 
دهندگان آن ژا کوب لاندو 10080۰ ط0»ع1 » سربایه‌دار 
صهیو نیست» و مایر گروسمی حمصمومع6 نما روزنامه‌نگار 
بودند. ‏ نظریات اولی متأثر از ثروت و افکار دومی ملهم از 
عشق و علرقة وی به‌ثروت بود. 

گروسمن پین سالهای ۱۱۳و ۱۹۱۶ در برلن و کینهاگک 
ودر۱۵۹۱۷د رکیف واز ٩۳۳۱۱۹۱۹‏ ۱درلندن سر دبیرروزنامه ها 
وسجلات صهیوئیستی بود. درسال ۱۳۳ به‌این نتیجه رسید که 
دسته بندی بافوق ارتجاعی درداخل«سازبان جهانی‌صیهونیستها» 
به رهبری ژابوتینسکی سوسیال شووینیست کاری ازپیش نمی‌بردو 
لذ | پرای ريشه کن کردن « کموئیسم ۹ در صهیونیسم» سازبال 
دیگری راتحت عنوان« حزب حا کمیت بهود» تأسیس کرد. 

مأبوریتها و وتلایف«آژانس تلگرافی بهود» ازحد انطباق 
باخصوصیات بنیادگذاران خودنیز درسی‌گذشت. نماينده آژانس 
ورهر صهیو نیست نیست‌آن‌در اتریش»؛ روبرت اش شتریکر 50۳11 ۳002۱ 
ازهواخواهان پرشور گروسمن ودوست صمیمی « ناهوم گلدمن» 
صاحیمنصب‌سابق ادارهة امور بهودیان وزارت امور خارجةامپرا- 


دهلیز پر پیج و خم و بی سرپناه ۱۱۹ 


طوری آلمان بود.( همین اشتریکر درزمان خود همراه باگلدسن و 
بهاحر «سفیدی» لد بنام سولوویچیک ازع 5010۲ » گروه 
« صهیونیستهای رادیکال » را تشکیل داد که مر کزش برلن 
بود.) اشتریکر وگلدین اغلب گرد هم می‌آمدند و باهم‌گفتگو 
می کردند وبر کاهش حیئیت ونفوذ صهیونیستهای آلمان در 
درسازبان جهانی صهیونیستها (متعاتب شکست آلمان درجنگ 
اول جهانی) تأسف می‌خوردند ودرباره نحوهٌ استقرار مجدد این 
نفوذ گفتگو می‌داشتند. دراین گفتگوها اغلب از «استیون‌وایز» ۲ 
نایی سخن به‌میان می‌آمد که در سال ۱٩۲4۹‏ دار ودسته «صهیو- 
نیستی بزرگ»‌ی را تشکیل داد و با اظهارات کینه‌توزانه و ضد 
کمونیستی خود شهرنی بهم زد. 

«را بی‌وایز»ب به‌سرعت نردبان ترقی‌را پیمود ودرآنزمان 
که«اشتریکر» و«گلدمن» در وین سرگرم گفت‌وشنود بودند وی 
رئیس کنگره بهودیان امریکا بود که در آن زنان سازمان «غیر 
صهیونیست ی » نسبتا بتنفذی بود, این کنگره ارئاحية بعضی اژ 
بزرکترین سرمایه‌داران امریکا حمایت می‌شد» وبعدها که کاشف 
به عمل آد معلوم شد که«علاقة»ایشان به‌ نلسطین کم‌از اشتیاق 
همکاران انگلیسی بدال دیار نیست. 

نظربه نا امیدی پاره‌ای ازمحافل‌حا کم انگلیس از سازبان 

صهیه نیستها: که نتوانسته بود «وظیفة خود» را چنانکه با ید 

۱ انجام دهد ونئیزبا توحه به دسته بتدیها ودسیسه‌چینی هایی که در 
رهبری سازبان وجود داشت وهم‌چنین کاهش حریان پول بسه 
سفیدبه هعنی شد القللابی است دد برابرسرج 
جبه موز ۷۷ عم‌(وعاه 


دجم دای صد خاخام (ددبنی‌اسرالیل به هعنی فقیه .) 


۴۰ صهیو نیم 


صندوق سازبان وبهمتر ازهمه امتتاع عده قابل بلاحظه‌ای از 
کارگران یهود از همکاری با صهیوئیسم» محافل صهیونیستی 
فکر تأسیس «سازیانی‌جهانی» راپیش کشیدند که بظاً هر وحه 
اشتراً کی باصهیونیسم نداشت‌وتحت شعار«دفا ع ازحقوق یهودیان 
حهان» عمل می کرد, هدذف حتقیقی این اقدام بهرحال این بود 
که پلی برای سرمایه های امریکا باشد که‌اینکك سخت م یکوشید 
جانشین بریتانیا یادفرمانروای دریاها»ه درخاورمیانه‌گردد و با 
قأشیسم که‌اینک بسرعت درارویا بسط وسترش می‌یافت پیوند 
نزدیک برقرار سازد. الغرض» می‌خواست باشرط‌بندی برروی 
سه‌اسب ازتيزتک‌ترین اسبهایی که‌درسیدان اسب‌دوانی سربایه_ 
داری می‌ناختند برد خود را تضمین کند. این انديشه برای 
اوایل سالهایه ٩۳‏ ۱اندیشه‌ای نو بود» آکرچه اصلی که‌برآن 
انکا داشت کهنه بود؛ بیسست‌سال پیشتر» صهیونیسم با بی‌شرسی 
تمام دران‌واحد پالرد بالفور و ویلهلم‌دوم و«پلو» وسلطان‌عثمانی 
وپادشاه ایتالیا لاس زده‌بود. 

این بود متن و زمیندای که ستارة بخت «نا موم گلدمن» 
برآن درخشیدن‌گرفت, علت موفتیتش بیشتر روابط وسیع و شوق 
وعلاقة بیکران ابا احتیاطآمیز وی به‌حرفة خود بود واین علافه 
دوادارات افسرده و بیرفح وزارت خارحه « رایش دوم» دسشو و 
نما یافته وبرویند گشته بود, 

نخستین اقدام گلدمن این بود که در مسأله تأسیس یک 
سازبان غیرصهیونیستی برای‌یهودیان جهان با استیون وایز رئیس 
کنکره بهودیان اسریکا به توافق پرس, «وایز» پسی از حول 
اطمینان ازاین بابت که سربایه‌داران امریکایی» یعنی روسای 
حقیقی کنگره» تمایلی بدین کار دارند پیشنهاد رابا روح تفاهم 


دهلیز پر پیج و خم و بی سرپناه ۱۳٩‏ 


مورد توجه قرار داد وپس از مذا کره پیرامون میزان سهام گروه 
کنترل کننده سازمان و وعده تأبین پنجاه درصد بودجسازمان 
حد‌ید به‌ارز» سرانجام موافقت کرد. ۱ 

«حییم‌وایزمن» رئیس وقت سازبان جهانی صهیونیستها که 
آیندةٌ بخت خودرا سخت به د ولت بریتا یا گره زده بود حأمی‌خویش 
رامتقاعد ساخت به‌اینکه این اقد ام گلدین بااطلاع وتاأیید وی 
بوده وبرای بریتانیای کبیر بسیار سنید خواهد بود, 

گام‌سومی که‌می‌بایست دراین راه برداشته می‌شد تحصیل 
پشتیبا نی فاشیسم بود. 

پس ازآزمایشها واستمزاجهای چندی که‌سازمان اطلاعاتی 
حضرات در این زمینه به عمل آورده و علائم مساعدی کد 
دریافت داشته بود درنوامبر ٩۳۴‏ ۱ گلدمن شعا بان راهی زم شلد 
مبائل بسیاری بستگی به‌نتیجه بلاقات وی باموسولینی داشت. 
عکس العمل دیکتاتور فاشیست نسبت به‌این طرح صهیونیستی 
نه فقط برای گلدسن بلکه برای تمام رهبران صهی و یسم سهم و 
حیاتی بود» وچون چنین بود بأموریت دییلمات سابق آلمان را 
پادقت بسیار دنبال کردند. 

موسولیتی در سیزدهم نوامبر ۱۹۳۴گلدین را به‌حضور 
پذیرفت ؛ گفتگوی نیم ساعته ایشان در محیط حسن ثیت وتفا هم 
مشتر كگذشت. موسولینی بافکر تأسیس« کنگرة بهودیان جهان» 
موافقت کرد و وعدهٌ پشتیبانی داد؛ مأنوریت گلدسن بسیار 
موفقیت‌آمیز ویرای شخص وی متضمن اهمیت فراوان و ارزش 
پسیار بود. درچهاردهم نوامیر سال ۱٩۳۴‏ امش در بزرگترین 
جراید اروپا در کتار نام‌یکی ازسقتدرترین شخصیتهای جهان 
غرب» ظا هر شد, 


۳۳ صهیو یسم 


بنابراین مسأل تشکیل کنگرة یهودیان جهان راء که 
قطعاً گلدسن یکی ازرهبران‌آن می‌بود» درمقام پیش اطاقی سازمان 

نا همین اواخرء یعنی تا ۱۹۶۸ گلدمن ریاست تنکرة 
بهودیان جهان وسازمان صهیونیستها راء هردو» پرعهده داشت. 
باری» رهبران صهیونیست اینک که‌سازبان دیگری راتشکیل 
داده بودند که‌می‌شد پای‌سردیی را که ازهمکاری باصهیونیسم 
ابا داشتند به‌فعالیتهای آن کشید وحال که به تأمین حبایت 
بیشتر سرمایه هاي ایالات متحدءه ابریکا وسساعدت فاشیستهای 
ایتالیا وسیس نازیان توفیق يافته بودند درنعقیب هدفهای‌خویش 
خدمتگزاری به‌امپراطوری بریتانیا راهمچنان وجهة همست خویش 
ساختند وبه‌علت نقش رهبرانه‌ای که‌اسپراطوری بریتانیاد رجهان 
غارتگر سرمایه‌داری داشت اتحاد خویشی رابا وی همچنان 
حنظط کردند. 

بریتانیای کبیر باتحصیل قیموست فلسطین ازجامعة ملل 
درسالهای ۱۹۲۳-۱٩۲۲‏ سلطه خود را پران دیار بستقر کرد, 
چون مردم عرب آين سرزمین سخت باستم مستعمراتی بریتانیا 
مخالفت می‌ورزیدند لذا بریتانیا در امر اسکان فلسطین بامردسی 
که آماده حفظ منافعش باشند بیش از پیش بر صهیوئیستها 
تکیه کرد و از طرح د«استعمار» ایشان جانبداری نمود. 

اینک ببینیم روزنایه های انگلیس پیش از وقوع این ماجرا 
چه‌بی‌نوشتند. منچسترگاردین نوشت «وقتی تمام فلسطین با 
اطمینان کاسل زیر نظارت وحکم باقرار گرفت آنوقت به‌مجرد 
عقد قرارداد صلح » سیاست مابه هر نحو و وسیله که باشد تشویق 
مهاجرت بهودیان بدانجا خواهد بود,..» 


دهلیز پر پچ و خم و بی سرپناه ٩۳۳‏ 


«آیریش تأیمز» اعلام کرد:« ارلحاظ بریتانیا بهترین راه 
دفاع از کانال سوئز بااستقرار بردمی در فلسطین خواهد بود که 
به‌ما علاقه‌مند باشند,,.»(۱۳) 

باری» محافل‌حا کمه انگلیس وصهیونیستها پس‌از بیست 
سال تلاش ونقلا یعنی از ۱٩۹۱5۱۱۸۹۷‏ موفق شدند حمعیت 
یهودیان فلسطین را از ۵ به‌ه ! درصد کل حمعیت افزایش دهند 
(۱۷). این کاری بود بسیار رنجباره چون یهودیان نه‌فقط تن 
به‌اسکان درناحیُ کانال نمی‌دادند بلکه اعراب نیز که بالغ 
بر ۰ ٩‏ درصد حمعیت فلسطین را تشکیل می‌دادند ب‌حق و بجا 
ایشان را به چشم کسانی می‌نگریستند که دولت بریتانيا و 
صهیو نیستها برای غارت ایشان فرستادها ند, 

«احدهاآم» که‌دراین اوان ارفلسطین دیدار کرد اعتراف 
حالبی می کند ومی‌نویسد: ساأتصور می کنيم که‌اعراب مردمی 
هستند وحشی وچون حیوانات زندگی می کنند ونمی‌فهمند کهدر 
اطرافشان چه‌سیگذرد. این بهرحال تصوری است خطا...بااین 
همه» برادران ما درفلسطین چه‌ی کنند؟ آنهابااعراپ‌به خصومت 
وستم رفتار می کنند» آنهارا ارحقوق خو د محروم می‌سازندءایشان 
رام آزارند» آنهم بی جهت » ونازه به‌این چیزها می‌بالندء ودر 
بیان ىا کسی با این تمایل زشت و خطرنالك مخالفت ثمی- 
ورزد.» (۱۸) 

(اين سخنان را یکی از متفکرین برجستهُ صهیونیست بر 
زبان راند» هرچند درهمان ایام ازکار کناره گرفت» چون دیگر 
نیازی به خدمتش نبود,) 

(| حد هاآم» چندان از فرانگری بهره داشت که نتایج آتی 
کوشش رهبران صهیونیست را در پرورش حس تحقیر ودشمنی 


۴ صهیو نیسم 


نسست به‌سردم بومی فلسطین ازپیشی دریابد. ابا «صاحیان» 
انگلیسی اصو لا پروای چنین عواقبی را نداشتند. لردپالفور با 
خونسردی و بی‌اعتنا یی خاص انگلیسیان آشکارا اعلام کرد که 
ال خودسختاری »وجود صهیونیسم راهرقدر هم که ازنظرفنی 
ناتوان باشد توجیه(!) می کند.(۱۹) 

کسانی که با تاریخ بیط فعالیتها واقدامات استعماری 
بریتا نیا وشیوه اداره مبتعمرات ارناحیة اواشنایی دارند شیوه‌های 
«فنی» وانگیزه‌های محافل حا کمه بریدانیا رانیکك درم یابتد , 

« کمیسیون سلطنتی فلسطین » در گزارش سال ۱۹۳۷ 
خود نوشت» « در سالهای ۱٩۲۰‏ و ۲۱ و ۲٩‏ اعراب به 
دقعات یهودیان را مورد حمله قرار دادند و در ۱۵4۳۳ 
( گذشته از شورش سالهای ۱٩۳۶‏ - ۱۹۳۸ ی. ۱ ) بر 
حکوست نیز تاختند,.. قیموست صرفا وسیله‌ای بود برای پیشبرد 
متاصد بریتانیا در ریر نقاب‌رعایت انسانی‌احوال بهودیان,»(ه ۳( 

جان کلام را «لرد آلفرد موند بلکت ۸6024 ۸۱:6۵ 
۸۹ ندانسته بیان کرد که نوشت؛ مردم عرب علیه هرگونه 
مهاجرت از خارح به هر شکل و وایسته به هر بلت و بد هب 
به می‌خاستند #. مردم مرا کش و الجزایر و تونس نیز 
مشکلاتی نظیر این مواجه بود. ( ۲۱ 

حییم وایزسن در سخن | ر این موضوع تکرار می کند که 
« در فلسطین بساأله» ستألهٌ انتخاب پين حق و ناحق نبود 
بلکه انتخاب پین ستم کوچک و بزرگ بود, » | ۲۲ ) و این 


اعتراف صریح یکی از صهیولیستهای پرجسته به این که جنگ اعراب علبه 
استعماد فلسطین اساسا جنبه شدیت با بهود دا نداشت . 


دهلیز پر پیچ و خم و بی سرپناه ۱۳۵ 


خود نمونه‌ای است درخشان از دیالک‌تیک ‌؟ٍ( صهیونیستی. 
همین نظر را روزنامه‌نکار انگلیسی به نام « هربرت سایدبوتام 
صمطاهطمل5 م10 » _ با روشنی بیشتری بیان می کند. 
نامرده می‌نویسد: 

« این اصل لیبرالی یا دسو کراتیکك» که معتقد است 
چون نژاد یا سلتی تصادفا مدتی سرزبینی را در اشغال داشته 
آن قلمرو یا سرزمین الی‌الابد از آن اوست اصلی است ادرست... 
اشغال باید سودیند و در غایت خود و به‌طور کلی برای حهان 
مفید باشد و گرنه از نظر اخلاق و سیاست قابل توجیه نیست. 
هیچ نژادی هم مطلفاً محق نیست که آینده خود را به حساپب 
آیندةٌ نژاد يا بلت دیگری که ممکن است برای حهان سودیندتر 
از او باشده سعین » کند, » ( ۲۳ ) 

به این ترتیب توش ایذ لولوژیکی صهیونیستها با منهوم و 
تصور دیگری که وجوه اشترا کك بسیاری با تئوریهای بانیان 
رایش سوم داشت تکمیل شد. 

یک سال پیش از رسیدن هیتلر به قدرت و دوسال پیش 
از گنتگوی گلدمن با موسولینی یهودیان فقط ۱٩‏ در صد کل 
حمعیت فلسطین را تشکیل می‌دادند. این آخرین حدی بود که 
صهیونیستها و حامیان انکلیسی ایشان به بهای مجاهدات 
عظیم وطی مدتی بیش از سی‌وپنج سال بدان رسیده بودند.(۴ ۲) 

نازه این هم در مجموع حاصل کوشش و مجاهده صهیو 
نیستها نبود. در سال ۱۱۷ نیمی از بهودیانی که در فلسطین 
می‌زیستند و ده در صد کل جمعیت را تشکیل می‌دادند 
بومی فلسطین بودند و ندا حضور ایشان مایة اعتبار و افتخار 
هرتصل و شر کاء نمی‌تواند بود. بعدها بعضی از یهودیان که 


صهیو یم 


از چنگ ضدانقلاب شرق اروپا گريخته بودند در فلسطین ساکن 
شدند» چنانکه‌در کشورهایدیگر نیزشدند» آنهم فتط در حستجوی 
مأمنی» نه برطبق نش صهیونیستها و به منظور باز پس‌گرفتن 
سر ژمیی « کنمان » بنابراین در این سی‌و پنج سال عدة بسیار 
فلیلی پا «پرچسب» بقاصد صهیو نیستی په فلسطین وارد شدند. 
درسخن از اين موضوع» همین حقیقت که حزب پیشرو اسراییل 
که تا به‌امروز مبارز؟ موفتانه‌ای را از مواضم دوستی بین بلل 
تعقیب کرده در سال ۱۱۹ بنیاد نهاده شد خود دلیلی‌گویا 
است. ْ 

حتی آنانکه آشکارا خویشتن را صهیونیست قلمداد 
می کردند از مقاصد پلیدان نیک آگاه بود ند, «با کس نوردو » 
در ۱۹۱۹ طی سخنانی که در « آلبرت هال » ايراد کرد 
تعهدات بتقابل صهیونیستها وهیأت حا کمةٌ انگلیس را یکایکك 

« با مي‌دانيم که شما از با چه می‌خواهید. شم 
می‌خواهید که با پاسداران کانال سو نز باشیم ؛ نگهیان راه 
شما به هند از طریق خاور نزدیکک باشیم. بابرای انجاء 
این خدبات دشوار نلامی آباده‌ايم ابا باید احازه دهید قدرتی 
باشیم تا بتوانیم این وظایف را به انجام رسانيم. » ( ۲۵ ) 

و انکلیسیها با پی‌گیری تمام در وصول به هدف یعنی 
تأسیس و تشکیل این « قد رت » در فلسطین محجا هده دند, 
صهیونیستها اگرچه بخش اچیزی از جمعیت را تشکیل می‌دادند 
در مقام نما یندگان یکك «شر کت عمده جهانی» موقعیت حا کمی 
را در اتتصاد فلسطین به دست آوردند و در عرصه‌های سیاسی و 
نظامی از مساعدت گردانندگان کمیته قیمومت جابعهٌ بلل 


دهلیز پر پیج و خم و بی سریناه ۱۳۷۴ 


برخوردار بودند. 

عناصر آزادیخواه بهود, و به‌طریق اولی اعراب» تحت 
مراقبت بداوم و بورد تعقیب و پیگردی شدید بودند. شبکة 
مسمات تبلیغاتی و فرهنگی صجهیونیستها آهسته ابا پیوسته 
حماعت یهودیان فلسطین را چون خوره می‌خورد و اند کب‌اند کب 
فاسد می کرد. 

انگلیسپان» در تأسیس واحدهای بسیار مجهز و مسلح 
« دفاع شخصی » که می‌توانست علید نهضت آزادیبخش ملی 
اعراپب به کار رود یهودیان فلسطین را جدا یاری نمودند, 
به قول« ولاد یمیرژا بوئینسکی » از یهودیانی که تمایلی بد 
استعمار داشتند دعوت بی‌شد در ادارةٌ مملکت شر کت کنند, 
ژابوتیسکی در خصوص اقدامی که باید به منظور تأمین 
ابنیت به عمل بی‌آید نکات زیر را خطاب به کمیسیون 
سلطنتی فلسطین بیان داشت: « ملتی چون شما با تجارب 
گذشته و غول‌آسایی که در امر استعمار دارد مطمثنا می‌داند که 
استعمار هر گز بدون برخورد با مردم محل پیش نرفته است.... 
حال که چنین است« دفاع از خود » را در بورد ما نیز رسمیت 
بد هید چنانکه در« کنیا » دادید. » ( ۲۶ ) 

کاپیتن« اورد وینگیت»» که خود از بأبوران اطلاعاتی 
و با سابقه بود به وابستگی واحدهای یهودی« دفاع از خود » 
منصوب شد» بدین منظور کد ایشان را به واحدهای بمخصوصی 
« مجازات » تبدیل کند. یکی از وظایف این واحدها اخراج 
اعراپ از سرزبین های خود بود. « اسراییل بیر تن امهع] ه 
مشاور پیشین بن گوریون در باب وظایف این واحدها- پس از 
+ ۷۲۱۳8۵8046 »0۳0 


۸ صهیو یس 


تعلیماتی که تحت نظر وینگیت می‌دیدند -- چنین نوشت؛ 
( البته نویسنده در اینجا به سر کوبی شورش سالهای ۱۵۳۶ - 
۳۸ اعراب نظر دارد) «سهم واحدهای ویده عملیات شبانه در 
فرو نشاندن اعتماشات» که هدفش پبیشتر بریتانیا بود» از هریک 
از تیروهای دیگر بیشتر بود و این حقیتتی است که کمیسیون 
سلطنتی فلسطین بدان معترف بود. غرض از تأسیس واحدهای 
مخصوص « وینگیت » تنها پایان دادن به جنگهای چریکی که 
خود همان تا کتیکها را به کار می‌بستند نبود بلکه بیشتر و 
علی‌الخصوص به بنظور حمایت از یک امر مهم امپراطوری» 
یعتی حفظ لول نقت عراق بود» ( که به حیفا ختم می‌شد. 
ی. ۱) ( ۲۷ ) 

یکی از فرباندهان عالی این واحدها که « هاگانا » 
خوانده بی‌شد فیول پولکس »۳0۱6 لهبزم۲ بود که ضمناً 
رئیسس دستگاه اطلاعاتی نازیان در سوریه و فلسطین ئیز بود. 
محله آلمانی «د راشییگل» چاپ‌آلمان پا ختری در نورد هم توامیر 
سال ۱۹۶۶ نوشت» 

«رایخرت 1610۳06۲» از عابلین دفتر اطلاعات آلمان در 
فلسطین» با یکی از مأموران عالیمقام یکث سازبان مخفی 
صهیوئیستی در تماس بود که ( صرف نظر از دستگاه اطلاعاتی 
انگلیس) بیش از هرچیز توحه دستگاه اطلاعات آلمان را به خود 
جلب کرد. این سازسان هاگانا خوانده می‌شد. در قرارگاه 
فرباندهی کل این ارنش مخفی فیول پولکس کار می کرد... 
بنا به کته حانشین «فن بیلدن اشتاین صنعاو حم۱0( ده ۷ » 
وی در ادارة اطلاعات مر کز فرباندهی» رئیسس بخش ۱۱-۱۱۲ 


دهلیز پر پیج و خم و بی سریناه ۱۳۲۹ 


امور بربوط به یهودیان»؛ واپسته به دایره هاگن جوهه۲: بعی 
دستگاه امنیت یمودیان خلسطیی بود. » ( ۲۸) 

در حالی که فیول پولکس با آدمکشان خود به تأمین 
« نیازبندیهای » خارجی المان مساعدت می کرد د کتر 
توبینک نیز - همان د کتر نوسیکی که در زبان سلطنت 
ویلهم دوم از طرح اسکان بهودیان در قلمرو امپراطوری عشمانی» 
خارج از فلسطین» حمایت می کرد - با شور و اشتیاقی مشابه به 
تأمین « احتیاجات داخلی » نازیان اشتغال داشت. نوسیک که 
از رهبرال صهیونیست و نویسنده و پیکرتراش و سیاستمدار بود 
وصهیونیستهای برجسته‌ای نظیر«آرتور روپین «نم‌و حرطاعد» 
و « يا کوب تون ۲۲0۲ 1060 » هر یک در عصر و زبان 
خود در ادارة وی »در برلیی» کار کرده بود به اشترا کث نازیها 
نقشه‌ای را برای نابودی یهودیان تهیدست و سالخورده آلمان 
طرح کرد. )۲٩(‏ نوسیگک هشتاد سال عمر کرد و در این سنین 
بود که بنا به کت «موشه منك توسعط رزمندگان «کتو»ی ورشو که 
پی به حنا یا تشی برده بود ند به کیفر اعمال خود رسید. « مه » 
می‌افزاید: 1 آری؛ میزان وفاداری و اخلاص این رهبر پرحسته 
صهیونیست سبت به‌امپریالیزم آلمان تا بدین پایه بود. »(۳۰) 

کلدسن و پولکس و نوسیکك» این حلته های پیوند 
مستقیم بافاشیسم» نیز به هیچوحه مستثنی‌نبودند. هاینتس هوهنه 
عصطام( حماع1» رورنابه نخار آلمانی نوشت۰ « صهیونیستها 
استقرار فافیسم در آلمان را نه به مثاب یک مصیبت سلی بلکه 
به عنوان فرصتی تاریخی و یی‌بانند در وصول به هدفهای 
صهیونیستی خویش مید ید ند. هم آو می‌افزود: «چون صهیونیستها 
و ناسیونال سوسیالیستها هر دو نژاد و قوم خویش را برتر از 


۹ صهیو یسم 


همه جای می‌دادند لذا نا گزیر پلی می‌باید در میانشان پدید 
می‌آمد و ایشان را به هم می‌پیوست, » ( ۳۱ ) 

موریس کوهن دمص وز و۲۱۵ روزنامه‌نگار اسریکایی 
نیز این نظر را تأیید می کند و می‌نویسد که « صهیه نیستها 
فلسفة نژادی این بمخالفان نژاد سامی را در اصل می‌پذیرند 
اما از آن نتایج متفاوت می‌گیرنده به‌عوض « تیوتنی۴» این 
۱ بهودی است که از نژاد خالص و برتر است. » ( ۳۲ ) 


۸۵0 نتفر یهودیی که در سال ۱5۴۳ در فلسطین 
می‌زیستند بیست در صد کل حمعیت را تشکیل می‌دادند, 
در حوالی سال ۱۹۳۶ عدهٌ ایشان به هه ۴۰۴ نثر یعتی به 
بیش از ۵۰ در صد کل جمعیت افزایش یافت ( ۳۳ ) و 
ابلهانه است اگر بينداريم که هجوم تازه‌واردان به این سرزمین 
ناشی از« موفقیت » افکار صهیونیستی بود. موحب این عمل 
شقاوت و ستم ناریان بود که یهودیان را ناگزیر کرد در صدد 
یانتن پناهگاهی برآیند» و فلسطین یکی از بناطق عدیده‌ای 
بود که یافتند. « ادلمن » که خود صهیونئیست بود ناگزیر به 
این حقیفت اعتراف کرد ونوشت کد « بهودیان بدین منظور 
په فلسطین نرفتند که حکوستی ملی در آنجا تأسییس کنند بلکه 
صرفاً بدین منظور که جان خود را نجات دهند. » ( ۳۴ ) 

در آن ایام ادارءٌ کدذایی «فلسطین» که مورد حمایت 
تازیان بود با مشارکت مستقیم « لوی اشکول » نخست‌وزیر 
پیشین اسراییل سخت سرگرم « انتخاب » پناهندگان بود. 
۰ 19010۳۲ تیوتن‌ها لوادی قدیمی ددادوپای شما لی بودتد که خامل آ لما نها 
لیز می‌شنه است . 


دهلیز پر پیچ و خم و بی سرپناه ۱۳۱ 


« داوید » و « حون کمیکه 106ص وه ۵80 ۷10 ۵(] 
در کتاب خویش به نام و داهیاق حشفی » می‌نویسند.: 
« فرستادگان یهود برای نجات یهودیان به آلمان نیامده‌بودند... 
آنان در پی زنان و ردان جوانی چشم می‌گرداندند که مایل 
به رنتن به فلسطین و آبادةٌ مبارزه... و جنگ در راه فاسطین 
باشند. » ( ۳۵ ) 
« هاپنتس هوهنه » با نقل شواهد مستندنوشت. ظ,.. 
فن بیلدن اشتاین رئیس داير ۱۱۲ - ۱۱ آمور مربوط به 
بهودیان در کمک به ساربانهای صهیونیستی در زمیله تأسیس 
و تشکیل اردوگاههای آموزشی جهت تعلیم مجدد یهودیان 
جوان برای کار در« کیبوتسها »ی فلسطین از بذل کوشش 
فروگذار نمی کرد. وی فعالیت صهیونیستها را به دقت تعقیب 
می کرد و به دایرة تحت تصدی خویش دستور تیه نقشه‌هایی 
را داده بود که پیشرفت عملیات صهیوئیستها را در میان 
یهودیان آلمان نشان می‌داد.» ( ۳۶ ) 
این اردوگاههای آموژشی متعاقب توافقی که بین 
فرستادگان صهیوئیست و« آدولف آیشمن » به عمل آمد در 
آلمان نازی تأسیس یافت. روزنامه‌نگار اسراییلی» هناآرنت 
۲ ۱۵۵۸۵۳۴]» از برخورد « آیشمن » با صهیونیستها پرده 
بر گرفته نوئست: 
« گروه اخیر» یعتی صهیونیستها» بر خلاف هواخوامان 
حدب یهود درسایر ملل» که آیشمن هميشه ایشان را به دیده 
تحقیر می‌نگریست» و یز بر خلاف یهودیان موین که مایدة 
سلالت خاطر وی بودند همچون خود او یعتی آیشمن» مردمی 
ایدآلیست بودند, » ( ۳۷ ) 


۲ صهیو نیسم 


چنانکه می‌دانيم صهیونیستها همیشه به ديده موافقت بر 
یهودآزاری یا ( آنتی‌سمیتیسم ) می‌نگریستند و برای آینده چم 
ابید بدان داشتند و لذا عقد اتحادی سخفی بین صهیوئیسم و 
فاشیسم به هیچوجه غیر طبیعی نبود. صهیونیستها که می‌خواستند 
با توسل به هر وسیله به هدفهای خویش برسند به شیوه‌ای ‏ 
غریب علیه اویاشی و بهودآزاری نازیان عکس‌العمل نشان 
دادند. صهیونیست انگلیسی؛ لرد ملکت» در کتابی که در 
سال ۱۹۳۷ بنتشر کرد نوشت که یهودآزاری در آلمان 
بالعی بر سر راه مناسبات نزدیکتر بين آلمان و دیگر ملل 
اروپا بود. و لذا همین ملکت برای تخفیف وخاست وضع توصیه 
کرد که بهودیان آلمان به فلسطین کوچانده شوند. کتاب 
او را نمی‌توان ادعا نامه‌ای علیه شرارتها و ستمکریهای 
نازیان شمرد. ( ۳۸ ) 

حییم وایزمن بر وقایمی که در آلمان می‌گذشت با 
آرامش و متانت بازهم بیشتری می‌نگریست. وی در پاسخ به 
پرسشی که« کمیسیون سلطنتی فلسطین » در بارة انتقال 
شش ملیون بهودی بقیم اروپای غربی به فلسطین کرده بود 
اظهار داشت ۰ « خیرء سالخوردگان خواهند رفت» ایتها غبا رها یی 
بیش نیستند؛ بقایای پوسیدة اقتصاد و اخلاق,.. فقط شاخه‌ها 
خوا هد باند, » ۱ 

بیست و یکسال پس از شکست آلمان نازی» رهبران 
صهیونیست اینک علل و موجبات پیطرفی آمیخته به اخلاص 
خویش را بیان می کنند, ب یلعارار لین وه ۵ ۲,1[076۳» 
صهیونیست بر حسته اعلام داشت: 

« آگر با( یمتی صهیونیستها ) نجات حدا کثر یهودیان 


دهلیز پر پیچ و خم و بی سرپناه ۱۳۳ 


را وظیفة اساسی خویش قرار می‌داديم در این صورت باید با 
پارتیزانها همکاری ی کرديم. در آن ایام در لهستان و 
لیتوانی و مناطق اشغالی روسیه و یوکوسلاوی و بعدها در 
اسلوا کی پایگاههای پارنیزانی‌وجود داشت. گر وظیفه اساسی 
و اصلی ما سمانعت از تصفيةٌ بهودیان بود و آگر با پایگا ههای 
پارتیزانی تماس می‌گرفتيم می‌توانستيم حال عدة زیادی را 
تحات د هیم. » ( ۳۹ ) 

یکی دیگر از رهبران صهیونیست» حییم لاندو در این 
زبینه نظریات« یزحا کثکروئن بومثه » را افمّا می کند که در 
دوران شرارت فاشیستها ریاست کمیته صهیونیستی « تجات » را 
بر عهده داشت. وی از گروئن بوم نقل می کند که گفت* 
« وقتی از من پرسیدند که آیا حاضری برای نجات بهودیان از 
« کارن هاچود94 » ( یعنی صندوق صهیونیستی ) پول بدهی؟ 
گفتم نه, حالا هم می‌گویم نه. به نظر من باید در برابر این 
موح مقاویت کرد و گرند بارا در بر خواهد گرفت و فعالیت 
صهیونیستی ما را تضعیف خواهد کرد. » ( ۴۰ ) 

سیاست صهپونیستها در مقابل فاشیستها (براساس 
بعابله‌ای که بین فرستادتان صهیوئیست و آیشمن صورت 
گرفت ) موافتت ضمتی بود و به پدید آمدن شرایط و اوضاعی 
مساعدت کرد که موحب شد تعفیب و آزار بهودیان آلمان به 
بنتهای خود برسد, این سیاست همچنین متضمن ترئیپ دادن 
بعضبی اعتراضات « بعد از واقعه » بد بنظور کسب امتیا رات 
سیاسی و تحصیل سربا یه پیشتر بود, 
۵ ۳0۵۱۳۱۵1۳ 112۵01 


۲0۱۲۳۵: ۳۱۵66۳۱0۵0 


۴ صهیو سم 


, هناآرنت » در اشاره به عواقب و آثار مهم « قرارداد 
بین سقایات نازی و آژانس بهود در بار/ فلسطین که از لحاظط 
طرفین بسیار رضایتبخش بود » نوشت: « نتيجه این بود که در 
دمه سی آنگاه که بهودیان ابریکا با صرف کوشش بسیار 
کالاهای آلمانی را تحریم کردند فلسطین- آنهم فلسطین- پر از 
انواع کالاهای« ساخت المان » بود. » ( ۴۱ ) 

دیویدفلینکر ۳۱:1۲ 00:۵0 روزنامه‌نگار ابریکایی در 
بیست و چهارم باه به ۱۹۶۳ در مجلهُ «تاگ‌سورگن حرنال0» 
نوشت که « بن گوریون درمقام رییس آژانس بهود در اورشلیم» 
طی د مه سی قراردادی نت عنوان « بسألهُ انتتال » با 
حکویت هیتلر منعقد کرد که به موج ب آن اسوال یهودیانی که 
آلمان را ترک گفته بودند به صورت کالا به فلسطین منتقل 
می‌شد» و بدین‌ترتیب بانع از اجرای تحریم کالاهای آلمانی 
مي نردید... » 

به علاوه «بن هکت 116 «ه» علنابن گوریون‌رامتهم کرد 
به‌اينکه در ایامی که عامه مردم جهان ازستم و شرارت نازیان 
آگاه کشته بودند وی تعمدا دم فرو بسته و خاسوشی گزیده بود , 


در بیست و پنجم تواببر ۱۹۴۰ کشتی پاتریا ۳۵۳۱۵ 
را در بندر حیفاء وأقع در فلسطین» منفجر کردند. در این باجرا 
پنجاه تن از کا رکنان کشتی و ۲۰۲ تن مهاحر تلف شدند, 

اين مردم در یکی از سلتقاهای دهلیز پر پیچ و خم 
جریان حوادث ابود گشتند» در حالی که نه قاتلان خویش 
را می‌شناختند و نه انگیزه‌های حنایت را. رشته‌ای از وقایم 


100۴۵۵1 جعع۷۲۵۳ ع10 


دهلیز پر پیچ و خم و بی سر ناه ۱۳۵ 


منتهی به‌این فاحعه‌ای شد که در بانوز بغرنجی که رهبران 
صهیونیست ترتیب دادند و پا نظم و دقت تمام به مورد احرا 
گذاردند می‌توان واقعه‌ای برجسته‌اش خواند. پیش از آنکه 
به‌شرح انفجار « پاتریا » بپردازيم لازم است این وقایع را از نظر 
بگذرا نیم 

در میان پانکداران اسریکاء «حا کوب, ه, اسکیفظ» و 
دایاد و حانشین او«فلیخس وارب رک 24ه» وپسرش «ادوارد . 
واربرگ » را مردسی قوی پندار می‌دانند. پایه‌گذار این شهرت» 
حا کوب اسکیف؛ صاحب بانک « کوهن لواب وشر کاء 299 
بود که بعدها فرسانروای حقیقی کميتة یهودیان امریکا گردید. 
این کمیته که درسال ۱۹۰۶ پنیاد گذارده شد« دفاع ار حقوق 
یهودیان حهان » را اساس پرئایه خویش اعلام کرد. پرتاسة 
اسکیف هرچند بکر و بدیم نبود و نسخة دوم طرح انکلیسیها بر 
اساس « سازمال جها یی صهمونیستها » ساخته هرتصل بود برای 
امریکا تازگی داشت. کميتهة بهودیان امریکا در لباس همدردی 
با بهودیان سمالکك مسختلف وسیله ای بود دردست بانکك « کوهن- 
لواب وشر کاء» ووبرآدران‌لهی 21242 و خانواده «اشتراوس» 
برای سربایه گذاری در نقاط مختلف جهان. ( رابی شنیرسن» 
خاخام ریگاء با همین دسته از بانکداران بود که طی اقاست 
خویش در آلمان تماس گرفت ). باری» ميت یهودیان امریکا 
به پیروی از تعلیمات رژسای خود نخست با صهیونیسم سخت به 
۰ ]56111 , ۲ 10601۲ 
۷۲۵۳۳۷۵۳۵ *زع۲ 


جح ,ها ون طاعصا] ,تا ۲ 
جاجاه و۳3۳0 ۵۲۱ ۱۵۱ هم 1" 


۶ صهیو نیسم 


معارضه برخاست زیرا که رهبران صهیونیست صدور سربایه را 
از کشوری دیگر» یعنی بریتانیا, تشویق می کردند. به هر حال» 
بانک کوهن - لواب و برادران لهمی» «بنگاه اتتصادی فلسطین» 
را بنیاد .نهادند. چندی بعد « ]. بارشال ([ماوبم( .۸ » و 
«ل. اشتراوس» که - البته به‌مود حیب خویش - سربایة بنگاه 
را تأمین کرده بودند تخییر حبهه دادند و به‌صهیونیستها پیوستند. 
همین کروه که از پشتیبانی عده‌ای از قدرتمندترین سربایه‌داران 
یهود برخوردار بود طی ده سال» | کثریت سازمانهای یهود در 
ابریکا وازآن حمله سازبانهای بذهبی‌را در قالبهای صهیونیستی 
و متمایل به صهیونیسم تجدید سازبان کرد و ظرف اند کی 
پیش ازپیست‌سال سرمایة ینگاه را به‌بیش ازپنج برابر افزایش 
دادو بیشتر رشته‌های اقتصاد فلسطین راتععحت نفود ونظا رت 
خویش درآورد. 

درسال ۱٩۳۹‏ «ا. مارشال» که‌خود از سهابداران«بنگاه 
اتتصادی فلسطین» بود پیرایون ورود عده‌ای ازایریکاییان 
«غیر صهیوئیست» با «آژانس بهود#» که سازمانی مشورتی و 
آزاد وزیرنظر «نمایندة بریتانیا د رفلسطین» بود بدا کرات‌بوفتیت. 
آمیزی رابه‌انجام رساند.( دربیان «غیرصهیونیستها, عده‌ای از 
ثروتمند ترین تجار وصاحبان صنایم امریکا بودند که ه ۵درصد(!) 
اعضای آژانس را تشکیل می‌دادند). 

در کنگرة بهودیان حهان» که‌شاخ4« غیر صهیونیستی» 
سازبان جهانی صهیونیستهاست در سال ۱۹۳۶ تأسیس شد. در 
دنتگاه رهبری این کنگره نمایندگان وعاملین حقوق بگیرسرمایه. 


ت» این سانمات دا تباید با آژالسی تلگرافی بهود که الدام تیلینا لی صهیو لیس 
جها لی است اشتیاه کرد ۰ 


دهلیز پرپیچ و خم و بی سرپناه ۱۳۷ 


داران امریکا که در رأسشان ناهوم گلدمن قرار داشت آشکارا 
نقش خالب وبا را داشتندر 

رهبرال صهیونیست» تأسیس یک «مر کز ملی» د رفلسطین 
را بو یره | زلحاظط بحو د» پسیار په‌سود وصرتد می‌د ید‌ند, باقبلا" 
برهدفهایی که‌این گروه تعقیب می کرد اشاره داشتیم, صهیونیستها 
نا ۱۳۹ از نزدیک وصمیمانه پا انگلیسیها همکاری می کردند, 
علت ابر یکی این بود که منافع محافل حا کمه انخلیس در 
و نیز این که بریتانیا در میان قدرتهای امپریالیستی آن رورگار 
قد رت فا نقه بود , ۱ 

نظر به‌افزایش سرمایه‌های امریکایی درفلسطین وهم 
افرایش نفوذ این سرمایه‌ها درشر کت صهیونیستی ونیز آین 
باابریکاییهاونازیها ادابه بی‌دادند نندن لازم‌دانست که‌بدیشان 
فشار آورد وایشان رابه همکاری مطلق باخود ناگزیر سازد. 

برای نیل بدین منظور بریتانیای کبیر که مبتکر ویانی 
طرحهای بتعلد ۵ در زین اسخان بهودیان درفلسطین واستعمار 
آن سرزمین بود در سال ۱٩۳۹‏ کتاب سفیدی منتشر کرد و 
ودر عین حال ملا کین و متنفدین محلی را به‌معا رضه با سا کنان 
بهودی برانگیخت. ۱ 

در این ضمن نازیان بر شدت تعتیب و آزار یهودیان 
می‌افزودند: هزاران نفر را یا به‌اردوگاههای کار اجباری و یا 
رد «اردوگاههای آسوزشی» و از آنجا به فلسطین اعزام می‌د اشتند, 
«هاگن» ضمن دفاع ازنظر «پولکس» نوشت ؛ «سحافل ملی بهود 


۸ صهیو یسم 


از سیاست آلمان نسبت به‌یهودیان خرسندند زیرا به‌افزایش 
حمعیت یهودیان فلسطین مساعدت می کندء چندانکه می‌توان 
امیدوار بود در آینده نزدیک جمعیت یهودیان براعراب فزونی 
یابد.» (۲ ۴) 

« هاینتسی هوهنه» تأید مسی کند که «دار و دسته 
صهیونیستی کد از حانب « ها گانا» حما یت مس‌شد و عایل سورد 
اعتماد آیشمن» یعنی پولکسی» حزء دستگاه رهبری‌آن‌بود باسیاست 
جدید انگلستان درسألهٌ فلسطین مخالفت می‌ورزید.» (۴۳) 
اپن‌سازمان« شبکه‌ای از عمال‌مورد اعتماد رادر ارویا بوحودآورد 
که کارشان اعزام یهودیان از راه قاچاق» به فلسطین بود. 
دار و دسته «گولوست ه» در انجام این کاره درقبول مساعدت 
اس اس ها یز وسوسه وتردیدی به خود راه نمی‌داد.»(۴۳۴) 

«هوهنه» درتشریح روابط نهانی بین نازیها وصهیونیستها 
نوشت ۰« طی‌ایام قتل وغارت بهودیان که با نام رمزی «شسب 
بلورین»اغاز شد دوتن ازنما یندگان‌سوساد4242) پین و گیتر بر ۳1۳0 
26 ) وسوشه اوارباخ ۲عمطا۳هی۸ وارد رایش هیتلر شدنده 
آنها پیشنهاد کردند که در انجام پرنامه صهپوئیستها مبنی 
برآموزش مجدد یهودیانی که‌آماد؛رفتن به فلس‌طین اند نسریم‌شود. 

«.,.وسایط نقلیه‌ای که برای انتقال یهودیان در اختیار 
«سوساد» گذارده شده بود نمی‌با ید قلسطین را به‌عنوان مقصد سفر 
اعلام دارند واین یکی ازشرایطی بود که دستگاه اطلاعاتی 
آلمان قائل شده بود,» (۴۵) 

پینوگینزبرگ نخستین بخش ازسهميُ خودرا درباه مارس 
ته الیاهو کولومب اذفرما لدهات‌ها کا تا , 
وه سازمانی بودکه دهیران ها کانا تأسیس کردند. 


دهلیز پر پیچ و خم و بی سریناه ٩۳۹‏ 


۰۹ ۱[ آناده داشت. هوهنه می‌نویسد:« این بخش مر کب از 
۸۰ بهاجر بود؛ برطبق تعلیمات رایش بقصد ظاهری بهاجرت 
مکزیکو اعلام شد. این ۰ ۲۸ نفر در«وین» به‌گروه دیگری ملحق 
شدند که‌موشه اواریا خ تدارك‌دیده بود. این عده در بند ر«سوشکك 
»+ وانع در یو گوسلاوی سوار کشتی کلورادو شدند و ید 
«اترانتو واحم0» در حوالی « کورنو 00۳10» انتقال یافنشد,., 
و با لاخره به فلسطین تحویل شدند.... اقدامات متقابلة انگلیسپها 
هرقدر به‌شدت می‌گرایید آساد گی‌دستگاه «هایدریخ» د ر کمک به_ 
صهیونیستها به‌همان میزان افزایش می‌یافت. همین دستگاه 
در اواسط تابستان به‌گینزبرگ احازه داد کشتیهای خودرا به. 
«امدن 00۲ط» و هامبورگک ببرد ویهودیان را بلاواسطه از 
آلمان انتتال د هد ,» ( ۳۶ ) 

چنانکه بی‌دانيم محرلك صهیونیستها دراین کار نه‌حان‌و 
مال مردم پلکه افزایش شمارهٌ سا کنان‌فلسطین بود. این‌سیاست با 
منافع سرایه های انحصاری امریکا که ش رکت‌جهانی‌صهیونیستها 
اینک بطور فزاینده واشکار ویانقض‌قرارداد دیرینه خود بابریتانیا 
باوی متحد می‌شد انطباق کامل داشت. این‌شرایط واوضاع بود 
ند موحب نابودی کشتی« پا تریا» گردید, 

چون کشتی در حیفا للگر انداخت بقامات انگلیسی که 
اینک قانون جدید مهاجرت را اجرا می‌نمودند به‌سرنشیناناجازه 
نداد ند پیاده شوند وکننند که کشتی را با سرنشینانش به‌حریرهٌ 
«موویس» خواهند برد, پنابراین دست‌گاه اطلاعا نی صهیو بیستها 
تصمی مگرفت کشتی را با کلیةٌ سرنشینانش نابود کند. 

در میان بسیاری ازعلل ناشناخته اقدام بدین کار علت و 
موجبی آشکار بود: پیش از منفجر کردن پاتریا و سرنشینانش 


دستجمعيی مردمی که «درگک ر برحدایی از وطن درجیح داد ند» 
حعل کرد ند. پیش بینی می کردند کهمرگ این عد ی وشیوع جر 
آن «روح صهیو لیسم» را ۵ رهمه‌حا نحکیم خواهد کرد و افکار 
عابه راعلیه انلیسیان برخواهد انجیخت وینحر به‌لغو دستوری 
خوأهد کردید که مهاحرت به‌فلسطین رابحدود می کرد؛ آری 
آن‌تلاش می کردند. ۱ 

«حون» ورد اوید کمیکه»سی نویسند: «سنشاء انفعار ه رگو 
رسمأمعلوم نشد ایا بر همه روشن بود که‌این کار را هاگانا تربیب 
داده است.,. بیکن درفلسطین » ودر خارح ارآن این افسائه که 
بهاحران» خود کشتی راسنقجر کرده‌اند قیول‌عامه‌یافت,..»(۴۷) 

2 کد جود 

پا ری» بتعاقب برقراری نماسبای بوثر بین دستگاه‌رهری 
سازبان جهانی صهیونیستها وسربایه‌داران برجستة امریکا (در 
اواخر دهته بیست و اوایل دهد سی) عدة اعضای‌سا زبانهای 
صهیونیستی امریکا به نحوی داوم فزونی یافت و در سال 
۳۰ ۱شمار اعضای آنها برچهارصد هزار نفر بالغ گردید. روز 
تایه بهو دی « یه چیس 5 ) جاپ امریکا د ریا زد هم دساسر ٩۲۳۹‏ ۱ 
نوشت که « کنفرانس یهودیان» فقط وقتی پیدارست که مسأْلهٌ 

بیخمان نتش بان کوهن-لواب وشر کاء دربرانگیختن 
این قبیل احساسات اندلك نود. ضمتا باید توحه داشت که این 


۲۵۲۱۳۲۵۲۳۸ 


دهلیز بر بیج وخم وبی سریناه ٩۴۱‏ 


«بیدآاری» در اوقانی که مسائل بربوط به فلسطین مسطرح بود به 
هیچ وجه ناشی از اشتیاق ایشان به‌توطن در ارض سوعود نبود, 
مهاجرت ازامریکا به‌فلسطین هرگز قابل سلاحظه نبود. 

همانطو رکه وزارت خارجهٌ امریکا اذعان کرد «ایالات 
متحدة ابریکا (یعتی انحصارات ابریکایی ی . ۱) درتمام مدت 
دوران قیموست؛ به‌فلسطین توحه داشت... ودر ۱۹۳۹ با کتاب 
سنید انگلیس که‌مهاجرت به‌فلسطین رابحدود می کرد بمخالفت 
ورزید.» (۴۸) 

در دسامپر سال ۲ ۹۳۴ ۱شصت وشش تن آز سناتورها و۱۸۱ 
نن از اعضای کنگره از روزولت خواستند که «وطن بهودیان را 
بدیشان‌با زگرداند.»(۴۹)در ژوئبة سال ۱۱۹۴۵ کثریت نما یندگان 
هم در سنا وهم در مجلس نما یندکان از «ثروس» خواستند که 
«همه نفود خویش راد ر گشودن درهای فلسطین وتأمین‌مهاحرت 
بلاسا نم یهود یان بدان‌سرزبین ووآبادی آن بکار اندارد...» 

(مدارك واسناد مربوط به‌ادوار مختلف نشان می‌د هد که 
کلیةُ قدرنهای ذی‌علاقه از ناپلئون بناپارت‌گرفته تا محافل 
حا کم اسریکا که پس از حتگک دوم جهانی دراین صحنه ننود 
بیشتری یافتهاندهمه مسنقیماً ازاستعمار سرزمین معروف‌به‌فلسطین 
ستخن داشته اند, ) 

«۱. لیلیانتال9» می‌نویسد که‌اژ دسامیر سال ٩۳۲‏ ۱به بعد 
رسای جمهور ایالات ستحده سدام تحت فشار سناتورها و 
اعضای کنگره قرار داشتند که درخواست می کردند و می‌گفتند 
برجانیا را باید وادار کرد که محدودیتهای بربوط به‌سهاجرت 
به‌فلسطین رالغو کند. ضمناً درحوالی همین هنگام سهم سرساية 


+ ۲۱۱۱۵۱01 .۸ دودنامه نگاد امریکایی. 


۴ صهیو یسم 


«پنگاه اقتصادی فلسطین» به‌بیش ارچهار برابر سربایه اولیه 
افزایش یافته و مستلرم حمایت و تضمین مور بود. 

پااین همه «هنری سورگنتاو۹2» وزیر دارایی کابینه روژولت 
سی‌نویسد: «از اوت ۷ ۱۴ به‌اینطرف‌با د رواشینکتن سید انستيم 
که نازیها در نظر دارند کار ريشه کنی کاسل بهودیان اروپا 
رابه‌پایان برند. طی یکلسال ونیم ی که ازاین ماجرا می‌گذشت 
وزارت خارجه دراین‌سورد عملا کمترین اقدامی‌نکرده بود,»(۰ ۵) 

باری» سناتورها و اعضای کنگره خواستار رفع محدودیتی 
بودند که بریتانیا برسهاحرت به‌فلسطین اعمال کرده بود» و نیز 
خواستار آزادی انتقال پنا هندگان به خاورمیا نبا نه به ابریکا- 
هرچند صدها کشتی پس‌از تخليةٌ بار در بنادر اروپا خالی وبی- 
سرنشین به‌سوی‌بنادرش درحر کت‌بودند. به‌این ترتیب درحقیقت 
جز یکره بروی هزاران نا ند بهودی کشوده نبود. 

انگشت « یناه اقتصادی فلنسطین » وسر کژ صهیونیستی 
درتمام این ماحراها به‌وضوح دیده می‌شد, 

درسالیان آخرجنگ جهانی دوم عابهٌ مردم همه کشورها 
ازشرارت وستم نازیان آگاه گشتند لیکن صهیونیستهایی که در 
حتا یات پیشمارشان بعاونت داشتند ناشناخته باندند و با استفاده 
از وسایل و ابکاناتی که متحدانشان در اختیارشان نهادند از 

بجازات رستند ودهلیزهای پرپیج وخم وناشناخته‌ای راد وپشت 

سرخویش برجای گذاشتند. 

درآن زبان کمته کذایی« ستگاری» , میعوت بایان 
صهیونیستی بهود» درمجارستان انجام وظیفه‌می کرد. رئیس‌این 
کمیته شخصی یو د به نام رودلف کاستثر تعجدم1 ۳۵11 که 


۱۷۱۵۵۵ ۲« م۲1 
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روابط بسیار نزدیک و دوستانه‌ای باآیشمن داشت. به‌قول هناد 
آرنت «بزرگترین ایدآلیستی که آیشمن به‌عمر خود در میان 
یهودیان دید د کتر رودلف کاستنر بود... و با او به‌این توافق 
رسید که‌او یعنی‌آیشمن در ازای «حفظنظم» دراردوگا ههای‌واقم 
درمجا رستان(ی. )9 که از آنجا صد هابهودی به آشوینس اعزام 
شدند باعزیمت «غبر قا نونی» چندین هزار بهودی به‌فلسطین 
بوافقت کند. (در واقم قطارها را پلیس آلمان محافظت می کرد.) 

هناآرنت خاطرنشان می کند که بهودیان برحسته و 
اعضای سازمان جوانان صهیوئیست که به‌سوجب این سوافقتنایه 
ا زم رگ نحات یافتند به‌قول آیشمن «بهترین بواد حیا تمی» پو د نله 
ولذا بهگمان آیشمن د کتر کاستتر بهودیان همکیش وهم نژاد 
خویش رافدای ایده 1860 کرده بود.(۵۱) 

د کتر کاستتر چون به‌سلامت به‌فلسطین رسید نام خود را 
از وودلف به «اسرائیل» تغییر داد و یحی از عمال فعال حزب 
صهیولیستی ساپای» شد که بن آوریون و کلدابایر و دیگران 
رهبران آن بودند. بعدها چون اعتراف کرده وگفته بود که مرکز 
صهیونیمتها دود نصفیة» هزاران بهودی بجار دست داشته 
پلیس مخفی اسرائیل درخفا اورا «تصفیه» کرد.(۵۲) 


۰..سال 6۴ ٩‏ ۱بود. ارتشهای‌آلمان درزیرضربات واحد های 
شوروی عقب می‌نشتند؛ آلمان» فشار تلنات انسانی وبادی 
خویش رابه شدت احساس می کرد. فرماندهی نازی برای‌انتقال 
واحد های خویش وتمر کگز ایشان دراسرع وفت دربخشها یی او 
جبهه شرق که آسیب‌پذیرتر از دیگر نقاط بود نیاز به‌وسایل 


ند تکیه دوی کلیات اد ي. ا 


۴ صهیو یسم 


حمل ونقل یعنی به هزاران کامیون داشت, 

دراغا ز ماهبه ۱۹۴۳ آیشمن دستور پافت ازطریق صهی و 
نیستها ودر ازاه وعدهٌ آزادی یهودیان از اردوگاههای آلمانی 
برای انتقال به‌فلسطین ده‌هزار کامیون برای ارسال به‌جبهه شرق 
ندارك کند. (نا این هنگام بهودیان در حدود سی درصد کل 
جمعیت فلسطین راتشکیل می‌دادند,) 

آیشمن با « پوییل برانت ۳۵86 اهول » یکی از 
رهبران صهیو نیست ؛ از سردم سجارستان؛ بلاثات کرد ونامیرده 
پیشنهاد اورا بی‌د رنگ به اطلاع کمته صهیونیستی رساند و 
کمیتة مزبور او را برای مذا کره با نمایندگان آژانس بهود به. 
استانول فرستاد (۵۳). رهران یهود به پیشوایی «حییم‌وایزسن» 
بی‌تأمل و تردید موافقت کردند ده‌هزار کامیون بورد تقاضا رادر 
اختیا ر فرماندهی نازی درجبهة شرق بگذارند(۴ ۵). صهیونیستها 
همیشه کشورباونیرویسساح با رادشمنال.سنقیم خویش دانسته‌اند 
ومی‌دانند» ولذا اتخاذ این تصمیم برای ایشان‌اسری بود طبیعی. 

سیاستمداران ومعامله گرا صهیوئیست که تا به اسروزهم 
خویشتن را مدافع ونیکخواه یهودیان همه کشورها قلمداد سی- 
کنند ازاین بابت که علاوه بر روسهاو او کرائینی‌ها وبلوروسیها 
وبردم ملیتهای‌دیخر» سربا زان‌بهودی نیزدرمیان افراد واحد های 
ارتش مابودند که نازیها می‌خواستند به هرقیمت مانم از پیش- 
رویشان گردند پشیمانی و تأسفی در خود احساس نکردند. این 
مردم» خواه حزبی یاغیرحزبی» سردمی بودند که‌باافتخار ازمیهن 
خویش دفاع می کردند. بااین حال» حان باختن ایشان در 
اوضاع و احوالی که صهیونیستها آبادهُ ایجاد آن‌بودند هرگز 
بایه و بوجب ناراحتی و تأسف حضرات نبود. «بوریس ارنست 
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ات دن3»_ روزنامه نکار امریکایی درست می‌گوید کد. 
«صهیوئیستها پروای خون انسانها را اگر خون خودشان نباشد» 
ندآرند.» (۵۵) 

«حییم‌وایزمن» رهبر وقت سازبان جهانی صهیونبستها و 
یاران او اشخاصی چون ناهوم گلدمن» بن‌گوریون» لوی‌اشکول 
وگلدابایر وسیاری دیگر از رهبران حالی سازبان» در مماألة 
تحویل کامیونها چرچیل را تحت فشار قرار دادند وفقط ترس از 
افشای راز وخشم افکار عمومی حهان بود که سازبان دهندة 
توطثه های عدیده علیه کشور باوا «باا کراه ودلگرانی(۵۶)»از 
قبول این تقاضا بازداشت. 

طی‌سالیان آخر جنگك» تحت تأثیر ونفوذ سربایه اسریکایی 
که‌نقش غالب ودائم‌انتزایدی رادر جهان سربایه‌داری ایفا 
م ی کرده شر کت جهانی صهیونیستها» متدرجا در کلیُ مراتب و 
سطوح خود تجدید سازمان یافت. غرض این بود که سازبان 
مزبور بتواند درآینده مناسیات بسیار نزدیک بادستگاه اقتصادی 
واطلاعاتی وتبلیغاتی ونظامی ایالات متحده برقرار کند. در این 
ضمن سربایه اسریکایی برئفوذ خود در خاوربانه» به ویژه در 
فلسطین » می‌افزود. حتی‌در خود ایالات متحده امریکا نیز افزایش 
عدءة سازسانهای صهیونیستی سریم بود. رهبران شر کت جهانی 
صهیونیستها به‌پیروی از شیوة دیرینه خویش در حمایت از 
نیرومند ترین قدرت امپریا لیستی زمان» هرروز بیشتر آزپیش‌سرنوشت 
خویش را به‌سربا یه های امریکایی گره می زد ند. 

«یلعا زا رلبونه»د رتوصیف‌صهبونیسم دراپالات متحده‌امریکا 
نوشت که سازبانهای صهیونیستی ایالات بتحده «افراد را نه 
به‌شر کت در ساختمان کشور بلکه به‌حمایت سیاسی وبالی از 


صهیو نیم 


کارهایی تشویق می کردند که توسط سایر یهودیان به‌انجام 
می‌رسید.» (۵۷) وچه نغز گفت یکی از رهبران صهیونیست که: 
بیحث وگفتگوی صهیونیستی در ایالات بتحده چیزی بود که طی 
آن مب می کوشید فرد یهودی را بهرفنتن متقاعد کند حال‌آنکه 
مخاطب می‌گفت وقتی خوا هد رفت کهببام خود رفته باشد. 

هنکامی که دوبین اجلاسية کنفرانس بهودیان ابریکاء 
که‌درآن نقش غالب باصهیونیستها بود» در دسامبر۱۹۴۴در 

تبورگکه» گشایش یافت بسیاری ازنمایندگان مسالهٌُ رشدو 

افزایش «احساسات ضد یهود» را در امریکا پیش کشیدند. 
مج سلونیم صتصواند .1 .۸ نمايندة «ستت لوییس ۹2*۳ طی 
سخنان خویش گفت؛ 

«ظا هرا ازبیان نمام مسائل ومشکلات» پیش‌از همه 
مسائل بربوط به‌ابریکا کنفرانس را برانگیخته بود. | کثریت 
عظیم نمایندگان بطور قطم موافق این بودند که مساأله سبارزه 
با «احساسات ضد‌یهود» در اپالات بتحده ابریکا دربرنامة کار 
کنفرانس بهودیان امریکا قرا رگیرد.» (۵۸) 

اما رهرانل صهیونیست پااستفاده ازموقعیتهای حساس خود 
دراین بجمعی که نمایندگان جریانهای مختلف سیاسی و فکری 
جاسعة یهودیان اسریکا حضور یافته بودند کنفرانس را از بحث 
درمسالة بهودآزاری بازداشتند. این ابر موحب شد د«رایی 
با کس نوس بوم#*1342» دراشاره به‌ این مطلب اظهار دارد:«آیااین 
مست‌خره ثیست که پانصد نماینده دورهم جمع شوند و در باره 
۵ ۱0۲۵ [۳۱))6 


+ ولا )ظز5 
صیاج صریوملووت ۱۱ هآ 1رادا۳۵ 
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هرسوضوعی صحبت کنند... جز همان بوضوعی که به‌قلب و 
روح هریهودی نزدیکتر ازهرچیز است؟» )۵٩(‏ 

ناهوم گلدسن» رهبر صهیونیسم جهانی» صاف وساده‌گفت 
که کنفرانس «برای پحت در بارهٌ امری احتما ع کرده است که 
به نظرمن در زندگی بهودیان ازمسالهة ببارزه له «یهودآزاری, 
درامریکا به‌مراتب سهمتر است...» (۰ع۶) 

کنفرانس با تسلیم دریرابر اراده و خواست رهبری 
صهیونیسم مسالهٌ سبارژه بانازیسم راپاكسوردبیاعتنایی قرارداد 
و به‌اظها رکلی: «نجات بهودیان وسایر مردم سمالک زيرسلطهُ 
دول بمحسورطا» کتفا کرد. د رعین حال قطعنامه ای را تصویب کرد 
که استعمار فلسطین راطلب می‌نمود» وئیز قطعنایه‌ای دیگر که 
خواستار «با رگرداندن اسوال 4۳ سس از حنکک بود. قطعنامه‌ای 
که خواستارتشکیل « کمیسیون بین المللی ترمیم وضع بهود» بود 
لزوم استرداد ابوال جوامع وسازمانهای بهودی وخانواده‌هایی 
را که ابود شده واز بين رفته بودند یادآوری می کرد وازهمان 
سال ۱٩۹۴۲۴‏ اساس « بواقتنانة غراست» (۶۱) (وبه دیگر سخن 
خونبها) را که بعدها توسط رهبران صهیوئیست اسراییل و 
فرمانروایان «نئونازی» آلمان باختری اضاء شد پی‌افکند. 

سرت 

جنک جهانی دوم پایان پذیرفته وآلمان‌نازی خردگشته و 
پرچم پیروزی‌را سربا زان ما برفراز رایشتاگ برافراشته بودند.در 
زندانها و اردوگا ههای اسیران چهارطاق شد؛ قیة السیف را هزنان 
نازی با استفاده از بیراهه‌هایی که بر کمتر کسانی شناخته بود 


و آلمات وایتا لیا وژاین (مسود دم» برلن؛ توکیو). 
تت استرداد اموال کشته شدگات یا اخراج شدگات. 


۸ صهیو نیسم 


به | کناف واطراف جهان گریخت» ابا شاید هیچیک ازایشان آن 
اطلاعات جایع ودقیفی را که آدولف آیشمی درباره نقش واقعی 
وبا هیت‌با زیهای پشت‌پرده صهیوئیستها طی سالیان حنگ داشت 
دارا نبود, 

در ژوئن ۱۹۴۵ به‌سحض اینکه جنگ پایان پذیرفت بن- 
گوریون برای انجام مأموریتی مخصوص به‌امریکا آمد. درآنجا 
یا گروهی از اشخاص «بورد اعتماد» مسائل بربوط به «حنگک 
دیگری» را بورد بحت وگفتگو قرار داد, این جمع در حصوص 
ایجاد صنایم جنگی در بخش «اسکان‌شدء» فلسطین گفتگ و کردند» 
یا آلطور که بنکوریون گفت: «آبندهای نزدیکه ممکن الست 
بارا درگیر درجنگ باارتشهای سمالکك عربی بیابد». وی دراثر 
خویش به « نام سرا ثیل» پا سا لها ی عبادزه» باد درضعب می‌افکند 
ومی‌گوید. «با مبلفی کمتر از یک بیلیون دلار باشین‌آلات و 
دستگاههایی خریدیم که بیش ازچندین میلیون دلار ارزش‌آنها 
بود» و همه این ماشین آلات به‌سلاست به‌فلسطین ارسال شد.» 
(۶۲) 

درژوبه سال ٩۴۷‏ ۱ هم او در مقام وزیر دفاع دستوراتی 
خطاب پبه واحد های «هاگانا» صادر کرد که طی آن ثأ کید می‌شد 
که‌ها گانا «عامل عمده ونعیین کننده» خواهد بود و می‌گفت: 
« باتجاوز مسلحانه اعراب جز با نیروی مسلح نمی‌توان مقاپله 
کرد» و نتیجه‌ای جد افجه پا اسدحه و نبرذگ یود به‌دست 
خواهد اعد میک ثیست 4۰ (۶۳) 

فیروزی‌جناح هواخواه امریکا دردستگاه صهیونیسم جهانی» 
در بیست و دومین کذگرة صهیونیستها که هفت باه پیش از آن 
یعنی د ردسار۱5۴۶درشهر «بال» تشکیل شده بود تشبیت‌شد. 
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د کتر موشه‌سته که آن‌ژبان عضو آژانس بهود بود ضمن اعلام 
اینکه اینک همبستگی و یکپارچگی قوای ابریکا وصهیونیسم 
کاسل گشته است تا کید کرد که جز نفوذ سیاسی ایالات متحده 
ابریکا وفشاز همزمان نیروهای مسلح. بهود فلسطین چیزی 
تخواهد توانست انگلستان را به‌قبول خواستهای ایشان وادارد. 
(۲۳۴) صهیونیستها که اینک آشکارا مورد حمایت سربایه‌های 
انحصاری امریکا بودند نخستین تقاضایشان این بود که بریتانیای 
کبیر مقررات منم مهاجرت یهودیان را به‌فلسطین لغو کند. 

همزبان بامبارزژ وسیع در راه تأمین ورود بی‌قید وشرط 
به‌فلسطین» ب رکز صهیونیستها که اینک از انگلستان تنگدست 
به‌ابریکا ثقل بکان کرده بود سخت می کو شید پهودیانی 
را که‌در اردوگاههای آوارگان اروپای‌غربی بسر می‌بردنده نجات 
دهد, 6 

رهبران صهیونیست انوا رامچاره را از مدنظرگذراندند. 
فی‌المثل» «رابی کلاستر»* طی کزارش خودبه کنگر یهودیان 
امریکاء که‌نفوذ صهیونیستها درآن غالب بود» دراین خصوص 
یعنی در زمیند کوشش صهیونیستها برای سوق دادن آوارگان 
به‌فلسطین پیشنهاد کرد که علاوه برخودداری از رساندن‌آذوقه 
به‌آوارگان یهودی‌تبار به‌ها گانا باید بأبوریت داده شود که 
ایشان رابا عملیات ایدایی به‌ستوه آورد,(۶۵) 

«لویسی لسن عمواع۱! عزدم[» یکی از رهبران پرحسمته 
کارگران اریکا گزارش داد که سازمانهای صهیونیست ی که 
اردوگا ههای آوارگان را اداره می کردند «برای وادار کردن 
آوارگان به‌قبول صهیونیسم والحاق به‌ارتش بهود درفلسطین و 


۵ ۲مصوناهلن) ادا ۳۵ 


0۹ صهیو یسم 


دست کشیدن از اختلافات سیاسی و مطالبهُ حقوق مشروع خود 
دست به یک رشته عملیات «جنگی» زده بودند.(۶ع) 

سوریس ارنست» روزنابه‌تگار اسریحایی تاش کرد که 
چگونه صهیونیستهای ابریکا کلیه کوششهایی را که برای 
گشودن‌درهای امریکا به‌روی آوارگان ویا اعطای حق پناهندگی 
سیاسی بدیشان دربمالک موردانتخاب خویش به‌عمل بی‌آبد 
عقیم می‌ساختند. (۶۷) علت این بود که صهیونیستها هیچگاه 
درنظر ند اشتند اراین «نیروی حیاتی» کد حتی اژ نخستین سالیال 
ظهور فاشیسم برآن-البته مشروط به تعليم وتربیتجدد-به‌چشم 
عامل محلی عمده‌ای درجریان استعمار آتی فلسطین می‌نگریستند 

باری» « کنسرن صهیونیستی» قرارگاه مر کزی خود را تغییر 
داد و در اولویت بتعدان خویش تحدیدنظر کرد وشیوه‌های 
تازه‌ای را انخاذ کرد لیکن هدفهای اساسی وعمده‌اش همچنان 
دست‌نا خورده ماند, فرانکلین روزولت9» با توحه به‌شرا یطواوضاع 
داخلی ابریکا» در سخن از این هدنها گفت؛ « آنهاء ( یعنی 
صهیونیستها ی. ا) می‌دانند که اگر به اعائه دهندگان بگویند؛ 
«حای دیگری ثیست که این بهودی دربانده بخواهد برود» 
مپالغ کلانی جمع آوری می کنند. ایا اگر پنا هگاهی سیاسی برای 
همه صرفنظر از نژاد وعقیده ورنکک باشد پولی نمی‌توانند فراهم 
کنند.» (۸ع۶) 

«لیلیا نتال» كفتهٌ رورولت را تکمیل می کند و می نویسد؛ ۱ 
+ عدم موفقیت جامعه مقتدر وثروتمند یهودیان ابریکا دراقدام 
به تحقیقی علمی ویبتنی بر وأقم بینی درخصوص علل وموجبات 


۵ ]و۳۵۵ :۲۳0۵۴۵11 د ثیسی جمهود فتیدامریکا (۱۵۴۵-۱۸۸۷۲) 
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«آنتی سمیتپسم ۴ رشد احساسات ضدیهود» حائز اهمیت است., 
نه‌سازبانهای بدهبی و نسازبانهای بتعدد غیر بدهبی بهودیان 
هیچیک بایل نیستند چنین سلاح موثوی رااز دست بدهند. اگر 
تعصب رااز میان پردارید آنوقت «سومنی» وحود نخواهدد اشت. 
به‌مجرد اینکه قدبهای موفقیت‌آبیزی را در جهت از بین بردن 
تعصب برداشتید سرچشمة وجوه لام برای غعا لپتهای ملی پهود 
خواهد خشکید, آزاینرو هیچکو نه حمله علمی بر «آنتی‌سمیتیسم» 
ممکن نیست؛۰ واین توطله‌ای است بین پیشوایان دین وملیون 
وسایر رهبران سازافهای بهود.» (۹٩ع)‏ 

باری» فاشیسم که از آغاز دهمه سی‌تا اواسط دم 
چهل‌مر کز پرخاشجوی «آتنی‌سمیتیسم» بود منکوب شد. چنانکه 
صهیونیستها خود به صراحت میگفتند اینک به ننایع جدید 
«آنتی‌سمیتیسم» نیا ز بود» و لدا دزم می‌آمد له چنین بثابعی ۴ 
بسارند. بن گوریون دراین زمینه چنین 

«سن از اعتراف بدین نکته شرم درک اگر قدرت می- 
داشتم-چنانکه آرزویش رادارم-گروهی ازجوانان کاری راجدا 
می کردم؛ حوانان هوشمند» شایسته» وفدا کار نسست به‌آرمان‌با 
ومشتاق و آرژومند کمک به‌رهایی بهودیان. آنوقت این جوانان 
را به ممالکی می‌فرستادم که یهودیانشان غرق در خودخواهی 
" ناه آلوده‌اند. وظینهة این جوانان این می‌بود که خود را 
غیر بهودی جلوه دهند.. ویهودیان را با شعارهای ضدیهود بد. 
ستوه آودند شعارهایی باننده یهودی قاتل؛ بهودی برگرد به_ 
فلسطین ,.. من قول می‌د هم کد نتیحه کار از لحاظ بهاحرت» 
هزاران بار پیش از نتایج موعظةٌ هزاران فرستاده‌ای می‌بود که 


‌ تیه روی کلمات از ب. ۱ 


۳۲ صهیو یسم 


درگوشهای ناشنوا خوانده‌اند.» (ه) ۱ 
آدم وقتی کته ها و نوشته های نویسندگان طراز اول 

صهیونیسم را » که د«یهود آزاری» در نظرشان سوهبتی است؛ 
به یاد می‌آورد ناگذیر منطفاً به این نتیجه می‌رسد که هر 
پدیده‌ای که بانم از وصول ایشان به هدفهای صهیوئیستی 
خویش آردد می‌تواند به عنوان «ضد بهود» (یا آنتی سمیتیک) 
توصیف شود. ۱ 

«وا وب رگ ۳۷۷0۰۳۵۵ یکی از چند نویسنده‌ای که 
زندگینامهٌ حیيم وایزمن را نگاشته‌اند مورد متقاعد کننده‌ای 
از این تمایل را به دست می‌دهد. وی خاطرنشان می کند که 
چگونه اعراب را که علیه سلطه صهیویستها دست به اساحه 
بردند نه تنها به عنوان مخالفان سیاسی بلکه به عنوال یک 
بشت حنایتکار قلمداد کردند و وقتی بر فعالیت وبخالفت 
خویش نسبت به‌یهودیان افزودند به‌ایشان نسبت «راهزن 
و آدیکش» دادند. مین نویسنده به‌سخن ادامه داده می گوید ۰ 
« به نظر بسیاری از صهیونیستها چنانل است که نیروی شومی» 
و یحتمل نیرویی ضد بهود» اعراب را برای ناراحتی و آزار 
یهودیان آفریده است. » (۷۱) 

استعمارگران به ندرت آبار حنایات خویش را نکد 
می‌دارند و علی‌التاعده سل و بدر لی از آنچد مرتکب شدله | ند 
به دست نمی‌دهند. مم‌ذلک معلوم است که درسال یکهزار و 
نهصد و سی ۲۹/۴ در صد خانواده‌های عرب فلسطین فاقد 
زبین بوده‌اند ( گزارش کمیسیون سلطتنی فاسطین اشعار 
می‌داشت که دراین بان که چه تعداد از ایشان به زور توسط 
صهیونیستها از زین وبزرعه خود رانده‌شده‌انداطلاعات دفیقی آ 


دهلیز پرپیج وخم وبی سرپناه ۱۵۴ 


در دست نیست. ) تا سال ۱۹۳۶ کل ۳۲۷۱ تقاضا از 
خانواده‌های اخراج شده عرب رسیده (۷۲) و ثبت شده بود 
(هر خانواده بدطور متوسط بر کب از پنج عضو بود). حال» 
چه تعداد از خانواده‌ها نتوانسته‌اند تقاضا و شکایتی بدهند و 
چه تعداد تقاضا اصول" به ثبت نرسیده معلوم نیست. ۱ 

«بارتین پیابدر» فیلسوف صهپونیست با فروتنی اظها ر 
داشت که« اشتباه اساسی صهیونیستها در حرمت و ستایشی بود 
که رهبری سیاسی از برای سباست استعماری برسوم قائل ‏ 
بود...» (۷۳) 

آگر براد از «تائل بودن حرمت و ستاپش» اخراج 
کشاورزان عرب فلسطین از مزارع خود و سر کوبی جنبنش 
آزادی اعراب توسط صهبونیستها و نیروی بریتانیا و تشکیل 
« گروههای ضربت » توسط بن‌گوریون و تحت نام به اصطلاح 
قدراسیون کار یهود* » به منظور ارعاب کارگران عرب و تحریم 
کالاهای عربی و تهیدست گرداندن و به فقر کشاندن مبتنی بر 
طرح و نقشة مردم عرب فلسطین و بالاخره سایر اقدامات به 
منظور «توسعه و عمران کنعان» باشد در این صورت نا حدی 
بی‌توان پا« بابر » موافق بود, 

رهبران صهیونیست همزمان با اقداباتی که به منظور 
« تسحات آوا رگان بهود» به عمل سی‌آورد ند علبه واحد‌های 
انگلیسی مقیم فلسطین دست به عملیات حنگی زدند, حاگانا از 
هدف حقیقی این عملیات که گاه حالت شاعرانه بدان داده 
بی‌شد پرده بسرگرفت و در روزنابه خود چنین اعتراف کرد. 
زد هدفب این‌مبارژه راندن بریتأنیا از این سرزمین لبست. هدف با 


۲۱9/00۳0 ۰ 


۳ صهیو نیسم 


تجدید پیمان با انگلستان است.., تا آنجا که با می‌دانیم بین 
با و بریتانیا مطلقاً اختلاف منافعی وجود ندارد. با به هیچ وجه 
علاقه‌ای به این نداریم که موقعیت بریتانیا را در هیچ جای 
جهان خواه در خاوربیانه یا فلسطین تضعیف کنیم.» (۷۴) 

ولاد یمیر ژابوتینسعی معلوم الحال معروفب» عملیات 
نیروهای مسلح صهیونیست را علیه بریتانیا در فلسطین با 
عملیات «بور» ها ند «حمهوری افرپتای حنوبی» حالیه وا 
پی افکند ند مقایسه کرد. 

این اظهارات نیاژی به شرح وتفسیر ندارد» چنانکه 
اعترافی را هم که ناهوم گلدمن در حوالی همین ایام کرد 
نیاز به تعییر و تفسیر نیست. گلدسن گفت: « صهیونیستها در 
اراع بوافتت بریتانیا با ناسیس حکومت بهود در۵ع در صد از 
کل بساحت فلسطین آباده‌اند حق تأسیس پایگاههای نظامی 
اعم ار زمینئی و هوایی و دریایی ۱ به وی اعطاء کتند, تأسیس 
چنین پایگاههایی به ایالات متحدة امریکا نیز پیشنهاد خواهد 
شد» مشروط بر اینکه کشور مزپور بخواهد و آباده باشد که 
وظایف دفاعی را در آنجا به انجام رساند...» ( ۷۵ ) 

( ىدتها بعد در جلسة رهبران پیشین هاگانا در ۱۹۶۶ 
د کتر موشه سنه که دام می کوشید ابتب کند که هاکانا 
« هميشه » علیه ابپریالیسم بریتانیا جنگیده است این پاسخ را 
از تاحیة دالن مور تسا عع(۲» یکی از حاضران در حلسه 
دریافت داشت. «عی‌رغم تسیی که از برای استعداد 
دیالک‌تیکی د کتر سنه دارم تصور می کنم بهتر باشد که 
این استعداد وبنطق متوحه آینده گردد نا گذشتد» زیرا حتایق 
تاریخی سخنان ایشان را تأیید نمی کند. » ) 


دهلیز پر پیج و خم و بی سرپناه 1۵۵ 


تا سال ۱۹۴۷ بهودیان تقریباً ۳۳ در صد کل جمعیت 
فلسطین را تشکیل می‌دادند و جامعٌ ایشان نه فقط از نظر 
تر کیب طبقاتی و معتقدات سیاسی بلکه همچنین از لحاظ 
فرهنگث و سنن سلی و زیان و قيافةٌ ظاهر و باس و منش و وضع 
ذحنبی و آب و هوایی که بدان عادت داشتند و یز از لحاظ 
اعمال وبساسکك مذ هی و دینی- در مواردی که انجام می‌شد» 
جون در بیان اپشان سلحدین نیز بودند - حایعه‌ای ناجور و 
نایتجانس بود. بیشتر افرادش ثتهیدست و بی چیز و برای امرار 
نماش اگزیر ا و کار بودند. اینان همان« مواد حیاتی » و 
« سر به راه و وظیفه‌شناسی » بودند که حکام قدرتهای استعماری 
آرزومند تملکک خاوربیانه, سالها در طلبش بودند. 

عوابل مهم جلب این مردم به فلسطین نخست استعمار 
بریتانیا و بعدها استعمار نوخاسته ایالات بتحدءه ابریکا بود که 
هریک به نوبة خود و به اقتضای محل و ورد از «آنتی - 
سمیتیسم » سالهای ه ۱۹۰ تاه ۱٩۲‏ و اشی ار موج ضد | تتلااب 
در اروپا و ظهور فاشیسم درآن دیار و فلا کت و ففر و ویرانی 
ناشی از حنگ استفاده بسزا کرد. صهپونیستها از این هر دو 
عاسل استفاده کردند و در این مشار کت در قبال شر کا 
« پبس بحترم » موقتا به نفسّی دلال و مشتری‌حو خرستده بودند, 

| کثریت قاطعم بهودیان زحستکشی که در فلسطین 
اقاست گزیده بودند یک « کار » پیش نداشتند۰ آنها فراریانی 
پودند که از خطری واقعی يا خیالی پناه می‌جستند و رهبران 
صهیونیست می‌بایدتلاش ویجاهده عظیمی را به کار برند تا 
بعضی از این مردم یا کود کان این پنا هندکان را به اقراد ‏ 


,. «گروههای ضربت » نظیر گروههای ضربت نازیان تبدیل کنند. 


س صهیو نیسم 


برای داوری دربارة میزان سسئولیت صهیونیستها در 
ستمها و جنایاتی که خود و پیروانشان منوز در این بخش از 

صهیونیستها بالطبع به کارگران» که عده آنها و آگاهی 
طبقا تیشان بدام در افزایش بو د » توجهخاس دول ی داد 
بر بنای عهد و میفاق شک ارگ ر تسین مهاجرت به با 
شکل داد» حال آنکه موجودیت با بر استعمار متکی است؛ و 
این دو با حروف آتش و خون بر پرچم نهضت ما نقش 
کشتهاند. » ( ۷۶ ) 

هم او به سخن ادامه داده می‌گوید؛ » حنبش کارگری 
هرگز آرزومند تحصیلی قد رت در صهیونیسسم لمو ده و لیست, هدی 
او نه قدرت پلجه عدمت صادفا نه است و برای نیل بدین منظور 
متحد کند,» ( ۷۷ ) 

برناسةُ بن‌گوربون «سوسپالیست» از این روشن‌نر و 

صریح تر نمی‌توانست بود؛ سهاحرت و استعمار (و عدم توجه به 

وصع ناگوار کارگران عرب ) و حا کم ساختن بورژوازی خودی 
و بیگانه بر سنافع کارگران فلسطین . 

حبهیو لینتها با سوعغله در ایه باره که یهودیان سردمی 
پر گز یده و استثنا یی‌اند نوع فلسطینی تمعیضص نژادی را یی ب 
| فکند زد ۰ «اسحق بور ۷/۵0۲ ۲:۳50۵1۲]» یکی از مربیال نسل 
جوان این حضرات اعلام کرد «با باید ارزشهای شرف انسان 
و براپری و آزادی سعنوی انسانها و" حرست و قدوسیت زند گی 
انسان ۴ با ز لردانیم. ایتها ارزشهای تاریخی و پرحسته سردم 


دهلیز پر یچ وخم وبی سرپناه ۱۵۷ 


یهودند...» (۷۸) و ظاهرا به‌سنظور بازگرداندن این 
«ارزشهای بهودی» و یا بهتر گفته باننیم به منظور انجام 
وظایف سورد نظر بن گوریون بود که صهیونیستها, به قول 
« لیلیانتال » به‌طور مسصنوعی» ابا ناموفق» احساسات ضد بهود 
را در اعراب پربی‌انگیخنند. 

در حوالی پایان جنگ جهانی دوم طبقة کارگر فلسطین 
را یکصد وشصت هزار عرب وپنجاه‌هزار بهودی تشکیل می‌داد. 
اعراب و یهودیان در ساوزه علیه مواعظ و اقدامات بن گوریون و 
ساپر اشخاصی که در خدمت به‌انحصارات سربایه‌داری مجاهدت 
ی کرد ند ستعد شدند. شمارة روزرهای اعتصاب از ه ه ۲۳۵ در 
۰ به ۱۳۴۰۰۰ در ۱۹۴۳ و ۲۴۸۰۰۰ در ۱۹۴۴ 
افزایش یافت - و نازه این ارقاسی بود که بقایات مسئول به 
دست بی‌د اد ند هدفب این اعتصابات تامین خواستهای سپاسی 
و اقتصادی بود. 

«. کاژانسکی 8» ددیر حزب لیسرو فلسطین در نرق ٩‏ ۱ 
نوشت « ... در دوران تحریکات اسیرپالیستی که حلوة خود را 
در تحریم متقابل داد و سند و برانگیختن خصوست پین دودات 
با ز پافت -- آری» در این دوران بود که اتحاد ررمحویانة 
طبقَه کارگر در کشور تظاهر کرد. کسانی که در میتینگ 
عمومی کارگران راه‌آهن حیفا سخن می‌راندند وحدت کارگران 
عرب و یهود را اعلام می‌داشتند و ازجملهٌ سخترانان» نماپندگان 
کارگران باوراء اردن بودند که به اعتصاب پیوسته بودند,.. 
نظا مر کنندگان در حیفا و بیت‌المقدس شعارهایی بمتضمن وحدت 
اعراپ و بهود با خود داشتند,.. اعتصاب راد هن پیاسخ 


۸. 0200۵1۷۲ 


۸ صهو نسم 


دندان شکنی بود یه سازندگان تلوری برتری نژادی و انزوای 
سلی,.. اقد آسات مشتر کك اعراب و له نی اقد امات دستجمعی 
علیه امپریالیسم » به عوض ایجاد حوادت ناسپونالیستی و 
تروریستی - این است بحتوای عصر ما. » (ه ه) 

باری» د هلیز سیاست بازان و دلالان صهییو نیست > تار و 
پر پیج و خم بود و پر بیج وخم تر از آن مائورهای ستحدانشان, 

اما زندگی در امتداد قوانین عیتی تکاسل که دست خر 
عیپ کننده ۱وست۰ حریان خویشی و ادایه می‌داد, 


فصل چهارم 
بر هر کوی 9 برژزن 


در پیست و یکم نوامبر ۵ 2 6 ۱ رو ژنامة اسرانیلی «داوار 
۳ ۷ » اعلام کرد که بر گز انمی « دیمونا موز( » 
بی‌تواند سالیانه یک بمب انمی بسازد. این‌گزارش عکس . 
بقارن همان احوال سینماهای اسرائیل اقتباسی ار ربان شصر نیم 
اد ر «نسوا یک » ر نما یش ی دادند, 

اگر جه این دو واقعد به‌ظا هر بیارتباط می‌نما یند ایا 
نباید در قضاوت شتاب کرد. 

«ا ند رری زروسسکی تي نویسندة کتاب رب اردی که 
از اسرائیل دیدار کرده بود نوشت؛ «باری شاهانه» اقتباسی 
طی آن داستان استادی را ی که تمد «گفت اپو 560 
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دمه موون‌لوع]) ساذمان پلیس‌هختی دستگاه هیتلر. 


۵ صهیو نسم 


شکنج بدنی قرار ندهند و بلکه با استفاده از شیوه‌های روائی 
اراده‌اش را درهم شکنند. بدین منظور وی را از جهان خارج 
جدا بی کنند. دراین فیلم صحنه‌ای است که در آن استاد که 
در حاشیة حنون قرار دارد وسایل و اثائه هتل بحل اقاست 
گشتایو را خرد می کند, 

«نا آن لحئله تناشاجیان کسل بودند و غر ولند سی- 
کردند اسا هرگز حتی در بهترین کمدیها نیز شلیکك خنده 
و قهقهه‌ای را که جنون استاد برانگیخت ندیده‌ام. تماشاچیان 
قاه قاه می‌خندیدند و از فرط خوشحالی پا بر زین می کوفتند 
و زوزه ی کشیدند. ضمناً باید نوجه داشت که این ماحرا 
تقریباً یک حفته پیش از تجدید سحا کم آیشمن بود. در چنین 
بواردی نه دستور و نه منم و نهی هیچیک بفید فایده نیست» 
چون سمکن نیست به مردم دستور داد بنهمند یبا احباس 
کنند,» (۱) 

و اینک نمونه‌ای دیگر در قالب سندی تحت عنوان: 
«اعتر افات یک صهیو نیست» کید درسال ۱۹۰۱۴ انتشار یافنه 
و اثر خاه یکك صهیونیست تمام عیار است؛ دانشجویی آلمانی 
از« هاله» 110116 به یکی از افراد خانوادهٌخود در روسیه می‌نویسد: 

«آه» دلم می خواست‌آنها را (مخالفان صهیونیسم را.ی.!) 
اژ آن زهر تبا هی و نابودیی که اندرون سا را لنریز داشته 
می‌انباشتم ! دلم می‌خواست که آنها را با گند ارواح فاسد و 
گندیدسان بی‌آلودم!؛ دشمنان ما روحمان را تهی کرده‌اند؛ 
ابا وجود با سرشار از بدخواهی و کینه‌توژی و دشمنی است. 
آیا بمکن است این پیرویی کد در اعماق با دخیره شده مورد 
استعمال نیابد؟ آیا سمکن است .که «مسسیح » بزوگ» که نیروی 


بر هر کوی و برزن ۱۶۳۱ 


آتشین درون با را با آتش انهدام و خصومت بر می‌آفروزد 
ظطهور نکند ؟» (۲) ۱ 

هنامی که حکویت اسرائیل تشکیل شد و رهیران 
صهیونیست به‌قدرت رسیدند برای تحکيم دستگاه زورچرتنه 
بانند خود به دو گروه سردم سخشت نیاز داشتند. نخضست افرادی 
نظیر همین دانشجو. و دوم مردمی کودن و کوردل که 
پتوآنند از تماشای رنج انسائها لذت برند و قاه قاه خنده سر د هند. 
ان | عکس العمل نسبت به این دو وافعة به‌ظا هر نامرتبط» یع‌شی 
اعار م ایکان بالقوه تهیة بمب انمی در «د پمونا» و فیلمی و 
که بر اساس ربان «تسوایکك» تهیه شده است سی‌توان به 
عنوان مان بوفقیت فعالیتهای «آموزشی» صهیو لیستها ارانه 
کرد, 

این هم سندی از مقوله‌ای دیگر: 

« سلرحهای اتمی نه ابتیت پیشتر بلکه تشدید بیشتر 
وتات اوضاع را از برای با به ارستان خوا هد آورد,.. 

«اين سمأله حنبه دیگری نیز دارد. 

«پنهان ناید داشت ده بحافل ها کم آلمان پاختری 
در تأمین بودحه تحقیفات اتمی در اسرائیل سهمی دارند, آين . 
کشف نیز ناراحت کننده است 

«در عمین ایام محافل حا کم آلمان باختری و ژنرالهای 
آن که شماره زیادی از ایشان نازیانی هستند که از کرد 
خود ندامت حاصل نکرده‌اند سخت می کوشند به سلاح آتمی 
دست یایند, دانشمندان آلمان پاختری که در خدمت حکویت 
«بن» هستند برای پیشرفت در این زمینه از هر فرستی حتی در 
خازج از المان استتاده می کنند,..» ۳۱( این سخنان را «با یر 


۴ صهیو نسم 


ویلنره نماینده پارلمان اسرانیل در « کنشت»» یعنی درپارلمان 
" آن کشوره و از جانب هزاران نفر مردم عادی و معمولی‌ای 
که از حزب او حمایت می کنند ایراد کرد. هم او از حانب 
فراً کسیون پارلمانی خود این قطعنامه را پیشنهاد ک 

۹( حذفب حنبه نتلاسی کار «راً کتیوهسته‌ای» دیمونا, 

۲) حمایت از امضای مواففتنامه‌ای بین‌المللی در زمیندة 
غیر آتمی کردن خاور بیانه. 

۳( قطم کلیة بناسبات» در زبینه تحقیقات هستهای با 
آلمان باختری, 

۴ اعتراض شدید به نجهیز المان باختری با سلرح 
هسته‌ای به هر شکل و تحت هر عنوان» (۴), 
۱ « کنشت» این قطعنامه را با | کثریت آراء رد کرد. 
بی‌گمان چنین قطمناسه‌ای از حانب رشلد شر کت کنندگان در 
اجتماع سازبانهای ضدنازی اسرائیل با عکس ‌العمل دیگری 
رو برو سی‌گردید. سازمانهای بذ کور طی همان سال» یعتی در 
سال ۵ ۶ !علام داشتند.«... خبر این‌واقعه که خود توهین 
به خاطرة کسانی است که به دست ادیکشان نازی تباه شدند 

ما را سخت‌نکان‌داد, برقراری بناسیات سیاسی باحمهوری فد رال 

آلمان : نمسخر احساس کسانی است که از چگ نازیان حان پدر 
پرده وزنده مانده‌اند. ازحراحات باهنوز خون میی‌چکد؛ حراحات 
باهنوز التيام نیافته است.» 

رهبران‌صهیونیست از بابت‌این مسائلی که برای سلتشان 
بتضمن اشطراب و ناراحتی و استیاح و رنج عاطفی است 
تشویشی به دل راه نمی د هند. ژ| کوهازان عمعمتا «معموآ» 
صهیونیست برجستة اسرائیلی» در بیست و سوبین کنخرة 


بر هر کوق وبرزن ۱۶۶۳ 


صهیونیستها اعلام داشت: سا در اینجا, یعنی در اسرائیل» 
له به «رایی سیلو ۹2 » نیاز داریم و نه دید د کتر تایمالشاشه» 
ده هم بهد «رزهالبرین (۹2۹424». با به فرزندان. و نوه‌های ایشان 
احتیاج داریم,» 
صهیونیستها دو نیویورلذ و شعبه اش در پیت المقدس کور کورانه 
اطاعت کنند و دم بر نیاورند. 
برس سر 

آیا امروژه می‌توأن اژ ملتی به نام سلت اسرائیل سخن 
داشت؟ آری» تاحدی. این ملت در حریان تشکیل است» و این 
جریان هنوز راه درازی را باید پپیماید تا کامل شود. رهبران 
صهیونیست» که‌اینکک در رآس کارند» می کوشند بادردست گرفتن 
اهربهای مختلف سیاسی و اقتصادی بر این حریان تأثی ر کنند» 
و این اقدامات گاه نتا یج غیر مننظره‌ای را له بار سی‌آورد. 
زرومشکی می‌نویسد: د کتر «اسانوئل نیومن »؛ اژ وهبران 
یهودیان ابراز می‌دارند متأسف بود... جوانان اسرائیل ی که 
از ابریکا دیدار م ی کنند از ملاقات با جوانان یهودی احتراز 
بی‌حو پند و نست ید ا نها متهای بی‌اعتنایی را مرعی می‌دارند. 
حمی, روزنا۸ « هر وت ۲۴ » ارگان حتز ابا همنام خود که 
معمولا از دیدار بهودیان « شوهمند » اسرائیلی یله شوی 
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ممه ۳۵1۲۵ »و۵ 


۴ صهیو نسم 
بی‌آید در این مورد در خشم و ناراحتی د کتر «نیوس» سهیم 
غیر اسرائیلی به‌دیده تحقیر می‌نگرند و بر تمایز بين مفهوم 
«اسرائیل» و « یهود» اشا وه می‌دآرند, .,» (۵) 

شاید بتوان با نويسدءه کناب اسمرا کیبل سا تاک با دژه 
سوافق بنود آنسا که می‌گوید ۰ «سرد م یهودء در اسرائیل » 
هنوژ بیشتر ملتی است بالقوه تا بالفعل, مهاحرانی که پس از 
تشکیل حکومت به کشور وارد شده‌اند هنوز جذب بردم و 
فرهنگله, .. کشور تشه أ تلف » تویسنده سنس بی‌افزاید:«حماعاتی 
که از نظر زبان و تاریخ و فر هنک واقتصاد با هم نفاوت بسپار 
دارند ایتک در سلتی واحد شکل بي بند ند ,.» ۶ 

نویسنده این کتاب افشاگ رکه به ادعای صهیونیستها 
به مسأله «سلت حهانی یهود» شانبه‌ای رقت‌انگیرتر اژ پیش 
می‌د هد کسی جر «بنگوربون» لیسست . 

همه بی‌دانيم که «روحیات مشترلك» یکی ار صفات و 
اختصاصات یک ملت است؛ و لدذا رهیران صهیونیست برای 
ایجاد چنین روحیه و ذهنیتی اهمیت خاص قا نلند. در نمام دوره 
های آموزشی بدارس کوشش می‌شود این فکر را پرورش 
د هند وتقویت کنند که بهود قوسی است برگزیده و ممناز , 
در عین حال رشته افکار بد و زیانباری که از کناب مقدس 
دشأت می کند وتوسط صهیونیسنها اشاعه می‌یابد تأثیرات زایل 
نشدتی بر ذهن نسل جوان باقی می‌گذارد و به‌طور طبیعی به 
دوستی با نئونازیهای آلمان غربی منتهی میگردد. 

زروسمکی بی‌نویسد؛ « کود کان اسرائیلی طی هشت 


سال دور آموزش احباری شود باید »هها ساعت از اوقات 


بر هر کوی و برزن ۱۳۵ 


سالیان تحصیلی رابه تحصیل «میشناه۳<» وتا نکک ۳۳ و تلم دزد اعد 
جغرافیای جهان می‌شود, اين نیز در خور توجه است که تاهمین 
دز بح و ده نروهای سال ۷ ٩‏ ۱ ارانه می کرد ۴ مولفین کتاب 
حفرافیای مزبوره خیتوف *1::10 و آرنی نمحة۸» با آلمانیها یی 
که به موجب بوافقتنایة پتسدام ازسر زبینهای واقم در شرق 
خط آودر - نایسه منتقل شدند همدردی می کردند و برایشان 
دل می‌سوحتند, 

آیا چیزی بی‌آزارتر از رفتن ودیداراز باغ وحش سراخ 
چون مثلا باغ وحش بخش اسرائیلی بیت‌المقدس فقط حیواناتی 
را به‌یعرض تماشا می‌گذارد که نورأت بدیشان افتخار داده 
و از ایشان اد کرده است , ما در هر قفس علر وه برنا م 
شأن حیوان نوشته شده واز بیننده انتظار می‌رود که ضمن گشت 
و تماشا این شواهد را نیز به خاطر سیا رد . 

درهمه‌حای اسرائیل این کلمات را که از تورات تقل شله 
است می‌بینید . «آين سرزبین را سن بدیشان مي‌د هم» حتی به 
فرژندان اسرائیل.» و هر دانش‌آموزی که تورات را از شش 
سالخی می‌آبوزد می‌د اند که این سر رزبین» از «رود مصرتا 
شعط عظیم » یعنی نهر فرات» استداد مسی یا بد,» این‌سخنان هم 
+ ۱1181010 شرایم احکام. 
۵ 1000۵61۱ 


دج 1010010 


صهیو یسم 


متضمن فکر «اسرائیل بزرگ» وهم توحیه تصرف و ضبط اراضی 
" اعراپ درحال و در آینده است , 

مناهم بیکین نع حعدامنرملط عضو پارلمال» و رهیر 
صهیوئیست» در بیست وهشتم | کثبر ۱٩4۵۸‏ طی‌نطتی خطاب‌به 
نما یندگان ارنش اسرائیل گفت: « شما اسرائیلیها نباید تأسفی 
از کشتن دشمن به‌خود راه دهید» شما نباید با او همدردی 
کید نا بتوا نیم این فرهنگك به اصطلاح عربی ۲ نابود کنیم و 
بر خرابه های آن نمدن خودرا نا تلهم . 0 )۷ 

ب ‌کوریون نخست‌وزیر سابق اسرائیل خطاب‌به‌دانشجویان 
گنت «این شمه تشه کشور بائیست, با نقشه دیگری‌داريم 
که شما حوانان و دانشجویان بدارس اسرائیل باید آن را 
تحت بخشید. سات اسائیل بایدتلمرو خود را از فرات تا یل 
توسعه د هد.» (۸) 

مناهم بیکین بد کور در حای دیگری لوشت۰ «بر شمال 
که می‌نگريم دشتهای حاصلخیز سوریه و لبنان را می‌بینیم.. 
چون نگاهمان را متوحه شرق می کنیم دره‌های وسیم و حاصلخیز 
دجله و فرات... و نفت عراق را مشاهده می کنیم و چون بر 
غرب نظر می‌افکنيم سرزمین مصریان را... ما تا سبائل ارضی 
خویش را از سوضم قدرت حل و فصل نکنيم قادر به پیشرفت 
نیسنیم . ما باید اعراب را به تسلیم محضی وا داریم.» )٩(‏ 

باری» شمارء گفتارهایی که صرفاً به منظور پنهان داشتن 
نیش زهرآ کینشان در پرده تورات مستور گشته‌اند چندان هست 
که بتوان داثرةالمعارفی چندین جلدی از آن پرداخت. 

این هم نمو له دیگر ۰ ولاد یمیر ژابونینسعی اعلر م 
داشت» «فلسطین باید بتعلق به بهودیان باشد. استفاده از 


بر هر توی و برزن ۱ 


شیوه‌های درخور برای تأسیس یکك حکوست سلی بهود عنصر 
همیشگی و حاری سیاست ما خواهد بود. اعراب اینک بی‌دانند 
که ما با ایشان جه خواهیم کرد و از ایشان چه بی‌خواهيم. 
لازم است اعراب را در مقابل عمل انجام شده قرار داد و سپس 
بدیشان فهماند که سرزمین با را تخلیه کنند و به صحرا 
بر ود » ۱ 

چندی پس از تأسیس حکوست اسرائیل» خانواده‌ای 
لهستانی که پسر بچ دهساله‌ای داشتند بدانجا وارد شد, 
سالها بعد» این جوان در گفتکویی با مخبر روزناسه اسرائیلی 
اود تووا بو 0 گفت: 

«عرپ همینکه تفنگ را دید پشت به بعر له می کند 
و در می‌رود. اگر به عاطر سا زبان ملل نبود کانال سوئز از سدتها 
پیش بال با بود و همه را کشته بودیم. و باألا ره این کار 
۲ می کنیم.» (ه ۱) 

و این خود به روشنی نان می‌د هد کد بهیولیستها 
چخونه ذهن حوانان را با تزریق زهر «شوینیسم» آلوده و تاه 
م ی کنند. ۱ 

در این زهگدر یادی ار عفاید و اراء «نا هوم سا کالو» 
که خود از مراحع صهپویست است پی ناست یست. هم 
او می‌گوید. «در بیان ملل متمدن» بهودیان بیکمان پا کترین 
نژادند.» و مبخره اينکه این افکار از سواضع نژاد پرستی و 
اعتقاد به‌برایای نوروثی که ب‌سوحب آن به هر یک از 
حماعات بهود بحلی خاص در تشور اختصاص بیي‌یابد در 
د هن و فکر حوانان تفیل بی‌گردد -- جوانانی که به هر حال و 
قطم نظر از ایتکه پدرانشان تحت چه شرایط و اوضاعی به کشور 


وارد شده‌اند اسرانیل 1 وطن خویش می‌دانند. زروسسکی با 
نقل‌قول ازیکی از کسان ی که با ایشان گنتگو داشته می‌نویسد: 
«در هیچ حای دنیا تقسیم مردم» بطور آنقی و عمودی و بایل» 
و به مربم و دایره, چون اسرائیل نیست - و برای ساده کردن 
موضوع گفته می‌شود که این تقسیمات و طبقه بندیها بر طبق 
یک طرح و الگوی نوادی و قومی انجام می‌گیرد» (۱۱) 

سورخ انگلیسی «الکس واینگرود ۷ ۶م۸1» در 
سخن از «بتاسبات‌گروهی دور حایعه‌ايی حدید» می‌نویمد: 
« طبقه‌بندی براساس گروههای قومی یا نژادی یکی از سنابم 
اساسی غجز و درباندگی است- پدین بعنی کد حیثیت واعتباری 
که به عضویت گروههای فراتر نسبت داده بی‌شود هوجپ 
نادضاپی کروههای فرودست‌شنر می‌گردد ... بعیار عمدهٌ این 
حیثیت» مشابهت و همانندی بین مهاجران و اروپایبانی است 
که از دیربار درمحل موی گذیدها ند» و مپزان این بشابهت 
هراندازه بیشتر باشد بقام ومرتبهة احتماعی‌تازه وارد نیز به همان 
اندازه بالاتر است, مرئنه احتماعی اروپاییال, يا به اصطلاح 
محل؛ « اشکنا زیم 4 از بقام وبرثبه بهودیان خاورسيانه یا 
«سفا راد یم» پبرثر و دا یهودیی که ا انخلیس یا لهستان 
آمده باشد از یهودی مصری با عراقی بعتبرتر است, این حدایی 
و شقاق چیزی است بنیادی و در ثمام حامعه تفوذ کرده است. 
بدیهی است در داخل هر متوله و طبقه نیز درجه‌بندی و 
ترتیباتی است, سثلاء ظاهرا بمنی‌ها در مرتبه‌ای فراتر از 
مرا کشی‌ها حای دارند, » (۱۲) 

2 واینگرود » ضمن تشریح کشمکشها و اختافات 


+ تکبه دوی‌کلمات از ي. ! 


بر هر کوی و رن ۱۳۹ 


«داخ لگروهی» دو حابعه یهودیان اسرائیل خاطرنشان 
می کند: «حادترین سورد این خصوبت در سال ۱۹۵۰ بروژ ‏ 
کردء آنگاه که شورش در چندین شهر درگرفت. تظاهررکنندگان 
بطور عمده از سردم افریقای شمالی بودند. تظاه رکنندگان 
خیایانی» یعنی کسائین که در حیفا و بیرشباب 5« شیشه مغازه‌ها 
را شکستند ظاهراً علیه خشونت پلیس و وضع بد و ناگوار مسکن 
اعتراضی می تردند ابا تاراحتی و خشمشان در اساس ناشی از 
وضم و موقعیت احتماعی خود و کیفیت جایعه‌ای بود که نه 
دردایشان را می‌فهمید و نه با آنال همدردی سی کرد. » (۱۳) 
لوی اشکول» نخست‌وزیر پیشین اسرائیل قادر بود 
ساعتهای مه‌ادی درباره « سلت حهانی بهود » مد یحه‌سرایی 
کند - ابا البته زبانی که در خارحه بود. حنخامی که به 
« کنعان» باز آبد با فروتتی تمام الها ر کرد که ريشه کن 
کردن تناقضات و ابتیازات نژادی و ملی « حریانی است طولانی 
و مباألهُ سلها. » (۱6) ۱ 
در حفد هم آوریل ۷ «جلة ابریکایی وا خباد و 
گرادشیای جهای» بقاله‌ای داشت حاوی این حملات؛ « کساد 
و رکود تقریاً همه بخشهای اقتصاد اسرائیل را فراگرفته و 
هفت تا ده درصد از نیروی کار را از جریان خارج کرده است. 
در عین حال » مسائل و مشکلات احتماعی میمی از درون 
شکافیای ددونی جاععه چجوشیدن گرفنه است... کارشناسان 
دولتی بی‌گویند که بسیاری از بیکاران» به اصطلاح «سفا رادیم» 
یا یهودیان شرقی و بطور عمده از سردم افریقای شمالی و خاور 
بیانه‌اندء که اشکنازيم یا پهودیان اروپایی تبار ر مقصر وضع 
رامرای‌داجرعع۳ 


.۱۷ صییو لیسم 


5 و تأگوار خود می‌دانند. » (۱۵) 

زروسسکی می‌نویسد: « در بیت‌المقدس به برد جالبی 
برخوردم» عاقل مردی بابطالعه و با فرهنک. ضمن گردش د 
یکی از بخشهای نوساختة بیت‌المقدس مردی را دیدیم تقریبا 
سی ساله که در پیاده‌رو نشسته بود و عرق را با بطری سر - 
می. کشید. . . 
« خوب نگاهش کن. یا نرا کشی است يا تونسی, آنجا 
نشسته و عرقش را می‌خورد؛ نوشابه سورد علاقة اعراب راء» 
آنهم در اینجا, تازه وارد است» و به این زودیها نمی‌تواندخود- 
را از چنگك این عاداتی که قرنها است نسل به‌نسل به او 
زسیده خلاص کند. ضمن اینکه او عرقش را سی‌خورد من 
سوپات 5101 و پلیتیکا ما۳9 را می‌خوانم. با هر دو 
یهودی هستیم» ولی چه جیز بارا به هم می پیوندد ؟ هیچ چیز. 
چه چیز سا را ازهم جدا , ی کند؟ هبه چیز با حتی ید زب 
واحدی حرف نمی‌زنيم... این چیزها در نوه‌ها و نبیره‌های ما از 
پین خواهند رفت. آنها هستند که حامعه حدید را خواهند 
ساخت. جامعه‌ای یکبارچه». اه نه پیودی» پلکه یک حامعهٌ 
اسرائیلی. » (۱۶) 

در این رهگدر نقل سخنان نا هوم گلدمن که خود از 

معماران نظلام فعلی اسرأئیل است بی بناسبت ئیست , گلدمن 

می‌گوید: « سردم بهود یک پدیده نا ریخی و استثنایی است , 
این بردم درعین حال که یک سلت است یک واحد مدهبی و 
یک نژاد ونیزحافظ یک تمدن خاص نیز هست. با یکك تصور 
واحد غیر بهودی از ملت و مذهب نمی‌توان این پدیده 


که موی کلمات اذ ی. | 


بر هرکوی و برزن ٩۷٩‏ 


استثنایی و تاریخی را تعریف کرد... ما ملتی جهانی هستیم کد 
به نحوی استوار به اسرائیل وابسته‌ایم» و نیز توضح نا پدیر - 
ترین حابعه در تاریخ بسر. »4 

ایا کدذشت د آن زبان که پیوستگی حهانی‌د لالان یهودی و 
نظریه‌سازان جیره خوارشان را بی‌شد به عنوان عایل حیاتی 
این 0 ملت جهانی « توضیحم نا دی 3 اسوار هی ارائه کرد. 
زندگی در اسرائیل امروز و مبارزة مردم زحمتکش آن این 
نیرنگی را که برای رهبران صهیونیست و حابیانشان بسیار 
ضرور است باطل و بی‌اثر می‌سازد. صدهزار نفر بیکار در آستانة 
تجاوز ژوئن ؛ که خود بعرف صد هزار خانوار لم تفد یه است.-- 
آنهم در یک حمعیت دوبیلیون وششصدهزار نفری-_ خود گویای 
حفیقت است و نیاز به شرح و بسط ندارد. 

نظا م « برانب نژادی » در اسرائیل وسیله‌ای است 
صهیونیستی برای ایجاد تفرقه در صفوف مردم زحمتکش 
اسرائیل» چه بدان وسیله طقه حا کم می‌تواند از آزادی عمل 
و نضارت موثر برخوردار باشد و به تبلیغات نژادی داین زند و 
آن را به مثابة سلاحی علیه اعراب به کار اندازد واز آن راه از 
حدت تضاد های طبقا تی بکاهد و انحاد بوقت با کلیة نیروهابی 
سب به نحوی از انحاء از تعقیب و آزار بت عرب مقیح 

سراأئیل منتفم میگردند تا مین کند. 

آری» اقلیت عرب,., بکذرب از ایامی که بیش از پنج - 
هزار یهودی در سرتاسر فلسطین نبود. اینک بياييم و وضع را در 
هنگام تشکیل حکومت اسرائیل سورد توجه قرار دهیم. 

برطبق تصمیم ماه نوامبر ۱۹۴۷ سازبان ملل متد؛ 


تکیه دوي کلمات اذ ي. | 


۳ صهیو یسم 


حکومت اسرائیل در سرزمیتی به مساحت چهارده هزار کیلومتر 
سربع» با یک‌میلیون و یکصدهزار نفر جمعیت مر کب از ششصد 
هزار یهودی و پانصدهزار عرب تشکیل شد. (۱۷) 

در جنگ سال ۱۹۴۸ اسرائیل شش هزار کیلومتر مریع 
از اراضی فلسطین را با جمعیتی در حدود چهارصد هزار نفر 
ضمیمه خود ساخت. در اوایل سال ۱۴۹ بنابر ارقام‌و آماری 
که بتابع اسرائیلی بدست دادند در بیش از پیست‌هزار کیلومتر 
مربع قلمرو اسرائیل بیش از صدو شصت هزار عرب باقی نمانده 
بود, ۱ 

ابا آين هتصد هزار عرب تحت چه شرایط و اوضاعی 
نا پدید شدند و به کجا رفتند ( ۱۸ )؟ و برسر ابوالشان چه‌آبد؟ 
زبینها یشان اینکك در تصاحب کیست؟ و جچه تعداد از آنها 
برای عبرت سایرین که حاضر به‌ت رکه خانه و کاشانة خویش 
نبودند کشته شدند؟ و چه تعداد بر اثر ابتلای به ابراض و در 
اثرگرسنگی و بی‌مسکنی حان سپردند؟ 

ارقام چندی را از منابعم اسرائیلی سی‌آوريم: | کثریت 
این مردم در حنکگ سال ۱۹۴۸ به زور از خانه و تاشانه خود 
رانده شدند و دهات و قصانشان ویرال شد * 

در ٩۴۸۸/۱۱/۵‏ ۱ ساکتان ده « عتریت » در قرب 
حلیله اخراج شدند» و در پانزد هم همین باه ده « کفر بییرعام ‌( 
به زور تخلیه شد, : 

در ۱۹۴۹/۲/۴ سا کنان ده « کفراعنان» را از خانه و 
کاشانه خود راندند و پیشترشان را از مرز خارح کردند و ارتش 
دهکده را درهم کوبید و ویرال ساحت, 

در ۱۹۴۹/۲/۲۸ هنتصد عربی رکه پس از آوارگی از 


بر هرتوی و برزن ٩۳‏ 


دهات سابق خود در « کفریاسیف» اقاست گزیده بودند از قصبه 
مزبور بیرون راندند و همه را از مرز خارج کردند, 

در ۱۹۵۰/۱/۲۴ ارتشی سا کنان « قایسیه » را به‌زور 

در ۰/۸/۱۷ ۱۵۹۵ با کثان شهر عربی ز مبحال اشکلون ( 
| در حدود دوهزار نفر ) از کشور اخراج شد ند . 

در اوایل فوریه سال ۵۱ ۱4٩‏ با کتان سیزده ده عرب 
واقع در« وادی - اعرا » از کشور اخراج تشد ند 

در ۱۹۵۱/۱۱/۱۷ رتش قصیة د البویشات » را با 
اخراج شد ند و خانه هاشان پا عا کت ان شد. 

در ۵۶/۱۰/۲۹ ٩‏ امردان وزنان و کود کان « کفرتاسم» 
قتل عام شدند )۱٩(‏ 
۱ جهن قط از جزه ن چزی از مسیتی که به آورا 
فلسطین زوی آورده آ گاه است ۱ وحقایق بد کور حلوه‌هاپی | ۲ 
این اند کند )؛ لیکن با مرور زبان حزئیات و دقایق ابر همه از 
پرده بدر خواهد افتاد. 

در استانة سال ۸ع4 ۱ یکی از روشنفکران عرب» یکی او 
سیصد هزار ری که این در اسراثیل زندگی می کنند» سندی 
را به‌حمعی از آنایان خویش نشان داد که توسط مقایات 
اسرائیلی و بر اساس مقررات « دفاعی » که بقابات انگلیسی در 
سال ۱٩۳۴۵‏ بجری بی‌داشتند ضادر شده بود. او بدون این سند 
مجاز نبود از خانه به بحل کار خود که قریب‌به سی کیلوبتر با 
آن فاصله داشت پر ود, این پروانه حاوی زبان ورود به بو طه 


۴ صهیو نسم 


شناسنامه های اپشان بود. دارندگان این پروانه مجاز بودند کد 
فقط از راه زمین مسافرت کنند و در حاهایی توقف کنند که در 
پروانه سعین شده بود, صاحیان جنین پروانه‌ای از انجام کار یا 
کارهایی که تست عنوان 1 منظور از سبافرت 4 دز پروانه 
تیایده بود سنع شده بودند و بحاز نودند بحل اقاست خود را 
بدون احازهة افسر مسئول این کار تغییر دهند» و فقس علی هدا, 

این پروانه برای کسانی صاأد و بی‌شود که مجاز یبد 
سیافرت از تاحیه‌ای ممنوعه به ناحیة ممتوعهٌ دیگری هستند, 
ابا چرا تواحی ممنوعه؟ به علت تاسیسات سری تظامی؟ خبر. 
از بدو تأسیس حکوبت اسرائیل» رهبران قوم نواحی عرب‌نشین 
و سهنن نف اعلام کرده‌اند. مقررات پلیسی و نظابی که ایتک در 
این بناطق احرا می‌شود یادآور مقرراتی است که آلمانها در 
سرزبینهای اشغالی خود نسبت به « نژاد‌های پست » اعمال 
می کردند. 

با تل بخاطر داشت که مقررات « فوق‌العاده‌ای » که در 
۶۸ به موجب آن برای مسافرت اعراب بیادرت به صدور 
پروانه‌ای شد که خود متضمن هفده شرط لازم‌الاجرا بود و به 
بوجب آن هر عرب بقیم اسرائیل را می‌توان به بازداشت در 
خانه پا حزآن» و به هر بدت» بحکوم کرد در سال ۱4۳۵ 
درآید. بقابات بریتانیا چون دیدند که که سهام شر کت 
" صهیونیستی , توسعلٌ ( فاسطین به سود ایالات متحده امریکا 
سنگین شد این متررات غلاظ و شداد را نه فقط پر اعراب و 
یهودیان مترقی بقیم فلسطین بلکه بر صهیونیستها نیز که 


بر هر کوی و برزن ٩۱/۵‏ 


آشکارا از سربایه های امریکایی حمایت‌می کردند تعمیم داد ند, 
حال ببينيم صهیونیستها هنگامی که این مقررات علیه خودایشان 
بکار می‌رفت آنرا به چه نحو توصیف سی کردند وچگونه از آن 
سخن مید اشتند. 

یمقوب شاپیرو ۲0عمطاد «مدم وزیر داد گستری 
اسرائیل که بعدها این مقررات مقامات سستعمراتی بریتانیا را 
به صورت عناصر عادی زندگی و رفتار با اعراب د رآورد د وهفتم 
فوری سال ۱۹۴۷ آنرا جنین وصف کرد » نظاسی که پس از 
احرای « بقررات دفاعی » در فلسطین مستقر شده نظیرش د‌ 
هیچ کشور متمدنی نیست. حتی در آلمان نازی هم چنین 
فوأنینی تبود و عملیات « بیدانک م0109 » و نثلایر آن 
بر خلاف قوائین مدون بود. نظیر چنین وضعی را فقط در یک‌جا 
می‌توان یافت؛ آن‌هم در ممالک تحت اشغال, اینان با این 
اظهار که این متررات برای سردم قانون شکن است و با مردم 
درست و سر براه کاری ندارد بی کوشند با را ارام سازند» ولی 
حا کم نظابی آلمان هم در « اسلو » اشغال شده اعلام کرد که 
پا مردمی که به سر کار خود بروند و سر براه باشند کاری یست. 
با به حهانیان اعذرم می کنيم کد « بقررات دفاعی » حگوست 
فلسطین اساس قائون و عذالت را در شور درهم کوپیده 
است , » زه ۲) 

در پایان سال ۱۹۴۷ اسرانیل موافقتنایهای را ابضا 
کرد و به موجب آن تبعیض در تعلیم و تربیت را محکوم‌نمود» 
حال آنکه یولتن حزب مترقی اسرائیل در این زینه و در 
اشاره به اعراب اسرائیل بی‌گوید: 

از کود کان عرب که ۱۱/۵ درصد کل جمعیت اسرائیل 


۲ صهیو یسم 


را تشکیل بی‌دهند فقط ۲/٩‏ درصد در بدارس متوسعله درس 
بی‌خوآنند (۱۹۶۶-۱۹۵۶) و فتط سیصد نفر یعنی به‌یزان 
۵ درصد کل دانشجویان اسرائیل در مدارس عالبهةٌ کشور 
پذیرفته می‌شوند, (۲۱) 

زروسسکی می‌نویسد: « علی زغم اینکه | کثریت اعراب 
اسرائیل روستانشین و کشاورزند حتی یک مدرسه کشاورزی 
برای جوانان عرب وجود ندارد. وضم بدارس دیکرشان نیز 
بسیار رقت‌انگیز است, به‌علت کمی‌جا کلاسهای درس اغلب در 
هوای‌آزاد تشکیل می‌شود. مدارس اعراب به‌ندرت سیز و صندلی 
دارند و بچه‌ها ضمن درس به‌ناجار روی زمین‌می‌نشینند.» (۲۲) 

در خصوص مساأله زسین» حزب پیشرو اسرائیل می‌گوید: 
ضبط زسین دهتانان عرب یکی از نمونه‌های بارز سیاست ضد - 
عربی دولت و ستم و تبعیضی است که نسبت به اعراب اعمال 
می کند. شیوهةٌ بسیار آزبوده صهیونبستی در زین تأمین زسین 
برای مهاحران بهود هنوز ادابه دارد» حز آنکه اینک براساس 
« ضرورتهای امنیتی » و « توسعه » و « حف ابوال حکویت »رز 
آن دفاع می‌شود... ضبط میلیونها هکتار زبین متعلتی به 
آوارگان عربی که به زور از کشور رانده شده بودئد کافی نبود؛ 
این زبینهای اعرابی کد توانسته‌اند به هرحال در اسرانیل 
بمانند سدام دستخوش و در معرض ضبط و مصادره است. 

«از زان تشکیل حکویت اسرائیل یه این‌طرف دولت 
برای محروم کردن اعراب از اراضی خود اقدامات‌گونه‌گونی را 
که از لحاظط شدت در براتب متفاوت بوده‌اند بعمول داشته 
است» از آنجمله وضم و اجرای چند قانون که به سوجب آنها 


بر هر کوی و برزن ۱۱۳۷ 


بیشی از یک بیلپون « دونوم » از زبینهای اعراب میرم 
اسرائیل. را ضبط کرده است. » (۲۳) 

ظطهر روز سی ویکم ژانویة ۱5۵۶۴ دستجات اوباش 
فاشیست در « نانانیا موبوصم:ولز اعراب را در خیابانها به باد 
کتک گرفنند. محافل ذی‌علاقه شایعهُ همیشگی را پرا کندند ‏ 
مشعر براین که «اعراب یک پهودی را به قتل رسانده‌اند» -- 
که الته هیچگاه تأیید نشد. این شرارت که با خونسردی 
تشویق نیز می‌شد به مدتی دراز ادامه پافت و بدیهی است 
پلیس هم در مداخله شتاپی ند اشت, ۱ ۱ 

اعراب قصبات بجاور به اعتراض به این رفتاری که با 
دوستانشان شده بود تظاهراتی ترئیب دادند و بعد هم‌اعتصاب 
کردند. بقایات اسرائیلی بی‌درنگ عمل کارگران عرب وا 
شورشی توصیف کردند که به تحريك ناسیونا لیستهای عرب 
صورت‌گرفته است. 

امیل حبیبی» نمايندة حزب مترقی اسرائیل طی نطتی در 
پارلمان آن کشور از نادرستی ادعای مقامات اسرائیلی پرده 
پرداشت وگفت؛ « عمل سا نان طیبه 4 و « کلنساو »اعتراض 
به سیاست تهعیض دولت بود که ناگزیر به چنین نتایجی یعنی 
به تجاوز به اعراب بقیم اسرائیل منجر خواهد. شد. کارگران 
طیبه و « کلساو » مانند سای کارگرانی که در قصبات بحجاور 
زندگی می کنند به‌خاطر تربیت کارگری خود شهره‌اند و رفقای 
یهودی ایشان را خوپ می‌شناسند و پا ایشان کار می کنند و 
به اتفاق علیه استعمارگر واحد سبارزه می کنند. پارسال هنگامی 
که کارگران شهرداری در « رابات - گان » دست به اعتصاب 


ت+ هر دوئوم (۱1۲11۳0(]) ۴د؛ چرب است . 


۷۸ صهیو نیم 


زدند شهرداری کوشید از بیان کارگران عرب‌گروهی اعتصاب. 
شکن دست و پا کند ولی حتی بوفق نشد یکك کارگر عرب را 
پیابد که بخواهد نان را از دست رفتای بهودی خود بقاید, 

«همانطور که همه می‌دانند دوشب گذشته کارگران خلیج 
حیفا» اعم از بهودی وعرب» پاروح براد ری و وحدت به اعتراضص 

به افزایش هزیینه زندگی دست از کار کشیدند وخواستارافزایش 

دستمود ها شدند, 

« با به طقَهُ کارگر بهود اسرانئیل ایمان و به اخلاق 
پرولتاریایی او اعتماد داریم. ۰ (۲۴) 

ابیل حبیبی ضمن دفاء از شرافت کارگران بهود تأ کید 
کرد که « اوباشی را که در تاتانیا برنکب شرارت شدند به 
هیچ روی نمی‌توان معرف بردم اسرائیل خواند. » (۲۵) 


در باه‌یة ۵ ۲ ٩‏ ۱ درگفتگو با شهردار هش اسرائیلی 
بیت‌المقدس تعمداً از او پرسیدم عدءٌ دلدادگان در این شهر 
زیاه است؟ 

بثل اینکه از اين سژال خوشش آید. در پاسخ گفت: 
« اه بله , شا ید پیشی اژ هرحاي دیگر, 4 

ایا وقتی از او پرسیدم که آیا به عنوان یک شهردار 
می‌تواند به من بخوید که طی سال گذشته چه تعداد « ازدواج 
آیختد » تست ده است درباند ( آخر عشَق بين بهود و عرب 
فرق نمی‌نهد.) 

یافتن این ارقام در محاضر قبرس اسانتر بود» چون 
پیشتر به قبرس می‌روند. 


بر هر گوی و برژن ۱۹۷۵ 


عدءٌ ازدواحهای آبیخته در اسرائیل اند کث است لیکن 
این تعداد علی‌رغم سیاست محافل حا کم اسرائیل که سخت 
در اندیشه « پا کی و خلوص » نزاد ند بدام دو افزایش است. 
البته این جریان در طبقات سمتاژه نیست و در طبقات زحمتکش 
ريشه دارد و قشرهای بترقی اسرائیل که خود فارغ از تعصبات 
نژادیند در این کار پیشکامند, 

القصه» در این زنینه سخنان مبخاطب زروسسکی در این 
گفتکوه دربارهٌ ملت اسرائیل حتی با حاشیه‌ای هم که برای 
لجن سغرورانه وبرتری جویانه‌اش منظور داریم» ناقص می‌نماید. 
به عقيدة ما بلت اسرائیل وقتی کاملا شکل بگیرد آمیزه‌ای 
خواهد بود از جماعات و سلل اسرأئیل نوین. 


> ۴ 


هدف «تبعیضص نزادی» در اسرانیل ایس است که 
صهیوئیستها بتوانند سیاست استعماری ديرينة انگلستان را 
اعمال کنند ولی آیا دلیل و موجب دیخری برای اعمال چنین 
سیاستی در اسرائیل هست؟ 

آری» هست؛ و آین دلایل و بوحبات وقتی روشن 
خواهند شد که نقش و محل و بوقع اسرائیل در دستگاه جهانی ‏ 
صهیونیسم بررسی شود., سازبانل جهاتی صهیونیستها تا به امروز 
همچنان در بقام بر کز تشکیلانی و فکری صهیونیسم باقی 
است. این سازبان که درسال ۱۸۹۷ تاسیس شد» و مر کز آن 
در اسریکاست» بر مبنای نژادی طرح و تأسیس یافته و اسکانات 
بالی آن با قدرت بزرگترین انحصارهای بالی و صنعتی جهان 
برابری می کند. همین سازمان, کنسرنهای صهیونیستی را در 
بیش از شصت کشور چهان اداه می کند و یا زیر نظر دارد و 


خطوط بشخصه سیاست و فمالیت « کنکرهٌ بهودیای حهاأن » را ۱ 
که خود شعبه‌ای از همین سازبان است در شصت‌و هفت کشور 
نعیین می کند. این دو سازیال عمده صهیولیستی / حماعات 3 
انجمنها و باشگاهها و کمیته های بوقت و دائم و اتحادیه‌های 
واسته بسیا و داوند, 

علی‌الظاهرءه کنکرة حهانی صهیونیستها که هیأتهای 
نمایندگی آن انتصابی است عالیترین اندام سازبان جهانی 
صهّیو نیستهاست, این کنره شووای حهانی صهیو نیستها را که 
خود بر دب از نما یندگان کل ساژیانها و احوزاب صهیونیستی 
بمالک بختلف است انتخاب می ند , « شوری » به توب حو د 
و بیت‌المقدس است بر می‌گزیند, این کمیته دوازده بخش دارد 
که هر یک رشته خاصی از فعالیت سازبان جهانی صهیونیستها 
را اداره سی کنذد ) از فعالیتهای اطلاعاتی گرفته تا فرهنگی ۴ 
تعلیمات دینی» در کلیده بمالکی که پهود بر آنها پرا کندها ند, ( 

مه احرائیة ساویانل حهالبی صهیو نیستها در جشقیکت 
مجری اراده و خواست گروه کوچکی است که خود نماينده سنافم 
برخی از اتحصارچیان | رالات یی است؛ کد پیشتر تسار پهو دی 
دارند. این‌گروه عنداللزوم می‌تواند با استناد به عده قابل 
بلاحظه اعضای سازبانهای صهیونیستی ابریکا که در حدود 
"کل حمعیت اسرانیل است اواده حود ۴ بر سازبان حهالی 
صهیوئیستها تحمیل کنده یعنی با اشاره به وجود ارتش عظیم 
صهیو نیستهای ابریکا که هیچ گاه نشانی از تمایل به بهاحرت 
به خاوربیانه اپراژ نداشته‌اند. سازسانهای صهیونیستی بتعددی 
که آباده‌اند بحافل حا کمه اسرائیل را پا شور و هلهله 


بر هر کوی و برزن م۱ 


استقبال کنند و با کمک مالی خود ایشان را در انجام نقشه‌های 
خویش پاری نمایند. عبارتند از سازمان بنای بورث ۶ با پانصد 
هزار عضو؛ کنگر؛ پیودیان امرپکا با سیصد عراز عضو 
سا زها ی جییو یسنهای امریکا با یکصد هزار عضو و ها داسه<6< 
یعنی سارسان نان صییوئیست اعرپکا با سیصد هزار عضو ابا 
عامل حتیقی قدرت رهبران سازبان جهانی صهیوئیستها شمارة 
اعضای صهیونیستهای امریکا نیست بلکه دفترچه‌های بانکی 
مپلیونرهای‌اریکایی وسربایه‌داران‌وا بسته به آنها درالمان‌باختری 
و افریقای جنوبی است. 
سازمال جهانی صهیونیستها جنانکه شایسته یک 

« کنسرن » جهانی است خود یکی از بزرگترین صاحبان سرسايةُ 
جهان سربایه‌داری است, بينيم تتها در اسرائیل چه دارده 
۶۸ درصد زبینهای زراعي (استیجاری)» سرپرستی ۴۸۰ 
قرارگاه کشاورزی» و در ۱۹۶۳ سالکیت طلق یا مشاع ۶۰ 
د ود از پنخا ههای صنعتی . بعروه سازبان» صاحب « کمیانی 
قرارگا ههای روستایی و حوبه پاسسئولیت محدود» است؛ ( همین 
شرکت که یکی از بزرگترین شرکتهای ساختمانی اسرائیل 
است سهایدار شر کت « مکوروت ۲0معام] » از شر کتهای 
عظیم تأسیسات هیدرولیک نیز هست. ) شرکت مواپیما یی 
ال‌عال که در خطوط بین‌المللی کار می کند و نیز شر کت 
کشتیرانی زیم که بزرگترین شرکت کشتیرانی کشور است از 
شمار دارایی سازبانل است؛ ونظایر اینها, 

و نیز لازم است دربارهُ منابم عمده سرمایه های خارجی 
+ طا9 تممق ۱ 


مج اعصعده ۱100 


۱۸۳ صهیو تسم 


که از سال ۱۵۴۸ تا ۱۹۵۵ به اسرائیل وارد شده است سخنی 
چند گفته شود. کمکهای اسریکا ( وابهای بانکك صادرات و 
واردات واشینکتن» کمک در قالب ارسال بازاد محصولات 
کشاورزی ) بعادل هوهه ۵۵۷۳۰ دلار یا ۱۶/۵ درصد؛ 
وحوه ارسالی بهودیاد» پعنی صهیه نیستهاء و بطور عمده از 
ابریکا بعادل وه هه ۸۳۴۸۷۰ دلار یا ۲۵ در صد؛ اوراق 
قرضِهٌ دولتی که عمده آن در ابریکا فروخته شد ۰0۰0 ۳۳۷۶ 
دلار یا ۱۰ در صد؛ وابهای دریافتی از بانکهای خارجی و 
سرمایه های خصوصی بطور عمده از امری‌کا و فراذسه 
0 ۵ ۵ 0۵ ۵۱ ۱۶۱ د لار یا ۸۷ ۲ ۲ در صد؛ تمکهای آلمان یاختری 
(وحوه پرداختی به دولت با به‌اشخاص به‌عنوان غراست) 
بعادل ۷۲۵۳۵۵۵۵ دلار يا ۲۱/۴ در صد,.. جمعاً معادل 
سه میلیارد و سیصدو هشتاد و شش بیلیون دلار چنانچه نیمه 
اول سال ۱۵۶۰ را مأخذ قرار دهیم که طی آن ارزش ابوال 
غیر منقول اعراب اخراجی به ه و۵میلیون دلار بالغ‌گردید دراین 
صورت سربایه‌ای که طی دوازده سال بورد بحث در کشور 
نمر کز یافت بالغ بر چهار بیلیارد.و یکصد بیلیون دلار و يا 
ه ۳۴ میلیون دلار در سال و قریب به یک میلیون دلار در روز 
خواهد بود, (۲۶) 
این تزریق که اقتصاد اسرائیل را بر پا نکه می‌د اشت 
تا تحاوز ژوئن ۱۵۶۷ همچنان و با همان آهنگ ادابه داشت 
و از ژوئن به بعد به سرعت افزایش یافت. ضمناً باید دانست 
که تا ۷ دویست کمپانی اسریکایی در اسرائیل فعالیت 
داشتدد. 


اینک با توجه به جمعیت دوبیلیون و ششصد هزار 


بر هر کوی و برزن ۱۳ 


نفری اسرائیل و وسعت خالك آن کد حنی در بحدودة مرزهای 
غبر قانونی سال ۱۹۴۸ از بیست هزار کیلو متر مریم در نمی- 
گذ رد و مجموع بنگاههای باللسبه بزررگ آن که شماره آنها 
از ۱۶۳ متجاوز ثیست نگاهی به ارقام فوق‌الذ کر به روشنی 
نشان بی‌د هد که اقتصاد اسرائیل در سلطه شر کت صهپولیستی 
و به‌واسطه آن در پنجة سربایه‌های ابریکایی و آلمان غربی و 
دیگر اتحصارات غیر صهیولیستی است و با این احوال طبیعی ‏ 
اسرائیل را نه حگر گوشه که مایملکک خود بداند. 

و جنین استتباط و بر داشتی از تاحیه رهبران صهیو بیست 
اسری است منطتی و تعیین کنندة بحل و موقم اسرائیل در 
دستگاه صهیونیسم -- یعنی اگر محافل حا کم اسرائیل را که 
همیشه ؟ ش به‌فرمان این دستگاه داشته و دستگاه اداری 
بملکت ۲ با فاحل دور و دراز آن منطیق ساخته اند نماینده 
حکویست سرائیل بدائیم. و همین اسرائیل یعنی اسرانیل 
حنخجویان و سپاست‌بازان و متعصبان است که به بتابعت 
از اراده و خواست روسای حتیثی کسرن صهیونیستی ند 
بدیران و فروشندگان سیاری چون ناهوم گلدسن - نا گزیر 
است علی العجاله سه وظیته مهم و اساسی ۲ که دعیین کننده 
نقش وی در دستگاه صهيونيسم جهانی‌اند به‌انجام رساند. این 
سه وظیفه عبارتند از 

۱) تبدیل حکوست به چنان جانوری درنده که در کنترل 
اوضاع و یا تعیین مسیر اوضاع خاوربیانه که برای امپریالیسم 


۴ صهیو نیسم 


اهمپت حیاثی دارد قادر به اعمال زور باشد,< (۲۷) 
۲ کمک به مر کزیت بیشتر اسرائیل به بثابه یک . 

کانون نفوذ سیاسی و فکری و در صورت امکان مر کزی برای 

کنترل یهودیانی که در سمالکث مختاف زندگی می کنند, 

۳) تقویت و تحکیم سوقعبت اسرائیل به مثابهٌ ابزاری 
برای اعمال نفوذ سیاسی و اقتصادی امپریالیسم در کشورهای 
در حال رشد آسیا و افریقا (و یا بعضی سمالک دیکر). وقایعی 
که طی این بیست سال در خاوربیانه و اسرائیل گذشته است 
نشان بی‌دهد که محافل حا کمة اسرائیل با چه شور و حرارتی 
می کوشند این وظایف را به‌انجام رسانند. 

هشت هزار میلیون دلاری که اسرائیل بنا بر اظهار 


۵ سرما یه گذادی بئتاههای امریکایی دد تفت خاودمیا نه وسودی که ار آنت 





بر دها قل : 
سرمایه کذادی سودپساد وضم رح سواث سرمایة 
(به‌میلیون دلاد) ( به‌میلیون‌د لاد ) (ددصد) 
۷۳۳ ۷« ۷۱ ۵ ۲ پر ۳ 
۷۱۹۴ ۳9 ات ۷۷ 
هد ۱۳۹۱ ٩۳‏ ۸۴۵ 


سی. آستاخوف درمقاله‌ای فحت عنوان « کات بیشتری ددباءه علل 
داپیدای تجاوز اسراثیل) که درشماده ۱۰ مسائن پییالمللی مود خ۱۹2۷ 
انتشادداد توشت ؛ اینها ادقام متوسطی است که رای تمسام مثطقه پلست داده 
با این همه باید خاطر شان کرد که مثلا دد کویت متوسط سود سالانة 
اتحصارات نفت به ۵۰۰ درصد مبالغ سرمایه خذادی شده بالم عی‌نردد. 
بنا بر اطلاعاتی که حطبوعات غربی بدست می‌دهند مود. اتحصادات امریکا و 
اتکلیس اذثفت اعراب دد یکسال به‌تر ئیب ۱۲۰۰ میلیوت دلاد و «ه۶م میلیون 


دلاد بوده است! 


شل ۲ 


لر هر گوي و نرزن ۱۸۵ 


متایات رسمی طی پیست سال اول بوحودیت خود گرفته (و این 
مبلغ به‌سراتب پیش از کمکی اس ت که هر یک از سمالکک 
سورد حمایت جهاین اد دریافت داشته است) نشان می‌د هد 
کد امپریالپسم در خاوربپانه اقدام به‌عمل باحراحویانه خحعطیری 
کرده و نه هزار بیلیون دلاری که در نظر است از ۱۹۶۷ 
تا ۱۵5۷۵ پرداخت شود نشان می‌دهد که این ماحرا در آینده 
یز با همان نیت و شدت ادایه خواهد داشت. (۲۸) 

بیست در صد کل بودجه سال وه ۱ - ۷ع اسرائیل ‏ 
برای تصفیه تعهدات مالی و پرداخت بهرة وابهای دریافتی 
و در حدود ۴0 درصد آن به هزیته های مستقيم يا غیر سستقیم 
نظامی تخصیص پافته بود. با این حییاب؛ فشاری که رهبران 
سرائیل برای تسریع د رکار به کارگران شهری و روستابی 
و اعضای شر کتهای تعاونی وایسته به بانکهای صهیونیستی 
وارد می‌آورند و رنجی که زحمتکشان اسرائیل طی این سالیان 
دراز بر خود هموار کرده‌اند حتی برای بازخرید جزء کوچعی 
از سفته هایی که محافل حا کمة اسرائیل به‌شر کای آمیرپالیست 
خود سیرده‌اند کافی نیست و طبقه حا کم اسرائیل که خود از 
این اسر نیک آگاه است پنهان نمی‌دارد که می‌خواهد و بر آن 
اس ت که بدهیهای‌خویش را باانجام خدمات‌خاص به‌بستانکا ران» 
تأدیه کند. 

در ژانویه سال ۹۶۸و در اوج ترکتازیهای اسرائیل» 
متعاقب تجاوز ژوتن» لوی‌اشکول نخست‌وزیر سابق به‌پرزیدنت 
نیکسو نگفت: «یک اسرائیل نیروسند می‌تواند تنها امپدایالات ‏ 
متجده را به‌جلوگیری از نفوذ بیشتر شوروی در خاوربیانه برآورده 
ساره ,» (۲۹)( ۲ 


۶ صهیو یسم 


روزناسه ها ارنصی داعتهمآ]» در پیش بینی خود برای 
سال 2۹-۱۹۶۸ نوشت: محافل اسرائیل: احتمال‌جنکك تازه‌ای 
با اعراب» در آینده‌ای نردیکک. 

این چیزی است که حنخجویان اسرائیل به عنوان 
نشان عملی «حسن نیت» در آادگی به حهت انجام وظا یف 


سه اه ارانه سی کنند, 


بقامات اسراثیلی در احوالی که بیکا ری داینگیر کشور 
است بیلیونها پوند اسرائیلی را خرح تبلیغ فکر علت جمانی 
پجود و صرف بواعظی می کنند که بهودیان را به جمع شدن 
به دور حکوست و حمایت تامل از اقدایات و اعسال بخاطرم 
آبیز محافل حا کمه فرا بی‌خواند؛ و چون ابپریالیسم سخت 
به فعالیت «نملیغاتجیال» اسرائیل علاقد‌نند است لدا بخشی 
۱ عمده‌ای از پلیونها دلاری کد وارد «ارض موعود» می‌شود رد 
حیب ایشان راه می‌پاید. 
نمو نك «تعیی نژادی» در اسرائیل» بعنی تقسمیم مردم 
به اشکنازيم و سفاراديم و غیر کلیمی و عرب < » یعلاوة 
نام و ترتیبات بفصل تبعیضی که در رفتار با اعراب برعی 
بی‌شود همه به هذف و منظور واحدی خدست بی کند. اینها 
همه جزئی از اجزاء مشکلهً سیاستی است که بر گزیدگان 
سازبان حهانی صهپونیستها به منظور اپجاد به اصطلاح یک 
مر کز نفوذ که همان موکز پهود باشد تعقیب بی کنند و نا گنته 
نماند که این م رکز جایی‌نیست که سردم اسرائیل درآن زندگی 
می کنند, 
صهیونیستها منتهای کوشش خود را بکار سی‌برند تا 


ز) 


بر هر کوی و برزن ۱۸۷ 


حریان طبیعی تشکیل «سلت اسرائیل» را په‌تعویق افکنند. 
آنها مسلما نیازی به بلت یکیارجه‌ای ندارند که حتی از هم 
به صهیونيسم و آلمانها و انکلیسیها و روسها و ایتالیایبهای 
یهودی تبار ابراز می‌دارد. 

یوری آونری ۲۷ ۱۳۱ سر د بیر یکی از سردم 
پسند نرین محللات اسرائیل گفت۰ «حالا که حتی یک نفر از 
کسانی که می‌توانستند جیزها یی دو با ره تسل, جا لب بگویند 
باه این کنگره (یعنی بیست و ششمین کنکرُ صهیو نیستهاأ د و 
بیت‌المقدس ی, ۱ ) دعوت نشده است این وظیفه را من خود 
بر عهده می‌گیرم... کنگره‌ای که شما در اینجا تشکیل داده‌اید 
برای ما پدیده‌ای است بیگانه و تنفرانگیز؛ با اصلا نمی‌دانيم 
صهیولیسم چه صیغه‌ای است,.. همچون نحشی زنده در بیان 
ما سی‌لولد و ذ هن با را آلوده می کند,,. و ره ننها د هن یلکه 
مقرارت و قوانین اداری و نظام سیاسی و مساله موجودچت ما دا 
۱لوده د ضایع کرده اسیت. 4 

رهبران صهیونیسم جهاني بدون هیأت حا کم فعلی و 
ثر وه بهاحران سمتازی» که از ارویا و اسریکا بی‌آیند-اروپا 
و امریکایی که محل و سوک یهود یال ترونمند و ستنفد ارست-- 
نمی‌توانند زندگی کنند. ظاهرأً اسرائیل مظهر و نماینده همین 
گروه است» چون بنا بر رآی و نظر روانشناسان صهیوئیست قشر 
«سمتال» یهودیان اسریکا ۴ ارویا به خاطر « همنوعال» حود 
(یعنی بهاحران اروپایی و امریکایی) اعاند می‌د هند و از فکر 
خا یمیت ده کا ثه ییا بی می کنند واین خود عابل مهم 


دیگری است در تبعیض نژادی نوم اسرائیلی. 


۸ صهیو نیسم 


لیکن بی‌دانيم که به هرحال حر کت یک جریان تکاملی 
را در منتهای خود بی‌توال کند کرد اما نمی‌توان بطور کلی 
متوقف نمود. کوشش در انجام چنین عملی مسلماً به انفجار 
خواهد انجامید - و با خواندن اطلاعات حالبی کسه نیوژوپکت 
در سال ۱۹۶۵ در بار وضع اسرائیل مننشر کرد این فکر 
بی‌اختیاز یه د هن خطور سی کند, رحله س‌ بو مي‌تویسد : 
داز ۱۹۴۸ تا نون بیش از یک میلیون و دویست هار 
یهودی بك اسرا یل مهاجرت کرده‌اند. اینها از جهل‌ونه کشور 
آمده‌اند و به هفتاد زبان سحن سی‌گویند ؛ و با این مهاحرتهای 
گروهی چیزی به‌وجود آیده که اسرائیل «ثانی» نام گرفته 
تبار شرتی دارند: اینها بهودیان افریقا و آسیا و خاور میانه‌اند 
و دید و نظرگاه فرهنگی و اجتماعی ایشان با دید و نظر گاه 
«اشحنا زیم» یعنی بهودیان اروپا یی تبار فرق دارد... در آمد 
شرقیها ید زحمت نه بیكه چها رم مثوسط سلی سی رسد , » (۳۰۵) 
سی‌رود: بهودیان اروبایی با بهودیان شرقی به‌اهانت رفتار سی- 
کنند, یک سفغاز‌دار لهستان ی گفت ؛ «آدم نمی‌تواند عملی را 
که از یک یهودی اروپایی قمول سی کند از یک ذرذکتعد 
ببذیرد». یک بادر اسرائیلی در بارةٌ دامادش می‌گفت؛ «البته 
و با یر امه فرفی ندارد»» و بعد انگشتش ر مقابل لبانش قرار 
داد و تتریا بد لابه گفت: «لطفا به همسایه ها نگویید,» 
یه دوی کلمات از ی. !۱ 


۳۲۳۵:۱ صفتی تحقیر آمیز دزسخن آأذ پهودیان شر ی 


بر شر وی و برزن ۸۵ ۱ 


به‌قول نیوزویک «بسیاری از بهودیان شرقی... دل 
«داوید خاخام از بهودیان عراق می‌گوید؛ اشنا زیم نمی خوا هد 
با سر پلند کنيم, با درذیل هستیم آنها در صدر, سا از دست 
تبعیض نژادی به‌اسرائیل پناه آوردیم و حالا آن را در اینجا هم 
که یهودیان شرقی با آن دست به گریبانند می‌گوید. 
اجنیا ثمیدا نند که دوي بمب ساعنی نشسنها ند, 

این هم جنبه‌ای دیگر از فعالیت توریسینهای اسرائیل 
و تسانی که مستقیما دست اندر کار حل بشکل‌انده 

۱ زروسسکی می‌نویسد. «تا به ابروز هنوز بمشخص 
که چه سی را پاید بیکانه دانست تردید_نیست. بعلاوهء 
دز این وین وفتا ر بسیار موهی با اشخاص می‌شود,, . هفته 
نامف اسرائیلی به‌نام «ودنووا که حزب باپام صهوما؟ بد 
زبان لهستائی بنتشر ی کند حاوی داستانی است که یکی 
از اتباع اسرائیل باز می‌گوید. داستان مزبورعینا چنین است: 

« یه سن گفتند به‌انافی علیحده‌ای پروم. در آنجا دستور 
شد, سر انجام سکوت درداور با اظهار این کلمات شحسته 
شد. «یله؛ بهودی است. بسیار خوب.» و ابا این واقعه ی 
و در کسا اتفاق افتاد؟ در ورشو؟ در لدر؟ درسال ۱۵۹۴۱ یا 
۳ در هیچکدام؛ در اسرائیل و در سال ۱۹۶۰ در 


مکیه دوی کلمات ار ی, ۱ 


۶۹ صهیو نیسم 


خیابان یاونه عب۲ و در بمحل دستگاه بعترسی کد سوسوم 
است به «دیوان خاخامها» - آری» همانطورکه گفتم در 
۶۰ بیلادی. در تمام مدت عمرم دو بار شلوارم را از پایم 
در آورده‌اند تا معلوم دارند که ایا به‌قوم بر گزیده تعلق دارم 
یا نه. یکبار در گتو وپیش از اعزام به آفویتس و بار دوم در 
اپنجا؛ در قلمرو حکومت بهود...» (۳۱) 

ایتک بيينيم بحافل حا لمه اسرائیل سوبین وظيفةٌ 
اساسیی را که رهبران صهیونیستم جهانی بر عهده ایشان 
نهاده‌اند چگونه انجام می‌دهند. چندی پیش بهمانخانه‌ای 
بزرگ و چندین دستگاه آپارتمان که هزین ساختمانشان بالغ 
بر پیست بیلیون دلار بود و به بهای‌تران به اجاره رنتند و به 
فروش رسیدند در «اپیجان» پایتخت ساحل عاح» ساخته شد, 

«| کوستیل فدرسان:#» بیلیونر اسرائیلی که هزین این 
طرح وا تقسل کرده بود در «عمل» نه در حرف» تمایل پولداران 
اسرائیلی را به کمک به آزادی اقتصادی مالک درحال 
توسعه ابراز و اثبات کرد. فدربان شسخصاً کسی به نام «ویلی- 
شلس۳#» را به مدیریت مهمانخانه مریور گماشت. 

مد ها حقایقی در پیوند با این کار به‌ظاهر عادی و 
یعمولی مکشوف گشت ۰ بعلوم شد که ابور این فدرسان را 
شر کتی به نام بویا مم آ۳۵ هد دو « لیختن اشتا ین ۷۲۴ » 
په ثبت رسیده و نام سهابدارانش در سره اسرار است ادراه 
می کند 


۲۵0۳۵۳۳۱0۵۱ ]و۲ 


ده ۵۳۵۱۵0۲ ۱۲۱1116 


۲ 5۱۵0 100]00۳8,] ناحيه‌اي خودمختاد در سویی. 


بر هر کوی و برزن ۱۹ 


به هر حال» علی رم پرده اختفایی که بر اد ین ماحرا 
کشیده شده بود حقایق بهمی از پرده به در افتاد. یکی آنکه 
هر چند فدربان در این قضیه ظاهراً نقش اول را بازی می کرده 
بست و اج در مد سوم خود وی به حیب سهایدار سری 
کمیانی مسی رفته اسست ؛ دوم آنکه معلوم شد که شخصی که 
فدربان به بدیریت مهمانخانه سنصوب کرده نازی فعال و 
بعاون یکی از صاحبمنصبان بر جستة نازی به‌نام «آلبرت 
۱ اشیی ر3» بوده که خود در «وربرگ» بها کمه و به بیست‌سال 
حبس بحکوم شده أست, 

تابل توجه این که همین فدربان میلیونر را دولت 
اسرائیل به ممالک افریقایی معرفی و توصیه نمود و گلدامایر 
که در تمام دسیسه های دستگاه رهبری اسرائیل نقش فعال 
و تحربه فراوان دارد از او خواست که کار خود را در افرپقا 
با « کیفیت و روح اسرائیلی» انجام دهدء (۳۲) و او هم البته 
چنان کرد که دیدیم. 

از ۱۹۵۹ نا ۹۶۵ چهار هزار و ششصد و چهل نفر 
دانشجوی افریقایی دوره‌هایی را در اسرائیل دیدند. (۳۳) 
بیشتر آنها در رشتة کشاورزی و «نن احراز رهبری در تهضتهای 
کارگری» آموزشی دیدند, 

این فن «در موسیه آسیا یی و افریقا یی برای کار و 
اقتصاد و همکاری» تعلیم داده بی‌شود که در ۱۹۵۹ توسط 
هیستا د روت ( که همم بنگا هی است کشاورژی و هم کانالی 
است ارتباطی برای سرمایه‌های خارجی) و فدراسیون کار و 
کنکره سازبانهای صنعتی امریکا تأسیس شد. مدیریت مسنتراه 


۵ مد ۸۱۱۵۲ 


۲ صهیو نسم 


این سازبان را «الیا هو الات#» سفیر سایق اسرائیل در امریکا 
و بریتانیا و «جورح بینی#9» رئیس فدراسیون کار امریکا بر 
.لسن دارند. 

جورج سوریس» روزنامه‌نگار اسریکایی در کتاب خود 
تحت عنوان ساژمای سپا و انحادیه‌های کادگری اهریکا موس 
آسیایی و افریقایی اسرائیل را به‌عنوان مر کز فعالیتهای اطلاعاتی 
تشویق وحمایت روسای انحادیه های کارگری اپالات متحده 
بر خوردار است. 

همین جندی پیش دولت اسرائیل اعلام کرد که 
افتخاری تارپخیء» در قالب کمک به توسعه و پیشرفت سلل 
عتب بانده دصیس برد م اسرائیل کشنه است کد خو د وخلیقه 

بیخانیل برچر ۲۳66۳ عمط نیز در ائشر خود 
بد نام هیا لاکت بحد ند "سیا یپک فحلیل سیاسی ار این ییا لت 
خلاصه می کند:«,..اشتیاق به‌اینکه به‌سورت پلی بین قدرتهای 
استعماری سابق خرب و یمالک وابسته عمل کند,» (۳۵) 

با پیشتر به محل و سوقع اسرائیل و نقشی که نیروهای 
امپریالیستی در دستگاه صهیوئیسم به وی بحول داشته و نیز 
کردیم. نا کفته پیداست که قشی اسرائیل در قام رو احد .. 
۲ ۳۱۵۲ ۲۱101۳0 


)۲50۳۵ ۶ ۲۷۵۵۵۷۲ ۵ 


بر هر کوی و برزن ۱۵۹۴ 


از هر لحاط با بنافع بمحاقل حا کمة او انطاق دارد, ابا این 
گفتد درسخن از موقعیتی که تا این اواخر دردستگاه صهیونیسم 
داشت کاملا صدق نمی کند. 

به ابحتمال زیاد قصد بحافل حا کم اسرائیل به ایجاد 
یک اسمرانیل «بزرگث» ( که به عقدة با باید آن را حدی 
گرفت و با هشیاری سراقبش بود) ناشی از علاق آنها به تغییر 
در وضم موجود است» که از نظظر ایشان واجد اهمیت فراوان 
است. زیرا محل و موقم یک شریکك فرو دست و به‌عبارت 
دیگر مقام و بوقم کود کی که فقط جنگی را پر پا کند دیگر 
در حور و پرارنده بدعمان تاج و نت «ابیراطوری اسرانیل» 
در خاور بیان یست, 

ی نا هوم تلامن 1 ۳ یاستٍ سازسان جهانی 
موثرثری در رن صهیولیستی بودند. به‌احتمال زیاد ریس 
جدید سازمان جهانی صهیونیستها از سیان ایشان انتخاب خواهد 
شد و این عمل خود تاسی موّثر خواهد بود در حهت به‌تحتتق 
رساندن نقشه‌های دیرینه‌ای که صهبونیستهای اسرائیل برای 
تباعط نو تیروهابی در سر می‌پرورانند که در حال حاضر ایتان 
را کنترل می کنند, 


سید مله عاه 
۳ عرت 


هرسال در نهم باه مه هزاران نفر از زحمتکشان اسرائیل» 
بهودی و عرب» در «حنگل ارتشی سر خ » در نزد ی پیت - 
المقدس گرد هم می‌آیند و در آنجا در کنار سنگک ساده‌ای» 
نشان یاد بودی که البته شايست توجه پیکرتراشان اسرائیل 


۴ صهیو یسم 


نیست» روز غلبه بر آلمان نازی را پرگزار می کنند و با اعام 
سکوت سبت به خاطرهٌ افسران و سربازان و ناویان با که در 
جنگ علیه ارتشهای هیتلر حان‌باخته‌اند ادای احترام می کنند, 
همین سردم ژحتکش ۰ همین بشر دوستان اسرائیلی 
هستند که هر سال روز غلبة بر قوای ارتجاع را که رهبران 
صهیونیست در گذشنه و حال با ایشان همکاری داشتند و دارند 
پر گزار بی کنند و همینها بیش از سایر هم‌میهنان خویش از 
عواقب راه ی که رهبران قوم در پیش گرفتهند و هر لحظه 
یمکن است به فاحعه‌ای غیر بتنظره پبیته‌اید ۲ گاهند, همینها 
اعذرم بی کنند که «همیستگی حهانی (حمتکشان و میهن - 
پرستی دو جیز تفکیک ناپذیرند. سپاست دولت نه فقط ضد 
عربی بلکه ضد کارگری» و هواخواهی از امپریالیسم است. 
این سباست» مد ملي یز هست» چول بتضمن فیدددی است 
!شکاد نسبت به‌مردم اسرائیل و ۱ یند؟ او+ و با توجه به اوضاع 
خاور بيانه» و حهان, کمترین شانس سوفقیتی ندارد,» (۳۶) 
جنبهُ مصیبت‌بار قضیه این است که هم مردم اسرائیل 
جوهر و باهیت سیاست هیأت حا کمه را درل نکرده و نقشش 
صهیونیسم جهانی را در تدوین اين برنابه که در جهت تأمین 
منافع شر کای امپرپالیست عمل می کند در نیافته‌اند. عده قابل 
ملاحفله‌ای از مردم اسرائیل هنوز نمی‌دانند یا | گر سی‌دانند 
۱ به‌علل و حهات شعشصی نمی خوا هند اذعان کنند که « کشبرن» 
صهیویستی و رهبران صهیونیست اسرائیل در جهت تبدیل 
کشور به آلت بی‌اراده سیاست خود که به وضوح با متأفع 
بلت بغایر است گامهای بلند برداشته و کارهای بسیاری را 


تکیه دوی کلمات از ی. ا 


بر هر توی و برزن ۱۹ 


به انجام رس نله | نذ , 

غرض‌ازر ننوع زاب صهیوئیستی در اسرانیل - از 
حزب «یاپام» که در برنابه‌اش عباراتی بانند دیکتاتوری 
پرولتاً ریا به چسم سی‌خورد گرفته تا«هروت» که مد نهاست خواستار 
طهور یک موسولیتی اسرائیلی است-بطور عمده ارضای ذوقهای 
گوناگون سیاسی و نیز باوراندن افسانه کذایی صهیونیسم است؛ 
و آن وظینه‌ای است که احزاپ در انجامش سخت می کوشند. 
۱ تشاحره و مناقشه بین انواع صهیو نیستها در کنشت 
(خاصه در فواصل پین تجاوزات اسرائیل به سمالک عربی) 
بالا می‌گیرد و هر یک از اعضای احزاب صهیونیستی به وضوح 
می‌بیند که چگونه نماینده‌اش حق نماینده حزب مخالف را 
( که در صهیونیستی کم از او نیست) کف دستش می‌گذا رد. 

ابا این اواغر اغلب پیش آبده است که یک اسرائیلی 
که در یافته است که صهیوئیسم در واقع» چنانکه تبلیغاتچیان 
حناح چپ آن ادعا بی کنند» حز «آموزش مجدد یهودیان به 
منظور اعادهٌ حسن شهرت ایشان نیست» اگهان خویشتن را 
درحالی بی‌یابد که سر نیزه به تفنکك زده و در صفوف اعضای 
سایر سازبانهای صهیونیستی که افکار و معتقداتشان با اقکار 
و بعتقدات او بیگانه است پیش می‌رود» در حالی کد نما ینده‌اش 
«سسندی را در دولت اتتلافی مسلی» اشغال سبی کند و با هو 
و حنجال مانع از معبت کسائی می‌شود که در دفاع از شرفی 
و حیثیت مردم اسرائیل لب به سخن می‌گشایند. 


پنجم زوژن ۰۱۹۶۷ کنشت (گزارش کلمه به کلمه) 
۶ ویلنر. حکومت اشکول... امروز جنگی را علید 


حمهوری تحده عرب آغاز کرد,., هیج دشمنی نمی‌نوانست 
په اندازهُ این حکوست به اسرائیل زبان بزند... حنک هیجیکث 
از مسائل موجود بین اسرائیل و ممالکک عربی را حل نخواهد 
کرد, این حنگک» مسائل و مشکلات را حتی عمیق تر هم خواهد 
نمود و هم در منعطته و هم در عرصة جهانی لطمات غیر قابل 
پیش بینی ۳ اسرائیل وارد خوا هد ساخت, جوز انگلیس و 
ابریکا که می‌خواهند بدین وسیله امتیازات نفتی و پایکا ههای 
نظامی خود را به‌پهای خون پسران و دختران ما حفظ کنند کسی 
دراین حنکت ذی نفع پیست. ۱ 

(در اینجا بر اثر صدای فریاد وهیاهوی شدید از هرسوء 
رشته سخن آفای ویلثر می‌گسلد,) 

توبی؛ این حنکت... یک تجاوز آشکار است... 

ویلتر: این جنگی است علیه منافم حقیقی سردم اسرائیل. 

(فریاد و هیاهو ادابه و حتی شدت نیز بی‌پابد. رنسس 
مجلس» آقای کادیش لوزه» کوشید هیاهو را فرو نشاند,) 

تویی؛ شما نخواهید توانست صدای حزب پیشروان 
یهود و عرب را خاموش کنید» چون این صدای صلح است 
و از فریاد های شما نیرومندثر است !... 

(باز فریاد و هیاهو در می‌گیرد... بعضی از این فریاد ها 
رنک نند ضد شوروی دارد.,.) 

ویلنر:؛ شوروی هواخواه صلح است. سردم اسراأنیل 
باز هم به تمکك شوروی نیاز خواهند داشت تا ایشان را از 
مصیبتی که شما موحبش بوده‌اید برهاند, 

بیست و ششم ژوان. 


هصبا و00 ۲ 


بر هر کوی و برزن ۱۹۷ 


ویلنر۰ امروز هم موضم ماهمانست که در ۱۹۵۶ بود, 
م. بیرام. (صهیوئیست جناح راست) ننک بر شماا! 
(هیاهو و جنجال همه نمایندگان جناحهای سختلف.) 

۱ ویلتر؛ شما ملت را دچار فاحعه خواهید کرد. شما 
بردم را با مصیبت رویرو خواهید کرد! ما می‌خواهيم مردم 
صلح و امنیت مي‌خواهيم نه ماحراهای نظامی به اشارة امریکا 
و انگلیس... (فریاد و هیاهو) 

ویلثر:... کود کان و زنان و پیر سردان بجبور بودند 
باقسمانده اتاث‌الییت جو ده ۳ بر دارند و بی هبح نهیه و تدار کی 
و بدون حا و بکانی» خانه و کاشانه خود را ترلد کنند,, آیا 
این ستم به‌مردم غیر نظامی نیست؟ 

مَ, کوهن: (از احزاب مژتاف) بس کنیده دست از 
تبلیغ علیه ححوست اسرائیل بر دارید. 

ویلثر؛ من از اظهار این مطالب» منافم کشور اسرائیل 
را در نظر دارم. 

کوهن؛ شما یک اخلالگر هستید | 

ویلثر* «آننی‌سمیتیسم» هر گر به حال هیچ سلتی مقیلد 
نبوده است» نه هم کسانی که سیاست برتری نژادی را علید 
پهود یان اعمال کرد زد زد هم یهودیانی که شمان سیاست 
را علیه اعراب به کار مي بند ند ,, 

باری» پیشروان اسرائیل بی‌اعتنا به تعقیب و آزار و 
«ذب قوم پرستی» ای که بر کشور جیره شده است از بیان 
حقایق پیمی باه حود واه نمی د هند جون می‌دانند کد واه 


+ عتظور تجاوز تهد؛ اسرائیل است . 


صهیو یسم 


آشتی» ایشان را به آینده‌ای ببتنی برامنیت و احترام متقابل 
و تعاون و دوستی همه ملتهای خاور میانه رهنمون خواهد 
رد ۱ 

ماپرویلثر تا کید می کرد که «سیاست ماسیاست رستگاری 
ملی است؛ کد خود تنها رآه حل مشکلات اساسیی را که ملت 
اسرائیل با آنها روبرو است ارائه سی کند, حزب با خوامان 
تشکیل حبهه واحدی است که کلیة اسرائیلیهای صلحخواه 
را صرفنظر از هر عقیده و مسلکی که داشته باشتد در بر گیرد 
و در تخل سر زمینهای اشغالی از طریق حل بسالمت آمیز 
مسأله بر اساس نکات زیر اصرار می‌ورزد: 

۱- عقب‌نشینی بروهای اسرائیل از کلية سر زبینهای 
حمهوری بتعدهة عرب» اردن و سوریه به عنوان نخستین اقد ام 
لازم برای حل صلح آمیز و عادلانة مسأله پر اساس احترام بد 
حقوق طرفین» از آنجمله تصدیق موجودیت اسرائیل. 

۲ شناختن حقوق ملی اعراب فلسطینی» خاصه حقوق 
آوارگان عرب: بر طبیق قطعام4 سازبان ملل متحد,» (۳۷) 

با این همه رصران اسرائیل توحهی به‌ندای عقل ندارند. 

سال ۱۹۶۷ ... «هر روز گزارشهای تازه‌ای از فجایم 
بهاجمان اسرائیلی در سرزبیتهای اشفالی می‌رسد. آنچه در 
شبه جزيرة سینا و نوار غزه و بخش غربی اردن و مناطق اشغالی 
سرائیل در سوریه سی‌گذرد یادآور جنایات هولنا کی است 
که فاشیستها طی جنگ جهانی دوم مرتکب شدند...» (۳۸) 

سال ۱۹۶۸... بودحه نظامی در حدود بیست در صد 
و بودحه پلیس در حدود پانزده درصد افزایش یافته و بودحض 
های آموزش و پرورش و بهداشت و رفناه اجتماعی به‌ترتیب 


بر هر کوی و برزن ۱۹۹ 


۴ درصد کاأ هش پذیرفته است. ایگال‌آلون م۸۱ 0۱عز۷ 
وزیر کار اسرائیل در فرمانی که طی آن ساختمان قرارگاهها را 
در سرزبینهای متصرفی احازه می‌داد اعلام کرد که؛ رو فه 
با اییحاد اسرائیل بزرگ است,»( ٩‏ ۳) 

آری» توپ ستند م پر کره » اسرانیل بزرگ» فضای حیا فی- 
چه نغمات آشنایی» چه بشابهت دقیقی !> 

اموس اوژ 2۶ 1۱45 زر بتعافسب یکی از اطها رات پیشمار 
ژثرال موشه‌دایان در منتهای بهت و حیرتی بی‌شائبه گفت: 
«بن نمي‌دانم چگونه موشه‌دایان در برانگیختن این خاطرات 
موحشی بر خود نلرزید. چون «فضای حیا تی» حز به این معئی 
پیست که سردیی اخراج شوند» تا مردمی منمدد‌تر جای 
ایشان و بخیرند. جرا «داپال» متوسل به لغات و اصطلاحاتی 
می‌شود که دشمنان ۳ برای توحیاه شکنحه و آزار با پکار سی - 
پردند؟ -- آنهم لغات و اصطلاحاتی که چون از دهن ازیان 
خارج شده ند برای همه مردم آزادیخواه حهان در حکم الفاط 
ر کیکث و زننده‌اند,» ره ۴) ۱ 

در حالی که «آموس اوز» از لغات و اصطلاحاتی که 
فا ینده‌ای از مزدم اسرائیل که خسن وظیفه‌شناسی و عدالت. 
خواهیشان علیه اعمال جنایتکارانة جنخجویان اسرائیل به 
احساس_ مسئولیت بی کنند صفوفب بخالفان جدی نتشه‌های 
وخشیانة فرمانروایان اسرائیل را که کشور را به حانب مصییت 
می رانند از خود میآ کنند, 


اشاده به شادهای حزی نازی ودهبران آن 


۶ صهیو نیم 


نویسندگان و دانشمندان و روزناه نگاران و شاعران 
برجستة اسرائیل به اتفاق کارگران و دانشجویان و مردمی 
از هر طبقه و صنف در اعلاية خود درخواست می کنند. 
«باید بهتجاوز به حقوق بشر» در اسرائیل و سر زسینهای اشفالی 
پایان-.داد.» اعتراضیه مزبور می‌افزاید : «هر روز به دستور 
فرباندار نظابی اسرائیل عدء بیشتری از اعراب از سواحل ‏ 
غربی اردن اخراج می‌شوند . تحکم بر ملتی دیگر ناگریز به 
تباهی اخلاق ستم‌گران منتهی می‌شود... سلتی که برسلت 
دیخر ستم روا دارد با این کار ناچار آزادی خود و افراد خود 
را فدا خواهد کرد. (۴۱) 

البته نباید از نظر دور داشت که در اسرائیل مردم 
دیگری هم هستند که حز این فکر می کنند, 

سازبانی به نام «جنبش صلح اسرائیل» دسه ملد 
فعالیتش به‌اشاره و زیرنظر صهیونیستها انجام می‌شود در بسیاری 
از کشورها پادداشتی را تحت عنوان « حنک شش روزه حنگک 
ندافعی سلت اسرائیل برای حفظ بوحودیت خود بود » منتشر 
کرد. این یادداشست در ایالات متحدءة امریکا نیز انتشار یافت, 
گوس هال ۱ 0199 دبیر حزب سترقفی ایالات بمتحده امریکا 
د رپاسخ به تهیه کنندگان اپن یادداشت و یروهایی ده درپشت 
سر ایشان قرار داشتند طی نامه سرگشاده‌ای چنین نوشت؛ 

< هر قدر هم که تکرار کنید تحاوز» « حنگک تدافعی » 
نیست. منکر این حقیقت نمی‌توانید شد که اين نیروهای مسلح 
اسرائیل بودند که مصر و سوریه و اردن را بورد حمله قرار 
دادند» و این حقیقت را نمی‌توانید انکار کنید که این بمب - 
افكنهاي اسرائیل بودند که این کشورها را بمباران کردند؛ و 


۱ بر هر کوی و برزن ۲۰٩‏ 
منکر این واقعیت نمی‌ثوانید شد که این نیروهای سملح. 
اسرائیل هستند که هنوز هم بخش وسیعی از خاک مالک 
عربی را در اشغال دارند» و این حقیقت را نمی‌توانید انکار کنید 
که حکوست اسرائیل اقداماتی در جهت الحاق مناطق مزبور به 
عمل آورده‌است... ريشه بحران خاورمیانه نفت است. حخویتهای 
ممالکك عربی سدام و بحق برای دریافت سهم بیشتری از 
ثروتی که از نفت ایشان تحصیل می‌شود اصرار ورزیده» و 
حکوبتهای ایالات متحده انریکا و بریتانیا, و علی‌الخصوص 
سازبان سیا نیز در برانداختن حکوبتهای مزیور کوشش فراوان 
کرده‌اند... ۱ ۱ 
« حمایت از تجاوز اسرانیل پشتیبانی از اسرائیل نیست.. 
مردم جهان معاذیر شما را در دفاع از تجاوز اسرائیل نخوا هند 
پد یرفت. جهانیان بر حسب چگونگی مبادژه‌ای که عردم سرا یل 
علیه اقداعات طالمانه حکوهت ود عی‌کنند در باده ایشا 
داوداگ حواهند کرد.۰.». (۴۲) 
ابروزه که زهر شویيسم» (که مرکز صهیونستی 
هميشه و در همه وقت سرگرم ساختن محلولهای موّثر از آن 
است ) بسیاری از سردم را مسموم کرده است اشاره به سخنان 
ستین و راستینی که حزب مترقی آنمان در یازدهم ژوئن ۱۹۴۵ 
خطاب پبه سردم بیان داشت برای کسانی که هنوز آباده‌اند 
خویشتن را از اعتیاد .به‌این مخد ر صهپونیستی پر هانند و علاقه‌یند 
به آیندة کشور و کود کان خویشند و هنوز نیاموخته‌اند که 
به رنج و شکنجُ قهرمانان «تسوایگ» بخندند و نیز کسانی که 
اردوکا ههای نازی را از اد نمرده‌اند و بدأفع شان و حرست 


قکیه دوی کلمات از ي. ۱ 


۳۰ هیو بسیم 


انسانند خالی از فایده ثیست: 

رد همه آلمانهایی کد در وحود سیاست تسلیحانی» 
عطلمت لمان را باز می‌دیدند و مپلیتاریسم وحشی و رژه‌ها و 
تمرینات نظامی را به‌مثابه بزر گنر ن موففیت بلی ثلقی می کرد ند 
و می لد بد پرفتند» بقصرند, این بد بختی با بود که بیلیونها نها آلمانی 
یکی پس از دیکری از پی عوابفریبی ناز بها به راه افتادند. 
و رهر تلوری نژادی « حنکک به عاط فضای حیا تی » توانست 
وحود لت با را مسموم کند, این بدیختی با بود ئه قشرهای 
وسیعی از مردم» حس احترام به شأن و شرف انسان و عدالت 
را از دست دادند و از بی هیتلر و به این علت که به حساب 
بلتهای دیگر و در نتیجه جنگ و غارت و چباول وعده شام و 
ناهار بهتری را بدیشال میداد به راه افتادند,» (۴۳۳) 

باری» صهیونیست کردن تامل اسرائیل و ایجاد ماحراهای 
نظامی بیشتر به‌خاطر «کسرن صهیونیستی» و متحدان آن.- 
ساحراهایی که آیستن عواقب خطیرند - و بالا خره حستجوی 
« فضای حیاتی » راهی است و همکامی ند اشت ن با امیریالیسم 
در سبارژه علیه اعراب و همکایی با اعراب در ببارزه با 
ابپریالیسم راهی دگر, از این دو یکی را باید برگزید» وگزیری 
نیست؛ آینده شان خواهد داد که عابة مردم اسرائیل چه‌اندازه 


ار عقل سلیم برخحورد ار است . 


فصل پم 
هشدار : صهیونيسم ! 


در سال ۱۹۲۸ زا کوب دوهاس عمماا 06 موز 
منشی م محتاط تودور هرتصل» سرانجام تن به وسویبه نفس داد 
و از حنبه‌ای از فعالیت صهیونیستها که سخت مورد توحه 
0 تدرتهای بزرگ روز » است و قدرتهای مزبور در انجام آن 
از بذل بساعدت بالی دریخ ندارند و بعلاوه فعالبتی است کد 
به دقت از طرف خود صهیونیستها پرده‌پوشی و انکار می‌شود 
پرده برگرفت: ۱ 

«د یک سارسان واقعی همه قدرتشی را به نمایشی نمی‌گذا رد 
اکرچه... این شکل از ابراز قدرت هم در سواقعی که ضرورت 
ا یجاب می کرد از نظر دور نمی‌باند. قدرت عظیم سازبان 
صهیو نیستهای امریکا در تنوع تماسهای او و نیز دسترسی به 
اطلاعات دقیق دربا رة کسانی | ست که ستابم انسانیی را که خود 
وابسته بدانند زير نظر و نفوذ خود دارند. آیا بریتانیا می‌ خواست 
که در« ادسا مععع00 » با کسی تماس یگرفنه شود و پا به 
«مانون» مطمتنی در « هاربین ۴ نیاو داشت؟ آیا پرژ یل نت 


۵ ۲۱0۳۵:۲] شهری دد منجودی. 


۴ صهیو یسم 


« ویلسن > » مسی‌خواست که در مدتی کوتاه خلاصه گزارشی 
هزار کلمه‌ای و بتضمن نام کسانی کد دو انقلاب « کرنسکی «( 
شر کت داشتند به وی تسلیم شود؟ شعبه نیویور کث ما همه 
ایو خدعات را انجام می‌داد و در ازاء آن جز حسن‌یت و 
عنایت کسانی که ابضاشان در اور بهم « به حساب می‌آید 4 
چیزی نمی‌خواست . هزاران نفر از صهیوئیستها در | کناف 
و اطراف عالم خدیت می کردند, و در این رشتة دور و 
دراز از فعالیتی که سازبان اداره مسی کرد خوب هم خدست 
می کردند.» (۱) 

دوهاس که خو یشاوند فکری مظلم ترین ثیروهای 
ارنجاع جهانی است و می کوشید که داسن همه بهودیان را به 
ننک بیالاید در بیان این فکر سالها بر یکی از کسانی که نظری 
بشابه را در قالب سخنانی کوتاهتر بر زبان راند پیشی جست: 
« آری» هر کس می‌تواند جاسوس باشده همه باید جاسوس 
باشند, رازی نیست که نتوان کشف کرد, » 6 

نگاه دیگری بر موأضم اساسی متفکرین صهیو تیست که 
تصور و برداشتشان در اساس با منافع مردم ژحستکشی بغایر 
است پیف‌کنيم ؛ 

ناهوم سا کالو نوشت: « منهوم ملیت بهود مستلزم 
مبارزةٌ همه افراد ء قطع نظر از سطح معلومات و وابستگیهای 
حزبی» در کلیه مسائلی است که به بهود و یهودیت سربوط 
سی گرد د.., ِ« 
جب حمول ۷ ۳۳۵۵۱081 
ازسخنان دودلف هی مماون هیتلر 

تکیه دوی کلمات آذ ي. !۱ 


نتقضاب ار + صهیو یسم ۳۰ 


بنابر اين» اساس شمار صهیونیستی « بهودیت برتر از 
همه » بوحودیت اسرائیل ثیست بلکه حدف دپگری است که 
بیش از هفتاد سال است تعقیب می‌شود» ون اینکه به در وسیله 
که باشد کلیدة یهودیان حهان را تابم سر کز صهیونیسم ساژند » 
و جیزی که اسرائیل را به صورت عاسل و دست افزارنعالیتهای 
بخرب بر کز صهیونیسم درآورده وجود خود اسرائیل نیست 
بلکه وحود دارو دسته صهیونیستی است کد در رس هرم 
اجتماعی آن قرار دارند و همین فعالیت است که صهیونیسم 
جهانی در عين حال که رهبری خود را همچنان حفظ می کند در 
اوضاع و احوال حاضر تعقیب می‌کند و انجام بخشی از آن را 
به بحافل حا کمة اسرائیل وامی‌گذارد, 

«هانسن پالدوین ۳۱00 «هعصه(]» مفسر تظامسی 
نپوچودکت خاپم در خصوص فعالیت سازبانهای اطلاعاتی 
اسرائیل و بریتانیا و اسریکا در انساد شوروی نوشت.- « دستگاه 
اطلاعاتی انگلیس با عده‌ای در حدود سه‌هزار نفر و دستگاه 
اطلاعاتی اسرائیل با عده‌ای در حدود سیصد. نفر دربواردی که 
با سیاست ایالات متحده برخورد پیدا بی کند حریان را به‌سراتب 
بهتر از دستگاههای اطلاعاتی عریض و طویل با ارزیابی 
می کنند. » (۲) 

اژ بحاسیات « بالدوین » که نشان می‌د هد اتحادشوروی 
حاپی نیست که پتوان اینگونه کارها را به دلخواه انجام داد 
بگذريم و به مساله اساسی نوجه کنیم: 

دستگاه اطلاعاتی صهیونیستها ( که خود حزئی از دستگاه 
جاسوسی سر کز صهی و یسم است ی. ! ) در گردآوری اطلاعات 
نظامی و اقتتصادی از ممالک سوسیا لیستی خاصه انساد شوووی 


صهیو یم 


منتهای کوشش را به عمل بی‌آورد. » (۳) 

باری» فعالیت ویرَهٌ دستگاه اطلاعاتی صهیو نیستها که 
رشته‌ای از فعالیتهای صهیونیسم جهانی است موضوع بحث این 
فصل نیست. در این فصل بی‌خواهيم تا کتیکها و شیوه‌هابی 
"را به اجمال بررسی کنیم که صهیونیسم حهانی در انجام برنامُ 
کلی خویش که در دوم ژوئن ۱۸۶۷ بعنی سه روز پیش از 
نجاوز اسرائیل توبط د کتر«امانوئل جا کوبووینس»:* خاخام 
اعظم بریتانیا به دقت عنوان شد بکار می‌گیرد ( چون علاوه بر" 
فعالیتهای دیگر» نحقق این برنامه خود پایه و اساسی را برای 
انجام فعالیتهای اطلاعا نی بدست ید هد ). 

نامبرده گفت ۰ 

« با پاید اطمیتان حاصل کنیم که در هیچ حای دنئیا 
یهودیی نیست که از این وظیفه شانه خالی کند... حوانالن... 
پاید آمادةٌ حنک باشند... و آماده باشند با یک تلفن از اسرائیل 
,., پدانجا پروند و پستهای حساسی را که در دنیحه بسیج افر اد 
خالی مانده‌اند پ رکنند... 

» بقیه با ید آماده‌باشند که فردا فردء برحسب درابد سرانه؛ 
به اقتصاد اسرائیل کمکك کنند... اگر ما را بخواهند ما در آنجا 
و دراختیار ایشان خواهیم بود. » (۴) ۱ 

( به‌گمان ما فقط یک نفر دیگر در انگلستان هست که 
افکار خود را با چنین لحن و شیوة قاطعی که با مقتضیات زبان 
وستن انگلیسی سازگاری چندانی ندارد بیان می کند وآن«سوسلی 
«ماد10 » رهبر فاشیستهای. لیس است , ) ۱ 

باری» « حا کوبوویتس » اسی از بریتانیا و فرانسه و 


و]زبمراو هل امصصم موم[ ,۱۳۳ 


هل ار : صهیو لبسیم! ۳۰۰۷ 


اتحاد شوروی نرد لیکن به صراحت باأهیت حهانی وظایفی ۳ 
خود و به منظور حفظ و حراست و تقویت سواضع امپریالیستی 
عنوات بی‌نمود تأ کید کرد, ۱ 

پبرای اینکه نیندارند که فد حا کوویتس یک سورد 
استثنا یی و اطها ری غیر سستول » و شحصی بوده است ره 
پوویسس ۲ عیان می‌سازد » اشاره می کنیم, بن گُوریون صمن 
بیا نات خود کت ۰ « این به‌یعنای تمکك به اسرائیل است» 
خواه حکوت کشوری که یهودیال در آن مقیم ند و تابم آذند 
پسندد پا سندد,.. وقتی ار بلت واحد یهود سحن می‌داریم 
پااید به این که ملت بهود بر سرتداسر حهان پرا کنده است و 
نکنيیم , ِ( (۵) 

بالطبم » کارگران یهود که باسنافم صهیونیستها وحامیانشان 
پگانه‌اند به چنین توصیه‌هایی توحه ندارند. 

اتغرض» در همان روز دوم ژوکن ۱۹۶۷ روزنامد 
صهیب ونیستی ابودا نلینتی وی دسلا تب 2 سد درو سوبدی 
منتنشر مي‌شود (البته برحسپ تصادف!) حاوی درخواستی 
آن بکارگرفته‌می‌شد مطرح می‌نمود. روزنامة مزبور نوشت: 

0" موحود یت و اسئست اسرانیل مور د یل دد قرارگ فد 
ات همه نردم اسرائیل از خطری که بر کشور سایه افک‌ده 


)1مز:۵۵۲۱۵ ۷ جم‌1ه1] ۱5۳6۵۱۱ 


بر ه ۲ صهیو سم 


است نیک آ گاه و مصمم به ه رگو ند قدا کاری‌اند, کلیة فغرهای 
سردم جرفنظر 3 کشورها ی ژادبوعی و وا بستگی‌هصای حر یی با 
در این ایام دشوار بی‌هیچ قید و شرطی خویشتن را در اختیار 
حکوبت اسرائیل نهاده‌اند. اتلهار همدردی و پیامهای دلگرم 
آکننده وحا کی از یکپارچگی که ا کل جماعات بهود میس 
دلخگرسی و اعتمادی است بیشتر برای مردم اسرائیل در با دز؟ 
(ميی. لیکن وضم به وخاست سی‌گراید و دانسته یست که تا جه 
بدت همچنان ادابه خواهد یافت. » 
نویسندگان درخواست مذ کور به‌لحنی که از فرط هیحان 
و احساس در لکنت بی‌گدازد ( در حالی که اینکک دستورات 
لازم را به خدمة هواپیماهای بمب افکن داده‌اند ) دراداسهٌ 
سخن می تویند . 
۱ « در این لحظه خطیر با از همه برادرانی که در اطراف 
و اکناف جهان پرا کنده‌اند طلب سم یکني م که پیوندهای بین 
صهیون » و بهودیان سرتاسر حهان را استوارثر کنند و در 
حلپ همدددي و حبیایت مردع جهان نست به اسرائیل 
بخوشند و بر بیزان اعانات خویش بینزآیند و نسلهای حوان را 
به سهاجرت به‌اسرائیل و انجام وظیفه به‌جای کسانی که 
برای دفاع از شور در سرزها به پاسداری ایستاده‌اند و نیز به 
اپثار ابکانات باد‌ی خویش ترغیس کنند و در تابین کمکهای 
مالی مجاهدت نمایند و از این راه در تحمل مشقات فوق‌العاده ‏ 
ای که بر کشور تحمیل شده است سهی مگردند. بیزان کمکهای 
مالی سورد نیا ز این بحران رانمی‌توان از پیش بهد رستیمعلوم کرد 
لیکین به هرحال قابل براحخله است,,,» و بطالبی از این دسا 


تکیه دوی کلمات از يا 


هخدار: صهیو لیسی! ۳۰۵ 


بررسی این درخواست ازسه عامل اساسی پرده برمی‌گیرد 
که خود برجهت و ماهیت شیوه‌های فعالیت صهیونیستی 
اشا ره می‌دا رند. 

نخست ایتکه رهبران صهیونئیست که نمایندگان طبقهٌ 
نروتمند و هوخواه اپرياليسم‌اند اساس ثبلیغات خویش را 
نسبت به یهودیان همه کشورها ظاهراً ( اگر هم‌نه بر قرابت 
خونی و جدا از وابستکیهای حزیی) برهمبستگی مسلم و غیر 
8 پل بحئی بنا نهاده‌اند و ظاهرا به اين مسأله توجهی ندارند که 
آیا قشرهایی از مردم» درسمالک مختلف» اصولا این اندیشه را 
سی بد یر ند یا نه. و این پرخورد و برداشت چنان که می‌نما ید 
ناسنجیده یست؛ جد از طرفی صهپونیستها را از رنج اثبات وحود 
« چنین همبستگی‌ای » معأف بی‌دارد (| چون کوشش در این 
ژبینه به ملاحظهٌ برخورد منفی کارگران بهود خاصه آن عده که 
در سمالک سوسیالیستی زندگی می کنند مفید فایده هم ئیست )؛ 
از طرف دیگر کلیة یهودیان مخالف را با این لحن بلایم و 
احتیاط آسیز موقتاً اغفال ی کند -- و این گام اول فعالیت 
صهیونیستی است. 

متارن این احوال برای افشاندن بذر ارضایی در میان 
کارگران بهود و برانگیختن ايشان علیه محیط خود و نکه 
داشتن ایشان در یک ناراحتی و بیقراری مداوم اقدام به دو 
نانور خناص و همه‌جانبه مس ی کنند. ناهوم‌گلدمن ضمن ارائهٌ 
برنامة جدید در بیست وششمین تنگرة جهانی صهیونیستها به 
چنین وضعی اشاره می کرد آنگاه که گفت۰ « به بهودیان باید 
فهماند که پوستة خوش بینی را بدور افکنند و اند کاند کت بطور 
حدی به اینده خویش پیند پشند, » 


۶ صیهیو نیم 


این مانورها هردو بر تصور دیرین « در خود بودن » 
جوامغ بهود» که صهیونیستها اینک به ملاحظله یرک دز در 
اوضاع بد ید اسده به شیوه پوشیده‌تری ان تبلیغم می 
استوار است. ۱ 

یکی از این بانورها در حقیقت ایجاد چیزی است که 
شاید بتوان « عقدة تتدیر »شش اصطلاح کرد و په احمال چنین 
است * « تو اگر مدیر دستگاه نیستی و یک کارسندی علتش این 
است که یهودی هستی. علت اینکه مدیر شر کت نیستی و 
معاون اوهستی این است که بهودی هستی و اگر وزیر نیستی و 
بعاونل وزارتخانه‌ای سیب این است که یهودی هستی » و 
چیزهایی بانند این.. 

تأثیر بلتوة این‌مانو رکه هدفش تحریک حس جاه طلبی 
و بلندیروازی است حای انار نیست» علی الخصوص کد با 
بانور دیگری که صرفاً نژادی است و جوهر و عصاره‌اش را با 
بهارت تمام و اغلب بااستفاده از کسانی که آلت دست 
کرده‌اند در افکار تزریق می کنند نشدید و تقویتگردد. آری» 
تزریق این فکر که بهودیان در بقایسه با دیگرال مردسی 
» فوق الما ده » و برحسته و واجد توانایی و استعدادی‌هستند که 
حدی یه نبوغ دارد. 

صهیونیستها در این گونه بوارد به تبلیغات « صرف » یا 
«گریزهای ناریهی » | کتفا نمی کنند و حمی ه ناپرهیزی هم 
می کنند و از مسیح و کارل بار کس هم که از او متتفرند سخن 
می‌دارند و چون پول کلان در اختیار دارند برای بالا بردن 
شهرت کسانی که به هدفشان خدست می کنند بسا به رشوه هم 
توسل می‌جویند. 


هعدار: صییو نی م۱ ۲۱۱ 


درو صدسال گذشته قثط نازیها و صهیونیستها بوده‌اند که 
با طرح و بط نظریة 0" برتری بسلم لبوغ ملی خود » تمدن 
انسانی را « غنی » ساخته‌اند, ابا اگر نازیها در صدد برآندند و 
خوامتند که این اندیشه را با زور بسر سردم تحمیل کنند 
صهیونیستها که مسلح به تلوری اقداعات کوچکذاند همین کار 
را پنهانی و به نحو موثرتری به انجام می‌رسانند, 

(باید دانست که تصور « بلت حهانی یهود » .که 

مار کسیسم آنرا رد بی کند خود کوشش صهیونیستها را در سوء 

استفاده از نام شخاس ستعد و انکار درخشان ی که از 
فرهنگهای ملی اعراب و اسپانیا و ایتالیا و فرانسه و آنمان و 
بریتانیا و لهستان و روسیه و اسریکا تغذیه کرده و هیچگاه 
خویشتن را از سرزبینهای زادبومی خویش جدا ندانسته‌اند با 
نا کامی بواحه می‌سازد ) 

باید تا کید کرد که این اقدابات » قلیلی از تبلیغاتی 
يد هند » مع‌ذلک ده 
نظر با از زمر اقدابات اساسی ایشان است» و چون کوشش 
هفناد سالة این جمع را در پشت سر دارند نمی‌توان آنها وا ساده 
گرفت» و باید سنتهای توحه را بدیشان بعطوف داشت, 

دومین عنصر اساسی د رخواست سازبان جهانی صهیونیستها 
دستووات مسنقیمی است که رهبرآل صهیو یست در مین پسیچ 
رای و بوافتت و حلب حمایت مردم جهان به هواداری از 

سرائیل می‌د هند, 

این درخواست بسیاری چیزها را ناگفته سی‌گذارد. با 
توحه به وحود سازبانهای نیرویند صهیونیستی درایالات بتحده 
ابریکا و بریتانیا و فرانسه و شبه‌حزيرة اسکاندیناوی و ابریکای 


است که دارو دستة صهیوئیست انجام . 


۴ صهو نسم 


لائین و نیز وجود دستگاه رهبری صهیونیستی در اسرائیل» 
کارشناسان صهیونیست حنگهای روانی» به شستشوی مغزی 
مردم غیر یهود و جلب نظر موافق ایشان نسبت به صهیونیسم 
پیشتر علاقه‌بندند نا به‌فعالیت دربیان افراد « قوم زیوا 
معتقدند که موفقیت در این زسینه آن قسمت از یهودیانی را نیز 
که صهیونیسم را دربست رد می کندد به تمکین و حتی تسلیم 
واخواهد داشت. 

یکی از مهمترین حربه‌هایی که دراین عرصه بکار 
می‌برند « ایراد فشار اقتصادی » است. بورد زیر حسن تأثیر 
چنین فشاری را به روشنی نشان بی‌دهد: 

ا, لیلیانتال می‌نویسد: « سوریها و لبنانیهای مقیم 
امریکا آنقدر که به علت واستکیهای اتتصادی به « مه 
تعاون بهود» کمک می کنند به حکم اعتقاد و آیمان به‌تقاضای 
کمک به‌آوارگان عرب پاسخ بساعد نمی‌دهند,» (ع۶) 

یکبار ۱۹۹ کنیسه در ابریکا و کانادا سردم را برای 
خرید اوراق قرضة اسرائیل که درمحل به فروش می‌رسید فرا - 
خواندند وبه‌این ترتیب بسیاری ازیهودیان را نا ئزیر به‌شر کت 
سمتقیم دراین و دیگر اقدامات مالی ساختند, 

صهیونیستها در سالک سختلفة جهان جمعاً ۱۰۳۶ 
روزنایه و مجله دارندء پا این همه رهران قوم اهمیت 
فوق‌العاده‌ای از برای این وسیله قانلند و به‌هر وسپله می‌خوا هند 
عوایل خود يا عناصر « همدل و موافق » را در بنکا ههای 
عمدءٌ مطبوعاتی و پخش اخبار و صنعت سینما و تلویزیون 
کشورهای مختلف جای دهند. صهیونیستها هیچگاه نقش این 
اهرسهای نیرومند را در ارائهة افکار به کم نمی‌گیرند زیرا خوب 


ساب | زر * صهیو نیس ! ۳۹ 


می‌دانند که نکات « حزئّی » بانند عنوان بقاله‌ای با حروف 
درشت و چاپ آن درکنار عکسی رقت‌انگیز و یا چاپ مطلبی 
بهم در صفحة باقبل آخر و پنهان داشتنش در لای سایر اخبار 
خیلی فرق س ی کند. بعلاوه خوب می‌دانند که با تکرار بیجا و 
نابناسپ و حتی آمپخته به عبارات چرب و نرم و ستایش آمیزی 
که کت رکسانی درحسن لیت ستایندگان آن تردید کنند 
می‌توان افکار عالی و انسانی را که ناقض نظر یات و اآراء 
ایشان است نان عاری از تأثی کرد و از قوت و اعبار افکند 
که دیگر کسی آنها را حدی نگیرد. 

شاه می ند پندا رند که صییو یسم اژ برای ایپالات بتت‌حل 6 
اسریکا خطری در بر ندارد» حال که چنین است تخاهی به 
نحوة کار وفعالیت عمال صهیونیست حتی در «بارو»‌ی بتحدشان 
خالی ای لیست. 

. لیلیانتال در اثر خود به نام + «(دي سکه فعالیت 
سیونب را در عرصه بطبوعات ابریکا وعلی‌الخصوص در 
روزنامه پبوپودکث قاپمز که از تثیرالانتشارترین جراید کشور 
است سورد دقت قرار می‌دهد. ( باید توجه کرد که تیراژ خارح 
از کشور این روزنامه مدام در افزایش بوده و ۷۲ روزنامه در 
ابریکا و کانادا و سایر کشورها از سرویس خبری‌آن استفاده 
می کنند.) 

لیلیانتال شیوه‌هایی را که صهیونیستها ذر نیویودکذ. 
قایمز برای تحمیل نظر یا نظرهای خاصی بر خوانندگان بکار 
بی‌بند ند تشریح سی کند و کتاب بحو د ر رده توضیح ‏ )۱ این روی» 
پسیار زشت سکه اختصاص بی‌د هد. 


۳ صهیو نسم 


می‌نویسد در اوایل سال ۱۹۵۶ سناتور کیفاور * که 
برآید از احساسات قسمتی از مردم که موافق با صهیونیستها 
بود استفاده کند, برخی از رهبران برحسند در پاسخ ید این 
سنافم ملی ایالات ۱ ۲ به خطر افکنده ۴ ترتیبی که برای 
نا رواست. این اعابیه حمعا هسشت سعلر از یویودکت تا پمب ۲ 
اشغال کرده پو د در حالی که همان روز ( ۳ آوریل لاخ ۵٩‏ ۱ ( 
در صفحه اول عکسی از بن‌گوریون در حال انتقاد از سیاست 
ایزنها ور در خصوص امتناع از اسال اسلحه به آسرائیل به 
جاپ رسیدن بود عم در صفحه مس وم همین شماره عکسی بوداز 
کود کان اسرانیلی در حال پیرون آبدن از یک پنا هگاه زیر - 
زسینی نجت آین عنوان؛ "1 کود کان ر جند دفیثه پیش اژ 
انتجار بحل از کود کستان خارح می کنند, 44 و در صفحه د هم 
گزارشی ار کنة رانس سالیانه شورای بهودیان برو کلین 3 2 > 

دویاه مه ۱۹2۶۱ هنگاسی که که بر گوریون با «کندی + 
دیدار کرد فیویودکت ذا یس سك ستون را ی اخبار بمربوط که در 
زیر عکس دو وه یذ کوز آیده بو د احتصاص داد حال آنکد 
کنفرانسی که‌درهمانروز تشکیل می‌شد تخصیص‌داد. 


۱۱۵۲0۱0۷۲۵۲ ۵ 

وج دد آن زمات ایالات‌متحده امریعا اسلحة لازم را ریق نا نو به‌اسر ال 
می‌فرستا د. 

ومد ۳۳0۵1۲۵ 


هد ار ؛ صییو لیس ! ۳۹ 


لیلیا نتال می‌گوید کد او نبوی ودک شایمن را بدین 
لحاظ به‌عنوان نموئه برگزیده که از متتفذترین روزنامه‌های 
امریکا است و نه بدین علت که در بیان روزنابه های ابزیکا 
تنها روزنامه‌ای است که حهت فعالیتش هواخواهی از صهیونیستها 
وتنها ایالات متحدهٌ امریکا نیست که صدها حقیقت 
غیرقایل انکار در خصوص فعالیت صهیونیستها را در عرص 
رادیو و تلویزیون و ادییات و نقد ادبی و تثاتر و سینما و دیگر 
زبینه هایی که بر دید و جهان‌بینی مردم اثر می‌گذارند ارائه 

باری» به سراغ لیلیانتال بازآيبم؛ 

.. یک کتابفروش چه می‌تواند بکند؟ خیلی کارها. 
مثلا می‌تواندکتابی را توصیه کند. چه کتابی؟ هرکتابی: ده 
(وری که حیان ۱ ثکان داد نوشنه «حان رید»» جودسوسی 
نوشته «فوخت وانخر» جنک و صلح آثر تولستوی, شیر بچها ین 
نوشتة ایروین‌شاو» و از این قبیل, لیلیانتال دربی‌یابد که 
پریستن ۲:۱0 که آن را دز اعراب در اسریکا 
می‌دانند شهری است دانشگاهی که کتابخانه اش نمونه‌ای 
زنده از تفوذ و تأثیری است: که صهیونیستها بر آموزش جوانان 
اعمال می کنند. فهرست کتابهای این کتابخانه حاوی آثار 
کلیه نویسندگان صهیونیست و دیگر نویسندگانی است که 
نظری سوافق با صهیونیسم دارند و در بارژ خاور میانه و فلسطین 
چیزهایی نوشته‌اند. کتابخانه‌دار درگفتگویی با لیلیانتال این 
مطالب افشاگر را بیان کرد: 

«در اینحا با فعالترین حامعه یهودیان را داریم... 


صهیو یسم 


اینها چندین برئابه دارند که در آنها با با همکاری می کنندو 
از لحاظ هدیه کب بسیار دست و دلبازند.» (۷) 

آخرین بورد از تقاضای سازبان حهانی صهیونیستها» 
که در اهمیت کم از دو مورد دیگر پسست پول است. آد م 
وقتی درخواست یاد شده را می‌خواند نا گزیر از این همه تکرار 
و تکیه برکمکذ مالی و اعانه و منتمای امکانات مائی ۱ بکا( 
اخذازجد و دیگر حملا تی از این دست در شگفت می‌باند, 

سخن کوتاه» بدون محاسبهة دقیق هم ( که البتد بر 
اساس اطلاعات. دقیقی کد در دست است بی‌توان چنین هم 
کرد) می‌توان گفت کد دلارهایی که کنسرن صهیونیست ی » 
و بحافل حا مه اسرائیل طی آخرین نجاوز خود علیه ممالکث 
عربی دریافت داشته‌اند براي تأمین هزین اقدایات ستعددی 

این میلیا ردها دلاراز کجا امد؟ سس «شیر» را صاحبان 
صنایع وبانکداران ودارندگان معادن طلا که خود صهیونیست 
یا هواخواه ایشان بودند از حیب ابریحاییان و انکلیسیان و 
فرانسویان و سردم افریقای حنوبی و سایر مردم زحمتش 
پر داشت کردند و به گاوصندوقهای مر کز صهپونيسم انتقال 
دادند وه از دولت سر تبلیغات حمعی؛ پقیه را طمقه متوسط و 
کارگران یهود پرداختند, 

آیا دادن چنین اعانانی به‌سود کسانی است کد به دلخواه 
یا به! کراه پرداختشان را تقبل می کنند؟ ۱ 

چرا محافل حا کم امریکا قائونی را گذراندند و به 
موجب آن کليهٌ اعانات به مقصد اسرائیل را (هر قدر هم 
کلان و افسانه‌ای) از بالیات معاف کردند؟ چگونه است که 


هشدار: صهیو نیب! ۲۱۷ 


در بریتانیا که کاهش بهای لیره ار کان وجودش را یه لرزه 
افکنده است و هر ماه در اثر بسدود بودن کانال سوئز در 
نتیجه عملیات اسرائیل» میلیونها لبره زیان می‌بیند صدها میلیون 
لیره گرد آوری می‌شود تا کائال آنقدر که بمکن آاست بسییل و ش 
بماند؟ 

آری» برای تأمل مواد بتدر کافی هست. 

2۴ > 2 

هدف و منظور اساتتی « کنسرن حهانی مصهپونیستها» 
افزايش ثروت به هر قیمت است- و همچتال خواهد بود. 
زیرا ثروت تأمین کنندة قدرت و رفاه ایشان در نظام سرمایه - 
داری است, ۱ 

ثروت» برای برفراری نظارت فکری و سیاسی بر قشرهای 
بهود مماات بسختلف» که نقش ارشاد و رهبری بشر را در 
آینده‌ای نامعین بدیشان وعده می‌دهند یکی از وسایل عمدة 
وصول به هلف بوده و هست و خواهد بود. کشور اسرائیل 
نیز که بر اثر سساعی انسانی بسیاری از مردم جهان ایجاد شد 
په سبب سیاست ضد ملی محافل حا کمه صهیونیست خود و 
در وحود این محافل افزار این «اتحاد مقدس » صهیونیسم 
جهانی و اپریالیسم بوده و هست و همچنان خواهد بود» و 
با لاخرهء هدفهای عمدءة کوششهای پنها نی « کنسرن‌صهیونیستی» 
( هم د رسحدوده وهم درخارح از محدودة نیرنگهای مزورانة مالی 
و سیاسی ی که با منافم کليةٌ ماتها مغایراست) کشور ما ودوستان 
با و جنبش جهانی زحمتکشان و نهضتهای آزاد یبخش ملی بوده 
و هست و خواآهد پود , 

مبارژه پا جابعه ما و دوستان ماء در زیر پرچم مندرس 


۸ صهیو یم 


حماپت از پپودیان انجام می‌گیرد. و جه سیار باحراحویان 
سیاسی در زیر این پرچم رژه رفنه و چه بسیار بردم ساده لوح 
و زودباور که براثر بجاهدت و کوشش صهیونیستهاهمان پرچم 
راء و لو به مدتی کوتاه» ندانسته پر افراشته داشته‌اند, 
ضماً آن‌گونه فعالیت پنهانی که‌هدفش ایجاد پایگاههایی 
برای عمال امپریالیسم است پر خالی از معنا و سفهوم هم. 
نیست» چون بعضی کسان ممکن است فکر کنند که چون خود 
یه این شدت مورد حمایت و پشتیبانی قرار می‌گیرند لذا گزیر 
نیا (مند این حمایتند, 

از این بگذریم و به بساأله ساده‌تری بیردازیم؛ | 
این که نلونازیهای «بن» هدند همپسفکی دا ودفا ‏ از 
صهیونیستهای اسرائیل وگروه اخیر هفن؛ همبستگی با و دفا ع 
از یهودیان کشور با را برپا می کنند چه نتیجه‌ای می‌توان 
گرفت ؟ 

بی‌گمان این خود باین پا ئلیه قواعد منطقی است کید 
« کورت کیزینگرد» که خود از ۱۹۳۳ عضو حزب نازی و 
دارندة کارت شمارة ۲۶۳۳۹۳۰ و از سیماهای برحسته دستگاه 
تبلیغات رایش سوم بوده و اینک صدراعظم جمهوری فدرال 
آلمان است همگام با همکاران همقکر خود از حامیان پروپا- 
قرص صهیونیستها گرد د و در دفاع از مردم «فرو دست وفلکزده‌ای 
که در پشت پرده آهتین رنج می‌برند» پقه درانيی کند - آنهم 
در آلمان که پنا بر ارقام و آمار سال ۱۹۶۷ در حدود ۱۰۰ 
رکز علنا تبلیغات ضد بهود م ی کنند. ۱ 

در ایتجا دو سوال پیش می‌آید. ولا" آیا چنین وضم 


به ۳6۵1086۲ 1۱۱۲۱ 


شحل آر < صهیو یسم ! ۳۹۵ 


مشکوك و شبهه‌انکیزی برای اسرائیل یکك پیروزی دیپلما تیک 
بشمار می‌رود؟ انیا آیا دلایل و جهاتی فرعی -- حدا از هدف 
اساسی کد برقراری نظلارت فکری و سیاسی از ناحیة سر کز 
صهیونیسم باشد - وجود دارد که صهیونیستها را بر آن دارد 
بره رکوی وبرژنی بر «سرئوشت و وضع اکواره یهودیان کشور 
با ند به و زاری کنند؟ 

آری؛ و سن می‌خواهم دراینجا عمدهة این علل و حهات 
را به اجمال از نظر بگدرانم. 

در ماه بهق ۱۹۶ روزنامه‌نگا ری ضمن بازدید از دیدئیهای . 
شهر حیفا از یکی از رهبران باللسبه مهم صهیونیست پرسید: 

«لطفا یفربایید علت این همه اصرار در تأمین بهاحرت 
یهودیان شوروی به‌اسرانیل چیست؟ دو برابر این تعداد بهودی 
در اسریکا هست و بع هذا شما عملا کوششی برای مهاجرت 
ایشان نمی کنید.» 

مخاطب پس از اندلك مکی گنت «من اگر حواب 
صریحی به‌شما بدهم شما که روزنانه‌نگار هستید قطعا اسم مرا 
می‌برید و جتجالی بپا می کنید,» 

روزنابه نار اطمینان داد که چنان نخواهد شد, 

گفتگو بجربانه نبود و کسانی که حضور داشتند. به‌یاد 
دارند که طرف چنین گفت۰ «در کشور شما بهودیان کارگرند 
و چون کارگرند توقع چندانی ندارند واز آنجایی که‌سس۳ألة‌آبادانی 
و عمران نواحی کم حمعیت در بپال است این دو عامل هردو 
پرای با بسیار بناسبند, » ۱ 

پیو ند دادن این سخنان با اخلها رات چند‌ی بعد «لوی ‌ 
۱ اسکول» قدری دشوار بود. چون اشکول گفت- با باید برای 


۰۹ صهیو ایسم 


همه جهانیان و منجمله جهان عرب توضیح بددهیم لد یک 
راه حل مسأله اصو لا" خارح از بست است, , . اسان تتییرلی هزار 
آوارة عرب. لت و اسرائیل ممکن لیسمت ی صد هزار اوارهٌ راب 
برای آسرائیل در حکم این خواشد بود که رک بمب اتمی 
به رویش بیفکنند,» 

اما بقابله و تطبیق پیشتر حقایق وارقام و بسط وگسترش 
آشکارثر ساخت. ۱ 

طی بت سال به موجو بت ۱ سرائیل_ کقیست و پنحاه 
د اتید از اسرائیل مها کرت و درهیه بدت هر بهودی 
اسریکایی سالافه مبلغعی در حدود ۲۵۵ دلار «حریمة» 
بدت بحافل حا کمه آسرائیل با عملیات تجاوز تارانة خویش 
تصمیم سازمان بلل بتحد به اسرائیل تخصیص یاثند بود 
تصرف کردند (و در نظر دارند قلمرو خود را باز هم توسعه 
د هند ) 4 و پا لا خره در همین بدت بتامات اسرانیلی در حدود 
یک میلیون عرب را (طی سالهای ۱۹۴۸ و ۹۵۰ و صد ها 
هزار عرب دیگر را از حریان تجاوز ژوتن به بعد از ؟ بشور اخراج 
کردند. 

حال با توجه به سخنان تئودور هرتصل که گفت 
« کارگران ساده ما... پیش ازهمه از روسيةٌ بزرگ و رومانی... 
خواهند آید» و نیز این حقیقت که سخنان مزبور در هفتاد 
سالن پیش پر زبان آاده و در این 0 تکنولوژی راهی دواژ 


هشدار: صهبو نیم! ۲۳۱ 


را پشت سر نهاده است و نیز با توحه به درخواست رقت بار 
اخیر بن لوریون برای مهاجرت دستجمعی بهودیان اروپا به 
کشور شما بهودیان کارگرند و چون کارگرند نوقم چندانی 
ندارند» و از آنجا که مساأله آپادانی و عمران نواحی کم 
حمعبت درمیان است این عوابل هر دو برای با پسیا رمناسیند» 
راست و بی‌ریا می‌نماید, 

پاسخ می‌گویند. کسانی که به خاطر تأمین رفاه و آسایش ‏ 
بملکت مبحد ند کار بی کنند تسه رهبران صهیونیسم اجا ژه 
نعخوأ هند داد رد بهودیان کشور با زد این پا راب کار و مارزه 
با که در اعتقادات و افکار با سیم اند و خویشتن ر وقفب 
ایجاد حامعه نوین ساخته‌اند لبخند تحثیر و تممخر زنند, 


صهیونیستها دام تا کنیکهای خود را در زمینه سبارز 
ایدئولوژیکی و دیگر وحوه مخالفت با کشور با تغییر می‌دهند. 
بر کز جهانی صهیوئیستها در ۱۹۶۱ به منظور پیشبرد برعی 
از طرحهای. خاص خود درخواست کرد که در قبال کشور با و 
دوسنانمان «روتی سللایمتری» در پیش گرفته شود , 

در باه سارس ۱۹۶۳ کمیت احرایبة سازبان حهانی 
صهیو نیستها سیاست «روشی مر پمتر» را به دور افکند و درخواست 
«مبارزه‌ای تعرضی» علیه حابعة کشورهای هم بسلکت ما و 
عنیالخصوص کشور سارا پیش کشید. ناهوم گلدین در 
سخن از هدفهای کلی صهیو یسم اعلام کرد که سازبان 
جهانی صهیونیسها باید به‌صورت د«پیروی عملیات مخصوص» 


۲۳ صهیو نیم 


در آید و قادر باشد از حقوق کلب بهودیانی که در خارج از 
اسراثیل زندگی می کنند دفاع کند, 

در ژوئیهة سال ۱۹۶۴ رهبران صهیونیست خطوط راهنمای 
کار خویش ر «اصللاح» کرد ند و اهمیت و لزوم «فشار مداوم 
بر مقامات» تشورما را با کمک «نیروهای غیر یهود» خاطر- 
نشان ساختند. 

در سال ۱۹۶٩‏ شانهایی حاکی از تغییر تا کتیک 
" مشهود بود. بعضی از رهبران صهیونیست اذعان کردند که 
حملات حیهه‌ای و از آن حمله کوشش در لخهدارکردن 
حبثیت کشور ما نتیجه‌ای ببار نیاورده است» و لذا بانورهای 
«حناحی» را توصیه و تجویز کردند. 

در سالهای ۱۹۶۸-۱۹۶۶ بخصوص چنانکه وقایم 
چکوسلوا کی ولهستان نشان داد» سر کز جهانی صهیونیسم 
بار دیگر به تحریک علنی در مقیاس وسیم گرایید. 

سر کز 
کهنه و رنگ و رو باخته توسل جست؛ به‌وسایلی مانند سخن. 
پرا کنیهای صدای اسریکا و اسرائیل ونشر غیر قانونی نوشته های 
صهیونیستی در کشور مسا و ارسال بحلات و نشریات 
صهیونیستی و بسته‌های بحتوی نان نطیر برای آن عده از 
"کسان ی که نشانی ايشان در اسرائیل دانسته می‌بود (اگر چه 
همه می‌دانند که نانواییهای ما در یک ماه انقدر نان فطیر 
می‌پزند که با آن بتوان یک کوه آرارات يا یک صهیون ثانی را 
بنا کرد). شیوه‌های دیگری نیز هست که‌چندان جاپ نظر نمی- 
کنند لیکن زهر آئین‌ترند: نشر شایعات تحریک‌آمیز» تشویق 
روح سوداگری و قوم و قبیله پرستی و به‌راه انداختن هو و جنجال 


دار ؛ صهیو یسم ! ۳۳۳ 


و بزرگ کردن هر چیزی که کمترین رنکك ضدیت با کشور 
ببا را داشته باشد» شعبده‌بازی با ارقام و آسارهایی که از 
یادداشتهای خصوصی اشخاص ونوشته‌ها نقل‌شده‌اند» وحمایت 
از کلیه کسانی که دانسته یا ندانسته» به علت جوانی یا 
نادانی» بالفعل یا بالقوه آباده‌اند به اشارةٌ ایشان عمل کنند. 

رهبران صهیوئیست برای تجدید نظر یا سوء ارائه افکار 
بزرگان و قلب تاریخ حکوست اء به‌عنوان وسیلة اساسی مبارزه 
علیه کشوو با و نام احتماعی با در سجموع » اراتی و اهمیت 
خاص قانلند, 

بدتر از همه برای صهیونیستها» تلوریهای راهنمای با 
دربارة چگونگی ملت و انتقاد کوبنده‌ای است که بیادگذاران 
اید تولوزي با ازتصوو «سلت حهانی بهود» کرده‌اند نیرز شیوه‌ای 
است که معتقدان به‌فاسفة راهنه‌ای با درطرح و حل بسا 
به اصطلاح «ا بدی بهود» عنوان بی کنند. از این وو اینکت دیری 
است که‌آشکارا ونهان بامیرات بنیا نگد اران فلسفه‌سترقی می‌ستیزند. 

صهیونیستهای خارجی و هو!خواهانشان تجدید نظر در 
اصول فلسفة پیشرو را توصیه و توحیه می کنند و مدافعانشان 
در ممالکک دوست بی‌شتاب و آرام» اعمال شعبده آمیز گونه کون 


را می‌ازبایند. 
3 2 بمیر م. ب. ولی‌سن 
«سساأله بهود حز این دو تعیری که بسیاری از 


راه در پیش ندارد: انزوا یا تئوریسینها و فعالین بین‌الملل 
یکی شدن پا بردم بحیط س و دوم از مسالهٌ یهود بی کند 
سل سلت بهود» ننظری وحه سشتر کی پا تعبیر انقلابی 
است بیممان ارتجاعی» نه فقط ندارد. نخست مي‌بينيم کد 


د و و 


۴ صهیو یسم 


پرو پا قرص آن (صهیونیستها) 
توضیح می‌شود بلکه هم‌چنین 
هدگامی که بر لبانل تسانی 
افکار سوسیال دمو کراسی دز 
آمیزند (بوندیستها) 

,۰ کارل کانونسکی دز 
اشاوه خاصی کد ره بهودیان 
روسیه می کند با شدت و حدتی 


بومی را فقط وقتی می‌توان از 
پين برد که قشرهای غیر بومی 
دست از بیگانگی کشیده با تودة 
مردم در آمیرند. این نها راء 
و با باید از هر چیز که به‌پایان 
دادن انسژوایشان ساعدت 
دز بو لل» دز مقابل این تنها راه 


حل ممکن مقاوست می‌ورزد 


زیرا او نه به پایان دادن پلکه 
به‌تشدید این انزوا و توحیه 
آن سباعدت می کند,,,» 


توحه کافی به‌این اسر و نیزبه 
مسألهملی» بطور کلی» نک دها ند 
و وقتی تحاوزات حمعی علیه 
بهودیان,,. در ممالکث سرباید 
داری ایشان را ثاگزیر ساخت 
نظظر خویش را به‌صراحت اعلام 
کنند ایشان يا با رح لپیرا لیم 
رهایی بخش و یاناسیونالیسم بهود 
با بساأله سواحه شدند, نمونه 
حالب از این لحائل» کائوتسکی 
بود,.. او برای بسأْله یهود چه 
راد حلی پیشنهاد می کند؟ در 
حتبشتب او در خواست یی 
شدن با مردم بحیط را پیش 
مي کشد چون خصویت سیت 
به پهودیان «وقتی از بین می- 
رود که قشرهای بهودی دیگر 
بیکانه نباشند و پا تودءّ مردم 
در امیز ند » 


هشدار: صهیو نیسم! ۳۳۵ 


هفت سال سس از مرک «ولاد یمیر»» ولف‌سن وانمود کرد 
که سخان وی را فراموش کرده است کهگفت «ببترین یهودیان 
یعنی کسانی که در تاریج پایگاهی بلند دارند و رهبران 
عالیقدر دم و کراسی و سوسیالیسم را به جهان ارزانی داشته‌اند 
هرگز علیه یکی شدن یهود با سردم محبط غوغا به راه 
تینداخته‌آند. نها کسانی علیه یکی شدن یهود با مردم محیط 
جنجال به راه می‌اندازند که بر کَذشته یهودیت با حرست آسیخته 
بهرعسب می‌نگرند,» (۸) 

باری» ولفسن پس از اینکه خواننده را با ذ کر این 
حقیقت "له کائوتسکی یکی از رهبران ناشکوهمند بین‌انملل 
دوم بوده مرعوب می کند بی‌درنگ به تکدیب نظر طرف مقابل 
می‌پردازد؛ و چند سطر بعد» همانطور که انتظار می‌رود دست 
رد به سین هواخواهان استعمار فلسطین یعنی صهیونیستها 
می‌زند ابا به‌هر حال منظود عمده امین شده .است. چنانکه ‏ 
لوی اشکول تا کید کرد. «جیمة عمده عبادذ؛ ما درحال حاضر که 
سهمتر از هر دوره دیکری در تاریخ باست حبهه داخلی است. 
یکی شدن با محیط و عدم ثمر کز تهدیدی برای موحودیت 
باست,» )٩(‏ 

و این حتیتت قضیه است. حریان یکی شدن پهودیان 
با مردم محیط خود» که در همه کشورها به چشم می‌خورد» 
درست همانند حریان طبیعی پخبارچه شدن سلت اسرائیل به 
دلایل آشکار بناسب خال و باب طبم « کدسرن جهانی ۱ 
صهیونیستها» نبوده و نبست. ایک یز چون گدشته عمال و 
متفکرین و تبلیغا تچیان مزدورش بدام در کار بر پا کردن موانم 
بختاف نظری و عملی‌اند تا بدان وسیله سانم از سیر .طبیعی 


۴ صهیو یم 


جریان تکاسل گردند. 
۱ برد ما عد 

نموه زنده فتنه‌انگیزی سیاسی صهیونیسم جهائی در 
نهضت کارگری» اقدام اخیر او به منظور بی‌اعتبا رکردن 
موقعیت جهانی حزب مترقی اسرائیل و جایگزین کردن سیاست 
کایله ملی او با سیاست اتحاد با صهیونیسم و همبستگی با 
اقدامات حنایتکارانه و مبخاطره آبیز کسانی است که هواخواه 
تاسیس «اسرانیل بزرگک»انذ, ۱ 

حزب بترقی اسرائیل که در ۱۹۱٩‏ تأسیس شد از هر 
حیت می‌تواند و حق دارد بر سنتهای انسانی خویش و نیز 
به خاطر راه درازی که در سبارزه دشوار به منظور تأمین 
حقوق و بنافع مردم زحمتعش اسرائیل پیموده است بر خود 
پبالد, وحدت اعضای بهودی و عرب آن و همکاری بین اعراپ 
و یهودیانی ند در آن برپایه منافع طبقاتی متجد کشته و دور 
کوره کشمکشهای قومی : که آتش آن را تعمدا دامن زده‌اند» 
آبدیده شده و استحکام پذیرفته است بایه و سوجب سباهات 
پیشروان اسرائیل و نمونه‌ای است باشکوه از اشترالك منافم 
تفکیکت ناپدیر همه (حمتکشان خاور بپاند. 

موفقیت بزرگ حزب سزبور و هیأت رهبری آن ثربیت 
اعضای او بود نه توانست بر سوسیا! شوینیسم» آروه 
انشعایی که در وعو ۱ در زیر پردة استتار عباراتی نظیر «رنکث 
اسرا ئیلی زد بدحزب» و «لسزوم انساد تا کبک انعطافب 
پدیرتر» پر آن تاختند فاثق آید. 

همین حضرات که «تا کنیکهای انعطاف پدیرتری» را 
پیشهاد می کردند درست دو سال پس از تلاش نا موفتی که 


شخ از - صهیو نیسیم! ۳ 


به منظور منحرف کردن حزب از مسبر انسانی دفاع از سنافع 
حقیقی‌مردم اسرائیل. به‌عمل آورده بودند انعطاف ونرمش خویش 
را با سر فرود آوردن در برابر جماعات صهیونیستی کد 
برای توصیف ایشان از تجاوز اسرائیل به عنوان «عادلانه 
ترین حدکک شناخته شده بر پشر» ابراز احساسات می کرد ند 
نشان دادند. این حزب پیشرو اسرائیل سخت‌ترین آزمایش 
را از سرگذرانده است. سقامات اسرائیلی چون موفق نشدند آن‌را 
از درون بتلاشی ننند به اعمال انواع فشار توسل حستندء از 
کارهای غیر انسانی نظیر اذیت و آزار فرزندان اعضای حزب 
در بدارس و ثوچه و پازار تا کارهای مرسوم نظیر باز داشت 
فعانین و رهپران حزب و ضرب وشتم ایشان در کلانتریها و 
اقدام به قتل افراد سرشناس, 

لیکن حزب پیشرو اسرائیل دردشوارترین شرایط همچنان 
به فعالیت خویش ادایه سید هد و صهیونیسنها و هوادارانشان 
خواه در اسرائیل پا دیگر جاها همچنان در ببارزة خصمانة 
خویش علیه او سرسختی می کنند. هر روز با شور وحرارت در 
خواست می‌شود که حزب غیرقانونی اعلام کردد و پیشنهاد هایی 
برای سیسستمم اتتخاباتی حدید در دست تهیه است که تنها 
هدفشان این است که حزبرا از داشتن نمایندگانی در پارنمان 
بحروم سازند. با این حمه» پیشروان اسرائیل با متانت وآرامش 
پسیاه به منظور تا تب سین ستافع سردم و صلح و وصول به راه حلی 
عادلانه برای کلیة بسائل موحود بین اعراب و اسرائیل سبارزة 


خویش را حمچنان ادامد می‌د هند, 


احزاب جهپونیستی در در اسرائیل که اغعلب برای تشکیل 
دولت»؛ اقد ام بها تسا د وانتلاف و فقت ودا نم سی کنندصهيونيیسم 


۸ صهیو یسم 


را به بثابة ایدئولوژی رسی حکوست مستقر ساخته‌اند. 
لیکن به عقید حامیان ایشان و با بر نقشه‌های ی که دارند 
این ایدئولوژی نباید فقط در اسرائیل شکوفان گردد. در حالی 
که در نظر بود « ثروه انشعابی» نقش عمال صهیولیسم را در 
جنبش جهانی کارگران ایفاء کند احاب به‌اصطلاح سوسیالیست 
اسرائیل بمدتهاست این مابوریت را در احزاب سوسیال 
دسو کرات انجام می‌دهند و در این راه از تریبونی که مجمع 
بین المللی سوسیالیستها با کمال میل در اختیارشان نهاده است 
بنتهای استفاده را می کنند. ۱ 
۱ باری» میزان باروری فعالیت گل سر سید « سوسیال 
دسو کراسی صهیو نیشتی» و حاصلخیزی خاك «سجمع بین المللی 
سوسیا لیستها» را که عرص این فعالیت است می‌توان از 
قطعنابه‌ای دریافت که حلسه فوق‌العادة دفتر «مجمع» در 
هشتم ژونن سال ۱۹۶۷ یعنی در نخستین روزهای تجاوز 
اسرائیل صادر کرد. آوردن بتن کامل این قطعنایه که مصوب 
کسانی است که ببارژه به منفلور اصلاح سربایه‌داری را 
سازبان دادند در اینجا مورد ندارد. کافی است بندهای اول 
و آخر این سند به قالب سوییالیستی و به محتو مریالیستی 
را ذ کر کنیم و بگذریم: 

«سچمع بین المللی سوسیالیستها هبستگیکاسل خود را 
پا سردم اسرائیل که ازسوجودیت و آزادی خود دز قبال تجاوز 
دفاع مد اعلام می‌دارد...(! ؟) 
«یجیع بین‌المللی سوبیالیستها با تمام نیروهای 
دمو کراتیک خاوریانه در مبارز* خود به‌منفلور رهایی ازیوغ 
فئودلیسم و دیکتاتوری دست اتحاد می‌د هد, مجمم بین المللی 


هشددار: صهیو نیسم؛ ۲۳۵ 


سوبپا لیستها در راه ارزانی‌د اشتن‌مزایای سوسیالیسم دمو کراتیکث 
به کلیة ممالکك خاورمیانه کوشش خواهد کرد.» (۱۰) 

و اما این رهبران صهیوئیست اسرائیل در سجمع بین - 
المللی سوسیالیستها هستند که بنتهای بحاهدت را به عمل 
می‌آورند نا مزایای«سوسیانیسم دس و کراتیک» را به‌یاری سرنیزه 
و سفته پر کشورهای خاورمیانه تعمیل کنند؛ و این صهیونیستها 
هستند که برئاهُ سر کر افکار سوبپالیستی» را تهیه و تنظیم 
کرده‌اند که هدف از تأسپس آن «بررسی حریانات و حرکات 
درونی در جنیش سوبیالیمتی و اجرای برنامه‌ها و شیره‌های 
عمل در ممالک درحال توسعه است...» (1۱) 

بند پنجم یادداشت صهبونیستها؛ منضمم به پیشنها د تأسیس 
س رکز مزبور» چنین توصیه می کند: « مذا کره و گفتگو درباب 
مسائل سریوط بد ایدئولوژی و سائل عملی سوسیالیسم با آن 
شماره از احزاب آسپا و افریقا که به‌سجمع بین المللی‌سوسیالیستها 
تعلق ندارند,» (۱۲) 

اینها نشان ی‌دهد "که سبارزة ایدئولوژیکی عهیونیسم 
در حبهه‌ای وسیع و با برنایه‌ای دراز بدت ادابه دارد, این 
اسر در سخن از فعالیتهای نظاسی و اطلاعاتی و اقتصادی 
« کنسرن صهیونیستی» نیز صدق م ی کند. 

باید کرارا تا کید کرد که صهیونیسم با ضدیت با کشوربا 
و جاسعه کشورهای هم مسلکک ما و جنبش کارگری مطمئناً در 
مقابل جنبش «آزادی ملی» نیز قرار می‌گیرد. در این سبارزه 
نف مهم راء خاصه دو خاورميانه» هنوز و همجنان بانا کتک 
معروقف «عمل انجام شده» با زی سی کند, 


۲۹ صهیو نسم 


چیز دیگری به‌متحدان صهیونیسم اسکان می‌دعد این تا کتیکها 
را بوقتا با بوفقیت در سازبانهای جهان ی که بوظفند صلح و 
عدالت را با استفاده از کلیة وسایل بوحودتأمین کنندبکار بندند؟ 
همین‌قدر بایدگفت که صهیونیسم این موفقیت زودگذر را 
به عصوص به دستگاه تبلیغاتی و قلب حقایقی مذیون است که 
در بقیاس حهانی وبا دقت و نظمی درخور عمل می کند. ایتک 
پبینیم که این دستگاه چگونه عمل سمی کند. 
قبلا دیديم که مرکز صهیونیسم جهانی چگونه در 
ندا رک برای تجاوز اخیر اسرائیل با بکارگرنتن کلية وسایل 
بوجود بوفق شد قشرهایی از عامه سردم غرب را به بوافقت با 
منجاوزین برانگیزد و بخشهای ویسیعی را بیطرف سازد. 
به هرحال» تجاوز انجام شد ومتأسفانه پس از انجام عمل 
بود که عده زیادی از مردم جهان سرانجام متوجه واقعیت اسر 
و | کاذیی شدند که به عنوان‌گزارش واقعیت ارائه شده بود, 
اشغال بخش قابل ملاحظه‌ای از سرزبینهای عربی» که 
پلافاصله به عنوان « سرزبینهای ازاد شده » توصیف شدند» 
کشتار و ایجاد وحشت و بدرفتاری با سردم غیر نظامی‌و تخریب 
بجانه های اعراب و اخراج صد ها هزار عرب از سرزمین زاد - 
بوسی خود و امتناع آشکار از اجرای تصمیمات سازبان بلل 
متحد در خصوص وضع فلسطین» بسیاری از سردم را از اشتباه 
درآورده و به ارزیابیهای مجدد از حوادت برانگیخته است. 
ابا ایک که کنه افکار عموسی حهان به سود سمالکث 
عربی» یعنی فربانیان نجاوزه سنگینی می کندتبلیغات صهیونیستی 
در چه کار است؟ سانور تبلیغاتیی که صهیونیسم جهانی در 
اوضاع و احوال حاضر انجام می‌دهد چیزی است که می‌ثوان 


هشدار: صهیو نیم! ۳۳۱ 


«تا کنیکهای حستجوی حقیقت »ش نام نهاد. 

اخیراً « تحقیتات » وسیعی در ایالات متحده ابریکا و 
بریتانیا و فرانسه و ایتالیا و دیگر کشورها در قالب جزوه و 
کتاب و بجله عرضه شد و گزارشات تحلیلی مستخرح از 
» آرشیوهای خصوصی » برای « نخستین بار حفا یق را بکشوف» 
ساخت. این « تحقیفات » همه از خواننده دعوت سی کنند ۰ 
«با متانت حقایق را بطالعه و بعاینه کند و برانجام ند 
حقیثت برسد,» لحين دوستانة کلام و بجوم ارائف اشتاهات 
طرفین دعوی و ذ کر صد‌ها نام و هزاران تاریخ و سوقعیت و 
پیش کشیدن بحثهای نمایشی و طرح عقاید و آراء مختلف و 
گریز زدنهای بکرر به شوخی و مطایبه» من باب سرگرم 
داشتن خواننده, و بنحرف ساختن او از مطلب و بالاخره تملق 
گفتن از او و ستودن وی به عنوان بتفکری که الته و صدالته 
می‌داند که جیزی به نام حق و ناحق مطلق وحود ندارد این 
نتیحه را بدست می‌د عد. که « باری» زند کی متنوع است و صور 
و اشکال عدیده دارد و همانطور که بلاحظه کردید پیچیده 
است» و لذا نباید زیاد سخت‌گرفت و شتاب کرد: بهتر است 
جریان را سبک و سنگین کرد و همه چیز را از نو از نظرگذراند» 
و بیشتر بحت و غور کرد» جون بالاخره در بحثت و استدلال 
است که حثبقت تجلی می کند. 4 

الغرض» به یمن محاهده و کوشش قابل ملاحظه و 
حمایت و دقت در پرداختن بحاره این طرز تفکر اند کث اند که 
جایگیر می‌شودسو بیشتر بدین لحاناً که بسیاری از نویسندگانی 
که پول می‌گیرند تا چنین اقکاری را در آثارشان بکنجانند از 
بین کسانی انتشاب می‌شوند که یک وقتی مترقی بوده‌اند. 


۷۲ سهیو نسم 


در این من به کمک وجوهی که رف جلد و سازبان 
حهانی صهیو بیستها و یکی از « ممالکک دوست » یعنی حمن‌وری 
فدرال آلمان در اختیارگذارده‌اند بخش اردنی ببت‌المقدس را با 
سرعت « رنگك اسرانیلی » می‌زنند و باز دراین ضمن در هفتاد 
کیلومتری دبشق در اراضی اشغال شده سوریه دهکده‌ای 
اسرانیلی با «بررگرانی که دا دندان مسلح اند» بوحود سی‌آید 
و در همین ضمن هراران نفر بهودی تنگدست و بیئوا در 
سرزمینهای اشغالی اسکان می‌شوند تا رهبران اسرانیل بتوانند 
بانند سال ۱۹۴۸ بخویند « وقتی کارگران اسرانیلی بدتهاست 
در این به اصطلاح سررمین آوارگان « زند کی می کنند دیگر 
چه جای صحیت از اسکان مجدد اعراب؟ » و بالاخره در همین 
ضمن یکی از بدیران تراست صهیونیستی» یعنی نا هوم کلدمن» 
د رکوشش برای حل صلح‌آمیز مساله و تثیبت وضم سوجود 
اقد ام به سبسافرنهاي عدیده می کند, آری» تا « بررگران 1 
همچنان در کار و باهیگیران در آب‌گل‌آلود به گرفتن ماهی 

ثِ ۰ ل. باشند, ۱ ۱ 

داوید گاویش 5ز6 0014 متولد سال ۰۱5۹۲۳۴ از 
اهالی بینسکت» فارغ التحصیل دانشگاه اورشلیم» دییلمات و 
عضو دست‌خاه اطلاعاتی اسرائیل در هواپیما یی بود که عازم 
وین بود. تعلیماتی که پیش از عزیمت دریافت داشته بود سبین 
این بود که شخصبی است فوق‌العاده ورد اعتماد -- ففجط یک 
سوسیالیستی کارشناس و صاحبنظر بود برای شر کت در آخرین 
حلسه اداری برای بحث دربارٌ خرید محموله‌ای بزرگ از 


شید ار - صهیو لیسيم | نز 2 


قیلعات ید کی و بهمات برای سلاحهای اغتنامی از مالک عرب 
دعوت به عمل نیامده بود؟ گاویش از افزایش نفوذ ناگهانی 
همکاران صاحبنظر در مسائل چین سخت ناراحت بود. 

هر جنایتکاری باگذشت زان نخستین قربانی خویش را 
پیشتر و به نحوی روشنتر به‌یاد می‌آورد. گاویش؛ دولنیکك 
انعا0( را به یاد دائست.., 

اینک لحظه‌ای چند رشتة افکارگاویش را بکسلیم و به 
زبایی ساده و در قالب یک سند فعالیتهای یکی از کار کنانش 
را در مسکو باز نماپیم. 

خلاصه پروندة دولنیکك. س‌ ب» که به علت 
فعالیتنهای ضد دولنی با زد اشت و محکوم شده است؛* 

« در تاریخ لیسسنت و ششم باه مه #۶ غبیر حزبی 
سولومون بوریسویچ دولنیک» شغل نقشه کش, از اهالی شهر 
رودئیا ۲007۷0 واقم در نا حسه اسمولنسک به سوحب باده ۹۵ 
قانون حزا ( 85۳58 ) بازداشت شد. ۱ 

« تحقیقات بربوطه نشان سی‌د هد کد دولنیکک فوق ال کر 
در ۹۶۵ با اعضای سفارت اسرائیل در سجو (گاویش» 
با رتوف» گاورین» پیران» کانس» راوه #۶« ) تماس گرفته و 
چیزهای مختلفی را که اسرائیلیها خواسته‌اند در اختیارشان 
بهاده... دولنیک معمولا در « کنیسة کورال ‌ بسکو کد برتا 
بدانجا می‌رفته با اعضای سفارت تماس سی‌گرفته و برای سهولت 
د رتحویل اسنادی که‌کردآوری کرده بوداز آنهاعکس سی‌گرفت.. 

«نامپرده در جمم آوری و تهیه اطلاعات افتراآمیز 
مورد تقاضای سفارت اسرائیل به‌جعل متوسل می‌شد و از این رو 


+ ۳۲0۵۲ ۰ ۵۲۳۱0۵ جم ۳ ۰ ۲۵۱2 :۰ ۱۵۹۵ 


۴ مهیو نیسم 


در تایستان ۸ ٩۳‏ ۱ فتو کپی ره اصطلاح حقایقی دربا ره (ز بهود - 
آزاری » ( آنتی سمیتیسم ) در اتحاد شوروی را جعل کرد؛ بر 
چند سنکث قبر درگورستان یهودیان علاست صلیب شکسته را 
زسم کرده و | زان عکس گرفند پود,, 

2 دم در اراع ان ی که ید سرآنیلیها بی‌داد 
فرضی مقیم این ارسال می‌شد. .. 

هواپیمای حامل گاویش که از تلآوی عارم وین بود با 
دقتی که ویزهٌ آلمانهاست در لحظ مقرر به زین نشست. 


«بر کر اطلاعات بستند» مدتی است در پایتخت 
اتریشی وحود دارد. این نام آنقدر مهم است که هر بعنا و 
مفهوسی از آن مستفاد گردد و پوشش مناسبی است برای 
فعالیتهای حاسوسی وسیعی که صهپونیسم جهانی و « سیا » 
بوجود اورده‌اند و در بسیاری بوارد برطبق دستور مقامات 
سفارت اسرائیل در وین کار می کند؛ وین » مقصد دییلمات ‏ 
بورد بصث. ابا به هرحال» پیش ارانکه ید شرح فعالیت این 
دستگاه با ننسسه کمنام پبردا زیم لا زم است نری بر وقایم ذشتة 
نزدیک بيفکنيم, 

درسال ۱۹۵۱ یی از بحا کم چکوسلوا کی» ویلیام - 
اوتیس 6 :۲۷:11 خبرنگار آسوشیتد پرس و به‌انهام 
جاسوسی به ده سال حبس بحکوم کرد. در سپتاسیر سال 
۱۹۶۸ مجلة پیوژویکه دربارة وی مطالبی نوشت و به 
روا بط وسیعی ک4 ناسرده با بهودیان چحوسلوا کی داشته 
اشاره 


مسب از - صهیو یسم !. ۳۳۵ 


« اوتیس » به هیجوحه تنها مأمور غربی نبود که د رصد د 
پر آیده باشد همدستالی دربیان بهودیان «برئو #» و «پرانیسذوا» 
و پراک بیابد. بنابر گزارش مطبوعات چکوسلوا کی دیبلماتهای 
صهیونیست سالها در انجام فعالیتهای مخرب به سود متحدان 
خویش کوشیده بودند. در ۱۹۵۷ یکی از دبیران سنارت 
اسرائیل به نام « موشه کاتس » بواسطة اعمالی که با شآن وی 
به‌عنوان یک بأمور سباسی مباینت داشت از کشور اخراج شد, 
این را هم همه سی‌دانستند که دپیر دوم سفارت» « کارل 
ها رول #۶ #» و حانشین او « اسحق شالف » به انواع وسایل 
متوسل شده بودند تا (به‌جهات سیاسی یا جز آن) اجازة 
مهاجرت کارشناسان برجست یهودی‌تبار را ازکشور تحصیل ‏ 

باری» دولت چکوسلوا کی همراه با دیگر ممالک 
دوست به اعتراض به تجاوز ۱۹۶۷ اسرائیل په ممالک عربی 
با حکومت مزبور قطع رابطه کرد و بدین ترتیب صهیونیستها را 
از اسکان ادابه فعالیت در کشور توسط بآموران سیاسی سفارت» 
محروم داشت. به این ترتیب صهیونيسم جهانی لزوم اجرای 
بانوری علیه چکوسلوا کی را به منظور تحریک افکار عموبی 
جهان علیه او در خصوص بسألةٌ کذایی بهود احساس کرد. 

در پاییز ۱۹۶۷ جارلز حوردن 0۳060 :0۳16 یکی 
از سیماهای فعال کنگرة بهودیان به عنوان توریست وارد 
پرآاگک سل اند کی بعد حسدش را در رودخانه‌ای یافتند و 
. مطبوعات صهیونیستی شصت و هفت کشور سرسایه‌داری 
۵ ۳۳۵۵0۵ظ-۲۵ ۳۳0)1910 


+ ۸0۲۵۳ ,۲۵۳۱ - 10عطاظ ۱۱2۸1۱0۱6 


بو صهیو فیسم 


د وبا و6 فجایع ضد بهود » و « وحشیگریهای پلیس سخفی 
چکوسلوا تی» حنحال بپا کردند. 
۱ «شورای حهانی پرشکان که بقاسات ۳ پرای 
تحقیق دربارٌ علل مرك جوردن از سویس دعوت کرده‌بود 
سرگرم داشتند, مرگ پزشکان» دور از چحوسلو! کی و درشرایط 
و اوضاعی شبیه ید مرگ 2 لیاسو ا لد » و « حکک‌روبی 2۴ 4 و با 
شهودی که پلیس سمخفئی حضرات «نامطلوب» می‌داند روی‌داد. 
هدف واقعی کلیة این فعالیتهای مشکو کک در آنستانهُ 
کوششهای ارتجام داخلی در برانداختن سوسیا ليیسسم در کشوره 
اینک که چکوسلوا کی به کمک برادراتة ممالک‌هم‌مسلکث خطر 
سال ۱۹۶۸ را دفم کرده بر همگان روشن | 
باید تا کید کرد که‌فعالیتهای صهیونیستیدرچکوسلوا کی 
در حقیفت حزئی از فعالیت نیروهای ضد انقلاب داخل و 
خارح بود و نقش اساسی را می‌باید همان سر کز اطلاعات 
سستنله ی ایقا می کرد که در وین پر باشده بو د و به‌ظا هر حلوه و 
خر یی ند اشت. درو آستانه وقایمی که دز چجوسلوا کی ری 
می‌داد همین مرک زکمیته‌ای را برای آوارگان چکوسلوا کی به 
وجود آورد و قابل توجه این است که تقریبا مقارن تشکیل این 
کمیته»ی رکری برای هماهنگی عملیات «رزبندگان راه آزادی 
چکوسلوا کی» در اسرائیل تأسیبس شد ( که ظاهراً باید به 
نظر سردم عادی اسرائیل که از لحاظ ایشان مسالة عمدة سال 
چ ایاره به قتل کندی» پلیس لی‌اسوالد ر۱ قا تل وی اعلام کرد؛ عنکامی که سوم 
به قتل دا در حلقه افراد پلیی برای بانجویی می‌بردند جك‌دوبی حلقة محاسره 


دا شعافت و وی دا از پا دد آودد. و جك دوبی پس از چندی در زندان ظاعراً 
برار ابتلای به‌مرطان مرد . 


هیبد ار ؛ صهیو لیس ! ۳۷ 


۱9۶ سألهٌ کشمکش با اعراب بود عجیب آمده باشد). 

ابا صهیونیستها عادت به این ندارند که تمایل بردم 
عاديی اسرائیل را به حساب آورند. ها زیه «زجمما» روزنايه 
صهیونیستی چاپ تل‌آویو در ششم ژوئن ۱۹۶۸ طی گزارشی 
باهیت فعالیتهای « مر کز » را آشبکار ساخت. روزناسه مزبور 
نوشت: ۱ 

«د پروز دسر کز هماهنگی» گروهی از حوانان روشنشکر 
« جک » سقیم اسرائیل را به کشورهای بختلف اعزام داشت. 
وظیفه اين‌گروه برقراری تماس با اتباع چکوسلواکی در خارج 
از کشور است. اینان همچنین بوظفند در خصوص انکان 
برقراری تماس بین گروههای مبختلف داخل چکوسلوا کی سطالعه 
و تحئیق کنند, بئاست نی جند از افراد گروه به پراگ پروند,» 

روزنامه بزپور در ادامه ستخن نوشت ۰ «سر کز هما هنگی» 
اینک به ستاد رزبندگان آزادی چکوسلوا کی تبدیل شده‌است. 
» مر کز « به کسانی که از نظر بادی با دشواری روبرو شده و 
وسایل کافی برای سبارزه در اختیار ندارند مساعدت می کند. 

مرکز هماهنگی برنامه‌ای برای انتشار روزناة 
لپترانبی لیستی: که ندای آزادی(!) چکوسلوا کی است‌ترتیب 
داده است. اعانات را می‌توان به‌این نشانی فرستاد: دیسکانت 
با نک حساب شمارهُ ۵۵ه۴۵۰؛ تل‌آویو,» 

بدین ترتیب هم درست پیش از وقایعی که در 
چکوسلوا کی روی داد و هم در حریان آن دستگاه جهانی 
صهیولیسم به سود خود وبتجدانش بر کزی را که در انجام 
۲ او ۱:۱)6۲۳۵۳۵1 


۵ ۳۵81۲ 5000904( ( با نك تئز یل ) 


۸ صهیو نیس 


انواع خرابکاری علیه یمالک سوبیالیستی مهارت داشت 
به‌وجود آورد و برخی از خرابکاران از آنجمله «کمیته آوارگان 
چکسلوا کی» را در جوار برزها مستقر ساخت. بعلاوه» عمال 
ی عملا وارد کشور شدند و بنا بر گزارش مطبوعات» 
اتباع اسرائیلی در بسیاری از ایستگاههای سخن پرا کنی که 
بطور غیرقفانونی در نشور دایر شده بودند و علیه نظام 
حکوبتی و موفقتیهای بردم چکوسلوا کی دروغ می‌پرا کندند در 
بقام بشاور فعالیت د اشتند, 

صهیونیسم جهانی» در حمایت از توطه ابریکاییان و 
انتقاسجویان آلمان علیه سردم چکوسلوا کی؛ و بالطیم همه حابعه 
بلل هم برام» از بذل هیچ کوششی دریغ نورزیدند. این را نیز 
نمی‌توان انکار کرد که تحریکات صهیونیسم جهانی( در این 
بورد در چکوسلوا کی) در داخل تشور و دربیان بردم بهودی- 
تبار در واقع ار حمایت برخی عناصر فاسد و هواخواه صهیونیسم 
برخوردار بود. 

اورشليم پست از این به اصطلاح «آوارگان چک» "که 
بر کز جاسوسی_ صهیونیستی وین برای آموزش بیشتر و استفاده 
آنی از ایشان در مقام عمال صهیونیسم درکشورهای اروپای 
غربی و چکوسلوا کی به اسراییل فرستاد با عبارات و جملات 
دمم یاد کرد و نوشت. «اینها به حبران سلاحهایی که 
"چکوسلوا کی به کشورهای عرب تحویل داده و نیز به جبران 
رفتار بلو ک شرق به‌اسراییل آمده‌اند.» بنا به گفته همین روزنامه 
یحی از همین عنا مر اعزایبی اعلام کرد 

من می‌خواهم لااقل قدری ازعمل کشورم را درتحویل 
اسلحه به سمالک عربی جبران کنم. تحویل این سلاحها برای 


هشدار: صهیو نی ۱ ,۲۳۵ 


مین باه رذج و ناراحتی است, » 
ابا جزصهپوئیستهای خدتگزار صدای اسراییل وصدای. 
امریکا ودیگر صداهای کاذب چه کسی«این شهدای درد کش» 
۳ تباه کرد و بدیشان الهام بشید ؟ ناسشان بعلوم است * 
ادوارد گلداشت وکر* » ژیری پلیکان» اوتاچیک, ۱. لیهم و 
بسیاری دیگر از هواخواهان صهیونیسم که قيافدٌ سین پرستان 
پرشور چک را به خود گرفتند و در کار دروغپردازی چنان طاقت 
و مداومتی به خرج دادند که توانستند کنترل رادیو و تلویزبون 
ر به دست گيرند. 
مع هذا ارزش اندیشه‌هایی را که « گلداشت وکر » و 
همفکرانش به منظور گرد آوری نیروهای ضد انقلاب داخلی در 
کشور نشر و اشاعه دادند می‌توان از این حقیقت ساده اما 
پر معنا دویافت که اخیرأ از پرده به‌در افتاد. مدتها همین 
گلداشت وکر حق‌التألینهای کلان از «فرینس سولدن «۲۳:۲ 
0۵۲ سلطان مطبوعات اتریش که آن زسان داباد 
» الن دالسی << » بود می‌گرفت. و این در حتیقت تصادفی نود 
که در شرایط و اوضاعی که تجاوز اسراییل و ترور واعمال 
فاشیستی در سرزمینهای اشغالی اداسه داشت و توسعه‌طلبان 
صهیونیست صریحاً کليةٌ تصمیمات و درخواستهای بلل متحد را 
عقیم‌می‌ساختند و رد م ی کردند نیروهای ضدانقلابی چکوسلوا کی 
خواستار تجدید فوری مناسبات سیاسی با اسراییل بودند. 
ود 2 236 ۱ 


۵ 060۱05۱01۵۲ ۳۷۵۳0 م۳۵۱۱ 11۳1 رنه ما0: هنیا .۸ 
هه معا( ما۸ دئیی سایق‌سازمان یاه وبرادد جان فوستردالس. 


۶ صهیو تیسم 


شب کریسمس سال ۱۹۶۵ پاریس با درختهای 
کریسسمس به‌زیبایی آذین شده و خیابانها سخت خلوت بود. 
اقات‌گاه «با رون ادموند دوروجیلد۴<» حکم می‌راند ۱ باپ پل 
ششم در نلویزیون حرف میرد : 

اینکك رشته سخن | که کرده و با شکیبایی بنتظر باند 
بود تا براد ری دینی ستن خطایه را به چشمان ضعیفش نزد یکثر 
کند و رشتهٌ گم شده را بدو بنماید . پاریسیها جشن را در 
خانه های خود» در بیان افراد خانواده برگزار بی کرد ند و طعا ۱ 
از این‌باحرا خبر نداشنند که شهر صحنه ملاقاتی بین صهیونیستها 
و ضد انقلا بیون چخوسلوا کی» مردمی نظیر اوتاجیک» پلیکان 
و لبهم و دیخران و نما ند گان له اصعللاح «بهاحران قدیم» 
است. دستور کار این حلسه اتحاد مهاحران قدیم و جدید به 
منظور ایجاد سر کزی بزرگ- بزرگترین‌س رکز اروپا- و نیز مطالعه 
در پاب ابکان انشاو روزنامة ‌» لیئرا نی لبستلی » در پاریس 
+ ۵۱۱۶:۵۳11 م1 ۳۳۱0۵0 ۳0۳0۳ موی دودمان دوچلید که از 
صا حبا نت بزز کث سر‌ها ید| ند با تکد‌ادی بود به تأم امشل ما یر 4 آذعر دم‌فرآنکفودت 
کنادماین (۱۸۱۷۲-۱۷۴۳). اخلاف ری پس از چندی به وین ولندن و تاپل 
۳ پادیی ثمل همکانه کردند و داد وین مه همق م بأدو ی زسبدانت. در آو اس قر ن 
نوزدهم در لتیجه وایستگی مالی بسیادی از دریادهای ابوپا بدیشات» خاندان 
روچیلد درعرصه میاست ادویا نقوذی چشمگیریافت. ددنئیمه [ خرفرد‌نوزدهم و 
سالیانه نهستین قرن‌حاضر: دوچیلدهای با تکدادددا تریش وانگلیس‌وفراسه در 
تأمین وامهای دولتی‌درمما لك عر بوطه نقش عمده د! داشتند. آین‌خانواده دد 
تأمین اعتبادات ما لی برای مداخله درامورحکومت شوردوی‌درسالیان۱۵۹۱۸ و۲۰ 
نتی مهمی دا ایفا کرد ود تسکیم رژیم هیتلر درآلمات وسر کویی انتلاب عردم 
اصا لیا در ۱۹۳۹-۱۹۳۶ و تهیهٌ مقدمات جنگ چها تی دوم دست داشت. خا ندال 
رو چیلد از لما نا ما لی همیثه د کن عمنط سازما نهای سهیو لیستی بو ده و شلست . 


هشدار: صهیونبم! ۳۲۳۱ 


بود. « گروه مهاجران جدید » آاده بود هزینه‌های بالی طرح را 
تأمین کند. « دیسکانت بانک » تل‌آویو وعده انجام این کار 
" را داده و نا بود هوینه‌ها از حساب شماره ۵۵هه ۴۵ 
برد اشت شود, 

پاریسیها در کار برگزاری کریسمس بودند و بسیاری 
از ايشان هنوز متوجه نبودند که چه بقدار از پولی که با زحمت 
و رنج تحصیل سی کنند توسط روچیلد و «پیر دریفوس» 
و1۳۵0 مجعمز و دیگر بانکداران و سربایددارانی که چون 
اپشان در اندیشه منافم فرانسه نیستد به همان حساب 
شمارة ۵۵ هه ۴ ريخته شده است. آنها نمی‌دانستند که سایه‌ای 
که بر ردای پاپ پل ششم که بر صفحٌ تلویزیون می‌د رخشید 
آرمیده پو د سایة کا ردینال «اوگوستی به|» ۵ ۱0۱5۱18 است 
که بدتها پیش از بدهپ پهود بریبده و به بدهب 
کاتولیک‌گرویده بود تا بدان وییله و به یاری اعلامية مورخ 
تیستم توامبر ۱٩۹۴۶‏ شورای دوم «واتیکان» و چی در وحه 
دربار پاپ - که هیچکس حتی زازداران معتمد و کهنسال 
بانکی قلمرو «لیختن اشتاین» کمترین اطلاعی از اصل وسنشاً آن 
نداشتند - انجاد. پین کلیسای کانولیک و کنبسا را تأمین کند. 


لد راید ساو 


در ساعت سه صبح روز کریسمس؛ پنج قایق موشکك - . 
انداز» آرام از بندر شربورگ خارج شدند. اینها را یکی از 
کارخانه های فرانسوی بدسفارش اسراییل ساخته بود, اینها 
مشتری» دردانه از بندر خارح شدند, این باحرا هیجانی شدید 
در حهان برانگیخت., روزناسه‌ها و محللات عمده بمالک 


۳۲ صهیو یسم 


سربایه‌داری در پنجه تب هیجانی که بر وحودشان ستولی 
گشته بود اخبار هیجان‌انگیز را گزارش نمودند. جهان» باردیگر 
بهارت اسراییلیها و قدرت اغفال عمال صهیونیست را ستود و 
یکبار دیگر حفیقت موضوم از سردم پنهان داشته شد و بقصران 
عمده به یاری سیلی از اطلاعات پیش ساخته از انظار بخفی نکه 
داشتد شل‌ند. تن در سوم سمارس ۵ ۷ ٩‏ ۱ رورنابه (وعا نیثه 
طی زا رشی بمشصبر بر آنجد در پس لر ده بو د اشاوه داشت 1 
نوشت. ۱ 

«آدمیرال لیمون۴» شننل سلیله دوزی شده براندنبو رگ« 
و کلاه زرد رنک «بارون ادسوند دو روچیلد» را خواهد پوشید. 
نقش درخشان لیمون در واقعه کریسمس و جریان ناوچه‌های 
فرانسوی سذ کور (یعنی روچیلد ی. !) در اسراییل تسجیل 
کرد.» 

دولت فرانسد سازیان د هند 6 «افتضاح ناوجه ها» یی 
کرد و اب شفته رعل « پانکدار فرانسوی» خدستگزار صسد یق 
خود را پاداش داد و برای زار و یحمین بار به ریش دولت 
فرالسه خند ید, 

روجیلد های فرا نید در بر ثناری بسیاری از سیاستمدا رال 
و دولتپهاء در فرانسدء ت_ این کشوری که يا روح ایشان سخت 
پیگانه است -- دست داشته‌اند. و خوب بی‌دانند که اسرارشان 
را چگونه حفظ کنند» چنانکه راز بلاقاتهای خویش را طی دو 
۵ :1]۱01/ 11101۳011 ۸ 


۲۳۵۱۸۵0۵۲۱۵۱۳۵ 


هشدار: صهیو نیسم! ۳۲۴۳ 


جنک حهانی به کمال حفظ کردند» آری »انگاه که از اتریش 
و فرانسه و انگلستان‌گردهم می‌آمدند تا در انجمنهای خانوادگی 
و از فراز گیلاسهای شامیانی بر سردم اروپا که در جاها یی دیگر 
که از لحاظ آنها در حکم حاهایی در سیاره‌ای دیگر بود 
خونشان ريخته می‌شد خیره شوند و نقشها و حوزه‌های ننود را 
تقسیم کنند و به حساپ سود خود برسند, 

بورخ و روزنامه‌نگار اسرایبلی« دا آرنت جه نم گفت 
آنگاه که نوشت؛ «برای اثبات فکر عجیب «دولت جهانی بهود» 
چه دلیلی. بهتر از این خانواد؛ روچیلد که تنابعیت پنج کشور 
بختاف را داراست و دست کم با سه کشور همکاری نزدیک 
داست که برخورد های مکررشان هرگز حتی لحظه ای‌یکبا رچکی 
وپیوستگی سنأفم با نکدارانسان رامتذلزل نساخت؟ هیچ ثبلیغا تی 
نمی توا ند بانند واقعیت ؛ «سمبولی» حالپ ثر اراین را برای 
بقاصد سیاسی ایجاد کند, » ۲ 

در واقع» کیست که «الیزابت دوم» را بر آن می‌دارد 
بازدیدی را "که « چوییش کرونیکن » گزارش آن را در فورية 
۵۰ بسنتشر کرد از نیس بهودیان به عمل آورد؟ شاید این 
سوال ناجیز بنماید ابا اینک به بساأله‌ای می‌پردازيم که به 
راستی درخور دقت وتأسل است. 

درحوالی پایال باه به ۹۶۵ ۱ خبرنگار « دداشیپکل 4 با 
«ادلف فن تادن «ملمط1 ۷۵۲ ۸11» پیشوای نئونا ریهای 
آلمان باختری مصاحبه‌ای به عمل آورد. خبرنگار مزبور این 
سوال را از او کرد: 


+ نقل ازصفحه ۱۲۵ « سیرتادیخ نوی بهود نوشته «. م سا ناد 


۴ صهیو یسم 


« هرفن تادل»< ؛ شما اخیر] ار کرسیهایی که حربت 
سخن به میان آوردید» گویی این ابر از هم | کنون چیزی است 
مسلم. اگر در انتخابات پیست و هشت دساسبر جریان چنانکه 
رهبری حزب گردید؟ » 

فسمتی ار پاسخ فن نادن چنین بود 
ا ینجا نمی کشد, یک خبرنشمار اسراییلی به من اطلاع داده 
موّمن و معتتد نباشد به | پدکه جرب دیکرات ملی در پوندستاگک 
آینده کرسیهایی خو | هد داشمتب, » 

فن نادن دانسته و فهمیده دروغ بی‌گفت: او نیکه سی- 
دانست که لحتله بناست برای حلوه وحولان حزبش فرا نرسیده 
ونبک آ گاه بود که هرطور هم شود او ری خود را حفظ خو | هد 
کرد - و همین طور هم شد. 

داز جیا رمین کنگه (رحر پا دیکرات بلی» که از نسم 
فورید ۷ 2 ۱ گشایش یافت فن‌تادن علی‌رغم نت پچ تسیا 
در صد مجموع آراء ) به ری آن انتخاي تردید ولی 
این چکونه بود که احساس کرد لازم است نظر یکث روزناه - 
تکار اسراییلی را حفیقی یا حعلی» پر سایر تبلیغات پر سر و صدا 
بیفزاید؟ مراد از این عمل قطعا کسب چندهزار رآی اضافی 
نمی توانست بو ۵ » جون صرف این اظهار علر ود پر این که کمحی 


+ ۳۱۵۲۲ [قا 


شندار : صپیو پسم! ۳۳۴۵ 


نبود همواخواهان حزب را نیز که احساسات ضد یهودشان 
اسری است سبلم؛ متزلزل مسی کرد. مسانلی بهمتر از اینها 
در بیال بود. 

«شارل هاروش ۲۸۳۵0696 معا:0» در سقاله‌ای نحت 
عنوان تأونازیسم خطر؛! (شماره سوم سبتاسبر ۱۹۶٩‏ فرانی 
نوو43) از خود و خوانندگانش پرسید: «حزب دب و کرات ملی 
هزینه های لازم را که هرسال به نحو سرسام آوری افزایش بی‌یاید 
از نجا تأبین سی کند؟» هم او به‌حقی خاطرنشان کرد که‌سبالغی 
که به‌عنوان حق عضویت از اعضاء وصول می‌شد بخش بسیار 
ناجیزی ازهزینه های حزب را تامین دی نمود ۰ ناسبرده در ادامه 
سحن ی گفت" «درسال ه۵عه ۱ دراید حامبله از حق عضویت . 
اعضات به ۷۸۲۲۷ مارلك وشصت‌وهفت پفنیک ودر ۱۹۶۶ به 
ه ۷۷ ارت و یازده پفنیک و در چند باه اول سال ۱۹۶۷ 
به ۱۶۹۰۷۱ سار وهفتاد بفیندکت بالع گر د ید » 

عاروش آنگاه به‌یک سلسله حدس وگمان می‌پردازد و 

مطالبی را که درساط همه روزنامه‌فروشان آلمان غربی سی‌توان 
يا فت با رگو سی کند. «ارنست هانری ۲۷ع1 ا۲65» در پاسخ 
به‌این نقل قولهایی که وی کرده بود در ستاله‌ای درشماره دهم 
اوت ۱۹۶۸ پراود۱ تحت عنوان «چه کسانی به‌نلونازیها پول 
می‌د هند ؟٩»‏ نوشت۰ سبطبوعات بورژوایی حمهوری المان قدرال 
می کوشند بقبولاندد که فتقط صاحبان خرده‌پای صنایع هستند که 
اند اندلك به‌حزب دیو کرات ملی مساعدت سی کتند وسن باب 
نمونه از ثارخانه‌دار سازندة زئجیر تانکك «دیل 1ع:» درباواریا 
که‌از دوستان «اة شعراوس» نیز هست وهمچنین از «اتکر 1۱(6۲» 


۲۳۲66 ۱۷۵۵۱۲۵۱ 


۳۴ صهیو یسم 


صاحب خطوط کشتیرانی وصنایم غذایی وبالاخره از «شیکه 
دانسسی مهم نع6» از سردم باواریا و صاحس ینخاه 
« نید وارسال کا لا ا زطریق سفارشی پسسسی)) نام مي پرلد, شیک 
بلی همکا ری دارند وتروتشان بردهها وشاید صد ها بیلیون‌ا راد 
با لم می‌شود دربحافل جا کمد وحکویت «ين» دارای نفودقا بل 
سلاحئله اند. بااین همه, در قلمرو سرباپه‌های انحصاری آلمان 
باختری زمام قدرت در دست این طایفه نیست.» 

این کننند وضع را به روشنی ارانه دم ی کند, باری» به‌یتاله 

شارل ها روش با زآییم. ها روش ند این حقرفت اشاره لیب ی کند که 

یاوتر ۳ ۶ دادستان .کل باواریا» از ید ی دیگر | ز منابم 
درابد خحرب دمو کرات ملی پر ۵ برگرفته وه او بك ححه: برنگا ریکی 
از حراید انخلیس ده نام حردم 2 اضها ر داشته که حزب سمزبور از 
پولهای کلانی که نازیها از آلمان هیتلری خارج کرده و در 
بانکهای خارجی تودیع نموده وئیز از فروش اشیاء نفیسی استناده 
می کنند کهنا زیها ار اینها وا نیعا به یعماً پر ده بودند, 

«باوتر» به‌سخن ادابه داده گفت کهد رسه‌سال اخیریعنی اژ 
۶۵۷ رد لالان ناشتاخته‌ای بقادیر زیادی قلرات گرانبها 
وحواهرات را درصرافیهای نو وآمستردام به‌فروش رساأنیده | ندو 
تحقیقات نشان داده است که این اشیاء گرانبها بخشی ازنفایسی 
بوده که نازیها پنهان داشته بوده‌اند» وافزود که پول حاصل از 
فروش این جیزها به‌صمندوق حزب دسو کرات ملی رفته است. 

اگر این تحقیقاتی که در بالا بدان اشاره می کند کاسل 


۲۳۵۵0۵۱۵ م1۳" 


هشدار : صهیو بیسم! ۷۷ 


گویای چیزهای بسیار می‌بوده چون این صرافی بدتها است 
«قرق» خانوادهة روجیلد است» و توسط عمال خود ایشان را 
به تفصیل ازانجه می‌گذ رد آ گاه می‌سازد, ضمتا بدون آگاهی این 
خانوادة بیلیاردر صهیونیست حتی یک معامله در آمستردام 
صورت نمی‌گیرد. 

برای تحقیق در بارة این حقیقتی که روز به‌روز آشکارتر 
می‌شود وخود حا نی ازاين است که میلیتا ریسم اسرائیل ولو 
ناز یهای آلمان باختری از یکك توبره می‌خورند راه دیگری نیز 
هست. خانواده «للوپوند سلیکین» که از بانخداران قدیمی و 
ربشه‌دار « کلنی» است پیوند های دیرینه‌ای با خاندان روجیلد 
دارد. افراد اولیة این خانواده پعنی موریتس» پا کوپ؛ وهینریخ 
کار خود را در ۱۸۱۱ در « کوبلنس 2 ببنیاد نهادند 
و در بر ۸ وید « کلتی» نقل مکان کردند. یکجند بناسبات پین 
این دوخانواده از طریق شعبهُ روچیلد دراتریش بود, باری» اگر 
به خاطرنکته بسیار مهم دیگری نمی‌بود صرف این معاملات و 
مناسبات اهمپتی نمی‌داشت. 

نکات زیر مستخرحه‌ای است ازمقاله‌ای کوتاه ابا بسیار 
روشنگر به قلم دانشمند شوروی « ی. یوسیف ۷۵۲۵0۲۵۲ ۰4۲.۰ 
ناییرده بی‌تویید؛ «اغلب اعاناتی که از المان باختری بذ 
اسرائیل داده شده از ئاحیة صاحان سربایه‌های انحصاری و 
تراستهایی بوده که به‌نحوی با بیلیونرهای صهیونیست پیوند 
داشته‌اند. ازحملهُ مهمترین این تروه از«دویچ بانک‌» می‌توان 
نام برد که دررأس آن «هربان آبسبد» قرار دارد (ادنائر فقید 
۳۵۳۸۷ ۱(۸۱۱۱50]۱6 


و ح ۲۱۵۳۱۱۵۱ 


۸ مهیو سم 


از اعضای عیأت نظارت آن بود) وئیز برلینر بانکک#» فرانکفورتر 
بانک ۳#۲, «بايریخ هیبوته کن آوند شل بانکك ۶۳۶ 
وبانکک قدیمی «للوپولد سلیکت‌سن » در کلنی- کهدز «راین بانک» 
و بانکک سالوین اوینهایمر پسر و شر کاع۰۳: وه پانکث ی. ۵. 
اشتا ین ۱۳:۳۳ است که خود در تلنی پایگاه دارد...» 

ايتک‌بياييم‌واین گزارش را باگزارشی که خبرگزاری آ.د. 
ان. در اوایل اوت ۱۹۶۸ منتشر کرد و طبی آن از حاسه‌ای 
سخن داشت که با «شر کت نما پندگان کسرنهای» فلیک »۱101 
رودولف ]۲۵001 تکر ۵۲ و باسف ۳۸5۲ و انتحصار داران 
اف آر ,گک ۲۰۲.6 و رهبرال حزب دیو ؟ ثرات سلی برپا کشنه بود 
قایسه کنیم. دراین سلاقات که محل آن سخفی نخه داشتد شد 

ر بارة ناسزدهایی که حزب دی وکرات سلی در نظر داشت برای 

اتخابات ۰۹ معرفی کند بدا کره شد. 

در اینجا علی‌الخصوص باید به‌ حضور نما یندگان یانکهای 
عمدة« راین »نو حد کرد که با نک« لاو پولد سیلگذسن» در کلنی 
یکی ازآنیا است که روابط دیرینه‌ای باخانوادة روجیلد داشتد 
وخود از پانیال خیر نیروهای بسلح اسرائیل است. 

به‌اين ترتیپ روئمن است که حزب دس و کرات سلی‌آلمان 
وبیلیتا ریسم اسرائیل از سنجع واحدی تغدیه می کنند. آیا جمم 
این دو نقیض عجیب می‌نما ید ؟ کسانی کهعلاقه‌مند به بت د ربا 
4 ۵۳۴۷( 1۱6۸۳1106۲ و ۵۱1 ها ۲۳۵۱۲۵ 
موه صماه‌طامم۲۲] ددع30 
تمه ه۵ب) 00 :۲ جمصر تهب مهو و( 0( 
۵ 0۵ 1۲.51011۲.] 


نقل از عادوذا رودثاچاژیی شمارهة دهم سال ۱۹2۵ صفحةٌ ۴۳. 


هشدار: صهیو نیسم! ۳۶۵ 


«سمائل پدئلا هر متناقفی» خاصه در پیوند باحریان یو نیسم 
جهانی هستند بهتر است ابتدا به‌این پرسشی پاسخ گویند: جرا و 
جگونه خا ندان روچیلد» این خانوادة یهودیی که افرادش به‌طفیل 
اتتصاد یمالک متعددی زندگی ب ی کنند در حال ی که نازیها 
بسیاری ازمردم اروپا و من‌جمله بهودیان رابا خشونت هرچه 
پیشتر به‌قتل می رساندند نه‌تنها جان سالم ازبعر که بدریردندبلکه 
ثروتمندتر ازپیش نیز شدند؟قبلا دیدیم که‌چگونه صهیونیستهایی 
کد از کهواره دست‌پروردة: روچیلد بودند نقش قربانیانب نارزی 
را به بهودیان اروپایی تحمیل کردند و چخونه با نازیها از در 
سازش در آمدند و با ایشان به‌توافق ربدند که بهودیان را 
روانه کوره‌های آدم سوزی سازند ویابه « بوتس» های سرزمین 
« کنعان» اعزام دارند, «هایتتسسی هو هند» روزناه‌نکار آلمانی 
حان کلام راگفت آنگاه که نوشت. «ازانجایی که‌مهیونیستها و 
ناسیونال سوسیالیستها نژادو قوم رابرتر ازهرچیزجای داده بودند 
تردید نبود که پلهایی درمپانشان پدید می‌آمد.» 

باری» بنیادگذار حکومت بایی‌گوید: «امیریالیسم؛ عصر 
سربایه‌های سالی و اتحصارات است» و در همه‌جا در تاش 
به‌بنظور تأسین سلطه است نه کوششی درتأمین آزادی»؛ ودر یل 
به‌این هدف همشه به‌نیروهایی اتکا دارد که بتوانند در شرایط 
و اوضاع تاریخی خام ن ستافعش را بهتر تأمین کنند» و ازهمین 
رو یک وق تنی از فاشیسم هم جداً حمایت کرد. 

روجیلد های بانکدار: از شمار آن عده از سرسایه‌دا رهای 
تحصاری بودند که فاشیسم را در ببارزة خودعلیه تشوربا حمایت 
کردند» اما امپریالیسم به مرحال درسبارزه باآزادی وتکیه گاه‌عمدة 
آن» برای هزار و یکمین بار در ۱۹۴۵ متتضحانه شکست‌خورد؛ 


۶ صهیو نیس 


لیکن باوضم حدیدی که از بی این باجرا اند یعنی باپدید آیدن 
کشورهای هم‌یسلک و رشد سریم و فیروزیهای حدید مردم 
زحمتکش ونهشتهای آزادیبخش سلی» برای دفاع ازبواضم خود ‏ 
در جستجوی طرق و وسایل و گروههای ارتجاعی حدید برآمد, 
شیوهٌ استعمار نوین و نلاشی در ایحاد «فوق اسیریالیسم» در 
قالبهای خرد و با تکیه بر شبکة سربایه‌های جهانی بهود»و 
افزایش قدرت اقتصادی آلمان باختری وایجاد نئونازیسم و 
نقویت صهیونیسم به‌عنوان آبزار ارتجاع و نیز ایجادوبرقراری 
تماس بااشکال متفه ناسیونالیسم و عناصر انفجاری تخریب ‏ 
عقیدنی...آری» اینها همه گواه بر کوشش ونلاش شدید ارتجاع 
جهانی است که هرچند درحال عقب نشینی است هنوز سخت 
فعال وخطر نالک است, 

روزگار ظهور فاشیسم» دوران تقویت وتحکیم صهیوئیسم 
نیز .بود, صهیونیسم به‌عمر خود آ[دابه داد وئه‌بررشم فاشیسم 
بلکه از بر لت وجود او موقعیت خویش را تثبیت کرد واینک 
نیز به‌سرعت بی‌ رود که حائشین آوگردد (تاریخ هیچگاه دقیفا 
وعینا تکرار نمی‌شود). هر ناسیونالیسم ی که بر اساس انديِشَهُ 
بر تری نژادی‌استوارباشد حرئومة فائیسم را در خود دارد. شدت 
وشور اسیونالبسم فعال برحسب شرایط واوضاع فرق بی کند» 
لیکن زرادخانة اسپریالیسم حاوی وسائلی هست که‌آنرا به‌منتهای 

اینکک چند سطر زیر را از نظر بگذرانیم ۰«آنجا که راههای 
شرق را ههای غرب را قطم بی کنند شهر بیت المقدس » د[صهیون»؛ 
واقم است» ویهودنان آنگاه که شامگاهان ویایدادان دای 


اسرائیل ؛ خد ای قادو مطلق ؛ هو د» را لیا یش مي کنند راست 


هشدار: صهیو نیسم! ۲۵۱ 


می‌ایستند و رو به سوی پیت‌المقدس به حانب صهیون می کنند؛ 
۱ نکه دزغرب‌اند به‌سوی شوگ مین هبی کناد 5 که در شرف خد 
به چا ذب غرب. کی درلحعطه‌ایي. واحد همدروی ده پیت المقد ی 
دااند, به‌پاری حس درد مستقیمی کذ نسبت به‌چیزهای طالم 
دارند سیمای حهان خارح را کد سی‌رفت د گرگون گردد - یعنی 
نفی تبار و ارزش را به‌بدد پول- د ریافتند... 

«می‌دانستند کد امرحقیقی وسهم » اعمال قدرت و یا تحمل 
آل‌یست. بگر اینال خود مغظاهر قدرت را یخی پسی‌از دیخری 
درهم نشکستند؟ اما اینان آنگاه که خود قدرتی نداشتند مهر 
ونشان خویش را بر سیمای حهان باقی کذ اشتند. ۰ 

«... همین دانش اسرارآمیز بود که .یودیان‌را متحد ساخت 
ود رهم گداخت» ولاغیر, زیرا اين دانش اسرار امیز خود سفهوم 
وسحتوای « کتاب متدس» بود, 

«أ گر اتحادشان پیش ۱ وحدت سایر حثل, جها بود این 
کتاب متقدس بود که‌ایشان را دراین وحدت حوش داد. آری؛ 
یهودیا نگندسگون وسفید وسیاه وزرد» خردو کلان؛ ثاخر و آژندهء 
وبلعد وپارسا شاید که همه عمر رادر اتافی خلوت سی خُذراندند 
ویا در بویا بسر ی آورد ند وپاخود در هاله شکوه وافتخار هن 
جهان‌را در بی‌نوردیدند اما تعلیمات کتاب مقدس درهمه احوال 
دراعماق وحود ایشان بود,,. 

دی این کناب بقدس را از خلال دو هزار سال با 
خویشتن تشیده... وبه همه ملل حهان داده وهمه اقوام حهان 
آن را با آغوش باز پذیرفته بودند. اما جاحبان بر حق آدنه 
دانایان و داودا ی جد ایشا نبودند. 4 


تکیة دوی کلمات از ي. ا 


۳ صهیو یس 


«لا ین قو خعت واکتر» هیچگاه از خاطرش نمی‌گذشت که 
روزی این قطعاتاز کتاب بعروقش ش به تام جوسوس ت55 جع را 
اينهمه جدی بکیرند و سخنانش روزی انهام‌بخش کسانی چون 
«اوری زوی گریتب رگک3» شاعر نمره یکت تاشیست وسراینده تحجاورز 
سرائیلکردد. در بیست و سوم اکتبر ۱۹۶۸ روزنامه اسرائیلی 
ها ری شاهکار «گرینب رگک» را لت عنوان «ایر مان و بکان» 
انتشار داد که در آن به‌قول بمطوعات شوالية ناسپونا لیسم 
مرائیل» باغرور هرچه تمامتر جنگ را می‌ستاید وصلح را خوار 
می‌دارد وبرفکر تساوی ملل لبخند ذحقیر وتسسخر می‌زند وسرود 
شکوه وعظمت بهود را می‌سراید. هم اوتجاوز تثیف سهاحمان 
سرائیل را باحتکث «یوشع» سردار اسرانیلی دقایسه می کندء که 
فتوحاتش را تورات سروده‌است» همان کس که با بیرحمی تام‌و 
تمام مردم بینوای سرزینهایی را که اینک پامال چکمه های 
وأاحد های ضربت اسرائیل اند ازدم تیم گذ راند. با ری» آین‌شاعرلء 
همه خواستاران صلح و خاصه کوشندگان 1 سرائیلی را که بها ین 
تجاوز اعتراض کرده‌اند به‌باد دشنام و نا سزا می‌گیرد. او دراین 
نکته اصرار سی‌ورزد که ۳ پس دادن سرزمینهای اشغالی 
آبه معنای پایان کار وانهدام اسرائیل است وهمهٌ کسانی را که 
حتی بدین بسأله می‌اندیشند به‌عنوان خائن محکوم می کند, 
تصیده‌اشی با این کلام بلیغ ب سی‌یاید: «ای اسراتبل سن) 
بانیازبند رهبری آهنین عزسیم !» 

این چیزها را که مي‌خوانيم ناگزیر متوجه مسئولیت 
عظیمی بی‌گردیم که پر دوش اهل قلم نهاده شده است» خواه 
در صحة تثاتر» مینماء یاراد یو وئلویزیون. چقدر بهم است که 


م۵۵۵9 ۲6 ۱۳۳۱ 


ششد‌آر * صهیو تبسم! و رز 


وسایلی که بر اثکار عامه تأثیر بی کنند در نظارت و اختیار 
مردمی شریف باشند, آری» همه کسانی که پیشرفت وکمال 
راگرامی می‌دارند باید باهشیاری مراقب این وسایل ارتباطات 
جمعی باشند. دراین قرن پیچید؛ُ با زمان باسرعت شگرف درگذر 
است. نخستین آثار نویسندگان صهیوئیست» چندین دهه پیش 
ازهدیانهای « گلداشتو کر» بودء حال آنکه فاصلة بین «دوهزار 
کلمه‌ای » کهبه اشارة مشاوران برحسته درچکوسلوا کی تحریر 
یافت تاد رخواست‌کرینبرگ برای‌فاشیسم بی‌روی‌و ریا دراسرائیل» 
- که خود کنام صهیونیسم استب یک ماه بیش نبود, بنیادگذار 
حکوست با ازباخواست که خلوص ایدئولوژی وروح جمعی در 
ادبیات را که ازوالاترین انگیزه‌های انسانی مایه می‌گیرد» حفظ 
کنيم. هماو به‌یا آبوخت که بهترین وغنی‌ترین سنتهای هنر 
سردم را پاس‌داريم ق۶در انتجام وه خویش دردوستی با همه 
ملل جهان بکوشیم ودر موضم مهن پرستی خویش استواربمانیم. 
وبه‌این علت که گروه پیشرو وعامه4 سردم با پرچم بنیادگذار 
حکویست مارا آزخلال طوفانها وحنخها پرافراشته وبلند داشته و 
بردم آشتی‌جوی ممالکث حهان را به‌دور خود کرد آورده| ند 
ارتجاع حهاني دیوانه‌وار علیه بادست به کارهای نهانی‌می زند 
وآخرین ذخایر خویش رابه‌سیدان می کشد. 

صهیونیسم جهاتی هم ده همین «آخرین ذخایر» تعلق 
دارد. در یا زد هم باه بارس ۱۹۷۰ همین صهیونيسم با زبان 
کلدابایر نخست وزیر اسرائیل فرسان ببارزة همگانی علیه مارا 
صادر کرد شکل وتالب این سارزه همان جیزی است که «ضد 
| تقلاب مسالمت‌آسیز»ش می‌خوانند و درحریان اخیر چکسلوا کی 
آن را شناختيم. شکل مازمانی این مباره نیز شناخته است, 


۰۵۳ صرق یسم 


وآن‌سوء استفاده از بازباندة احساسات گذشته وبازماندة روحيهٌ 
بالکیت سربایه واعمال نفوذ فکری برافراد خودواه و ویاست. 
طلب به‌منظور ایجاد شرایطی است برای تشکیل گروههایی از 
این دست» که به یمن عمل وساأیل ارتباطی قادر به‌فعالیت 
مشترلك باشند, 

ستخن پرا کیهای صدای اسرائیل دارای محنوای 
اید تولوژیکی قابل ملاحظه‌ای است. صرفنظر از فتنه انگیزیهای 
سستفیم » دشمان با بایلند مثاا در عرصه تئاتر و دو باله های 
کلاسیک با نکات حنسی بیشتر ی‌را ببینند ونواهایی نظیرسوسیقی 
تلا تر «برودوی(3» رابشنوند» وچیزهایی بانند اين. 

صدای اسرائیل به سه زبان برای تشور با سخن‌پرا کنی 
می کند: لحن سخن پرا کنیهایی که به‌زبان روسی است قدری 
ناله آبپزند» وحتی انتقاد امیز هم نیستند ؛ سخن پرا کنیهایی کد 
به زبان «یدیشی» بی کند تبلیغ صهم و نیسم است؛ ونثار بهتان 
وافترا برباء درحالی که ستخن پرا کنیهای عبری ابلاغ دستورات 
است وتعلیمات. 

ابا این تلاشها همه محکوم به‌شکست است,. کشووما 
بر دشمنانی به‌مراتب مهمتر از اینها چیره شده‌است. دوستان 
زحمتکش بهودی کشور ما به‌این درخواستهای تحریک‌امیز و 
فتنه‌انگیز تل اویو باخشم ودلزدگی پاسخ میگویند وعلیه جعلیات 
افترا ابیز نشریه به اصطلاح مسا ببود درانسا دشوروی به تندی 
اعتراض سی کنند, 

صهیوئیسم جهانی دشمن همه بردم و ملل جهان است 
ومدتهاست که دیگر پدیده‌ای بحلی وسوضعی پیست, ,, او که 


۰ ۳000۷۷0۲ تثا تری در کیویورك, 


هشدار: صهبو یی ۲۵۵ 


بنابع سالی عظیمی‌را در اختیاره وحکوست اسرائیل رابه‌عنوان 
پایگاه دارد واز حانپ بیلیورهای سمالکك اسریجا وبریتانیا 
وفرانسه واآلمان باختری وافریقای جنوبی وایتالیا وآرژانتین و 
بسیاری از سمالکک دیگر حمایت می‌شود هر روز درجایی علیه با 
دست به‌ببارژه سی زند ولدا وطینه اساسی هم مردمآزادی د وست 
وزحمتکش وبیزار ازجنک واستعمار است که‌علیه وی په‌سیارزه 
برخپزند, ۱ 

صهیوئیسم بانکیه برتوری برتری نژاد «یهود» هم‌در 
گفتار وهمد رکردار پا برجای‌پای فاشیسم‌ی‌نهد وپایگاه خویش 
یعنی اسرائیل را برای کسانی که از پذیرش تئوریها واعمال 
شیرانسانی آوسرپاز می زنند‌وخود «ناسطلوب» تلقی سی شون 
به‌صورت زندان درآورده است, 

حیفا شهری است زیبا که در ردیتهای پرپیچ وتاب از 
فراز آب فیروزه‌گون خلیج سربر می کشد ورو به‌سوی تپه‌ای سر 
سبز و خرم می‌نهد که برفراز آن دلیسایی است بس کهن که 
اپرانیال بنیاد کرده‌اند, اند کی با لا ترء در پس ستیغ کوهی» 
زندان «داموت صمصوم» است, در هفتم بارس ۱۹۶٩‏ یکی 
از روشنفکران اردنی به‌نام «اسحق‌علی‌المراری» دربخش اردنی 
بیت المقدس به انهام بمحعول « فعالیت خصماند» با ز داشت شلی 
وی را به‌سرعت به‌حیفا منتقل ودر« داسون» زندانی کردند. تا 
یکل‌ساه لسی‌خبری ازاو نشنید. مقابات‌اسرائیلی درپاسخ تقاضای 
و کلای بدائعش که خواستار ملاقات با وی پودند پاکفتن 
اينکه «تحقیتات هنوز ادایه دارد» ازانجام این درخواست سر باز 
می‌زدند. بعدها که کاشف به‌عمل آبد معلوم شد که این 


۶ صییو یم 


عمل می‌آورد, المراری راسرنخون آویشختندوجندین با ربه او«شولد» 
الکتر یک دادندء هرکاه کد از هوش بی رفت بار کوس دستئور 
بی‌داد به تناوب آب‌جوش وآب‌یخ بررویش بریزند, به‌یدت پپست 
و یک روز او را بهچوب و شلاق بستند وسرش از چند حازخم 
برداشت. نیمه ترسنه‌اش نگه می‌داشتنده و به‌حای آب‌آشاسیدنی 
پساب ظرفشویی په‌وی بی‌دادند, با چنین احوالی طعا بسأله 
کمکهای اولیة پزشکی منتفی بود؛ ودر حالی که این شکنجه‌ها 
وصع همچنان | داد خواهل بافت,» المراری هنگاسی نله 
زندان را تركگفت معلولی پیش نبود. به‌عنوان بیگناه آزاد شد» 
جون درحقیقت شا هد وبدر کی موحود ودر دست‌نود کهبه خلاف 
آن دلالت کند, المراری آنچه را که در زندان بروی گذشته بود 
با خبرتگاران دریان نهاد ابا نه فیوجودتایم و نه پیویودا 
هرالدتربون و نه دفایع پمود* چاپ لندن ونه دیگر روزنامه. 
های صهیونیستی و هواخواهانشان که شماره‌شان ازصدها در 
س یذ رد هیچبکث حاضر نشد داستانی را که بر او گذشته بود 
سنتشر میات تنها روزنامه ای که شرح این واقعد ر با‌سمح برد م 
زساند روزنامه ژوها دوهخه ناشر افکار پیشروان اسرائیل نود 


« عبد رنه یوسف عدوان» یکی ازپیشروان عرب از پیست‌و 
نهم بارس ۱۹۶٩‏ در زندان « کارم ۵ د ردست نظابیان 
اسرائیل زندانی بود و تا هشتم سبتایبر به و کلای وی «فلیسیا 


۳۳۵۵۸616 15۳ع[ 
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هشدار: صهیو یسم" ۲۵۵۷ 


لا نگر» و«علی‌رافا» احازه داده تشد بااو دیدا رکنند ووقتی باوی 
دیدار کرد ند چگونگی حریان روشن شد, « عدوان» بدو کلای 
مدافعش گفت: « اینها مجبورم کردند شعلهٌ کبریت افروخته‌را 
ببلعم: اول لبم را کر بی‌دادند وبعد مجبورم می کردند شعلهُ 
کبریت رافرو بکشم.» وجندان شکنحه اش دادند تاار حهان 
رفت۰ اور داغ کرده وازار کرده و«برق» داده بودند. 

آیا اینها حوادث بنفرد واعمال تصادفی وخشونت‌آمیز 
چند پیمار روانی است یا ثمره آموزش گروهی وتضمن هدف؟ 
ساقبلا درجای خود به‌این پرسنها پاسخهای صریح گفته‌ايم. 
ابا حقایق ناره وبسیار سهم دیخری‌ هست که باید زنطر گذراند» 

درهشتم ژانویه خبرنگار رویتر ازتل‌آویو گزارش داد؛ 
«نتایج آمارگیریی که یکی از مژسسات تحتیقاتی اسرائیل ازافکار 
عامه به‌عمل اورده است امروز در اینحا منتشر شد, بتابراین 
آمارگیری پیش از۴ ۴درصد ازمردم اسرائیل موافق با انضمام 
فوری سرزمینهایی هستند که اسرائیل در جنک شش روزه اشغال 
کرد و ۴۴/۳ درصد براین عقیده‌اند که وضع بوحود علی آلخجا له 
حفظ شود لیکن ۸۶/۴ رصدطرفدار تأسیس قرار گاههای جمعی 
دراراضی مد کورند.» ۱ 

ابا مقصد جنانی» وسیلهٌ حنایت می خوا هد, ۱ 

در نهم فوری ۱۹۷۰ روزناسُ دیلی‌میل لندن گزارش 
داد که با اصلاحاتی که مسخترع آن» سرگرد «اوزی‌گال»» دراین 
سلاح به‌عمل آورده نوع جدید وموثری ازسسلسل سبک«اوزی» 
دراسرائیل تولید شده‌است. این مسلسل را می‌توان در دولوع 
تولید کرد یکی با کالیبر استاندارد «ناتو» ود یگری لوچکتر 
با لول «ئو له قلعی». این گلوله که نرم است بهسحضی اصایت 


بار ۵ ۲ صهیو یسم 


پخش بی‌شود وایجاد حراحات وسیم می کند. هدف این است 
که‌پنج سرباز دشمن را با یکك‌گلوله بتوان ازیدان عمل خارج 
کرد: برطبق این تثوری که: کمک به‌یک زخمی مستلزم چهار 
سرباز است. این سلاح این به نیروهایی که در خطوط حبهد 
هستند تحویل شده تاجانشین مسلسل ۱ بلژیکی شود. 

در سالیانی که فاشیستها به‌آزار یهودیان اشتغال داشتند 
حییم وایزین» رهبر صهیوئیست» درپاسخ به‌استفسار « کمیسیون 
سلطنتی بریتانیا» درخصوص امکان انتقال شش یلیون بهودی 
ابوپای باختری به فلسطین با خونسردی گفت ۰« ژد ء سالخوردگان 
باید بروند...آنها دیگر یکد.مشت‌غبارند» غبار اخلاقی‌واقتصادی 
حهال, ,, فقط شاخه‌ها سمی‌مأنند» سمپو لیم آدمکشان اینچنین 
است, فکر همانتدر که دد منشائه بود روشن نیز بوده «یگذار 
بکشند» وبسوزانند» ماد رعوض حوآنها ومرد م سرفه رابه فلسطین سی- 
فرستيم وبدیشان می‌آموزيم اسرائیلی را که می‌خواهيم با کنند.» 

سه‌سال بعد درهفد هم‌فورية ۱۹۷۰ وایزین دیگری» عزر 
وایزین» وزیر حمل‌ونقل اسرائیل به‌زبانی که شاید چندان 
سمبولیکک نبود انلهار آدسخوا رات مشابه ی کرد وگفت۰ «ارتش 
اسرائیل آماده است درجر بورد که حکوبت بخوا هد اقدام لا رم 
رامعمول دارد... اسرائیل باستان ینک در دست ماست. هر کو نه 
مذا کره‌ای با اعراب باید پیرامون حقوق اسرائیل باشد نه‌در 
زینة امتیاز ارضی, من‌ترجیح بی‌دهم میلیونها عرب اوار دشت 
باشند تا چون دشنه‌ای در پشت,» 

پانشاری رهبران صهیونیست در نظرات شود و نیز 
خشونتشان چیزی است فهوم, و اما مردمی که از دستگاه 


۲2۵۲ ۱۲ 12۱۲ 05 4 


هشدار: صهیو لیسم! ۲۵۵ 


صهیولیسم چیزی نمی‌دانند یا گاهی چندانی درآن باره ندارند 
این راحیرت‌افز! سی یا بند ؛ این جگونه است که ۲۴ د رصده از 
سردم اسرائیل هواخواه شعار فا شیسشی« فضای‌حیاتی» هستند » 
و این چگونه است که بقیمان سابق اردوگاههای اشویتس 
وداخائو می‌توانند باخوئسردی براین باجرا پنگرند درحالی کد 
فرزندانشان از داغ کردن بدن بردم وشکنحه وآزار ایشان با 
حریان برق و انهدام خانه‌ها و کشتار سا کنان شهرهای عرب. 
۴ درصد ازمردم اسرائیل باشند کسانی که شمار اردوگا ههای 
ناریان را بر بدن خود داشته باشند, آبا هستند! 

چه مقدار باید نتخم ناسیونالیسم یا تعصب مدهپی را 
به یاری آتار ادبی و هنری درذ هن و فکر یک آدم درس خوانده 
افشاند تامغلا بتواند فریاد برآورد:«درود برتوء‌دایان» ای‌یوشع 
نوظهور!»؟ آیا زراد خانه امپریا لیسم محتوی وسایلی هست که 
بتوا ند جنین تأثیری رایدید آورد؟ تحربه تشاب سید هد کهاری» 
جچنین وسایلی رادر اختیار دارد. 

فهرست زیر نام برخی ازسازبانهای صهیونیستی است که 
ماد «س رکذ اطلاعات سستند» وین سبتقیما درتحریک‌بهودیان 
چکوسلوا کی خواه درجریان وقایم ویاقبل ازآن دست داشتند: 

۱- سازهان جها نی صیو نیستها 

۲- کنکر؟ پیودیا جهان 

۳ سازهان جوانان یو نیست 

۴- کنگر؟ جپیونیستهای اروپا 

۵- هیأت هماهنگی سازها نما ی بیوه 

شودای جها نی ژنای جهود 


نسمین لدت سی برند 7 به نقار بسیاری ازسرد م ممکن ئیست دربیان 


۶۹ صهیو تیم 


۷ قدداسیون جها ی پچودیان عدر ۱(وجا پی ۱ سفا دادق ) 
۸- سا (مانن جها ی نان صییو نیست 
۵- سازهمان جیا نی مراقبت 3۱ کودک‌این: و بهداشت 
پبودیا تن ۱ 

۰ شودای نجها نی مربوط به‌خدعات و دفاه اجنماعی 
یجودپان 

۱- شودای جها نی ک دگوان پهود 

۲- انحا دیة جها نی دا نشجویا د بچود 

۳- ژانس فلگرافی پیود ۱ 

۴ سازهان: جیا نی پدودیان ادندکسی ۷ سشت کبتشی) 

۵ اتحادیة چهانی جنعنگران چیود 

- فدداسپود جها نی جوا نا ثی‌که ب‌عبوق پاسنان سخوی 

۷- کته مشودثی جها نی برای ثأعین همکادی بین 
یمودیان و مسیحپان 

- کنکر؟ جها نی دوژ نا مه نها رای چدود, 

این صورت به‌تد ر کفایت گوپاست و به نظر ما هرگونه 
اظهار نظری درباره آن‌زائد است جزآتکه باید بيفزاييم که اگر 
بهودیان خارح ازجهان سرایدداری تنها درسعرض تأثیرات 
روانی واید ئولوژیکی صهیونیسم حستند بهودیان پاره‌ای سمالک 
خاصه یهودیان مقیم اسرائیل برای مماش روزمره وحق‌حیات 
خود بدو وابسته‌اند. واین خود بر ارادت واخلاص مانسبت به 
پیشروان اسرائیل می‌افزاید وهمبستکی نبروهای سترقی جهان را 
با مبارژه و کوشش همگام بهودیان واعراب اسرائیل که در 
دشوارترین شرایط از برادری بین ملتها دفاع می کنند نحکیم 


هشدار: صهبو ئسم! ۲۳ 


ونتویت می کند. 

درشانزد هم فوریه ۱۹۶۷ دفتر سیاسی حزب پیشرواسرائیل 
دربارٌ خطر عظیم ی که گسترش ندریجی نجاوز در بر خواهد 
داشت-خطری که‌حتی موحودیت آتی کشور راتهدید می کند 
به کارگران وزنان وجوانان کشور هشدار داد. دراین هشدار 
آفته می‌شود که دبحافل تندرو کشور که هدفهای توسعهة 
ارضی خودرا تعقیب میکنند دراجرای نقشهٌ جهانی امپریالیسم 
یعنی ازبین بردن نهضت آزادی سلی اعراب و واژگون ساختن 
حکومتهای ضدامپریالیستی درسمالک عرب وگسستن رشته‌های 
دوستی بین سمالک عربی و اتحادشوروی و دیگر مالک 
سوسیالیستی همگام و همدست با وی عمل بی کنند. رهبران 
اسرائیل با اتخاذ این سیاست می کوشند کل تلاشهای اتحاد 
شوروی ودیگر ممالکك را درحل مسالمت‌آمیز بحران خاورمیانه 
پراساس قطعنامة نواس ر۱۹۶۷با شکست بواحه سازند.» 

تنها بیهن پرستان واقعی نظیر افراد این حماعت‌اند که در 
اسرائیل امروز صدارا اینچنین بلند می کنند. هیچ تهدید وآزاری 
حتی اقدأم بدنابودی نمی‌تواند این سردم شجاع را به سکوت 
واداود. درشانزد هم دساییر ٩‏ ۱۹۶ بیر سأزبان «صور» وابسته 
به این حزب» آقای«گا زی شبیتا» که به‌نمایندگی شهرداریانتخاب 
شده بود به‌خانة خویش بارگشت لیکن هرگز به‌بقصد نرسید. 
پلیس را ازبدتها پیش دیده وادمکشان رااز تعقیب بعاف 
داشته بودند. وقتی پای افراد پیشرو درمیان باشده شین بت* 
4+ » پسیار با گذشت ودست و دلباز است.. بسرای پلیس 
اسرائیل بسأله‌ای نیست که «قرپانی» او از مردم « پرگزیده» 


باشد پانباشد. ضربه از پشت‌سر وباچماق گلمیخ کوییده وارد 
9 26 بود , 


«شاتا» زندان مرتحیین بقل با اعمال زور وسحرمین 
مشمول تشدید مجازات درتتیجة تکرار جرم ومحبوسین سیاسی 
است. دوسال‌ پیش یجی‌از آزادیخواهان رابه‌نام «نعیم شهاب» 
به‌اینجا آوردند. تحقیقی از او به‌عمل نياید ومحا کمه‌ای هم 
صورت نگرقت وعلائم وآثاری‌هم نبود که تشان دهد که درنظر 
است چنین کنند. درهنتم ژانویة ساله ۱۹۷ ادسکشی مزدور 
یا سینی آهنین‌ضربه ای برسرش وارد آورد واورا زخمی سخت زد. 
نیم که هنوز هم در مس است با همپستگی و وحدت دیگر 
زندانیان سیاسیاعم ازبهودی وعربازبرگ نجات‌یافت: زندائیان 
دست از غدا کشیدند وآشکارا گفتند به شرطی دست از اعتصاب 
می کشند که نعیم را هر روز در «هواخوری» ببینند. 

به هرحال» د رمیان هیا هو وجنجال اعتراض آمیز صهیونیستها 
مسألةٌ نجات حان زندانیان سیاسی وعلی الخصوص زندانی‌اردنی 
توسط نمایندگان حزب پیشرو اسرائیل در کنشت مطرح شد. در 
دهم بارس ۱۹۷۰ نعیم شهاب توسط دوستان خود تنابه‌ای 
په‌عنوان سازبان صلیب‌سرخ جهانی ارسال داشت. 

چچه‌تعداد نابه‌هایی نظیر این از اسرائیل ارسال‌گردیده 
و چه تعداد از آنها توانسته است از مرزهای آین مملکت 
«دسو کرات» بخذٌردء و جه تعداد هرگز په‌مقصد نرسیده‌اند؟ یا 
این حال فرستندگان همه چشم انتظار جوابتد! 


هشدار: صهیو تیی! ۳۳ 


به چپ نوشته شده, در کتاب عکس مردی است باابروان درهم 
کشیده وحالت چهره‌ای که حکایت ا استغراقی بسیار دارد . 
شرحی که متضمن پیشکش کردن کتاب است با این عبارت 
پایان‌می‌پذیرد؛ ار«الکساندر پن#» که‌از راست به‌چپ‌می‌نویسد. 
مسکو» ۱۹۶۴/۸/۲۴» آری» پدر شعر کارگری اسرائیل و 
دوست بایا کوفسکی که خود از بهترین بترحمان شعر روس 
به‌عبری نیز هست» بی‌نماید بازدر کنارم ایستاده وبر عصای 
تیره‌اش تکیه کرده است واین اشعار بایا کوفسکی را زمزمه 
می کند: 


سس 


با اشتی جوییم 

آیا اک کسی دست به‌سوی باپازد 

همه د رصفوف سی‌آییم 

ودندانها راسخت برهم می‌فشریم . 

برانگیزندگان جنگ باجبههُ کارگران 

زوبرو می گرد ند . 

«پن» هرچند به‌سیب بیماری شدید در بستر است همچنان 
د رصفوف ببارزان جهان وجنگندکان راه‌اشتی واز سخالفان تجاوز 
اسرانیل است. وی دختر بزرگک خوه وا« سه نیلگا << 
نام نهاد زیرا علاوه بر مایا کوفسکی به‌شیشکوف »نطو نیز 
سخت ارادت بی‌وررد. خاخابها سات وبیهوت بودند» لیکن 
این واقعه پیش از روزگاری بود که نژادپرستان قرامینشان را 
به حاخابهای محلی دیکنه سی کردند ودسه‌نیلگا» درنظرایشان 
۲ ۳۵ ۲ع0 0 رج] ۸ 


9 سه‌لیلکا تأمشخصیتی است‌دد رمان(دودخا نه او کروم6 نوشنة شیشگوف. 


۳ صهیو نسم 


ناسی‌شاپسته وحتی‌نام‌یهودی بناسیی بود. ابا چه می‌توان کرد؛ 
روزگار عوض می‌شود. 


در بیست و چهارم ژانویة ۱۹۷۰ آسوشم‌تدپرس از 
بیت المقد س گزا رش داد که «پارنمان اسرائیل سمکن است قأئونی 
] بخذ راند که رآی دادگاه عالسی ۴ سبئی پر این‌که «یچه‌ای کد 
پدرش بهودی وبادرش غیربهودی باشد بار بهودی است بی‌اثر 
کند» .0 

یعقوب شأپیروه وزیر داد آستری اسرائیل د ربیست‌وپنجم 
رانویهُ ۱۹۷۰ اعلام کرد که برای لفو تصمیم دادگاه عالی 
پیشنهادی نقد پم مجلس خواهدنمود, به هرحال؛ ویکتورشمتوف 
«ماصع5 ۷6۱۵۲ وزیر مشاور (ویکیازرژسای سازبان اطلاعات 
ی. !) براین اساسن که تصه‌یم مد کور سهاحرت بهودیان واز 
آن‌جمله یهودیانی را که ازدواح آمیخته کرده‌اند تشویق خواهد 
کرد» از آن حسین استقبال کرد. این تصمیم که در دادگاه‌عالی 
باا کثریت ۵ رآی دربرابر ۴ رای گذشته بود طوفانی ازخشم و 
نا رضا یی و بت و سنائشه دربحافل صهیونیستی برانگیخت. با 
خلاصهٌ این واقعه را که موجب شدچنین بحث وىجادله گرمی 
درمورد آین مسأله‌ای درگیرد که از برای نژادپرسنان بهود 
اینهمه واجد اهمیت است ازگزارش آسوثتمدپرس می‌آوريم؛ 

«اين بحت پس از این واقعه روی داد که داد گاه‌عالی 
از درخواست ناوبان «بنيامین شالیت 1 میتی پرا ینکه 
کود کانش» هرچند که بادرشان مدهبی ندارد» بایدازشمار 
یهودیان بحسوب گردند» پشتیبانی کرد, بنابر تصمیم محکمه 
کود کان مزبور باید درشمار بلت بهود ابا فاقد مذهب» 


دشدار: صهیو نبسم! ۲۵ 


یه حساب آیند, درحثبقت دادگاه عالي ازحقوق خود دانست که 
بذهب رااز قلمرو نفوذ علمای دین خارج کند.» (ضمناً توجه 
کنید وبینید که این خبرنگار چگونه گریز می‌زند وئیت خود را 
بروز می‌د هذ - ی ,ا) 

«خاخایها به بسخالفت پرخاستند و اعلام کردند کد این 
حرپال موحپ شقاق درمردم بهود خواهد شد وداد گاه راستهم 
په وششی در حدا کردن ند هت از حکوست کردند.» 

در بیست و هفتم ژانویة ۱۹۷۰ «فرانس پرس» از 
پیت‌المقدس خر داد کد. « روپ سذ‌شنشه خاخام اعظم 
ثبت نام کود کان ثمرة ازدواحهای آمخته را بمنوع کرد و 
اعلام داشت که هیچ قدرتی در حهان نخواهد توائست این 
قانون را نقض کند که : فقط کسانی را می‌توان یهودی محسوب 
داشت که ار بادر بهودی به دنیا انده و پا خود تغییر کیششی 
داده پاشند» ( بنا بر شریعت موسی یهودی کسی است که با 
مادرش بهودی بوده و یا خود کیش بهود را پذیرفته و 
تشریفات بدهبی لازم را انجام داده باشد. ) 

در بیست و دهم ژانویة ۱۹۷۰ رویتر گزارش داد؛ 
« پرای جلوگیری از یکث بحران میاسی» کابینة اسرائیل امروز 
در این‌باره که «چه کسی را باید بهودی محسوب داشت» 
حلسة فوق‌العاده‌ای تشکیل خواهد داد. آقای شاپیرو» وزیر 
دادگستری؛ به‌منلور حل این مشکل دو اصلاحیه را پيشنهاد 
ی کند: یکی قانون بارگشت» که کل حقوق تابعیت را به 
مهاحران بهودی اعطا بی کند و شایل کلیه کود کان می‌گردد ؛ 
ولو بادرشان بهودی نباشد. ابا بعد» کسانی که بخواهند 


بهودی محسوب گردند بباید که بل هب پهو د را پیك پر ند » 


۶۴ صهیو یسم 


پا لا خره» درد هم بارس ه ۷ ٩‏ ۱ راد خبر داد۰پا رلمان 
سرائیل قانونی را تصویب کرد که به موجب آن فقط کسانی 
بهودی شمرده خواهند شد که از مادر بهودی به دنئیا اىده و 
یا خود بذهب بهود را پدیرفته باشند.» 

در پس این حنجال تعمدی و آشفته و به درارا کشانده 
چبست؟ در اینء حز سورد دیگری از نژادپرستی آشکار 
صهیونیستها و آباع کنیسا چه چیز می‌توان دید؟ آیا ان دلیل 
دیگری بر وحود تمایلات فاشیستی در فرمانروایان اسرائیل و 
مین دشمنی ایشان با هنک و و روشنی افکار نیست؟ چراء تا 
حدی همین‌طور است, با هیت ارتجاعی مد هب یهود رازی نیست؛: 
آدم کافی است تورات را بکشاید و به یک نظر بوارد و 
نمونه های نژاد پرستانه بسیاری را ببیند. نزادپرستی رهبران 
جهیونیست از این هم اشخارتر است: چون به هر حال از همین 
حا آغاز کردند. 

و ابا چه رابطه‌ای است بین کود کان یک افسر نیروی 
دریایی اسرائیل که با زنی اسکاتلندی ازدواج کرده و وحود 
فرقه‌ای که صهیونیستها در ژاین اختراع کرده‌اند و تمام 
ژاینیها را از اعثقاب «سبط دففودة | و می‌د انند ؟ ابا اگر 
چه‌عجیپ می‌نماید رابطه‌ای در این سيانه هست؛» آن‌هم رابطه‌ای 
نزدیکك, جار و جنجال اخیر در بیت‌آلمقدس» برخورد بین دو 
جناح حا کم اسرائیل بیش نبود -- دو چناحی که به هیچ وجه 
دشملی و کینهاک پاهم ندادند و بلکه فقط علیالتجانه در باب 
تأمین نیروی 6د دد اوضع و احوال حاضر با هم اتلاف نظر 
۵( خث . 


یکی از سیاستمداران بالنسبه با اسم و رسم بریتانیا اخیرا 


هشدار: صهیو نیم! ۳۶۷ 


ریا کارانه اعلام داشت « درست همانطورکه هر انگلیسی 
آیاده است نا آخرین تفس دو کنار فرانسویان بعنگد همینطور 
هم فر بهودی اروپایی با ابریکایی آباده است تا آخرین نمس 
در کنار ابرائیل باشد,» همینطون ۸۶/۴ در صد از مردم 
مها جر - در سر زبینهای اعراپ‌اند, 

رهبران اسرائیل به گوشت دم توپ و مصالح زنده از 
ببرای اسرائیلی کردن سرزینهای اشغالی نیاز دارند و با توجه 
به شمیی ابر بعصبی او رهبران صهیه نیست اسرائیل آباده‌اند 
اصو لا" کیش بهود را که روزگاری بدیشان اسعان میداد 
به یا ری کنیس بر شمارة زیادی از بردم ساده و زودباور مساط 
گردند به کنا ری نهند در حالی که گروه دیگر که حانب احتیاط 
را بیشتر نکه می‌دارد این اقدام را نابهنگام می‌داند و نفوذ و 
خارح اژ اسرائیل اند هنوو سم بی‌پندارد . باری» فشرده و 
چکیدةٌ جنجال و هیاهویی که در پارلمان اسرائیل در گرفته بود 
جز این نبود. ۱ 

کابلا طبيعي بود که بنيامین شالیت مذکور آنهمه 
مشناق باشد که بقایات اسرائیلی کود انش را یهودی 
بودن از حقوق است. و از این بدتر وضم اعراب است که 
نژادپرستان یهود ایشان را در طبق ویژه‌ای» به مراتب پایین تر 
در سرزمینهای اشغالی» صهپونیستها اشکارا علیه اعراب دست 
ده تجاوز کشوده اند, این تحاوز صور و اشکال مخثلفی به خود 


۸ صهیو نیسم 


بی‌گیرد ابا همه یادآور شیوه‌هایی است که نازیان در جنکث 
جهانی دوم به کار می‌بستند, برد م غیر نظامی شهرها و دهات 
تحت اشغال اسرائیل سدام دستخوش تهدید به انفجار منازل 
و پازداشت و قتل و کشتارند. چنانکه روزنابه کا دی در 
اسرائیل در بست المقدس تمد یل الق است ؛ آری؛ صهیو نیمه | 
آیت کاو را به مطهر ویرانی» ویرانی هزارال خانهء مسدل 
ساخته‌اند. از ۱۶۷ تاژوئن ۱۹۶٩‏ ششهزار و هنتصد وپیست 
و هشت خانه در ساطق اشغالی ویران ویا مصادره شده است» 
پنجهزار نفر به قتل رسیده و شانزده هزار نفر مجروح یا محبوس 
یا « تا ید ید 4 و ید دیگر سخن سر به لسست شملها لد , 

مقایات اسرائیل می کوشند این خشونتها و پیدادها را 
که با موافتت و تأیید ایشان صورت می‌گیرد از نظرها پنهان 
دارند, اطلاعاتی که از حنایات ارتشی اسرائیل یه خارج درز 
می کند ناگزیر باید از سانسور داخلی و سانسور صهیونیسم 
جهانی خارح از اسرائیل بخذرد. حرکس که پخواهد ارزیابی 
واقم بینانه ای از وسعت دایته و شدت شکنحه و آزار آعراب 
توسط اسرائیل به عمل آورد این نکنه را باید دربد نظر داشته 
باشد. در اوایل سال ۱۹۶٩‏ عبدالکريم شیخلی وزیر خارحه 
عرأق نامه‌ای برای اوتائت دبیر کل سازبان ملل متحد ارسال 
داشت و طی آن وی را از یکی از تازه‌ذرین حنایات نژاد پرستان 
اسرائیل یعنی از زنده به گور کردن چهارده اسبر جنگی عرب 
آ گاهانید, 

انهدام دهات عرب و گلونه باران کردن نمایشهای 


۵ 0۱20۳/100 از دود نامه‌های معنفنه آانگلیس 


هشدار: صهیو نیم! ۳۶۳۹ 


مسالمت آمیز خیابانی و زنان و کود کان» اعمال شکنجه در 
بازجوئیهاء استفاده وسیع از سزدوران در «دفم شر » سردمی که 
تنفر انگیز نانند اینها چندان بر وجدان کسانی چون گلدامایر 
سنگینی می کند که از یمین دود می رسد : «چرا وقتی 
خانه‌ای خراب سی‌شود سردم فریاد سر می‌دهند و داد از 
نوحشن سی ولد 1 ! 

صهیونیسم جهانی - این آلت و عامل امپریالیسم - در 
اشباعه شیوه‌های فاشیستی در آسراییل و آفشاندن و پروراندن پدر 
نژاد پرستی و آزار صدها هزار عرب به هیأتهای مختاف 
درسی‌آید ۳ پتوادد بر اساسن «علریق .و منأفع مشتر کلک» پر سلل 
و گروههای مختلف بلی تأثیر کند. کگاهی اوقات» و سن‌باب 
نمونهء چناتکه‌در مورد افریقا می‌بنيمء ناآگاهی از ماهیت حقیقی 
صهیو نسم به وی ابکان می‌د هد فروبایه ترین اعمال تحریک - 
آمیز و رف دستور لندن و واشینکتن انیجا م د نله , 

مثلا ء خبرنشار واشینکتی سب رابسرت استابرو نک 
اذعان کرد که بقابات اسرائیلی به عنوان یک مانور روانی که 
مراد از آن ایجاد تزلزل در اعنماد حکوست فدرال نیجریه و لذا 
«بی اعتبار کردن مسکو » بوده دست کم محتوی دو هواپیما 
از سلاحهای روسی را که از اعراب به غنیمت گرفته شده بود 
ب« بیاقراً » ارسال داشتند 

عمل نم ی کند ) هر جاکه بتواند می کوشد از حیثیت و اعتبار 

با و بمالکگ هم برام بایکاهد و علیه آنها از اقدام به فتنه 


۳0۲ ۳۵۱۵۵۲۵01 


۶۹ صهیو یسم 


انگیزی و اخلال» خواه در ژمين عمل يا انديشه» فرو گذار 
نمی کند. امپریالیسم در هر شرایط و اوضاعی» و از زوایای 
سختلف و به صور گونه گون» و در زیر پرده‌های رنخارنگ اسنتار 
از عواسل خود از آنجمله صهیونیستها استفاده م ی کند وم ی کوشد 
این فکر را به بردم با و دوستان با عرضه کند که در عصر 
پروازهای کیهانی و نیروی‌هسته‌ای و ارتباطات‌جهانی تلویزیونی 
و دیکر وسایل ارتباطی نوین» بين حمایت از سوسیالیسم و 
سیهن د وستی بر کنار از تعصیات قوسی تضاد «اساسی» وحود 
دارد, این «تضاد» د روغین را که‌سالها پیش اختراع شد می‌توان 
(طبعا! ) با دست تشیدن اژ مارره طبقاتی و قبول «برتریها و 
بزایای» بالکیت خصوصی وبالکیت بر وسایل تولید حل: کردء 
چنانکه در هزاران «آبداع » ادبی و سینمایی و تلویزیونی مپی- 
بينیم: ابداعاتی که بتضمن انواع «ضد جهان و ضد مردم وضد 
اخلاق و ضد کمونیسم»اند. جامعه شناسان و فیلسوفان و 
اتتصاد دانان بورژوا از سر لطف پیشنهاد می کنند که با رااز 
شر آین«نضاد» های پیچیده برهانند و بدین منظور برخی حطوط 
اساسی و داتی سربایه داری نوین را که در حال عتب نشینی 
است به طور مجزا و در اشکال کج و معوج و در حالی که 
بیش از حد طبیعی نمو کرده‌اند ارائه می کنند, اینان آماده‌اند 
یکپارچکی و تم رکز و هر نوع« جاسعة صنعتی پیوسته » را به 
نوع پبشر عرضه دارند تا بدان وسیله پیشرفت نا م احتماعی 
کشور با را که بر رغم ناخرسندیهای ایشان پیروزبندانه 
ادابه دارد سد کنند. 
یکی از مبتکران اين توربهای دروغین« والت راستوع< » 


۷۲۵11 ۲۵۵0 


هشدا زر : صهیو ثیس! ۳۳۱ 


کارشناس نام آور ضد شوروی است (وی در ۱۹۱۶ در 
خا نوادة« ویحتور هارون راستو » به دئیا آمد و مدتها کارشناس 
بسبائل سهیوستی شاج سفید بود.) امپریالیسم ابریکا در 
یورشهای ضد کارگری هنوز از خدمات این کارشناس کهنه کار 
استفاده می کند. ابا زبان همچنان به پیش می‌رود و بشاوران 
حوان که چندان | کراهی در ابراز عقاید و نیات خویش ندارند 
به تدریج جایگزین مشاوران کهنسال کاخ سفید می‌گردند. 

در پیست ودوم ژائویةه ۱۹۷ گزارشی رسمی از واشیئختن ۱ 
مشعر براین بود که مأموران عالیرتبه حکومتی در کار سازبانهای 
صهیونیستی ایالات متحده فعالانه شر کت دارند. بنا بر سندرحات 
بولتن رسمی کمیته ملی حزب جمهوریخواه ابریکا چهار تن از 
بشاوران ارشد ریاست حمهوری ایالات متحده ابریکا در 
« کمیتة.تعاون یهودیان» وابسته به سازبان صهیونیستی پایتخت 
در امر یاری به نهضت گرد آوری اعانات به مناصب عالی ‏ 
گمارده شده اند, این اشخاص‌عبارت بودند از «لثونا رد گا رست۴» 
رئیسی تحتیقات هدفهای ملی (!) کاخ سئیل ؛ ‏ ویلیام‌سافایر » 
دستیار مخصوص ریاست جمهور در بسائل مربوط به برنابه 
ریزی داخلی؛ « هربرت استاین »» عضو هیأت بشاوران 
اتتصادی ویاست حمهور و« پوحین کاون » دستیار ابور اداری 
و روابط ریاست جمهور با کنخرهء که خود رئیس افتخاری 
کمیتهة تعاون یهودیان است, به‌این ترتیب حلقه حوادث کامل 
شده است» محافل حا کمةٌ ابریکا بنابرخواست سرمايةٌ اتحصاری 
( که نمایندگان واقعی آن ترجیح بی‌دهند در پس پرده بمانند) 


تب ام ۲۲۵۳۵۲ -۳۵ ]نج ۷۱۱۵ ت0۳۵1) ۲۵0۵۱۱0۵۳ ۵ 
۰ 011 بع زا :۲ 


۲ صهیو نسم 


اشکارا با رهبران صهیو نیست,نحد گشته اند و پیوستگی وهمیستکی 
خویش را ۳ پرده به حهانیان نشان سید شتلد, 
کل زد کل 

هیچ چیز چون توجه افکار عامة جهان موجب آشفتگی 
و سراسیمکی صهیونیسم نیست و هیچ چیز مانند پی‌جویی و 
! شاف راهی کد از آغاز تا زد امروز لیم ده است نمی توا ند 
جنین سیلی از انهام و اسناد ( مه هس آزاری» ند با ۳ از او 
در کشد» و آين خود تصادفی نیست؛ این ابر علل و موحبات 
بسیار داردء علت عمده آن این است که کوششهای « کنسرن 
صهیونیستی » در پوشاندن زد و اثر راههای سازشی که در 
گذشته دور و نزدیکك پشت سر نهاده چنانکه باید سودمند 
نیفتاده است 

با توجه به این اسر صهیونیسم مدتهاست می کوش د که 
۵ رز تعلر افکار عمویی حهان»؛ دز مقام دستگا هی که از لحاظ 
سازبان و اندیشّه و عمل یکیاً رجه و نماینده یک کل واحد 
است جاوه کند. تکثر اشکال و ننوع نا معقول نماآری چنین اند 
نقا بهاي دو و به دقت انتخاب شده‌ای که صهیو نسم بعاصر در 
این با لماسکه به کار سی‌گیرد؛ و فقط دتت و مطالسة کال و 
که روابط و پیوستگیهای مستقیم بین پدیده‌هحای به طاهر 
نابربوط را (از تحریکات نظابی و ایجاد تلاطمهای اقتصادی 
گرفته تا خرابکا ریهای ناجیز «حوانان بر آشفته») بشخص و 
سعین داریم وچهره ها ی‌آشنای‌دیرین را درپس نقابهای نویبینيم-- 
و همین توحه و دقت است که رهبران کنسرن صهیونیستی را 
که مدتها است به بازی پس پرده خو گرفته‌اند از کوره در 


هشدار: صهیو نیم! ۲۷۳۳ 


سی برد و بر آشفتد می‌سازد, 
تجاوز ژوئن اسرائیل چهرة رهبران صهیوئیست» این 
سازبان د هندگان تحریکات و ثننه های حهانی و عنایتها و 
توطئه های ابکارانه ۳ که در راه تدصیل سنأفع و کسب 
قدرت آماده‌اند همه چیز را سورد بی اعتنایی قرار دهند از پس 
پردة معمول به در آورد. ابروز باز کم کمک به پشت پرده 
می‌خزند و در درون تیرگیها پنهان می‌شوند. 
برای صاحبان کیسه‌های پول و کاخهای رقیع حرمتی فایل 
نیستند و بدیشان اجازه نمی‌دهند که باز در تیرگی سایه‌ها 
کمین کنند, همچنانکه ملتها و تاریخ اجازه نتخواهند داد که 
پی کیفر از معر که به در روند, ۱ 
پر پیچ وخم بود و پر پیج و خم‌تر از ان سانورهای متحد انشال. 
اس زندگی در امتداد قوائین عیئی تکامل که دست آخر 
تعیین کننده اوست» جریان خویش را ادایه می‌داد, 


ما خذ کتاب 


فصل اودل 


تا ات بت 


۸ 
5 


سنه» م, و ویللسگا» ای. بحران صهیونیسم» تل‌اویو» ۱۹۰۱ 
صفحه ۳ 

اورشلیم پست (هفته نامه)» 6 ۱ اوت ۱۹۲۷ صفحة 4 

بنت‌ویچ » ۵؛ فلسطین » لندن» ۱۹۳4 صفحةً ۰ 

ساکار » ه, م؛ میر تاریخ نوین یهوده یویوركء ۱۹۰۳ 
صفیحه ۵ ۰ ۲ ۱ 

سا کالو: ن؛ تاریخ صهیو نیسم» لندن » سلذ اول صفحه ۲۱ 

بر اندیز » ل؛ در بارءٌ صهیونیسم» نیوپور کك» ۱۹۲ صفشه‌های 
4 ۲-۲ (نقل‌از لوثبر گ» س؛ بهودیان و فلسطین » لندن ه 4 ۱۹ 
صحفه 6۲) 

اسکراموزا» و؛ و ما کندریی» پ؛ جهان باستان» نیوبورك 
۸ صفحة ۸۰ 

ازوبلء ند کتاب دانشی بهودء تویورك» ۱۹۰6 صفحة ۱۲۱ 
همان کتاب 


۱۰ بر تتانو ؛ زند گی در جهان باستان» ییا صفحه ۸۰ 


۱ 
۱۲ 
۱۳ 
۱4 


۱ 


۱" 


۱۷ 
۱۸ 
۱4 
۲ 
۳۱ 
۳۲ 
۳ 
۲ 


۲ ۵ 
۳ 
۳۷ 
۲ 
۳۹ 
۳ 
۳۱ 
۳۲ 
۳۳ 


۳ 


پار کس » ج؛ پایان یک جلا» لندن 4 ۱۹۰ صفحة ٩۲‏ 

پرمیا» ۵-۲4٩‏ و و + 

سا کالو » ۵ تاریخ صهیوئیسم» جلد دوم» صفحهٌ ۱۰ 

الستد» آ, ت 4 تاریخ امیر آتوری پارس» سری کتابهای عنق 
شیکا گو 4 ۱۹۷۹۰ صفهه ۵۷ 

بارون» سالو » و؛ تاریخ اجتماعی و مذهیی بهود» اپ دوم » 
جل پنجم » پیویوركگ» ۰۱۹۷ صفحه ۵ ۲ 

همان کاب 

تاریخ کمپریج در باره دورآن پاستان» جلد سوم صفحة ۰۷ 
همان کتاپ جلد ششم ۱٩۲۷‏ صفحه‌های ۱۳۷ و ۱۳ 

ازویل » ن؛ کتاب دانش بهود» صفیع ۱۲۷ 

آشتین » ل ؛ صهی و یسم » لندن ‏ ۵ ۱۹۳۲ صفحة ۱۳ 

اسگر اموزا» و ؛ وما کندریك» پ؛ جهان باستان» صفحهٌ ۵٩5‏ 
همان کاب » صفحه ٩۰۰‏ 

روث » س؛4 تاریخ بهود؛ یویورك ۱۹1۳+صفحه‌های ۵ ۱۵۱-۵ 
ثاریخ کمبر یج در بارة قرون وسطی» جلدسوم» ۰۱۹۳۲ صفحة 
1 

آژو بل » کتاب دانش یهود» صفحه ۱۱٩‏ 

المستد» ۱. ت؛ تاریخ امپر اتوری پارس» صفحه ۸۱ 

تاریخ کمپریج در بار؛ دوران پاستان» جلد ششم » صفحاٌ ٩‏ ه 
رواثك» س 4 تاریخ بهود؛ صفحه ۱ ٩‏ 

تاریخ کمبریج در باره قرون وسطی» جلد سوم» صفحاٌ ۲۹ 4 
ازویل» نء کتاب دانش بهود» صفحً ۱۲۷ 

م) رف. [»؛ پر لن ۰۱۹۲۱4۹ صفحهٌ ۷ ۳ 

همان کتاب ۱ 

روث» س؛ تاریخ بهودء صفحه "۱۳ 

بن هالبرن » فگر ایجادحکوعت یهوده کمپریج »ماساچوست» ۱۹۲۰۱ 


صفحة م ۱۰ 
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ماخ کتاب ۵ 


تاریخ کمبریج در باره قرون وسطی» جلد دوم» صفحه ۱۵٩‏ 
همان کتاب » چلد سوم» صفیحه > 

همان کاب جلد سوم » صفححهة « ۵ ٩‏ 

سا کار » ه, م) سیر تار یخ نوین یهود» صفح ۲۷ 


همان کتاب» صفحةٌ ۲۵ 

تاریخ کمبر یج در بار 4 قر ون وسطی » جلد هفتم » صفححه ۸ ٩‏ 
5 1 

همان 


روث» س؛ تاریخ بهود ؛ صفحه ۲۰۷ و دئالا آن 

سا کالو » ۵ ؛ ثاریخ صهیو نیسم > جلد او » صفححة ۸ ۱ 

بارون» سالو» و ؛ تار پخ اجتماعی و مذهبی بهود» جلد بنجم 
صفحه ۲۷ 

همان کتاب» صفحه «ه ۱ 

استین » ل» صهیو یسم » صفحه ۱۷ 

یادداشتهای تودر هرتصل» صفحه ۲۰ 

أستین » ل 4 صهیو یسم » صفحه‌های ۲۰ و ۳۱ 

سا کار ؛ «, م؛ سیر تاریخ نوین بهود؛ صفحهٌ ۲۷ 

ولادیبیر » مصوعه آثار » جلد ۷ صفحهة ۱۰۰ 

استین » ل؛ صهیو یسم » صفحه‌های ؛ ۲ و ۲۵ 

لیلیانتال» ۱؛ اسرائیل به چه قیمت » شیکا گو» ۱۹۰۳ صفحذه ۱ 
اروبل؛ ن؛ کتاب دانش بهود» صفحه ۲۳۶ 

سا کار » ه. م؛ سیر تأریخ نوین بهود» صفحٌ 4٩‏ ۱ 

همان کتاب » صفححة ۱۳۱ 

همان کتاب» صفحه ۲۸۹ 

و لادیبیر > مجموع آثار » جله هفتم ‏ صنه‌های ۱۰۰ و ۱۰۱ 
دالی» چارلزه تٍ؛ اقامت یهودیان در امریکای شمالی» نیویورا» 
۹ ز(نقل ازسا کالو در تاریخ صهیونیسم» جلد اول» صفحه۷) 
سا کالو ؛ تاریخ صهیولیسم» جلد دوم» صفحةٌ ۲۲۲ 
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۱۰ 
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همان کتاب» جلد دوم» صفحُ ۲۲۱ 

همان کتاپ» جلد اورل» صفحه ٩۰‏ 

همان کتاب» جلد دوم» صفحدُ ۲۳۰ 

همان کتاب» حلد اول» صفهً ۱۱ : 

همان کناب حلد دوم » صفحه ۱۳۸ 

همان کتاب » جلد دوم صفحة ۳؛ ۲ 

همان کتاب » جلد دوم» صفحٌ ٩‏ ۲ 

ادلمن » مٍ زند گینامةٌ بن گوریون» لندن » ۰۱۹۲۶ صفه ه ه 
ما کالو » ۵ تاریخ صهیونیسم » جلد دوم» صفحه ۲۷۳ 

ازما کس نوردو به مردم خوده یو بور لگ ۱۹۶۱ صفحه 2۷ 
سا کالو» ن؛ تاریخ صهیوئیم» جلد دوم» صفحهٌ ۳۷۱ 

همان کتاب » جلد دوم» صفحهٌ 4۷ 


فصل دوم 


چشم‌انداژی نوء تل‌اویو» ژانویة ۰۱۹۹ صفه‌های وه ق. 
۸ ۱ 

همان کتابت 

همان کتاب 

همان کتاب 

همان کتاب 

ولادیمیر » مجموعة آثار» جلد هفتم» صفحٌ ۱۰۱ 

بن هالیرن» فکر تشئیل حئومت بهود» صفا > 

ساکار» ه. م؛ سیر ریخ نوین بهود» صفحهٌ ۱۰۵ 

بن هالپرن» فکر تشکیل حکوست بهود» صفح ٩‏ 

ولادیمیر » مجموعة آثار » جلد هفتم » صفحه‌های ٩٩‏ تا ۱۰۲ 
لونبر ك» س؛ پهودیان و فلسطین » لندن؛ ۱4۹۵6 صفحة ۱۳۶ 
یسک ل+ خودآزادی» بطرو گر اد؛ ۷ صفسه ۱۳ 
سیمون» ل؛ مطالعه‌ای در ناسیوئالیسم بهود. لندن ۰۱۹۲۰ 
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مآخذ کتاب ۳۷۵ 


صفحة ۳۱ 

هر تصل » ت ؛ حگومت بهود ۰۱۸۹۲ صفحاه ٩٩‏ 

ك. م و رف .۱» کید نامه‌ها ) مستو » ۵ ۱۷ صشیة ٩‏ ۷ 

سا کالو ) ۵ تاریخ صهیو نسم » جلذ دوم » صفحة 5 
احدهاآم » ناسیونالیسم و اخلاق یهودی ؛ تویور لك » صفهة ۷۷ 
سا کالو » ن؛ تاریخ صهیو نیسم » حلد او ل صفحه ۱۸۹ 
همان کتاب 

روث» س؛ تاریخ بهود. 

از ما کس وردو به‌مر دم خود؛ صفحهٌ ۱۰۱۳ 

و لادیمیر > جلد هفتم مجموعٌ آثار » صفه‌های 44 و ۱۰۰ 
استین ‏ ل صهیو نیسم » صفه ۷۷ 

هرتصل » ت؛ حگوعمت بهود» صفحه ۲۲ 

پینسکر » ل؛ خودازادی» صفحه‌های ۱۲ و ۱۳ 

دارك؛ س ؛ بهود امروز » لندن ۰۱۹۳۳ صفحه‌های ه ۲و ۲۲ 
آژانس بهود برای فلسطین » بیتالمقدس ۱۹4۷ صفحٌ ۷ 


۸ ۳ کر آسمن » ره ملتی نو ز اده ؛ لندن 4 ۵4 ۱4۹ صفسه ۲۱ 


۳۹ 
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۳۷ 


۳۳ 
۳ 
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۳۹ 
۳۷ 


۳۸ 


۳۹ 


و لادیمیر » جلد ششم مجموعة آثار » صفحه‌های ۳۳۳ و ۳۲4 
هرتصل + حکومت بهود» صفحُ ۷۱ 

استین » 39 صهیو نسم » صفتة ۵۱۷ 

یادداشتهای رو زانة تودور هرتصل به‌تر جمه و تصحیح لسو تال ؟ 
تویورك» صفه‌های ‏ و ۱۰ 

پیسکر ؛ ل» خودآزادی » صفحهٌ ۱ 

سا کالو» ذ؛ تاریخ صهیونسم» جلد اول» صفحه ۱۸۹ 

و لادیمیر » جلد هفتم مجموعة آثار » صفبحٌ ۱۰۰ 

ازما کس نوردو به مردم خود» صفحهٌ ۷۳ 

همان کتاب» صفحه ۲ ٩‏ 

هر تصل ‏ ت ؛ حکومت بهود؛ صفح ۳ 

سا کالو ‏ 4 تاریخ صهیوفیسم » حلذ او ل؛ صفبه‌های ۲۱ و ۱٩۳‏ 


۶۹ صضهیو یسم 
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وایزمن» ح؛ آزمایش و اشتبای» لندن ۱۹4۹ صفحٌ ۱۵٩‏ 
پینسکر ) ل» خودآزادی» صفسةً ۳۳ 

سیمون » ل؛ مطالعه‌ای در ناسیونالیسم بهود» صفحة 4۳ 
پادداشتهای روز اه تتودور هرتصل » صفحهٌ ۲٩‏ 

هر تصل » ت؛ پطر و گر اد» ۱۹۱۸ صفحه ۱۹ 

پیسکر » ل؛ خودآز ادی» صفحهٌ ۳۳ 

احدهاآم ) ناسیونالیسم و اخلاق بهودی » صفه‌های ۷۸ و ۷۵ 

سا کالو؛ ن؛ تاریخ صهیونیسم» جلد اول صفحه‌های ۲۰ و ۲۱ 
یادداشتهای روز ان تلودور هر تصل » صفحه ۱۰۰ 

پیسگر ) ل» خودازادی) صفحهٌ ۲٩‏ 

هر تصل» ت)؛ حدوومت بهود» صفحهٌ ۳۱ 

هرتصل تثودور » مجموعةً کامل ننعلقها و مقالات» ۱4۰۵» سب 
صفسه بان ۲ 

و ایز من » ح؛ آزمایش و اشتباه 

سند ؛ م ) استنتاج در بار؟ مسألهٌ ملی درپرتو مار کسینم - لنینیسم» 
تل‌اریو» ۱۹۵6 صفحه ٩‏ 

وایزمن» ح؛ آزمایش و اشتباه» صفحٌ 6 ۱۸ 

و لادیمر > جلد هختم مجموعه آثار » صشحه ۳۱ ۵ 

سا کالو د» تار یخ صهیوفیسم» چلذ دوم» صفحه 4۲ 

هرتصل » ت ؛ حطومت بهود» صفحه 4۷ 

پینسگر » لِ شو داز دی ؛ حرقه‌های «؛ 4 ۳۳ و ۲۰ 

احدهاآم» ناسیونالیسم و اخلاق یهودی» صفحه‌های ٩۷‏ تا ۷۷ 

سا کالو » ۵ تار یخ صهیونیسم » جلد او ل » صفحه‌های ء ۲ و ۵ ۲ 
ازما کس ور دو به‌مردم خود؛ صفحهٌ 6 ۲ 

لوثر فک س ؛ پهودیان و فلسطین » صفحه ۱۳۸ 

سا کار » ه, م؛ سیر تاریخ نوین یهود؛ صفحهٌ ۲۸۸ 

ادلمن > م؟ زند فینامة بن گوربون» صفیهٌ ۳۲ 

سا کالو » ‌؟ تار یخ صهیو یسم ؛ جلد دوم ۰ صفحه‌های ‏ ۳۰ و ۳۰۵ 
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ماآخذکتاب لر۲ 


همان کتاب » صفحه ۳۰ 

همان کتاب» صفحه ۳٩۰‏ 

همان کتاب » صفحه ۳۷٩‏ 

همان کتاب 

لوثبر ک» س؛ پهودیان و فلسطین» صفحهة ۱۱ 

همان کتاب 4 صفحه ۱۱ 

همان کتاب» صفحاهٌ ۵ ه 

هر تصل » ت‌ حخومت بهو د» صفحه‌های ۵ ۲ و ۲٩‏ 

1 ۵ ۳ 

همان 

بین‌الملل ۱۹۶۳/۱۹۱۹ اسناده لد اول» لندت ۱۹۵ 
صفحهةٌ ۳۲۲ 

بل 5 1 

ژابوتینسی» و 4 بوندو صهیو نیسم » ادساء ۱۹۰ صفح ۸ 
و لادیمر 4 جلد هشعم مجموعه آثار ) صفحه ۹۵ 


فصل سوم 


۳ 


اي 


۳ 


۱ 


0۳۲ ش. کگ. آ. او. آر 

کر اسمن » ره ملتی نوزاده» 0 3 ۵ 

0 )7 ۸ )( 4 

پاترسن » با لژیسون بهود در گالی‌پولی» با پیشگفعاری از 
و کوفسکی» بطر ز بور کی ۱۹۱۷ صفحةً ه 


۳۲ ) ۸ ج) 0 


همان > صتیحة + ۷ ۱ 


۳۸۲ صهیو یسم 


۱ 1 () ۸ ج) ز) 

۲ همان 

۳ کر اسمن» ر ؛ ملتی وزاده» صفحه‌های ۲ و ۳+ 

۱ ما کالو؛ ن؛ تاریخ صهیونیسم» جلد دوم» صفحة ه ه 

۵ لور گک» س؛ بهودیان فلسطین » صفحهٌ ۱۹۰ 

5 سا کالو ؛ ن؛ تاریخ صهیو لیسم » جلد دوم > صشمه‌های ۸٩‏ و ٩۲‏ 

۷ عهاروئیس ؛ ج ؛ مبارزه به‌خاطر فلسطین» نیویورکک» ۰۱54۰۰ 
صفحهٌ ۲۷ 

۱۸ احدهاآم ؛ ناسیونالیسم و اخلاق یهردی » صقمه‌های ؛ ۲ و ۵ ۲ 

۸ بالفور 4 ا. ج 4 سخنر انیهایی دربار: صهیونیسمء لندت ۱۹۲۸ 
صفحه ۲۰ 

۰ گزارش کسیون ساطنتی‌فلسطین ((۰4۷۹۰03/1) ۱5۳۷ صف و ۸ 

۱ ملشت » ش, ل. م4 همسایه‌ات ؛ تیویور له ۰۱۹۳۷ صفسدة ۵ ۵۲ 

۳۲ کر اسمن » ر ؛ ملتی نوژاده» صفحه ۱+ 

۳ سایدپوتام» هي علالق بر یتانیا در فلسطین » حاپ کار دن سیتی ) 
۷ صنمه‌های ۱ ۱ و ۱۲ 

۲ هارو پتس » چ؟« مبارزه به‌عاطر فلسطین ) صفحه‌های ۲۷ و ۲۸ 

۲ از ما کس‌نوردو به‌مردم خود» صفحة ۵۷ 

۳ ژایوتینسکی» و 4 پاسخی به ار نست‌بوین ؛ نبویور له » ۱٩2‏ » 
صنبه‌های ۰ ۱ و ۱۲ و ۱۲۰ 

۷ فلسطین و خاورمیانه» جلد هیجدهم؛ شماره‌های ۷ و۸ ژوئیه و 
اوت ۱ ۱٩‏ 

۲۸ در انییکل» ۵ ۰2۰11 ۰7 ۱٩‏ ۱ 

۳۵ سله » م4 استتتاج در پاره مسألاً ملی ...» تل‌او یو > 4 ۰ ( فصل : 
صهیونیسم - آبزار بورژو ازی بهود و امپرپالیسم.) 

۰ هبان کتاب 

۱ ۳ در اشیگل » ۹ ۰211 ۱۹77۲ 

۲ کوهن؛ م؛ اعتقاد یک لیبر ال» نیویورك» ۰۱۹45 صفحدم ۳۲ 


ماخ کتاب ۳۸۳ 


۳۳ هارویتس » ج ؛ مبارزه به‌عاطر فلسطین » صفحة ۲۷ 

۶ ادلمن» م؛ زند ینام بن گوریون» صفحد ٩۲‏ 

۵ کیمکه» جوئو دیوید » ر اههای‌مخفی» لندن» 4 ۰۱۵۵ صفحه ۲۷ 

۷ آرنت » هناء آیشمن در بیت‌المقدس» لندن ۰۱۹۰۳ صفهٌ ۳۷ 

۸ ۳ ملکت » ه, ل. م) همسایه ات » یو یور ك» ۳ ۵ ۱ 

۹ معاریوء اسراثیل» بست‌و چهارم آو ریل ۱۹۰۱ 

۰ همات روز نامه 

۱ ارنت » هنا » آیشمن در بیت المقدس » صفحه ه ۵ 

۲ در اشییگل» ۰۱5۹ ۰2611 ۱۹۰۰ 

۳ همان محله 

ء ع هماأب مجله 

۵ 4 همان محله 

"4 همان محله 

۷ کیمکه» جونو دیوید » راههای مخفی » صنبد 4 ه 

۸ ادارءه خدمات عمومی وزارت خارجه؛ امریگا» دسامیر 4 ۱5۹۵ 
صفحه ۶ ۱ 

٩۲ _لیلیانتال» ۱+ اسرائیل به‌چه قیمت ؛ صفحذ‎ ٩ 

و سا کار » م؛ تأسیس حکومت اسر اثیل » صفحه ؛ ۳ 

۱ آرنت» هنا؛ آپشمن در اورشلیم» صفحه‌های ۳۷ و ۳۸ 

۲ ایو آنتو شینس» حفومت اسر ائثیل و وضم و سیاست آن» ۸ ۱ 
صفح ۱۳۳ ۱ 

۳ قشاوتها» م. د) اسر ائیل» ۱۹۵ صفحه ۵+ 

6 ه که » جولن ودیوید؛ راههای مخفی » صفحه ۱۳ 

هه لیلیانتال» ا؛ اسر ائیل به‌حه قیست » صفحه‌های ۳۳ و ۳۶ 

کمکه» جون ودیوید؛ راههای مخفی» صفحه ۱۳ 

5۷ لین و ۰ ای حومت و پر آکند کی پهو د > بیت المقدس 4 ۱۳ 
صفحه و ۱ 

۸ کنفر انس بهودیان امریکا (حلاصة مذاکر ات جلسٌ دوم ) نیویو رل 


ء ۱۹ »4 صفحد + ۷ 


ع ۲ صهیو فیسم 
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همان نشر به » صفحه ۷۳ 

همان نشر یه » صفححه ۳ ۱ 

همان نشر یه » صفخه‌های ۲۰۷ و ۳۱۷ و ۱۰۰ 

بن گورپون» اسراثیل: سالهای مبارژه» یویورده ۰۱۹۱۳ 
صفحه ۲ ۲ 

همان کتاب » صفحه ؛ ۲ 

سالنامة فلسطین » جلد سوم » به‌تصحیح سوفی . او دین » نویورد 


۷ - ۰۱۹۸ صفهه‌های ۱ ۳۲ و ۳۳۷ 


لیلیانتال » ا؛ اسر اثیل به‌چه قیمت » صفه ه ۱۹ 

همان کتاب» صفتة ۱۹٩‏ 

همان کتاب» صفحه‌های ۳۲ و ۳۳ 

همان کتاب» صفمحه ۳۳ 

لیلیانتال» ا؛ آن روی سک نویورلد» ۱۵۹۹6 صفحة ۱۸۶ 
لیلیانتال» ا؛ اسر اثیل به‌جه قیمت » صفحه‌های ۲۰۷ و ۲۰۸ 
وایزمن » ح)؛ .زند گینامه‌ای از چند نفر؛ صفحٌ ۱۹۹ 

گر ارش کسیون سلطنتی فلسطین » لندن 6 ۱۹۳۷ صمسه ۲6۰ 
په‌سوی ائحاد در فلسطین » به‌تصحیح م. بابر » یت‌المقدس» 
۷ صفحه ۷ 

ویلیز » م؛ مسألهٌ فلسطین و کشمکش اعراب و اسرائیل » تلآوبو 
صفححةٌ ۵ 

همان کتاب 

لونبر ک» س ؛ یهودیان و فلسطین» صفحه‌های ۱۷ و ۱۷۷ 
همان کتاب » صفحه‌های ۱۸۰ و ۱۸۱ 

محا کبه» آررشليم» ۱۹6۹ صفحٌ ٩٩‏ 

گاژانسکی» تشکیل حزب کار کر اسر ائیل و وضم آن ۱۹۹۹ 
رسالهٌ دانشگاهی 

گاژ انسکی» مجموعهٌ نعلتها و مقالات» تل او یو 4 ۵۹٩‏ ۱۹ صفیحه ۲ ؛ 


مآخنکتان ۳۲۸۵ 


فصل چهارم 


مس ات وی زچ 


قر ی ددص 


۱ 
۱ 
۱ 


۱۳ 
۱ 
۱ ۵ 
۱1 
۱۷ 
۱ 
۱ ٩ 


۳ 
۳۱ 
۲۲ 
۳۳ 
۲ 
۲ ۵ 


زروسکی؛ ۱+ غرب‌اردن» ورشو» ۱۹۹۵ صفحه ۱۷۲ 


4 () ۸ ج) ن) 
حزپ پیشرو اسرائیل» بولتن کمیته مرکزی» تل‌اویو» ۱۹۹۰ 
همان نشر یه 


زروسکی» | غرب‌ار دن. صفحهٌ ۳۲ 

بن کگُوریون» اسر اثیل : سالهای مبارژه؛ صفحه‌های ۲۳۲ و۲۳۳ 
والیچنوفسکی » ت؟ از فر ات تا نیل » شماره ۲ کانتی‌ننتی » ۱۹۹ 
همان نشر یه 

همان تشر یه 

زرومسکی» ۱ غرب اردن» صفحه ۲۳۷ 

همان کتاب » صلسه ۲۷۰ 

وینگر ود» ا؛ متاسبات گروهها در جامعه‌ای جدید؛ لندن؛ ۱۹۲۵ 
صئسه ۳۹ 

همان کناب » صفسحد 4۱ 

همان کتاب » صفحةٌ و ۷ 

اخبار امریکا و گز ارشهای جهان» دهم و هفدهم آوریل ۱۹۲۷ 

ز رومسکی » ا؛ غر ب‌اردن ؛ صنمه‌هاي ۱۵۲ و ۱۰۳ 

ویلتر » م؛ مساألهٌ فلسطین و کشمکش اعراب و اسرائیل» تل‌اویو؛ 
همان نشر به 

در پاره وضم اعراپ در اسر اثیل » حر ب پیشرو » تل‌اویو » سنبتامپر. 
۱۹۹ ۱ 

همان نشر یه 

ویلثر » م؛ مسألهٌ فلسطین و ...۰ صفحه ۲۸ 

زروه‌سکی» ا؛ غرب‌ار دن» صفحه ۲۲۷ 

در بار ة و ضم اعر اپ در اسر اثیل > حرز ب پیشر و 6 سیتامبر ۱۹ 
احبار حزبی ؛ فوریه ۱۹۹ 

همان نشر یه ۱ 
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سنه» م؛ اقتصاد اسر اثیل » ۱ صفحد ۸ 

والیجنوفسکی. ت. از فرات تا نیل» کانتی‌ننتی » شمارء ۱4۰۸۰۲ 
زو هادره» ۱۹۰۷/۱۱/۱۷ 

ویلثر » م؛ «حزب پیشرو اسرائیل در نبرد علیه تجاوز و به‌خاط ر 
صلح» آرریل ۰۱۹۸ صفح ۷۳ 

نیوژویک» پائز دهم نوامبر ۱۹۰۵ صفحه‌های ۳ و 4 ؛ 
زرومسکی» ا؛ غرب‌اردن» صفحه ۱۱۸ 

هااو لام ناز ه» شمارء ۱۵۳۰ اسر ائیل ۱۹۰ (عبری) 

آندر ه ول ر ند اسر ائثیل در آسیاو افریقا» ۷ ۱ 4 صفسه دس 
سالنامة دو لتی » و ر شلیم » د02۱۳ (۹ ۱۹۰ 6 ۰ ) صفحه ٩٩‏ 
برچر» م؛ ممالک نوین آسیا؛ لندن ۱۹۲۱۳ صفحهة ۶۷ ۱ 

مجله جهانی؛ ارریل ۱۹۲۸ صفحه ۷۳ 

همان نشر به 

کاسیگین در اجلاسی؛ فوقالمادة مجمع عمومی ساز مان ملل‌تحد در 
٩‏ ژوئن ۱۹۲۷ پر آو دا ۱ 

مجله جهانی» آوریل ۰۱۹۹۸ صفحة 6 ۷ 

داو ار» اسر ائیل: ۲۲ اوت ۱۹۲۷ 

نامه‌اي از اسر اثیل » پر او داء هشتم آو ریل ۱۹۹۸ 


کار کر » ایالات متحده امریکا؛ هفتم ژ انویة ۱٩۹۸‏ 


دویچ و لک تسایتونگک» شمارة ۳ دورء ششم» ۵ 6 بر لن 


فصل پنجم 


منور | جر نال» ایالات متسدءٌ اسریکا» فوریة ۱۹۲۸ 

نیویورك تایمز » دوم ژانویه ۱۹5۳ 

جر وف » جدگن سری اسر ائیل » روزنامة ستارة سرخ ) سوم | کتبر 
|[ ۱ 

دیلی‌میل » درم ژو تن ۷ 4 ۱ 

اورشليم پست» ۱۷ اوت ۱۹۰۱ 


مآخذکتاب ۲۸۷ 


للیانتال» ا؛ آن روی سکب صفحه ۲۰۸ 

۷ همان کتاب» صفحه ۶ ۱۹ 

۸ و لادیمیر » جلد بیستم مجموعة آثار » صفحهٌ ۲۹ 
کنگر؛ یهودیان جهان سی ویکم ژوئیه ۱۹۰۲ صفحا ۸ 
۰ اطلاعات بین‌الملل سوسیالیستها » ۱۹5 ۱۹۱۷ 

۱ همان خر به 

۲ همان نشر به 


